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فہرست سلالب 


مقدمة عتر جم 
متن کتاب ۳۶۵-۷ 


سال سی‌وسوم 

سخن از تبعیدگروهی از مردم کوفه وشام 

سخن از اینکه عثمان جمعی از مردم بصره دا به شام تبعید کرد 
سخن اذ حوادث مهم سال سی‌وچهادم 

سخن از اجتما ع مخالفان عثمان‌وخبر جرعه 

سخن از حوادث سال سیو پنجم 

سخن از دفتن مصریان سوی ذی‌خشب وسبب دفتن عراقیان سوی ذوالمروه 
سخن از کشته شدن عثمان واینکه چگونه بود 

سخن از بعضی دوشهای عثمان‌بن عفان 

سخن از اینکه چرا عثمان در این سال ابن‌عباس دا سالار حج‌کرد 
سخن از محل دفن عثمان و کسی که عهده‌داد دفن وی‌بود 

سخن از وقت کشته شدن عثمان 

سخن از دوایت کسانی که‌گویند به سال سی‌وششم کشته شد 

سخن از مدت عمر عثمان 

سخن از صقت عثمان 

سخن از وقت اسلام,وجچرت عثمان .فا 
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سخن از فرزندان وهمسران عثمان 

سخن از نام عاملانی که عثمان به سا لآخر بر ولایات داشت 

سخن اذ بعضی خطبه های‌عتمان 

سخن از اینکه هنگام محاصرۂ عثمان کی در «سجد پیمبر با مردم نماز می کرد 
سخن از اشعاری که در دئای‌عثمان گفتند 

خلافت امیرمومنان علی‌بن ابی‌طا لب عله لسلام 

سخن از بیعت کنان ووقت بیعت علی‌علیها لسلام 

استقراد بیعت على بن ایطا لب ع 

حرکت قسطنطین شاه دوم به قصد مسلمانان 

فرستادن علی‌عمال خویش دا به ولایات 

اجازه خواستن طلحه وذییر از على ۰ 

حرکت علی به طرف دبذه به آهنگ بصره 

خر ید شتر برای عايشه وخبرسگان حوءب 

سخن عايشه که انتقام حون عثمان دامی گیرمو... 

ورود جمع به‌بصره وجنگ با عثمان بن حنیف 

سخن از دهسپاد شدن علی‌بنابی‌طالب سوی بصره 

توقف امیرمومنان در ذی قار 

سخن از اینکه علی فرزند خویش دا با عمادبن یاسر برای ح رکت‌دادن مردم کوفه 
فرستاد 

فرود آمدن علی در ذاویه بصره 

کار جنگ 

خبر جنگ‌جمل به‌روایت دیگر 

شلات نبرد در جنگ جمل وخبر اعین‌بن‌ضیعه که در هودج نگریست 
کشته شدن ذییرین عوام 

کسانیکه در جنگ‌جمل هزیمت شدند وبه شهرها رفتند 

غمخو اری علی بر کشتگان جنک و بخاك سپردنشان 

شما ر کشتگان جنک جمل 

ار رم ره و عارقه 2 وتو I flop E E‏ ناسر | گفته بو دند 
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بیعت مردم بصره با علی و تقسیم موجودی بیت‌المال بر آنها 
رفتاد علی با جنگاودان جنگ‌جمل 

فرستادن اشتر: شتری دا که برای عایشه‌حریده بود 

آنچه علی درباره فتح به عامل کوفه نوشت 

بیمت گرفتن علی از مردم وخبرذیادینابی‌سنیان وعبدالرحمن ین‌ابی‌یکره 
امات دادن ابن‌عباس بر بصره وسپردن حراج به زياد 

تدارك علی علیه! لسلام رای‌حر کت‌عایشه از بصره 

دوایت‌هایی که از فزونی کشتگان جنگ آورده‌اند 

سخنانی که عماد پس از جنک‌جمل با عايشه گفت 

فرستادن علی بن ابی‌طا لب‌قیس بن سعدبن عباده دا به امادت مصر 
ولایتدادی‌محمد بنابی بکر در مصر 

فرستادن علی‌خاید بن‌طر یف دا سوی‌خراسان 

سخن از عمروبن‌عاص وبیعت کردن وی با معا یه 

فرستادن علی‌بن ابی‌طا لب جریر بن‌عبدالله بجلی دا سویعاو یه 
دفتن علی بن‌ابی‌طا لب سوی صفین 

دستوری که‌علی بن ابی‌طا لب برای پل‌زدن دوی فرات داد 

جنگ برس رآب 

دعوت على معاویه دا به‌اطاعت وپیوستن به جماعت 

سخن از حوادث سال سی‌وهفتم ومتار که جنک ميان علی‌ومعاو به 
تشکیل گروهها و آدايش کسان برای جنگ 

تلاش در کار جنگ 

کشته شدن‌عما دیاسر 

قصه هاشم مرقال وسخن ازایلةالهریر 

دوایت‌ها که درباره بالابردن قر آن‌هاودعوت به حکمیت آورده‌اند 
فرستادن‌علیجعدة بن هبیره دا به خراسان 

کناده‌گیری خو ارج از علی ویادان وی وباز آمدنشان 

سخن از خبر اجتما ع حکمان 

سخن اذ خبر خوارج به هنگامی که‌علی حکم دا برای حکمیت‌دوانه کرد 
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ترجمة تاریخ طبری 
سیخن از حوادث سال سی‌وهشتم ۱۶۹ 
۲ » خبر قتل محمدبن ایی‌حدیفه ۱2۳۶ 
۲ ابن حضرمی وزیاد واعین وخبر قتل کسانیکه کشته شدند ef‏ 
« » حبر خحریت‌بن‌زاشد ۳۶۳۵ 
» » حوادث سال‌سی‌ونهم ۱:۷۰ 
# » اینکه چرا زیاد به فادس فرستاده شد ۳۶۰۷۴ 
٠)‏ » حوادث سال‌چهلم ۳۶۷۵ 
6 سبب دفتن ابن‌عباس به‌مکه و ترك عراق ۱۶۷۸ 
6 » کشته شدن علی وسبب آن ۶۸1 
« » مدت حلافت علی PAN‏ 
6 » وصف على بنا بی‌طا لب ۶۹۵ 
١ »‏ » اذ نسب علی‌علیها لسلام ۶4۵ 
» »همسران وقرزندان علی ۶4۵ 
 »‏ .» ولایتدادان علی ۱۶۹۷ 
 »‏ » بعضی سیرتهای علی ۳۶۹۸ 
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بنام خداو ند رحمان رحیم 

برای گفتکو از تاریخ وطبری و ترجمه مجالی بیشتر باید که اگر خدا بخواهد» پس 
از حتم کار که امید هست دور تر از بهار آینده نباشد» شمه‌ای از این حکایت نسبتا ددازگفته 
آید. 

اجمال حسبحال آنکه بنیاد فرهنک ایران از وقت بنیاد؛ ترجمةٌ تاریخ طبری‌دا دردستور 
کار خویش به ددیف اول داشته بود که ددیغ بود این اثر بزرگ و مفصل و کهن که ودقی 
زدین از انبوه مآ ثریکه تا زان پادسی نژاد در قلمرو فرهنگ مر کب اسلامی است» وسیاری 
صفحات وفصول آن از تاریخ ايران سخن دارد با نکته های اصیل که در هیچ مرجم دیگر 
نیست» چنین اثری» بتمام وبری از اضافات» زی تازی نگذارد وجامةٌ پادسی نگیرد واین دود 
افتادة قدیم» از پس انتظاد قرون» به حانه و 5اشانهةٌ خویش یاید و کتابخانةً پادسی به‌حاصل 
کار وشاهکاد یکی از فرزندان مخلص وپر کار ایران که به تبعیت از دسم وپندار دایج‌زمان» 
زبان عربی دا جولانگاه نبو غآسمان‌واد خویش داشته‌ا ند آراسته‌نگر دد. 

سپاس خدا که از پی تو فیقات مکرد سالها؛ نعمت این حدمت به من‌داد. وعلاقةاو لیای 
بنیاد» انگیزه همت‌شد و کاری که در گرو سا لبان داز می‌نمود با کوشش پبوستة شباروز زودتر 
از وقت مقرد ده چاپخانه گرفت و بازشکر خدای. 

اينك شما وجلد ششم که امید هست جلدهای دیگر بافواصل کو تاهتر ازدنبال آن در آید 
ان شاءالله. 


ابوالقاسم پاینده 
دی ماه ۱۳۵۳۲ 
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س ازآن سال 
سی‌وسوم در آمد 

به گفتة واقدی در این سال معاویه به سرزمین روم در ناحیهٌ ملطیه به غسزای 
قلعه زن رفت. 

در همین سال عبد اهنس ہدبن‌ابی‌ سرح بار دوم به غزای افریقا دفت که‌مردم 
آنجا پیمان شکسته بودند. 

وهم در این سال عبدالله‌بن‌عامر» احنف‌بن‌قیس را سوی خراسان فرستاد که - 
مردم آنجا پیمان شکسته بودند. احنف‌دو مرورا بگشود: مروشاهجان را به صلح و 
مروروذ را پس از جنگی سخت. عبدالله‌ین‌عامر نیز از دنبال وی برفت وابرشهر 
را متزلگاه کرد و به‌گفتة واقدیآنجا را به صل حگشود . 

به گفتة ابومعشر غزای قبرس به سال سی‌وسوم بود. گفتة مخالفان وی وخبر 
قبرس را از پیش آورده‌ایم. 

و هم در این سال عثمان بن‌عفان‌گروهی از مردم عسراق را سوی شام تبعید 
ولا 


رف ای PDF‏ ۴ شا معا ارام 
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IAA‏ تر جمة تاد یخ‌طبر ی 
سخن از تبعی دگردهی 
از مردم کو فه وشام 


سیرت‌نویسان در این باب اختلاف کرده‌اند: به گفتة سیف چنان بودکه تنها 
معاریف کوفه وجنگاوران ایام پیش ازقادسیه و قادسیه و قاریان اهل بصره واشراف» 


پیش سعیدبن‌عاص راه داشتند وبه خلوت فقط اینان همدم وی بودند. اماوقتی‌برای 
مردم می نشست همه کس پیش اومی‌رفت. 
يك روز که برای مردم نشسته بود و کسان بیامدند در آن اثناکه به صحبت 


۳ 2 
3 2 


س رگرم بودند خنیس‌بن‌فلان اسدی گفت: «طلحة‌بن‌عبید الله چه بخشنده است!» 

سعیدبن‌عاص گفت : «کسی که ملکی چون نشاستج دارد باید بخشنده باشد 
بخدا اگر همانند آنرا داشتم خدا معاش شما را مرفه می کرد» 

عبدالرحمان بن‌خنیس که جوان بودگفت: « بخدا دلم می‌عواست ملطاط از 
آن تو بو مقصود اماك خاندان خسروبود ابر کار فرات به‌سمت کوفه بود. 

گفتند: «خدا دهانت را بشکند» بخدا قصد تو کردیم» 

خنیس گفت: «جوانست. متعرض او نشوید» 

گفتند: «آرزومی کند که‌قسمتی از سواد ما از اوباشد» 

گفت: «برای شما آرزوی بیشتر دارد » 

گفتند: «نه برای ما آرزو کند نه برای او» 

گفت: «این به شما مر بوط نیست» 

گفتند: «تواین را به اویاد داده‌ای » 

آنگاه اشتروابن ذیالحبکه وجندب‌وصعصه وابن کوا و کمیل‌وعمیربن‌ضابی 
بر جستند وعبدالرحمان رابگرفتند» پدرش به‌دفاع‌از اوبرخحاست که هردورا بکوفتند 
چند ان که از خود بیخود شدند. معیدآنها را قسم می‌داد» امانمی‌پذیرفتند » تا آنچه 
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می نحو استند کردند. 

مردم بنی اسد از ماجرا خبر یافتند و بيامدند » طلیحه نیز از آن جمله پودء 
قصر رامحاصره کردند وقبایل برنشستند» آنها که در قصر بودند به سعید پناه‌بردند و 
گفتند: رما را از میانه بدر برونجاتمان بده» 

سعیدسوی مردم آمد وگفت: «ای مردم! جمعی نزا ع کرده‌اند ودرهم‌افتاده‌اند 
و خدا سلامتشان داشته است» 


آنگاه بنشستند وبه سخن پرداختند» سپس سعیدآنها را بیرون فرستاد »آ ندو 
کس به خود آمدند» سعید گفت: «هنوز زنده‌اید؟» 

گفتند: «همدمان توما را کشتند » 

گفت: «دیگر همدم من نخواهند شد . زبان خویش را نگسهدارید ومردم را 
برمن مشور انید» 

آن دوتن چنان کردند وجون امید آن کسان‌از همدمی سعید ببرید در خانه‌های 
خویش نشستند وبه شایعه پراکنی پرداعتند چندان که مردم کوفه در مورد آنها سعید 


را ملامت کردند. 
سعید گفت: « امیر شما گفته تحريك نکنم» اگر کسی سر تسحريك دارد خود 
داند. » 


پس» اشراف وپارسایان اهل کوفه دربارة تبعید آ نها به عثمان نامه‌نوشتند» 
عثمان نوشت: «اگر جماعت براین همسخنند آنها را پیش معاویه فرستید.» 
پس آنها را که ده‌وچند کس بودند روانه کردند که زبون شدند واطاعت 
کردند وسوی معاویه حر کت کردند واینرا برای عثمان نوشتند : 
عثمان به معاویه نوشت که مردم کوفه کسانی را که برای فتنه‌شان آ فرسده‌اند 
پیش توفرستاده‌اند؛ آنها را بترسان ومراقبشان باش اگر سرعقل آمدند» از آنهابپذیر 
واگر ترا به زحمت‌انداختند آنها را پس فرست. 
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چونآن‌گروه پیش معاویه رسیدند به آنها خوش آمد گفت ودر کلیسایی که‌نام 


. مریم داشت منزل داد وبه دستور عثمان مقرری ای را که در عراق داشته بودند به 


آنها داد وپیوسته چاشت وشام را با آنها بود. 

يك روز معاویه با آنهاگفت: «شماگروهی از عربانید که دندان وزبان داریدو 
به اسلام اعتبار یافته‌اید و برامت‌ها غلبه یافته‌اید ومقامها ومیر ائهایشان را به‌چنگ 
آورده‌اید. شنیده‌ام با قریش کینه دارید. اگر قریش نبود زبون می‌شدید چنانکه از 
پیش بودید» پیشو ايان شماتا کنون‌سپرشما بوده‌اند» سب رخویش را آسیب مز نید . پیشو ايان 
شما | کنون بر نارو اییهای شماصبوری‌می کنند وزعمت شماراتحمل می کنند» بخدا؛ 
یا ازاین رفتار با زآیید یا خداشما رادچار کسی کند که عذابتان دهد وقدر صبوریتان 
را نداند» ونیزدرزندگی‌ومر گ» دربلیه‌ها که برای‌رعیت آورده‌اندشريك آنها باشید.» 

یکی از جماعت گفت: «آنچه دربارة قریش گفتی در ایام جاهلیت نه اکشر 
عرب بوده‌اید و نه‌از دیگر عربان قویتر که ما را از آنهامی‌ترسانی. آنچه درباره سپر 
گفتی و قتی‌سپربدردبمار سد.» 

معاویه گفت: وا کنون شما را شناختم‌ودانستم که کم خردی به این کارو ادارتان 
کرده» توسخنور قومی اما خردی‌در تو نمی‌بینم» من از کار اسلام به بزرگی یاد 
می کنم و آنرا بهیاد تومی آرم وتوجاهلیت را به‌یاد من می آری. من تراپندمی‌دهم و 
توپنداری که‌سپرت می‌درد! دربارة سپر از دریدن سخن نمیکنند» خدا کسانی را که 
شما را مهم دانسته و به خلیفه‌تان خبر داده‌اند» زبو ناکند. بدانید » و گمان ندارم که 
توانید دانست» که قریش در جاهلیت و اسلام بخدا عزوجل عزت‌یافت. اکثرعربان 
و قویترشان نبودند ولی اعتبارشان بیشتر بود ونسیشان پاکتر ومقامشان والاتر و 
جوانمردیشان کاملتر. درجاهلیت که مردم همه‌یگر را می‌خوردند حرمتشان‌ا زخدابی 
بودکه هر که را عزیز کند ذلیل نباشد وهر که را بردارد فرویی نگسیرد آنهما را در 
حرم امان جای داد؛ اما مردم از اطر افشان ربوده می‌شدند. عرب وعجم و سياه و 
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سرخی نمی‌شناسید که روزگاردر دیار و حرمت آن خلل نینداخته باشد» مگر قریش 
که هر که با آنها کیدی کرد خدا چهرة اورا خوار کرد» تا وقتی که خدا اراده فرمود 
کسانی راکه پیروی دین او کرده‌اند وحرمت آن داشته‌اند از زبونی دنیا و بدعاقبتی 
آخرت برهاند وبرای این کار بهترین مخلوق خویش را برگزید ء آنگاه برای او 
یارانی بر گزید که بهتر از همه قرشیان بودند واین ملك را بر آنها استوار کرد و این 
خلافت را در آنها نهاد که جز به ابشان سامان نگیرد. خدا در جاهلیت که بر کفر 
بودند رعایت ایشان می کردء پنداری اکنون که بردین اویند» رعایتشان نمی کند؟ 

« در جاهلیت از پادشاهانی که برشما تسلط داشتند حفظشان کرد. تفو برتوو 
یارانت» کاش دیگری جز توسخن کرده بود» اماتو آغاز کردی . 

«اما اتو ای صعصعه دهکده‌ات بدترین دهکده های عرب است و گیاه آن ابد 
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بوتراست ودرة آن عمیق‌تر وبه‌بدی معروفتر وهمسایگانش فرومایه‌تر. هرمرد شریف 
یا فرومایه‌ای که آنجا سکو نت گرفته مايه هجای اوشده وموجب عیب‌بوده» لقبهایشان 
از همه عربانزشتتر بوده‌وخویشاو ندانشان از همه فرومایه‌تر بوده‌اند. اوباش اقوام 
بودید وهمسایگان حط»وفعلهة* پارسیان» تا وقتی که‌دعوت پیمبر صلی الله‌علیه وسلم به 
شمارسید: اما نانآ و اتد کهزدون افناده وخریب‌غانا بروف‌زدر زى نیژیی 
که با قوم در دعوت پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم انباز شوی از همه قوم خویش 
بدتر بودی وچون اسلام تر انمایان کرد و با مردم بيامیخت و برامتهایی که مسلط تسو 
بودندتسلط داد آمده‌ای ودین خدارا منحرف میخواهی ودل به فرومایکگی وپسستی 
داری‌واین»قریش را فرو نبرد وزیانشان نزند وازادای تکلیف ندارد. شیطان از شما 
غافل نمانده وشما را از میان قومتان به‌بدی شناخته و به جان مردم انداخته» اما 
نابودتان می کند» چون میداند که نخواهد توانست به كمك شما قضای الهیو ارادةٌ 
اورا معوق کند» هر گز بوسيلةً شرانگیختن به‌جایی نمی‌رسید جزاینکه خداشری‌بدتر 
# عینکلمةٌ متن م. 
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وزشت‌تر برایتان پیش آرد 

آنگاه معاوبه برعاست و آنها را ترك کرد که همدیگر را به ملامت‌گرفتند و 
در خویش فروماندند. پس از آن معاویه پیش آنها آمد و گفت: «اجازه‌تان می‌دهم که 
ه رکجا میخواهید بروید. بخدا که خدا هیچکس را بوسیلة شما سودندهد وزیان 
نرساند که شما مردان سود دادن وزیان زدن نیستید» شما مردم انکار وخلافید . اگر 
نجات می‌خواهید هم آهنگ جماعت باشید و با اکثر قوم باشید و گروهی مصدود 
مغرورتان نکنند که نیکان دچار غرور نمی‌شوند. هر کجا می‌خواهید بروید که مسن 
دربارة شما به امیرمژمنان خواهم نوشت.» 

وچون برون شدند آنها را پیش خواند و گفت: «باز جه شما می گویم که‌پیمبر 
خحداضلی الله‌علیه‌وسلم که از خطامصون بود مرا به کار گماشت و در کار خویش 
دخالت داد. آنگاه‌ابوبکر به علافت رسید ومرا به کار گماشت» آنگاه عمربه حلافت 
رسید ومرا به کار گماشت» آنگاه عثمان بخلافت رسید ومرا به کار گماشت. 

«به کار هر کدامشان پسرداختیم ومرا بکارگرفت» ازمن رضایت داشت 
پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم برای کارها مردم"ا کفایت می‌جست ومردم پرچانه ۰ 
جهالت پيشه و بی کفایت نمی‌خواست. خدارا سطوتها و نقمت‌هاست. هر که با وی 
مکاری کند؛ با اومکاری کند. شما که میدانید جز آنچه مینمایید به دل‌دارید متعرض 
کاری مشوید که خدا شمارا رها نمی کند تا آزمایشتان کند ونهانتان را برمردم عیان 
کند خداعزوجل فرمود : 

«الم» احسب النآس انیتر کوا انیقو لوا آمنا وهم لایفتنون» 

یعتی: الف. لام. میم» مگر این کسان‌پنداشته‌اند به(صرف) اینکه‌گویند ایمان 
داریم رها شوند وامتحان نشوند؟ 

آنگاه معاویه به عثمان نوش ت که جمعی سوی هن آمدند که نه عقل دارندء‌نه 
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دین که اسلام بر آنهاسنگینی می کند و ازعدالت‌به تنگ آمده‌اند خدارا منظور ندار ند 
وسخن با دلیل نمی گویند مدفشان فتنه است و امو ال‌ذمیان خدا آنها را مبتلامی کند 
وبه آزمایش می کشد ورسوا وزبون می کندو بلیه‌شان‌گریبان جمع را می گیرد. به 
سعیدبگو از آنها دوری کند که غوغاییند وخلافجو. 

قوم از دمشق در آمدند گفتند به کو فه مروید که شما را شماتت کنند» سوی 
جزیره رویم وعراق وشام را بگذاریم. پس سوی‌جز یره رفتند. 

عبدا لرحمان‌بن خالدبن و لید از آمدنشان خبر بافت- معاویه اورا به حمسص 
گماشته بود وعامل جزیره را برحران ورقه گماشته بوو-آنها را پیش‌خو اندو گفت: 
«ای دستاو بزهای شیطان» خوش نیامدید و بیجا آمدید؛ شیطان جسرت زده برفت اما 
شما بتلاشید. خداعبدالرحمانر | خسران زند» اگر شما را چتان ادب‌نکند که دچار 
حسرت شوید. ای کسانی که نمیدانم عر بيد یاعجم» برای آنکه سخنانی راکه شنیدم 
با معاویه گفته‌اید با من نگویید بدانید که من پسر خالدبن‌ولیدم» از حوادث تجربه 
آموخته‌ام. من پسر آ نکسم که ارتداد را درهم درید. بخداء ای صعصعة ذلت زاده 
اگر بشنوم که یکی از کسان من بینی‌تر اگرفته وباتودر افتاده ترا به جایی دور پرتاب 
می کنم. « 

عبدالر حمان» یکماه آنها را نگهداشت» مروقت سوار میشد آنهارا پیاده 
می‌برد وچون به صعصعه می گذشت می گفت: «ای‌ابن حطیثه! میدانی که‌هر که‌رانیکی 
به صلاح نیارد بدی به‌صلاح آرد؛چرا آن سخنان که شنیدم با سعید ومعاویه‌می گفتی 
با من نمی گوبی؟ » 

اومی گفت و آنها می گفتند: «به پیشگاه‌خدا توبه‌می بر یم از ماءدر گذر که خدا 
از تودر گذرد): وچندان‌بگفتند که گفت:«خداتوبه‌شمارا بپذیرد» آنگاه اشتر را پیش 
عثمان فرستاد وبه دیگران‌گفت: « چنانکه خو اهید» اگرمی‌خواهید بروید و اگر 
می‌خواهید بما نید» 
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اشتر برفت وپیش, عثمان رسید وتو به آورد وپشیمانی کرد و گفتکه‌از رفتار 
خویش وبارانش بگشته. عثمان گبت: «خدایتان بسلامت بدارد» 

پس از آن سعیدبن عاض بیامد » عثمان به اشتر گفت : « ه رکجا می‌واهی 
برو۰» 

گفت: «پیش عبدالرحمان می‌روم» واز بزر گواری وی سخن آورد. 

عثمان گفت: «چنانکه خواهیی» واشتر سوی عبدالرحمان‌باز گشت. 

عامربن‌سعد گوید: کسان شهادت دادن که و لیدبن‌عقبه شراب خورده وعثمان 
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سعیدبن‌عاص را به امارت کوفه فرستاد و گفت که ولید را پیش وی فرستد. 

گوید: سعیدبن‌عاص به کوفه آمد وکس پیش ولید فرستاد که امیرمومسنان 
دستور داده پیش وی روی. 

گوید: و لید چتد روز بماند» سعد. بدوگفت: «سوی‌برادر خویش‌رو که به‌من 
دستور داده ترا پیش اوفرستم. » 

گوید: سعیدبه منبر کوفه نرفت و گفت آنرا بشویند . کسانی از بنی‌امیه که 
همراه‌وی آمده بودند قسمش دادند و گفتند: «بخدا این زشت است» اگر دیگری 
ای ن کار میخواست کردجا داشت که تونگذاری» بخدا ننگ این کار پیوسته برولند 
خواهد ماند.» 

گوید: اما سعید در این کار اصرار کرد ومنبر را شبت و کس پیشو لسد 
فرستاد که از دارالاماره برود و اوبرفت ودر خانه عمارةبن‌عقبه منزل گرفت. پس از 
آن و لید پیش عثمان رفت که اورابا مدعیانش رو بر و کرد وچنان دید که اوراحدبزند 
وحدش زد 

شعبی گوید: وقتی سعیدبن‌عاص به کوفه آمد سران مردم را برگزید که پیش 
وی رو ند وصحبت کنند. شبی‌سران اهل کوفه و از جمله مالكبن کعب ارحبی و 
اسودبن یزد وعلقمةبن‌قیس» هردوان نخعیء ومالك اشترو کسان دیگر پیش وی به 
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صحبت بودند» سعید گفت: «این سواد؛بستان قریش است» 

اشتر گفت:«به‌پندار تو این‌سواد که‌خدابوسیلاً شمشیرغنیمت ما کرده بستان تو 
وقوم‌تواست! بخدا کسیتان که بیش از همه از سواد سهم دارد بیشتر از ما نبرد ». و 
قوم به تأیید اوسخنکردند. 

گوید: عبدالرحمان اسدی که سالار نگهبانان سعید بودگفت: « سخن امیر را 
رد می کنید|وسخنان درشت گفت: 

اشتر گفت: «این کیست» نگذارید برود» کسان براوجستندو لگدمالش کردند 
چندان که‌از خویش برفت» آنگاه پایش راکشیدند وبه‌گوشه‌ای افکندند و آب براو 
پاشیدند که بخود آمد» سعید بدو گفت: «هنوز زنده‌ای؟» 

گفت : «کسانی که پنداشته‌ای به خاطر مسلمانی انتخابشان کرده‌ای مرا 
تیدج 

گفت: «بخدا دیگر هيچيك از ايشان به نزد من به صحبت ننشیند» 

آنگاه آن کسان» در مجالس وخانه‌های خویش به عثمان وسعید ناسزا گفتن 
آغاز کردند» مردم به دورایشان فراهم آمدند و کسانی که پیش آنها میرفتند فراوان 
شدند» سعید به عثمان نامه نوشت وقضیه را به اوخبر داد که جمعی از اهل کوفه - 
ده کس را نام برد - تحريك می کنند واز عیب من و توسخن دارند واز دين داری 
ما خرده می‌گیر ند ووبیم‌دارم اگر کارشان استوار شود بسیار شوند. 

عثمان به‌سعید نوشت: «آنها را سوی شام فرست. »در آنوقت معاویه در شام 
بود. پس سعید نه کس را سوی معاویه فرستاد که مالك اشتر و ثابت‌بن‌قیس‌بن منقع 
و کمیل‌بن‌زیاد نخعی وصعصعةین‌صوحان از آنجمله بودند. 

دنبالةٌ حدیث چون حدیث پیشین است جز آنکه کوید: 

صعصعه گفت: «اگر سپربدرد مکر بما نمیرسد؟» معاویه گفت: «سپر نمیدرد » 
کار قریش را بهتر از این‌تصور کن»واین اضافه را نیز دارد که وقتی معاویه باردیگر 
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پیش آنها آمد وتذ کارشان داد ضمن سخنان خویش چنین گفت: « بخدا من هرچه به 
شما دسترر دهم از حویشتن وخاندانم وخاصانم آغاز می کنسم » قریش دانندکسه 
ابوسفیان محترمترشان‌بود و پسرمحترمترشان» بج زآن‌حرمت که خدابه‌پیمبر حویش؛ 
پیمبررحمت» صلی | لله‌علیه‌وسلم داده بود که خدا وی را برگزیده بود ومکرم داشته 
بود واز اخلاق نيك مخلوق بهتر ونیکوتر را حاص او کرده بود و از اخلاق بد 
مخلوق» بر کنارش داشته‌بود. به‌پندار من‌اگر همه مردم از نسل ابوسفیان بودند » 
همه دور اندیش بودند.» 

صعصعه گفت: «درو غمی گویی. مردم از نسل کسی آمده‌اند که از ابوسفیان 
بهتر بود که خدا اورا به دست خویش آفریده بود واز روح خویش در اودمیده 
بود وبه فرشتگان گفته بود وی را سجده کنند اما در میان نسل وی نيك و بدکار و 
احمق وهوشمند هست.» 

گوید: آنشب معاویه از نزدایشان برفت وشب دیگر بیامد و به نزدایشان‌سخن 
بسیار کرد. آنگاه‌گفت: «ای قوم یا جواب نبك به من بدهید یا خاموش مانید و 
بیندیشید و چیزهایی راکه برای شما و کسانتان و عشایرتان و جماعت مسلمانان 
سودمند است بنگرید وبه طلب آن باشید که بباشید وما نیز با شما بباشیم» 

صعصعه گفت: «توسزاوار این نیستی و نباید درکار معصیت خداو نداز تو 
اطاعت کنند. » 

گفت: «مگر سخنانی که با شماگفتم جز این بود که از خدا بترسید واطاعت 
وی کنید ومطیع پیمبراو» صلی‌اللهعلیه‌وسلم» باشید وهمگی به‌ریسمان‌خدا چنگزنید 
وپرا کنده مشوید» 

گفتند: «نه» بلکه دستور تفرقه دادی ومخالفت آنچه پیمبرخدا صلی‌الله‌علیه 
وسلم آورده است.» 

گفت: «اکنون می گویم که اگر چنیں گفته‌ام» به پیشگاه خدا توبه مسی‌برم و 
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می‌گویم از خدا بترسید ومطبع وی باشید وپیمبر او صلی‌الله‌علیه‌وسلم را اطاععت 
کنیدوهم آهنگ‌جماعت باشید واز پرا کندگی دور مانید وپیشوایان حویش‌راحرمت 
بدارید و آنها را به نیکوترین وضعی که توانید دلالت کنید واگر حطایی کردند با 
با لطف ومدارا اندرزشان‌گویید» 

صعصعه گفت: «بتومی گوییم که از کار خویش کناره کنی که در میان‌مسلمانان 
کسی هست که از تو به‌این کار سزاوارتر است.» 

گفت: «کیست؟ » 

گفت: «کسی که پدرش در اسلام کوشاتراز پدر توبوده است. 

گفت : «بخدا من نیز در اسلام کوششی داشته‌ام و دیگری کوشاتر بوده 
است اما به روز گار من هیچکس به کاری که من دارم تواناتر ازمن نیست. این‌رأی 
عمر بن‌نعطاب بود اگردیگری تواناتراز من بود عمربا من وغیر من تساهل‌نمی کرد» 
کاری‌نکرده‌ام کهم و جب شو داز کارخوی شکناره گیر یکنم» اگر امیزمژمنان و جمع 
مسلمانان‌چنین نظر داشتند به حط‌خویش برای من می‌نوشت و از کارم کناره‌می گرفتم. 
اگر خدا خواهد که چنین کند امیدوارم‌ارادۀ وی مايه نکویی باشد. آهسته روید که 
در این سخن وامثال آن چیزی از آرزوها وخو استه‌های شیطان هست. به جان حودم 
قسم اگر کارها طبق رای و آرزوی شما فیصل می‌یافت کارهای مسلمانان يك زوز و 
يك شب باستقامت نبود ولی کارها راخدا فبصل می‌دهد وتدبیرمی کند و کارحویش 
را به سرمی‌برد. به یکی باز آیید وسخن نيك‌گویید» 

گفتند: «توسزاوارآن نیستی» 

گفت: «بخدا » خدارا سطوت‌هاست ونقمت‌ها» بیسم دارم که پیوسته اطاعت 
شیطان کنیدچندا نکه‌اطاعت‌شیطان ومعصیت رحمان در این دنیا به زبونی وخشم 
خدا دچارتان کند و در آخرت‌به زبونی دایم مبتلا شرید. » 

پس قوم براوجستند وسروریشش را بگرفتند. 
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گفت: «رها کنید که اینجا سرزمین کوفه‌نیست» بخدا اگر مردم شام ببینئد که 
با من که‌پیشو ای آنها هستم چنین می کنید باز داشتن آنها میسر نشود وشما زامیکشند. 
به‌جان خو دم کارهای شما همانند یکدیگر است.» 
آنگاه معاویه از پیش آن‌گروه برخحاست و گفت: «بخدا تا عمردارم پیش‌شما 
نخواهم آمد.» پس از آن. به‌عثمان چنین‌نوشت : 
«بنام خدای رحمان رحیم: به‌بنده دا عثمان؛ امیرمومنان» از 
« معاویةبن ابی‌سفیان» اما بعد» ای امیرمومنان ! جماعتصی را پیش من 
«فررستاده‌ای که به‌زبان شیطانها و القای آنها سخن می کنند» به پندازحویش 
«با کسان از قر آن سخن می کنند و کسان را به شبهه می‌افکنند. ونمیدانند 
« چه می خو اهند. منظورشان تفرقه انداختن‌است وفتنه پدید آوردن.اسلام 
«بر آنها سنگینی می کند و از آن به ملا کت اندر شده‌اند منتر شیطان بر 
« دلهاشان نفوذ يافته وبسیار کسان از مردم کوفه رابه تباهی کشانیده‌اند. 
«بیم دارم که اگر در میان مردم شام بمانند آنها را نیز به‌جادو وبد کاری 
« خویش بفریبند. آنها را به شهرشان بازبرتا در شهری که نفاقشان آنجا 
« نمایان شده مقام گیر ند. والسلام» 
عثمان بدونوشت ودستور داد که جماعت را به کوفه پیش سعیدبن‌عاص پس 
فرستد. معاویه چنان کرد اما وقتی باز گشتند زبان‌گشاده‌تر بودند.سعیدبه‌عثمان نامه 
نوشت واز آنها شکوه کرد عشمان نوشت که آنها را پیش عبدالر حمان‌بن‌خالدین و ليد 
فرست. وی امیر حمص بود به اشتر ویاران وی نیز نوش ت که : 
«اما بعد» من شما را به حمص می‌فرستم» وقتی این نام من به 
« شما رسید آهنگ آنجا کنید که شما از بندی با اسلام ومسلمانان‌باز 
«نمی‌عانید» والسلام» 
وچون اشتر نامه‌رابخو اند کفت: « خدایا! به هريك از مارا که با رعیت نظر 
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بدتر دارد ود ر کارشان بیشتر مطابق معصیت عمل‌میکند با شتاب عقو بث کن.» سعید 
این را برای عثمان نوشت. اشترو یاران وی راهی‌حمص‌شدند وعبدالرحمان بن- 
خالد آنها را در ساحل فرود آورد وروزانه معين کرد . 

ابواسحاق همدانی گوید: تنی چند از اشراف عراق‌در کوفه‌فر اهم آمده‌بووند 
و بدعشمان می گفتند: ءالك‌بن‌حارث اشتر بود وثابت‌بن‌قیس نخعی و کمیل‌بن زیاد 
نخعی وزید بن‌صوحان عبدی وجندب‌بن‌زهیرغامدی وجندب‌بن کعب ازدی‌وعروق- 
بن‌معد وعمروبن‌حمق خزاعی. سعید بن‌عاص قصه را برای عثمان نسوشت و کار 
آنها را به وی خبر دادکه جواب داد آنها را به شام فرست که در مرزها اقامت 


سخن از اینکه عثمان جمعی از 
مردم بصر هدا به شام ثبعید کرد 
عطية بن‌یزید فعقسی گوید: وقتی از امارت‌ابن‌عامرسه سال گذشت خبریافت 
که در ميان مردم عبدالقیس یکی‌هست که پیش حکیم‌بن‌جبله منزل دارد. حکیم بسن 
جبله یك دزد بود که وقتی سپاه باز می گشت. متواری ميشد ودر سرزمین پارسیان 
می‌تاخت وبرذمیان هجوم می برد ومالشان می‌ربود ودر زین فساد می کرد و هرچه 
می‌خو است می گرفت» آنگاه باز هی گشت. ذمی و مسلماناز او به‌عشمان‌شکایت کردند 
و او به عبدالله‌بن‌عامر نوشت که حکیم را با هر که همانند اوست بدا رکه از بصره 
برون نشود نا به صلاح آید. ابن‌عامر اورابداشت که از بصره‌برون شدن‌نمی‌توانست 
وچون ابن‌سودا بیامد پیش اومنزلگرفت وتنی چند براوفراهم آمدند. ابن‌سودا با 
آنها سخن کرد اما بصراحت چیزی نمیگفت واز او پذیرفتند وبزر کش شمردند. 
آنگاه ابن‌عامر کس فرستاد واورا بباورد و گفت: «تو کیستی» 
گفت: «یکی از اهل کتاب که به اسلام دلبسته ومیخواهد در جوار تو باشد.» 
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گفت: «آنچه‌شنیده‌ام جز این است» ازپیش من‌برو » 

ابن‌سودا سوی کوفه رفت» از آنجا نیز بیرونش کردند که در مصر اقامست 
گرفت وبا کسان نامه می‌نوشت وبه اونامه می‌نوشتند وفرستادگان در میانه ررقتو 
آمد داشتند. 

طلحه‌گو ید : حمر ان‌ینابان زنی را در ایام عده به زنی گرفت عثمان تنببهش 
کرد ومیانشان جدابی آورد واورا سوی بصوه فرستاد که ملازم ابن‌عامر شد روزی 
از سواری و گذر به عامربنعبدقیس سخن رفت‌حمران گفت: «خو بست پیش‌تربروم 
واورا خب رکنم» 

گویدپس برفت‌و بیش عامردر آمد که‌مصحف می خو اندو گفت:«امیر می خواهد 
برتوبگذرد» خواستم خبردارت کنم» اما اوقرائت خویش را قطع نکرد وبدو اعتنا 
نکرد. حمران از پیش وی‌برخاس ت که برون شود. نزديك در ابن‌عامر را دید و 
گفت: «از پیش کسی میآیم که خاندان ابراهیم را از حویشتن برترنمی‌داند» 

ابن‌عامر اجازه خواست ووارد شد و نزديك اونشست عامر مصحف را بست 
وساعتی باوی سخن کرد. ابن‌عامربدو گفت: «چرا پیش مانمیآبی؟» 

گفت: «سعدبنابی العرجاء اعتبار را دوست دارد» 

گفت: «ترا به کاری بگماریم » 


گفت: «حصین بن‌ابی | لحرءعمل رادوست دارد» 

گفت: «برای توزن بگیریم» 

گفت: «ربیعةبن‌عسل به زنان دل بسته است» 

گفت: «این پندارد که توخاندان ابراهیم را برتر از خویشتن نمیدانی» عامر 
مصحف راگشود ونخستین چیزی که پیش آمد و گشوده شداین آڼه بود: 

«ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابر اهیم و آل عمر ان علی‌العالمین»۱ 

۱ - آل عمران (۳)آيهةٌ ۳۰ 
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یعنی: خدا آدم ونوح وخاندان ابراهیم وخاندان عمران را از اهل جهان 
بر گزید. 

چون حمران باز آمد این رادنبال کرد وبد او گفت و کسانی برضد وی‌شهادت 
دادند وعثمان به شام تبعیدش کرد وچون دانش وی رابدانستند اجازه دادند باز آید 
اما نبذیرفت ودرشام بماند. 


طلحه گوید: عثمان حمران‌بن‌ابان را که زنی را در ایام عده به زنی‌گرفته بود 


تبعید کرد ومیانشان جدایی آورد وتازیانه زد وسوی بصره فرستاد وچون مدتی که 
خدا می‌خو است گذشت و آنچه می‌خواست دربارۀ وی شنید اجازه دادکه سوی 
مدینه آید جمعی نیز با وی‌آمدند ودربارةٌ عامربن‌عبدالقیس بدگویی کردند که زن 
گرفتن را لازم نمیداند و گوشت نمی‌خورد وبه نماز جمعه حاضر نمی‌شود . عامسر 
مردی‌گوشه‌گیر بود وهمه کارش خفیه بود . 

عثمان قضیه را برای ابن‌عامر نوشت که اورا پیش معاویه فرستاد و چون 
پیش وی رسید تریدی پیش رو داشت و حمران به رسم عرب چیز خورد. معاویه 
بدانست که بهاو درو غ بسته‌اند وگفت : « فلانی میسدانی برای چه ترا تبعسید 
گزد‌اندا» 

گفت: «نه» 

گفت: «به خلیفه گفته‌اند که تو گوشت نمی‌خوری و اينك که دیدمت دانستم 
که بر تودرو غ‌بسته‌انده گفته اند که‌توزنگرفتن را لازم نمی‌دانی وبه نماز جمعه‌حاضر 
نمی‌شوی» 

گفت: «در نماز جمعه حضور می‌يابم اما در آخر مسجد جا می‌گیرم‌وزودتر 
ازهمه می‌روم. دربارة زن‌گرفتن» وقتی میآمدم برایم حو استگاریم ی کردند» گوشت 
را هم که دیدی ولی از ذبیحة قصابان نمی‌خورم که روزی قصایسی را ديدم که 
بزی‌را سویکشتار گاه می کشید. آنگاه کاردبر گلو یش‌نهاد و پیوسته‌می‌گفت: «نفاق! 
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سخن از اجتماع مخالفان 
عشمان وخمر جرعه 

قیس بن‌یزید نخعی گوید: وقتی معاویه تبعید شدگان راپس فرستاد گفتندعراق 
و شام‌جایگاه‌مانیست»سوی‌جزیره روید. و بد لخواه‌سوی‌جزیره رفتند. عبدالرحمان- 
ابن‌خالدبه آنها پرداعت وسختی کرد که تسلیم شد ند وتبعیت وی کردند» اشتررا پیش 
عثمان فرستاد که اورا بخواندو گفت: «هر جا می‌خواهی‌برو» 

اشتر گفت: «سوی عبدالرحمان می‌روم» و پیش اوباز گشت: 

سعیدبن‌عاص به سال ازدهم امارت مان پیش وی رفت. یکسال وچند ماه 
پیش از آنکه سعید از کوفه برون شود اشعث بن‌قیس را سوی آذربیجان فرستاد و 
سعیدبن فیس را سوی‌ری, سعیدبن‌قیس عافل همدان بو د که از آنجا برداشته شد و 
ونسیرعجلی به جایش‌نشست. ساثب‌بن‌اقر ع عامل همدان‌بود ومالك‌بن‌حبیب یر بوعی 
عامل ماه بود. حکیم‌بن‌سلامه حزامی عامل موصل بود» جریر بنعبدالله‌عامل‌قرقیسیا 
بود» سلمان‌بن‌ربیعه عامل باب‌بود وجنگ آنجا با قعقا ع‌بنعمرو بود. عتيبةبن‌نسهاس 
عامل حلوان بود. 

کوفه از سران خالی مانده بود وهر که بود مجذوب بود یا مفتو ن. 

یزبدبن‌قیس خرو ج کر دکه خلع عثمان را می‌خواست وبه مسجد نشست ؛ 
کسانی بر او فراهم آمدند که ابن‌سوداء از آنجمله بود وبرای آنها نامه می‌نوشت . 
قعقا ع به آنجا تاخعت ویزیدبن‌قیس را بگرفت که گفت: «ما می‌خواهیم‌سعید را از کار 
برداریم» 

گفت: «اين به شما مربوط نیست» برای این کار به مجلس منشین و کسان به 
دورتوفراهم نشوند» حاجت خویش را بخواه که بجان خودم به توخواهند داد.» 

قیس‌به‌خانة خویش رفت ویکی را اجیر کرد وچند درم ويك استر بدوداد که 
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پیش تبعید شدگان رود و به آنها نامه نوشت که پیش از آنکه نامةٌ مرا به‌زمین‌گذارید 
روان شوید که مردم شهر با ماهمسخن شده‌اند. 

آن مرد برفت وپیش تبعیدیان رسید؛ در آنوقت اشتر باز کُشته‌بود؛ وقتی‌نامه 
را به آنها داد گفتند: «نام‌توچیست؟» 

گفت: «بعثر» 

گفتند: «از کدام طایفه» 

گفت: «از کلب» 

کفتند: «ددی ناتوان که کسان را آزار می کند بتوحاجت نداریم.» 

اشتربا آنها مخالفت کرد وفرستاده خشمگین برفت و چون فرستاده برفت 
پاران اشتر گفتند: «ما را بیرون کرد خدایش بیرود کند » نمی‌دانيم چه چاره کنیم » 


اگر عبدالرحمان بداند تصدیق ما نکندو از این» درنگذرده از پی‌فرستاده رفتنداما به 
او نررسیدند. 

عبدالرحمان خبر یافت که آنها حزیمت کرده‌اند ودر بیرون شهربه‌طلب آنهسا 
بر آمد. جمع اشتر هف تکس بودند که روان شدند وجمع دیگر ده کس بود ناگهان 
به روز جمعه اشتر بردر مسجد کوفه نمودار شد که می گفت: «ای مردم مسن از پیش 
امیرممنان عثمان می‌آیم سعید را دیدم که قصد دارد مقرری زنانتان را بصد درم 
کاهش دهد وجنگاوران سخت کوش را بدوهزار بکاهد. می گفت: اشراف وزنان 
چکاره‌اند واضافة این دو گروه برای چیست؟ به‌پندار وی بستان قربش به‌نزد شما 
است» من يك منزل با وی بودم پیوسته رجز می‌خواند تا از اوجدا شدم می گسفت: 
وای براشراف وزنان از دست من که سختگیرم و گوبی از جنیانم» 

مردم بجوشیدند» اهل خرد بمنع آنسها پرداختند» امااکس گسوش استماع 
نداشت »کار بالاگرفت » یزید خروج کرد و بگفت تا منادی ندا دهد که هر که 
می‌خو اهدبه‌یزید بن قیس ملحق شودتا که سعید را پس فرستند و امیری‌جز از بخو اهند 
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بیایید. موقران و اشراف و سران قوم در مسجد بماندند و دیگر انبرفتند. 

عمروبن حریث که درآ نوقت جانشین سعید بود به منبر رفت و حمد حدا 
گفت وننای او کرد و گفت: «نعمت خدا را بیاد آرید که دشمنان بودید ودلهایتان را 
راالفت داد که بنعمت خدای بر ادران شدید از آن پس که برلب گودال آتش بودیدو 
شما را از آن رهایی داد» سوی شری که خداعزوجل‌شما را از آن رهابی داده‌مرو بد. 
بدون اسلام وهدایت وسنت آن» حق رانمی‌شناسید واز آن دور می‌شوید .» 

قعقا ع‌بن‌عمرو گفت: «می‌خواهی سیل را از جریان بداری؟ پس؛ فرات رااز 
رفتن بدار» بخدا غوغاییان جز به شم‌شیر آرام نمیشن ند زو بشید که یش هی كشي ده 
شود وصدای بزغالگان کنند و آرزوی این وضع را داشته باشند اماعدا برایشان‌پس 
نیارد»صبور ی کن-» 

گفت: «صبوری می کنم» وبخانة خویش نقل مکان کرد. 

یزیدبن‌قیس برفت ودر جرعه منزل‌گرفت» اشتر نیز با وی بود. سعید درراه 
توقف کرده بود ووقتی جماعت در جرعه مقیم بودند واردو زده بودند نمودارشد» 
گفتند: «تورا نمی‌خواهیم» 

گفت: «چرا اینجا آمده‌اید؟ کافی بود که یکی راسوی امیرمومنان فسرستید و 
یکی را برسر راه من‌نهید» آیا هزار کس که عقل دار ند بر ای‌یکی برونی‌شونده‌این 
بگفتو باز گشت. 

غلام سعید را دیدند که برشتری بود که از خستگی از پای‌در آمده بود و گفت: 
«بخدا شایسته نبود که سعید باز گردد»و اشتر گردن اورابزد. 

سعید برفت تاپیش عثمان رسید وخبر را با وی بگفت. 

عثمان گفت: «چه می‌خو اهند آیا ا اطاعت بدر رفته‌اند؟» 

گفت: «چنین می‌نمودند که عوض می‌خواهند» 

گفت: «کی را می‌خواهندآ» 
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گفت:«ابوموسی» 

گفت: «ابوموسی را آنجا می‌نهیم؛ بخدا برای کسی عذری باقی‌نمیگذاریم 
وچنان می کنیم که برای‌آنها حجت نماند» چنان که دستورمان داده‌اندصبوری‌ميکنيم 
تابه‌جایی رسیم که آنها می‌خو اهند.» 

پس از آن کسانی که مدل عملشان‌نزديك کو فه‌بودباز آمدند. جریر از قرقیسیا 
باز آمد وعتیبه از حلوان. 

ابوموسی در کوفه به‌پاخاست وسخن کرد و گفت: «ای مردم برای‌چنین‌چیزی 
حر کت نکنرد واز تکرار آن چشم بپوشید؛ ه جماعت‌وطاعت پیوسته‌باشید ازشتاب 
بپرهیزید. صبوری کنید که امیری خوادید داشت» 

گفتند: «پیذوای نماز ماشر» 

گفت: «بشرط شنو ایی واطاعت از عنمان‌بن‌عقان» 

گفتند: «بشرط شنوایی واطاعت از عشمان» 

علاء‌بنعبدالته گوید: گروهی از مسلما نان فراهم آمدند واز اعمال عثمان و 
کارها که کرده بود سخن آوردند وهمسخن شدند که یکی را بفرستند که با وی سخن 
کند و بدعتهایش راگوشزد کند. پس‌عامر بن‌عبدالله تمیمی عنبری را که بنام‌عامربین 
عبدقیس شهره بود سوی اوفرستادند که برفت و برعثمان در آمد و گفت: «کسانی از 
مسلمانان فر اهم آمده‌اند و در کارهای تو نگریسته‌اند و چنبن یافته‌اند که به کارهمای 
حیرتزا پرداخته‌ای. از خدای عزوجل بترس وبه پیشگاد اوتوبه برواز آن دست 
بدار .» 

عثمان گفت: «اين را ببین که کسان پندارند قاری قر آن است» میا ید ودربارة 
چیزهای کوچك با من سخن می کند » اما بخدا نمیداند خدا کجاست؟» 

عامر گفت: «من نمی‌دانم خدا کجاست؟» 

گفت:«بله بخداء نمیدانی‌خدا کجاست» 


EGE eer EEE 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۳۰۸ ترجمة تادیخ‌طبری 


گفت: «چراء بخدا میدانم که خدا در کمین است» 

پس‌عثمان کسان به طلب معاوية ین ابی‌سفیان‌وعبدالله بن‌سعدبن ایی‌سر ح وسعید 
ابن‌عاص‌بن و اثل سهمی وع,دالله‌بن‌عاهر فرستادو آنها را فراهم آورد که در کارخویش 
وچیزها که جواسته بودند وخبرها که به اورسیده بود با آنها مشورت کند. وچون به 
نزد وی فراهم آدندگفت: هر کسی‌را وزیرانی‌هست ونصیحتگرانی.شماوزیران و 
نصیحتگران ومعتمدان منید. مردم چنان کرده‌اند که میدانید اواز من خو استه‌اند که 


عاملان خو یش را عزل کنم و از همه چیزها که خوش ندار ند به چیسزهای ی که خوش 
دار ند باز آیم» رای زنید و به من نظر دهید.» 

عبدالله بن‌عامر گفت: «ای امیرموّمنان ری من این است که به آنها دستصور 
جهاد دهی تا از تو‌شغول مانند ودر جنگها دير بدار یشان تا زبون شوند و همه به 
حویش پرداز ندواندیه‌ای جززخم پشت مر کوب وشپش پو ست خود نداشته‌باشند» 

عثمان رو به‌سعیدبن‌عاص کرد و گفت: «رای توچیدت؟» 

گفت: «ای امیرمو‌منان اگر رای مارا می‌پرسی درد را از خویشتن ببرو چیزی 
راکه از آن بیمنا کی قطع کن و به ر ای من کار کن که به‌مقصود رسی» 

گفت: «رای توچیست"!» 

گفت: «هر گر وهی رهبرانی دارد که چون حلاك شو ند گروه پرا کنده شود و 
کارشان فر اهم نیاید» 

عثمان گفت: «این رای خوبیست اگر عو اقب آن نبو د» آنگاه رو به‌معاویه کرد 
و گفت: «رای توچیست؟» 

گفت: «ای امیرموّمنان رای من اینست که عاملان خویش را پس فرستی تا 
ناحیة عویش را ساماندهند» من متعهد ناحية خویشم.» 

آنگاه رو به‌عبدالله بن‌سعد کرد و گفت: «رای توچیست؟» 

گفت: «ای امیرمق‌منان رای من اینست که «ردم طمع کار ند از این مال‌به آنها 
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بده که دلهایشان با قو نرم شود» 

آنگاه روبه عمروبن‌عا ص کرد و گفت: «رای توچیست؟» 

گفت: «رای من اینست که‌مردم را به کارهابی کشانیده‌ای که خوش نداشته‌اند 
تصمیم بگیر که معتدل شوی » اگر نمی‌خواهی تصمیم بگیر که کناره‌گیری» اگر 
نمی‌خواهی تصمیم دیگر بگیرو کاری‌بکن» 

عثمان گفت: «چرا پوستینت شپش گذاشته؟ این را جدی می گوایی؟ » 


عمرو بن‌عاص مدتها حاموش ماند وچون جمع پرا کنده شدگفت: «بخدا ای 
امیرممنان! بنظر من توعزیزتر از اینی ولی می‌دانستم کهگفتة هريك از ما بسمردم 
میرسد. خواستم گفته‌ام‌بآ نها برسد وبه من اعتماد کنند وعیری سوی تو بکشانم‌یاشری 
از توبرانم» 

عبدالملك‌بن‌عمیر زهری‌گوید: عشمان امیران سپاه نشین‌هاء معاویة‌بن ابسی 
سفیان وسعیدبن‌عاص وعبدالله بن‌عامروعبدالله بن‌سعد بن‌ابی‌سر ح وعمرو بن‌عاص را 
فراهم آورد و گفت: «نظر بدهید که مردم نسبت به من‌بر آشفته‌اند» 

معاو به گفت که: «نظر من این است که به امیران سپاه‌نشینه‌سا فرمان دهی که 
هريك از آنها ناحیة عویش را عهده کنند ومن مردم شام را عهده‌می کنم.» 

عبدالله‌بن‌عام رگفت : « نظر من اینست که در جنگها دیر بسداریشان تا 
هیچکدامشان اندیشه‌ای جز زخم پشت‌مر کوب‌خود نداشته باشند واز شایعه پراکنی 
دربارةٌ تومشغول مانند» 

عبد الله بن سعد بن ابی‌سر ح گفت: «رای من ایس ت که بنگری خشم آنها از 
چیست وخشنو دشان کنی آنگاه از این مال بر گیری و میانشان تقسیم کنی. » 

عمروبن‌عاص برخاست و گفت: «ای‌عثمان بنی‌امیه ر ابرمردم سو ار کرده‌ای » 
گفته‌ای و گفته‌اند» ستم آورده‌ای وستم آورده‌اند»معتدل‌شو یا کنار برو اگرنمی‌خو اهی 
تصمیم‌بگیر و کاری‌بکن» 
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عثمان‌گفت: «چرا پوستینت شپش‌گذ اشته ابن‌را جدی‌می گؤبی؟» 

عمر مدتی دراز خاموش ماندوچون جمع پرا کنده شدندگفت: « بخدا ای 
امیرمۇمنان! تو به نزدمن عزیزتر از اینی ولی دانستم که کسانی بردر ند که دانسته‌اند 
توءا را برای مشورت فراهم آورده‌ای» خو استم گفتةٌ من به آنها برسد وخیری سوی 
توبکشانم یا شری از توبرانم » 

پس عثمان عاملان خویش را به محل عملشان پس فرستاد و بگفت باکسانی 
که آنجا هستندسختی کنند و نیز گفت که کسانر ادر-پاههای رفته» دبر بدار ند وتصمیم 
داشت مقر ریشان را لو کند تا ءطییع وی شوند و باومحتاج باشند. سعیدبن‌عاص را 


نیز سوی کوفه فرستاد که مردم کوفه با سلاح سوی وی آمدند وءقابله کردند واو را : 


پس فرستادند و کفتند: «نه» بخدا مادام که شمشیر بدست داریم کس را نابدلخواه 
عامل ما نکنند.» 
ابویحیی عمیر بن‌سعد نخعی گوید: گوبی اشتر» مالك‌بسن‌حارث نخعی را 


۷ 


می اينم که غبار برچهره داشت و شمشی رو بخته بود ومی گفت: «بخدا تاشمشیر بدست ۰ 


داریم وارد کوفه نخواهد شد» مقصودش سعید بود و این‌به‌روز جرعه بودند . جرعه 
مکانی است بلند نزديك قادسیه که مردم کوفه آنجا با سعید مقابل شدند. 

ابی‌ثو رحدائی کوبد: روزجرعه که مردم با سه‌بدبن‌عاص جذان کردند پیش 
حذیفةبن بمان وابوه‌سعود عقبةین‌عءرو انصاری رفتم که در مسجد کوفه بودند ابو س 
مسعود قضیه را دهم می‌شهرد ومی گفت: «بنظرمن او بر نمی گردد مگر آنکه‌خو نر یزی 


۳ 


شود.» 
حذیفه گفت: «بخدا برمی گردد و به اندازة يك حجامت حون ثمیر بزد» 
ا ا الله 2 مت 
هرجه کنون می‌دانم وقتی محمدصلی علیه وسلم زنده بود می‌دانستم که یکی 
صبحگاه مسلمان‌باشد وهنگام شب مسلمان‌نباشد وبا مسلمانان پیکار کند و روز بعد 
خد | بکشدش و...نش‌بهو | شود.» 
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گوید: به ابوئورگفتم: «شاید چنین شده.» 

گفت: «نه بخدا هنوز نشده» 

و قتی سعیدبن‌عاص که رانده شده بود پیش عثمان باز گشت» ابوموسی را به 
امارت کوفه فرستاد که وی را پذیر فتند. 

و اقدبن‌عبداللد کوید: به روز فتنه عبدالله بن‌عمیر اشجعی در مسجد ایستاد و 
گفت: «ای‌مردم! خاموش باشید» من‌از پیمبر صلی‌اللهعلیه‌وسلم شنیدم که‌می گفت: 
هر که قیام کند ومردم امامی داشته باشند» بخدا نگفت عادل» هر که هست خونش 
رابریزید.» 

طاحه گوید: وقتی بزیدبن قیس‌ازمردم برضدسعیدین عاص كمك میخواست 
سخنی از عثمان به مبان آورد. قعقا ع‌ین‌عمر سوی وی آمد وبگرفتش و گفت: «چه 
می‌خواهی؟ مگر می‌توانی ما وا از کار بر کنار کنی؟ » 

گفت: «نه» ولی مگرجز این چاره‌ای هست؟» 

گفت: «نه» 

گفت: «پس استعفابده » 

آنگاه یزید یاران خویش را هجو ی پس راندند 
وابوموسی را خو استند. عدمان به آ نها نوشت: 

«بنام حدای رحمان رحیم 

«اما بعد» کسی را که حواسته بودید امیر شما کردم و از سعید 
«معافتان داشتم» بخدا عرض خویش را زیر دست وپایتان می‌افکنم و در 
« قبال شما صبوری می کنم ودر اصلاحتان می کوشم»هرچه زا که‌معصیت 
« خدا نباشد بخواهید» هرچه را خوش ندارید از آن‌معاف می‌شوید.اگر 
« موجب معصیت خدا نشود هرچه بخو اهید.همان می کنم تا شما رابرضد 
«من حجتی نماند » 
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ونظیر این را به ولابات دیگر نوشت. 
آنگاه دستور امارت ابوموسی وغزای حذیفه را داد » ابوموسی امارت آغاز 
کرد عاملان سوی عمل خویش رفتند وحذیفه سوی باب رفت. 
اما واقدی به نقل از محمد گوید: وقتی سال سی‌وچهارم در رسید باران‌پیمبر 
صلی الله‌علیه وسلم به یکدیگر نوشتند: «بیابید که اگرجهاد می‌خو اهید جهاد اینجاست.» 
مردم دربارة عثمان سخن بسیار کردند وزشتترین چیزهایی را که دربارهةٌ یکی میشد 
گفت دربارڈ او گفتند» یاران پیمبرخحدا صلی اللهعلیه وسلم میدید ند ومی‌شنيدند اما 
هیچکس از آنها جلوگیری نمی کرد و به دفاع از عثمان نمیپرداعت مگر تنی‌چند: 
زیدبن‌ثابت وابواسید ساعدی و کعب‌بن‌مالك وحسان‌بن‌ثابت» 
«گوید: پس مردم فراهم آمدند وبا علی‌بن ابی‌طالب سخن کردند 
«واو پیش عثمان رفت و گفت: «مردم از پی‌منند ودربارة توسخن می کنند 


«بخدا نمی‌دانم با توچه‌گویم» چیزی نمی دانم که ندانی وچیزی بتو نتوانم 
«نمود که‌از آن بیخبر باشی. آنچه ما می‌دانیم تونیز می‌دانی. چیزی بیش 
« از تونمی‌دانیم که با توبگوییم. توزیده‌ای وشنبده‌ای وصحبت پیمبسر 
«خداصلی الله‌علیه‌وسلم داشته‌ای و داماد وی بوده‌ای. پسر ابوقحافه به 
«عمل حق از توسزاوارتر نبود. پسرعطاب به کارخبر از توسزاوارتر نبود 
«که خویشاوندی توبه پیمبرنزدیکتر است. در قرابت پیمبر خدا مقامسی 
«یافته‌ای که آنها نیافته‌اند واز توسبق نگرفته‌اند . خدا راء خدارا» مراقب 
«خویش‌باش که کور را بصیرت ندهی و جادل را تعلیم نسیاری داد. راه 
«واضح است و نشانه‌های دین استوار . بدان ای عشما ن که بهترین بندگان 
«خدا به نزد خدا پیشو ای عادلی است که هدابت بابد ومدایت کندوسنت 
«معلوم را به‌پادارد وبدعت ناروا را نابود کند؛ مخداهمه چیز روشن‌است» 
«سنت‌ها بپاست ونشانه‌ها دارد» بدعتها بباست و نشانه‌ها دارد ۰ بدترین 
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«کسان به نزد خدا پیشوای ستمگری است که گمراه شود و گمراه کند و 
«سنت معلوم را بمیراند و بدعت ناروا را زنده کند. از پیمبر خدا- 
«صلی اللهعلیه‌وسلم شنیدم که می گفت: روز رستاخیز پیشوای ستمگر را 
« بارند که نه يار دارد ونه عذرپذیر واورا در جهنم افکنند ودر جهنم 
«بچرخد چنانکه آسیا می‌چرخد. آنگاه درلجة جهنم فرورود . ترا از خدا 
«وسطوت وخشم خدا بیم میدهم که عذاب خدا سخت‌استو دردناك.مبادا 


« پیش و ای‌مقتول این امت‌باشی که‌گویند در این‌امت پیشوابی کشته‌می‌شود 
«که به دنبالآن تابه روز رستاخیز کشتار و پیکار ادامه می‌بابد وکار امت 
د آشفته می‌شود و پرا کنده می‌شو ند وحق را نمی‌بینند که باطل‌بالامی‌گیرد 
«ود ر آن غوطه می‌خورند ودرهم می‌شو ند» 
عثمان گفت: «میدانم که آنچه را گفتی کسان‌نیز گوبند اما اگر تو به جای من 
بودی تو بیخت نمی کردم وتسلیمت نمی کردم وعیب‌تو نمی گفتم. ناروانکرده‌ام که 
رعایت خویشاوندی کرده‌ام وحاجتی بر آورده‌ام وسر گردانی را پناه داده‌ام و کسی 
همانند عاملان عمر را به عاملی گماشته‌ام. ای علی ترا بخدا قسم»میدان ی که‌مفیرةبن 
شعبه آنجانیست؟» 
گفت: «آری» 
گفت: «میدانی که عمر اورا عامل کرد؟» 
کفت«آری » 
گفت: «بس‌چرا ملامت‌من‌می کنی که‌ابن‌عامر راکه‌نعویشاوند من است‌به کار 
گماشته‌ام» 
علی گفت: «میدانی که عمر هر که را بولایتی می گماشت اگر سروصدایی در 
اطر اف وی می‌شنید گوشمالش میداد وسخت می‌گرفت اماتوچنین نمی کنی؛نسبت 
به حویشاو ندانت رقت وضعف داری » 
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عشمان گفت: «آنها خویشاوند ټونیز هستند » 

علی گفت: «آنها حویشاو ندان نزويك منند؛» امابررتری با دبگران است .» 

عثمان گفت: « میدانی که عمر در همه ایام‌علافت خود معاویه را به کارداشته 
بود من نیز اورا به کار گماشتم» 

علی گفت: «تر | بخدا میدانی که معاویه از عمر چنان مسی‌ترسید که یر فاغلام 


وی۰ » 
گفت: «آری» 
علی گفت: «اما معاوبه کارها را بی‌نظر توحل وفصل می کند وتو از این خبر 
داری» می گوید: این دستور عثمان است» می‌شنوی وبا وی تغیر نمی کنی » 
پس از آن علی از پیش عثمان برون شد وعثمان از پی او در 


«آمد وبه منبر نشست و گفت: راما بعد» هرچیزی را آفتی هست‌وهر کاری 
«را مرضی‌هست» آفت‌ومرض این امت عیبجویان طعنه زنند که به‌مر افقت 
«تظاهر می کنند وخلاف در دل دارند» می گویند ومیگو بند چودشترمر غ 
«پیرو نخستین بانگ می‌شونده آبگاه دور را خوش دارند. جز تیره‌ننوشند 
«وج ز گل آلود نخواهند» کسی به راهشان نبرد. در کارها فرومانده‌اند واز 
«قافله عقب افتاده‌اند. بخدا شما چیزهایی را برمن عیب می گیرید که از 
«پسر خطاب پسند می کردید که اوببا می کوفنتان وبه دست میزدتان و بسه 
«زبان میراندتان وچیزها را حوش يا ناخعوش از اومی‌پذیرفتید. من‌با شما 
« ملایمت کردم وشانه پیش شما بداشتم ودست وزبان از شما برگر فتم که 
«با من جسور شدید. بخدا جمع من نبرومندتر است ویارانم نزدیکترندو 
«شمارم بیشتر است‌و شایسته‌تر. اگر گویم بیابید» بیاینا.. همگنانتان را به 
«مقابلة شما آماده کرده‌ام بیشتر از آ نچه‌شمابرد. بشما دندان نمودم ورفتاری 
«نشان‌دادم که عادتم نبود وسخنانی گفتم که‌نگفته بودم. زبان از ولایتداران 
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«خویش بدارید» طعنه‌شان مزنید وعیبشان مگوبید. بخدا من کسی راازشما 
«بداشته‌ام که اگر با شما سخن می کرد بدون‌این سخنان من از اوخشنود 
« می‌شدید» چه حقی از شما فوت شده؟ بخدا این تقصیر من نیست که 
«کارهایی کرده‌ام که سلف من می کرده ومخالفت اونمی کرده‌اید . چیزی 
«از مال فزون آمده» چرا حق نداشته باشم در این مازاد هرچه می‌خواهم 
«کنم؟ پس برای چه پیشوا شدهام؟» 

آنگاه مروان برخاست و گفت: «بخدا اگر بخواهید اختلاف خودمان وشما 

را به شمشیر حواله می کنیم. بخدا ماوشما چنانیم که شاعر گوید: 
آبروی خویش را زیر دست وپای‌شما انداختم 
خو ابگاهتان‌دور شد و برزباله‌ها بنیان نهادید» 


عیمان کفت: «خاموش که از خاموشی: بمانی»چرا در این‌باب سخن می کنی؟ 
مرا با بارانم واگذار مگر به تونگفته بودم سخن نکنی» 
مروان خاموش شد وعثمان از منبر فرودآمد. 


آنگاه سال سی و پنجم در آمد. 
سخن از حوادث 
سال سی و دنجم 


از جمله حوادث این سال آمدن مصریان به ذی‌خشب بود. 
ابو معشر گوید: حادثة ذی خشب به سال‌سیو پنجم بود. واقدی نیزچنین گفته 


است. 
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ذی‌خشب سیب رفتن 
عر اقبان سوی ذوالمر وه 


بزید فقعسی گوید: عبدا له بن‌سبایهودی‌ای از مردم صنعا بود ومادرش کنیزی 
سیاه‌بود.وی به‌روز گار عثمان‌مسلمان‌شده بود آنگاه در ولایات مسلمانان‌سفر کر ده بود 
و فصد گمراه کردن آ نهاداشت. از حجاز آغاز کرد آنگاه به بصر هرفت» سپس به کو فه» 
پس از آن به شام. اما پیش هیچکس از مردم شام منظور خویش را انجام نتوانست 
داد. وی را از شام بیرون کردندکه سوی مصر رفت و آنجا بماند. از جمله سخنانی 


که به مصریان می گفت این بود که: «عجیب است که کسان‌گسویند عیسی باز 
می‌گردد اما نمی‌پذیر ند که محمد باز می گردد در صورتی که خدا عزوجل درقر آن 
گفته : 

«ان‌الذی فرض‌عليك‌القر آن لرادك الی‌معاد۱6 

یعنی: آنکه‌ابلا غ اين‌قر آرا به عهدةتو گذاشت به باز گشتنگاهی خواهدت 
ترد ‏ 

پس محمد از عیسی به باز گشت شایسته‌تر است. بدینسان رجعت را برای 
مصریان وضع کرد ودربارة آن سخن کرد. پس از آن‌گفت: «یکهزار پیمبر بود وهر 
پیمبری را وصی‌ای بود» علی نیز وصی‌محمد است» 

آنگاه‌ گفت: «محمد خاتم پیمبران است» علی‌نیز خاتم و صیان»پس از آن‌گفت: 
«آنکه وصیت پیمبرخدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم را اجرانکرد و برضدعلی وصی‌پیمبر خدا 
قیام‌و کارامت را به‌دست گرفت» ستمگرتر از او کس‌نبود» 

پس از آن گفت:«عثمان حلافت رابه ناحق گرفت. اينك و صی‌پیمبرخداحاضر 

۱ - قصص ۲۸ یه ۸۵ 


PDF Tarikhetma ir pert PDE Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد ششم 1Y‏ 


است‌درمورداین کارقیام کنید واین را تغییر دهید. نخست از بدگویی امیران خویش 
آغاز کنید وبه کار امربه معروف‌ونهی از منکر تظاهر کنید تا مردم به شمامتمایل‌شو ند 
وبه این کار دعوتشان کنید» 

آنگاه دعو تگر ان‌خو یش رابه هرسو فرستاد وبه کسانی ازمردم‌ولایات که‌تباهشان 
کرده بود نامه‌نوشت. آنهانیز به وی‌نامه نوشتند و نهانی به منظور خو یش می‌خو اندند» 
امابه امربه معروف ونهی ازمنکر تظاهر می کردند . به ولایات دربار عیبجویی از 
ولایتدار ان‌عو یش نامه‌هامی نوشتند. بر ادرانشان نیز به آنها چنین‌می‌نوشتند. مردم‌هرس 


ولایت کار خویش را به مردم ولایت دیگر می‌نوشتند که در و لایات خو انده‌می‌شد. 
کار به‌مدینه نیز رسید وهمه جا شایعه پسراکنی کردند» منظورشان جز آن بود که 
می گفتند. آ نچه می‌خو استند جز آذ‌بود که می نمودند و آنچه نهان می‌داشتند جزآن 
بود که اظهار می کردند. مردم هرشهر می‌گفتند: «ما از بلیة شهر دیگر آسوده‌ایم. « 
مردم مدینه می گفتند: «ما از بلیةٌ همه مردم آسوده‌ایم.» 

طلحه گوید: کسان پیش عثمان آمدندو گفتند: «ای امیرمومنان خبرهایی که از 
جانب»ردم به ما می‌رسد بتونیز می‌رسد؟» 

گفت: «نه بخدا جز خبر سلامت چیزی به من نرسیده » 

گفتند: «بما رسیده وخبرهایی را که با نها رسیده بود با وی بگفتند.» 

گفت: «شما شریکان‌متید» رای شما چیست؟» 

گفتند: «رای ما اینست که کسانی‌ر | که‌مورداعتمادبه‌تو باشند ولایات فرستی‌تا 
اخبار این جماعتر ابیارند» 

پس» محمدبن‌مسلمه را خو است وسوی کوفه‌فرستاد» اسامة بن‌زید را سوی 
بصره فرستاد؛عماربن‌یا سر را سوی مصر فرستاد.عبداللهبنعمر را سوی شام‌فرستاد 
وجز اینان کسان دیگری را به ولایات روان هکرد که‌همگی‌پیش ازعمار بیامدند و گفتند: 
«ای مردم ما چیز ناروایی‌ندیدیم وسران مسلمانان وعامه‌ایشان نیز نمیدیدند» 
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همه گفتند: « همه سخن از کار مسلمانان است که امیرانشان عداات کنند 
و بکارشان‌پرداز ند» 

عماردیر بماند جندانکه پنداشتند کشته شده عاة.ت نامه عبدالله‌بن سعدبسن 
ابی‌سر ح رسید وخبر داد که جماعتی از مصریان اورا سوی حوب شکشانیده‌اند و به 


او پرداخته‌اند که عبدالله‌بن‌سودا و خالدبن ملجم وسودان‌بن‌حمران و کنانةین‌بشر از 
آن جمله‌اند . 


عطیه گوید: عثمان به مردم ولایات‌نوشت: 
« اما بعد: عاملان راگفته‌ام که در هرموسم حج پیش من آیند و 
راز آغاز علافت خویش امت را به امربه‌معروف ونهی از منکر داشته‌ام» 
«هرچه پیش من وعمال من آرند به مردم می‌دهم» حق خویش و عیالم را 
«نیز به رعیت وامی‌گذارم. مردم مدینه به مسن گفته‌اند که کسان ناسزا 
«می‌شنو ند و كتك می‌خورند» هر که نهانی كتك خورده یا نازا شنیده و 
«هر که دعوی چیزی از اینگونه دارد بوقت حج بیساید وحق خویش را 
«اگر مربوط به من وعاملان من‌است بگیرد» یا ببخش که حدابخشندگان 
«را پاداق میدهد» 
وچون این را در ولایات خواندند مردم بگریدتند وبرای عثمان دعا کردند 
و گفتند: «امت دچار شرشده» 
عثمان کس به طلب عاملان ولایتها فرستاد که عبدالله‌بن‌عامر ومعاو یه‌وعبدالاه 
بن‌سعد بیامدند وبا آنها به مشورت نشست»سعید وعمرورا نیزدر کار مشورت‌ش ر کت 
داد و گفت: «وای‌شما| این شکایتها چیست؟ این شایعات از کجاست؟ بخدا بیم‌دادم 
که این سخنان‌ضد شماء راست باشد واینرا به حساب من‌بگیر ند» 
گفتند:«مگر کس نفررستادی؟مگ رخبر این جماعت به‌تو ثرسید؟مگر نیامدندو کس 
رو به‌روچیزی‌با آنهانگفتآنه» بخداراست‌نمی گویند وصداقت‌ندارند. و نکو کار نیند. 
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این خبرها اساسش ,ندارد: کش را نمی‌توانی یاف ت که چیز مشخصی بگوید » هرچه 
هست شابعه است که تباید شنید وبدان اعتحاد کرد .» 
گفت: «رای شما جنست؟» 
سعیدبن‌عاص گفت : « این خبرهاضاعتگی است که محومانه میپردازند. ونه 
مردم بی‌خبر القامی کنند که بگو یندا ودر اننجمنهای خویش از آن‌سخن کنند.» 
گفت: «علا ج آن چیشت؟» 
گفت: «باید این جماعت را خواست و کسانسی را که این گفسگوها از آنها 
سر چشمهد ار کشت.» 
عبدالله بن سعدن ابی‌سر ح گفت: « وقتی حق مردم را می‌دهی آنچه برعسهده 
داراند از آنها بگیر که ان از رما کردنشان بهتر است.» 
معاو به گفت؛ «هر | ولایتدار کرده‌ای و کسانی را بر گماشته‌ام که‌از آنها جز خبر 
نيك‌به قونمی‌رسد واین دومرد ناحیةٌ خویش را بهتر می‌شناسند.» 
گفت: «چه بای کرد؟» 
گفت: «رفتار نبك.» 
گفت: «ای عمرو توچه می‌گویی؟» 
گفت: «به نظر من با مردم نرمی کرده‌ای وراه سستی گرفته‌ای و ب رآنچه عمر 
می کرد افزوده‌ای» باید روش دویار ‏ تخویش,دا پیش بگیری و آنجا که سختی بایسد 
سختی کنی و آنجا که نرمی باید نرمی کنی با آنها که از بدخواهی مردم بازنمی‌مانند 
سختی باید وبا آنهاکه نیکخواه مردمند نرمی باید» امابا همه فرمی پیش گر فته‌ای.» 
«آنگاه عثمان برحاست وحمد خداگفت وثنای او کرد و گفشت: 
«همة آنچه راگفتید شنیدم» هر کازی: را دری هست که از آن وارد شوند 
«چیزی که از وقو ع آن برامت بیم دارید در پیش است وراه جلو گسیری 
«از آن نرمی ومدارا وتساهل است مگر در کار حدود خدا تعالی ذکره که 
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«کس‌عیب آن نیارد گفت.ا گر چیزی مانع تو اند شد نرمی‌است که گشایش 
«از آن می زر سد.» 
«هیچکس بر ضدمن‌دستاو یزی ندارد.خدا می‌داند که‌ازنیکخواهی 
«مردم وخویشتن باز نمانده‌اع» بخدا آسیای فتنه در گردش است»خوشاار 
«عثمان بمیرد و تحريك آن نکند مردم را بر کنار دارید» حقوقشان را 
«بدهید» ببخشیدشان واگر به حقوق خدا تجاوز شد تساهل‌مکنید.» 
گوید: وقتی عثمان از مکه حر کت کود معاویه وعبدالله را به مدینه آورد » 
ابن‌عامر وسعید نیز با اوباز گشتند وچون عثمان راهی شد حدی‌خوان کاروان شعری 
به .این مضمون می خواند : 
«مر کوبان لاغر دانسته‌اند» 
«که امیر پس از اوعلی است» 
«زبیر جانشینی‌مناسب است» 
«وطلحه نیز » 
کعب که از پی‌عثمان راه می‌سپردگفت: «بخدا پس از اوصاحب استر امیر 
می‌شود.» و به معاویه‌اشاره کرد. 
بدر بن‌خلیل اسدی‌گوید: از آن پس که عثمان عاملان را در موسم‌حج فراهم 
آورد ومعاویه پیش وی آمد پیوسته به‌طمع خلافت‌بود. 
گوید: و چون عثمان راهی شد حدی خوان گفت: 
«امیر پس از اوعلی است 
«وزبیر جانشینی مناسب است 
اما کعب گفت:«درو غ گفتی صاحب اسب سپید, پس از او امیرمی‌شود.»مقصودش 
معاویه بود. وچون خبر به معاویه رسید از کعب پرصید که گفت: «بله پس ازاوامیسر 
می‌شوی؛ ولی بخدا حلافت به تونمی‌رسد تا سخن مرا تکذیبکنی» واین سخن‌در 
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دل معاویه اثر کرد. 

رجاءبن‌حبوه گو بد: و قتی عشمان به مدینه رسید » اسیران را به‌مح لکارشان 
فرستاد که همه برفتند وسعید پس از آنها به جای ماند. وچون معاویه با عثمانوداع 
کرد از پیش وی برون آمد که جامة سفر داشت وشمشیر آو بخته بود و کمان بشانه 
داشت. به چند تن از مهاجران‌گذر کرد که طلحه وزبیر وعلی از آن جمله بودند . 
نزد ایشان ایستاد» از آن پس که بهآنها سلام کرد بر کمان خویش تکبه داد و گفست: 
«میدانید که وقتی بو د که کسان در کار امارت غلبه‌جوبی داشتند و شما هر کدام از 
طایفة خود کسی را داشتید که سربود وبه رأی خود کار می کرد و به کس اعستنا 
نداشت ومشورت نمی کرد تا وقتی که خداعزوجل پیمبر خویش صلی الله‌عليه وسلم 
را برانگیخت وبیروان وی را بوجود وی مکرم داشت که برمهاجران ریاست‌یافتند 


و کارشان‌میان خودشان شوری بود و برتری به سابقه وتقدم و کوشش.ا گر این تر تیب 
را نگهدارند ورعایت کنند کار بدست ایشان میماند ومردم پیروی !یشان می کنند و 
اگر گوش به دنیا فرا دارند و امارت را به‌غلبه جوبی خواهند از دستشان برود وخدا 
آنرا به کسی دهد که‌از پیش سرقوم بوده است. ازاین دیگری بترسید که خدابه‌تغیبر 
دادن قادر است ودر کار ملك‌خویش هرجه خواهد کند» این پیرسالخورده را میان 
شما بجاگذاشتم نیکخواه وی‌باشید کنید واز اوجسانبداری که بودنش برای شما 
سودمندتر است. تابرای‌عودش:» آنگاه با جمع ودا ع گفت‌وبرفت. 

علی گفت: «من ه رگز در این» خیری نمیدیده‌ام.» 

زبیر گفت: «نه» بخدا هر گز به‌نزد ما وتواز امروز مهمتر نبوده‌است.» 

موسی‌بن‌طلحه‌گوید: عثمان کس به‌طلب طلحه فرستاد» من نیز با وی‌برفتم تا 
پیش عثمان رسیدیم» علی‌وسعد وزبیر وعثمان ومعاویه باهم بودند؛ ماویه حمدخدا 
کرد وثنای او گفت چنانکه باید. 

آنگاه گفت: « شما یار ان پیمبر خحداصلی‌الله‌علیه‌وسلم و بر گزیدگان‌اوهستید. 
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اولیای کار این امتبد و کس جز شما در این کار طمع ندارد » شما پارتان وا بدون 
زور وطمع برگزیده‌ایده سن وی بسیار شده و عمرش برفته اگر در انتظار فرتوتی 
وی بمانید چندان دور نیست» گرچه امیدو ارم خدا وی را مکرم تر از آنندارد که‌پدان 
جا رسد» سخنانی شايع شده که بیم دارم از شما باشد؛ بعهده من که گله‌هایی‌ر ا که‌از 
او دارید ر فع کنم؛ مودم‌ړا بطمع کار خویش نیند از ید که بخدا | گر درآنطسع آرند 
از شمادورشود.» 

على گفت: «اين به توچه مر بوط؟ بی‌مادر وچه میدانی؟» 

گفت: «.از مادز من تسخن میار که بدتر ازمادران شما نیست؛ اسلام‌آورد و 
با پیه‌بر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بیع ت کرد؛ پاسخ گفتار مرا بده» 

عفان گفت: «بر ادرز اده‌ام راست می‌گوید» من از خودم و کارم با شماسخن 
می کنم: دویار من که پیش از من بودند با حودشان و کسانشان بمنظور رضای‌خدا 
ستم کردند» پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم به نزدیکان خویش چیز میداد» من‌خو یشان 
عیالمند وتنکگدست دارم و بعوض اعمالی که‌در باراین‌مال‌انجام‌میدهم درچیزی از آن 
گشاده دستی کرده‌ام و پندارم که این حق من است؛» اگر این را خطا می‌پندارید پس 


گیرید که دستورمن تابع دستور شماست» 

گفتند: «درست گفتی ونيك گفتی» 

آ نگاه گفتند:«عبد الته‌ب ن خا لدین اسیدومرو انر اعطادادی.» می گفتند که‌مرو انرا 
بیست‌و پنجهز ارو ابن اسبد را پنجاه هزار داده‌است‌واین‌را از آنها پس گرفتند. جمع 
محشنو دشدند ورفتار عثمان ر امقبول‌شمردند وخشنود برفتند, 

سیف گوید: معاویه فردای روزی که وداع گفته بود وبرون رفته بود به عثمان 
گفت: دای امیرمومنان از آن پیش که کسانی به. توهجوم آرند که تاب مقاومت‌نیاری 
با من به شام با که مردم شام از اطاعت بیرون نرفته‌اند»* 

علمان گفت:.«مجاورت پیمبر خدا صلی الله‌علیه‌وسلم را به چیزی‌نمیدهم» اگر 
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چه شاهر گم را ببر ند.» 

گفت: «پس سپاهی از مردم شام را پیش تومی‌فرستم که اگر حادثه‌ای برایت 
رخ داد آماده باشند.» 

گفت: «من روزی مجاوران پیمبر خدا را بسیب سپاهی که در مدینه اقامست 
گیر ند تنگ کنم ومردم خانه هجرت ونصرت را به سختی اندازم؟» 

گفت: « بخدا ای امیسرمو‌منان یا به غافلگیری می کشندت یابه توهجوم 


می‌بر ند. » 

گقت: «خدا مرا بس که تکیه گاهی نکو است» 

معاو به گفت: «ای شتر تقسم کنان! شتر تقسم کنان کجاید؟ آنگاه بیرون‌شد و 
برجمع اصحاب پیمبر بایستاد؛ پس از آن سوی شام‌رفت.» 

گوید: وچنان بود که مردم مصر با همدستان خویش از مردم کوقه و بصره 
وهمه موافقان خود نامه نوشته بودند که برضد حاکمان خودش بشورند و روز - 
باز گشت حاکمان‌را وعده کرده بودنداماتنها مردم کوفه قیام کردند که ییزبدبسن‌قیس 
ارحبی آنجا بشورید ویاران وی به‌دورش فراهم شدند . کار جنک کو ف با فعقاع بن 
عمرو بود که سوی وی رفت ومردم؛ آنها را در میابن کر فتند. 

یزید به‌قعقا ع‌گفت: «ترا با من واين جمع چه کار است؟بخدا من: گسوش 
بفرمان و مطیعم. من واین‌گروه هم آهنگ جماعتیم » امامنو اینان که می بینی بر کناری 
سعید را می‌خواهیم که خاصان قوم با.تقاضای عامه موافقت کنند.» 

گفت: «این با امیرمومنان است» و آنها را که بر کناری میخواستند رها کرد 
که‌نتوانستند چیزی جز این وانمایند. پس از آن راه سعید راگر فتند واورا از جرعه 
پس فرستادند ومردم برابوموسی فراحم آمد وعثمان اورا به‌چایگذاشت. 

گوید: وچون حا کمان باز گشتند سبائیان که نمی تو انستند سوی مردم‌ولایات 
روند به همدستان عویش از مردم ولایات نامه نوشتند که سوی مدینه آند تا در کار 
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خویش بنگر ند وچنین و انمو دند که امر به‌معروف‌می کنند و ازعثمان‌چیزهایی می‌پرسند 
که میان مردم شیو ع یابد وبراوثابت شود. 

پس سوی مدینه آمدند وعثمان دومرد مخزومی وزهری را فرستاد و گفست: 
«بینید چه می‌خو اهند واز دار آنهاآ گاه شوید» این دون از آنها بودندکه عشمان 
تنبیهشان کر ده بود اما رعایت حق کردند ودستخوش کینه نشدند و چون‌آمدگان 
این دوتن را بدیدند عقده از دل بر گرفتند ومنظوز خویش را با آنها بگفتند. 

دو فرستاده گفتند: «از مردم مدینه کی باشماست؟» 


کفتند: «سه کس» 

پرسیدند:«آبا جز ابنان کسی‌هست؟» 

گفتند: «نه) 

پرسیدند: «چه می‌خواهید بکنید؟» 

گفتند: «می‌خو اهیم‌چیزهایی را که از پیش در خاطر انداخته‌ایم از عثنان 
بپرسیم آنگاه پیش مردم باز گردیم و گوییم وی را معترف کردیم واز آن‌بیزاری‌نکرد 
وتوبه نیاورد» آنگاه بعنوان حج برون شویم وبیاییم واطراف اورا بگیریم وخلعش 
کنیم واگر مقاومت کرد خونش بریزیم» که عاقبت چنان شد. 

پس» آن دو کس باز گشتند وقصه را به‌عدمان گفتند که بخندید و گفت: «خدایا » 
این کسان را عافیت‌بخش, که اگر عافیت نبخشی تیره‌روز شوند. مار برعباس بن 
عتبةبن‌ابی لهب تاخنه و اورا کو فته است. محمدبن‌ابی بکر چنان‌مغرور است که‌پندارد 
حقی براومقرر نیست؛ ابن‌سهله دچار بلیه‌می‌شود.» 

آنگاه کوفیان و بصربان را پیش خواند و ندای نماز جماعت داد آنها پبای 
منبر وپیش وی بودنده یار ان پیمبر خحداصلیاللعلیه‌وسلم نیز بیامدند وعثمان را در 
میان گر فتند و اوحمد خحداگفت ونای او کرد وخبر آن جمع را باآنها بکفتو آندو 
مرد به سخن ایستادند. 
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همکان گفتند: «اینان را بکش که پیمبر خداگفته هنگامی که مردم پیشوایسی 
دارند هر که برای حویشتن یا برای دیگری دعوت کند لعنت خدا براو بان » او را 
بکشید» عمربن خطاب نیز گفته بود: «شمارا حلال نمی کنم مگر او را بکشید و من 
شريك شمایم.» 

عثمان گفت: «می‌بخشم ودر می گذرم و در کار بینا کردنشان می کوشم و با 
هیچکس در نمی‌افتم مگر آنکه مستوجب حد شود یا بکفر گراید . اینان چیزهسایی 
گفته‌اند که همانند شما از و اقع آن خبر دار ند ولی گفته‌اند که با من دربارة آن سخن 
می کت نا بنزد بیخبران بگردن من‌بار کنند» گفته‌اند در سفر نماز تمام کرد وازپیش 
تمام نمی کرد. بدانید که من به‌شهری درشدم که خانواده‌ام آنجا بود به همین سب 
نماز را تمام کردم آیا چنین است؟» 

گفتند: «خدایا! بله» 

گفت: «گفته‌اند قرق ایجاد کرد. بخدا من قرق نکردم پیش از من قرق شده 
بود. بخدا مال کسی را قرق نکردند؛ چیزهابی قرق شد که بدست مردم مدینه‌بود و 
پس از آن نیزاز رعیت منع نشد وخاص چهاز پایان ز کات مسلمانان بود. قرق شد 
تا ميان متصدیان اموال ز کات ودیگران‌نزا ع نیفتد وبازهم کسی را از آن‌منع‌نکردند 
ودور نکردند مگر آنکه جزاینها می کرد. من خودم بیش از دوشتر ندارم» نه گله‌شتر 
دارم نه گله گوسفند. وفتی خلیفه شدم از همه عربان شترو گوسفند بیشتر داشتسم و 
| کنون‌گو سفند وشتر ندارم بجز دوشتر برای حج آیا چنین است؟ » 

گفتند: «خدابا! بله.) 

گفت: «می‌گویند قر آن نسخه‌ها بود وهمه را بجز یکی کذارزد. بدانید که 
قر آن یکی است واز پیش یکی آمده ومن در این کار تابع اینانم آیا چنین است؟» 

گفتند:« آری» و از اوخو استند کهآ نهارا بکشد .» 

گفت: «می‌گویند من‌حکم را که پیمبر خدا تبعید کرده بوده پس آورده‌ام . 
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حکم از اهل مکه بود پیمبر خدا اورا به‌طایف تبعید کرد وهم پیمبر خدا او را پس 
آورد آیا چنین است؟» 

گفتند: «خدابا !بلهع 

گفت: «می گو بند جوانان را به کار گماشته‌ای. اما کسانی را به کار گرفته‌ام که 
لابق وقابل قبول ومو رد رضایت. بوده‌اند» اینان از ناحیه عمل آنها آمده‌اند . دز بارة 
آنها بپرسید» اینان اهلل ولایت اویند»سلف من جو انتز: از آنها را به کسار گماشت.بسه 
پیمبر خدانیزسخنانی سخت‌تر از آنچه با «ن می‌گویند در بارة کار گماشتن اسامةبن 
زیدچیزها گفتندسخت‌تر از آنچه بامن مبگو ند آیا جنین است؟» 

گفتند: «خدایا! بله» 

گفت: «از کسان عیبها مي‌گیر ند که از و اقع آن‌خبر ندارندمیگویندمن‌غنایمی 
را که ابن‌ابی‌سر ح گرفته بدو بخشیده‌ام. من يك پنجم از خفس غنایم را به او بخشیدم 
که یکصد هزار بود. ابوبکر وعمرنیز چنین کاری کرده بود ند سپاهیان‌گفتند این‌را 
خوش ندار ند ومن آنر | پس‌گرفتم وبه خودشان دادم در صورتیکه حق آنهانبو د آیا 
جنین است"» 

گفتند: «آری؟» 

گت : «می‌ گویند من کسان‌خاندانم‌را دوست دارم وبه آنها چیزمیدهم. اینکه 
دوستشان دارم موجب ستمی نشده بلکه حقشان را میدهم و آنچه می‌بخشم از مسال 
خودم می‌بخشم ومال مسلمانان را به اخ و بشتن وهيسچيك از کسان دیگر حسلال 
نمی‌شمارم.در ایام پبمبر خا وابوبکر وعمر نیز بخشذهای بزرگ ومهم از مال‌خودم 
کرده‌ام در صورتبکه آنوقت ممسك وحریص بودم چرا اکتون که به سن معمولی 
خحاندانم رسیده‌ام وعمرم فنا شده ومال خودم را به کسانم داده‌ام مسلحدان چنان 
می‌گویند؟ بخدا از هيچيك از شهرها چیزی بیش از آنچه بايد نگرفته‌لم که ایسن 
سخنان رو | باشد» هر چه بوده بخودشان داده‌ام وج خمسها پیش من نیاورده‌اند که 
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چیزی از آن برمن حلال نبست ومسلمانان» نه من آنرا به صاحبانش داده‌اند و 
از مال مسلمانان يك سکه مسین یا بیشتر تلف نشده . من از مال خودم روزی 
می‌خورم.می‌گو یندبه کسانی‌زمین داده‌ای. این زمینها هنگامی که گشوده شدمهاجر ان 
وانصار در آن شر کت داشتند» هر که در محل فتوح اقامت داشت زمین خود را 
داشت وهر که پیش کسان خود باز گشته بود حق وی ساقط شده‌بود. من دربارةثسهم 
آنها از غنیمتی که خحدابشان داده بود نظر کردم و آنرا با رضایت خودشان منتسقل 
کردم که اکتون در دست آنهاست نه‌عن. » 

وچنان بو د که عثمان مال وزمین خویش را میان بنی‌اهیه تقسیم کرده بود و 


فرزندان خویش را نیز همانندآنها داده بود. از فرزندان ابی‌العا ص آغا زکرده‌سود: 
بمردان خاندان حکم ده هز ارده‌هزار داد که یکصد هزارگرفتندبفرزندان خویش نیز 
همانند آنها داد به بنیا لعاص وبنی العیصء وبنی‌حرب نیز قسمت داد. 

گوبد: عثمان باابین جماعت نرمی کرد مسلمانان می‌خواستند بکشندشان 
اما عشمان رهاشان کرد که برفتندوسوی دیارشان باز گشتند که با حاجیان بعنوان حج 
باز آیند و نامه بهمدیگر نوشتند که وعده‌گاه شما به ماه‌شو ال‌بیرون‌مدینه. وچون ماه 
شوال سال سی‌ودوم در آمدهمانندحاجیان بیامدند ونز ديلك مدینه‌منز لگاه کردند. 

ابوعثمان گو بد: وقتی ماه شو ال سال سی و پنجم در آمد مردم مصر به چهار 
کروه آمدند با چهار امیر» آنکه کمتر کندگوید شذصد و آنکه بيشت ر کندگوید هزار. 
عبد ال حمان‌بن‌عدیس بلوی و کنانةبن‌بشر لیثی وسودان بن‌حمران سکونی وفتیوه‌بن 
فلان‌سکر نی‌سر گروهها بودند وسالار جمع غافقی‌بن‌حرب عکی بود. جرئت نکرده 
پودند به مردم بگورند که برای‌پیکار می‌روند بلکه بعنوان حج برون شده‌بود.ندابن 
سودا نیز همراه آنها بود» مردم کوفه نیز به چهارگروه بیرون شده بودند » زیدبسن 
صوحان عبدی و اشتر, نخعی و زیادین نضر حارثی و عبدالله‌بن‌اصم :نی عامری 
سرگروهها بودند شمارشان همانند مردم مصر بود وسالار جمع عمروبن اصم بود. 
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مردم بصره نیز به چهار گروه بیرون شدند.حکیمبن‌حبله عبدی وذریح بن‌عباد عبدی 
و بشربن‌شریح قیسی و ابنه‌خرش ابن‌عبد عمروحنفی سران گروهها بودند شمارشان 
همانند مردم مصر بود وسالار جمع حرقوص‌بن‌زهیر سعدی بود واین بجسز کسانی 
بود که از مردم دیگر با نها پیوسته بودند. 

مردم مصر علی را می‌خواستند؛ مردم بصره طلحه‌را می‌خو استند‌مردم کوفه 
زبیر رامی‌خو استند. قیام کرده بودندودر کارقیام متفق‌بودنداما درمورد کسان‌پر اکنده 
بودند وهرگروه می‌پنداشت برد با اوست و کار وی» نه دیگران» سرانجام‌می‌گیرد. 

وقتی به سه‌منزلی مدینه رسیدند جمعی از مردم بصره بیش ر فتندوورذو خشب 
فرو آمدند وجمعی از مردم کوفه در اعوص فرود آمدند» جمعی از مردم مصر نیز 
پیش آنها رفتند اما عامة مصریان درذو المره‌بودند. زیادبن نضروعبدالله‌بن اصم ميان 
مردم مصرو بصره رفت و آمد کردند و گفتند: «شتاب نکنبدتاما به مدینه‌رویم‌ووضع 


را ببینیم که شنیده‌ایم برضد ما اردوزده‌اند» بخدا اگر مردم مدینه ازما ترسیده‌باشند 
وبی آنکه از کار ما خبر بافته باشند برای جنگ ما آماده شده باشند وقتی از کار ما 
خبر یابند سخت‌تر شو ند و کاره‌ان تباه شود. اگر برای جنگ ما آماده نشده باشند و 
چیزی که شنیده‌ایم نادرست باشد با خبر درست پیش شما باز می‌گردیم.» 

گفتند: «برو بده 

آندو کس‌وارد مدینه شدند وهمسران پیمبر خدا وعلی‌وطلحه‌وزبیر رابدیدند 
و گفتند: «آهنگ حج داریم ومی‌خواهیم خلیفه بعضی عمال ما را بر کنار کندبرای 
همین آمده‌ایم۰» وبر ای جماعت از آنها اجازة ورود خواستند که همگی دریغ کردندو 
کفتند: «تخمها جوجه نشود» و آندو باز گشتند. آنگاه تنی چند از مردم مصر 
پیش علی آمدند و تنی چند از مردم بصره پیش طلحه آمدند و تنی چند از مردم کوفه 
پیش ز بی ر آمدند» هر گروه می گفتند: «اگر با یار ما بیعت نکنند با آنها می جنسگیم و 
جمعشان را پرا کنده می کنیم آنگاه‌حمله‌میبریم‌وغافلگیر شان‌ميکنيم» 
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مصریان پیش علی آمدند که با اردوبی به نزديك سنگهای روغنگیری بود » 
حلة ناز کک حاشیه‌داری به‌تن داشت وپارچةٌ یمنی سرخ به سر پیچیده بود وشمشیر 
آویخته بود وپیراهن نداشت. علی‌حسن را پیش عثمان فرستاده بو د که با کسان‌دیگر 
پیش وی بود وخود اونزديك سنگهای روغنگیری‌بود. مصریان به اوسلام گفتند و 
خواستندباوی‌بیعت کنند اما علی‌بر آنها بانگ زد و براندشانو گفت: «اهل‌صلاح‌دانند 
که سپاه ذی‌المروه و ذوخشب به ز بان محمد صلی‌الله علیه‌و سلم لعنت‌شده‌اند بروید 
که خدا همراهتان نباشد.» 


گفتند: «خوب» وبدینسان از پیش علی برفتند. 

بصریان نیز پیش طلحه رفتند که با جمعی دیگر در نزدیکسی علی بود و دو 
پسر خویش را پیش عثمان فرستاده بود. سلامگفتند وخواستندبا او بيعت کنند که 
بر آنها بانگ زد و براندشان و گفت : « مؤمنان دانند که سپاه ذوالمره وذوخشب و 
اعوص به ز بان محمد صای الله‌علیه و سلم لعنت شده‌اند.» 

کوفیان پیش زبیر رفتند که وی نیز با جمعی دیگر بود و پسر خود عبدالله 
را پیش عثمان فرستاده بود» سلام‌گفتند وخو استندبا اوبیعت کنند که بر آنها بانگزد 
وبراندشان و گفت: « مسلمانان دانندکه سپاه ذوالمروه وذوخشب واعوص به‌زبان 
محمدصلی الیه‌علیه‌وسلم لعنت شده‌اند» 

آنگاه همه جمع برفتند وچنان وانمودند که بازمی گسردند واز ذوعشب و 
اعوص حر کت کردند وبه اردو گاههای خویش رفتند که در سه منزلی بود تا مسردم 
مدینه پرا کنده شو ند آنگاه باز آیند. مردم مدینه نیز پس از رفنن آن‌جماعت‌پراکنده 
شدند و آنها که به‌اردو گاههای‌خویش رسیده بودند باز آمدندومردم مدینه را غافلگیر 
کردند وناگهان در اطراف مدینه تکبیر بلند شد وجمع آمد گان» در محل اردوهای 
مدینه جای گر فتند وعثمان را محاصره کردند و گفتند: « هسر که دست بدارد در امان 
است.» 
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عثمان چند روز امامت نماز می کرد مردم مدینه در خانه‌های خویش بودند 
ومخالفان کسی را ازسخن کردن باز نمیداشتند» گروهی از مردم‌مدینه‌سوی آنها آمدند 
وسخن کردند علی نیز در آن میانه بود که گفت: «چرا پس از رفتن وبا زگشتن پس 
آمدید واز رأی خو بش بگشتید؟» 

گفتند: «از پیکی نامه‌ای گر فتیم که درباره کشتن ما بود» 

طلحه نیز پیش آنها آمد» بصریان نیز چنین گفتند» ز بیر نیز بیامد و کسوفیان 
چنین گفتند. کوفیان و بصریان می گفتند ما برادرانمان را باری می کنیم و به‌حمایتشان 
قیام می کنیم؛ گوبی قراری داده بودند. 

علی گفت: «ای مردم کو فه و ای مردم‌بصره! شما که جند منزل رفته بودید و 
سوی ما باز آمدید از کجا دانستید که مردم مصر چه دیده‌اند؛ بخدا این کارهارا در 
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مدینه سامان داده‌اند» 
گفتند: «هرچه‌میخواهیدحساب کنید» ما این‌مرد را نمی‌خو اهیم»بایدازخلافت 
کناره گیرد. » 
در این ائناعثمان‌امامت نمازمی کرد آنها نیز به وی اقتدا می کردند. هر که 
می‌خواست پیش عثمان می‌رفت و اوبه جماعت بی‌اعتنا بود. جماعت آمد گان کس 
را از سخن باز نمی‌داشتند» در مدینه پرا کنده بودند ومردم را از فراهم شدن‌مانع 
می‌شدند. 
عثمان به مردم ولایات نامه نوشت و از آنها كمك خواست به این مضمون: 
«بنام خدای رحمان‌رحیم 
« اما بعد» خداعزوجل محمد را به حق فرستاد که بشارت آور و 
«بیم رسان بود و آنچه"را حدا فرمان داده نود ابلاغ کرد آنگاه برفت و 
«تکلیفی راکه به‌عهده داشت بسر برده بود و کتاب‌خدا زا میان‌ما به‌جای 
«نهاد که‌شامل حلال وحرام وتوضیح امور مقرربود و بدلخو اه نابدلخواه 
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«کسان آنرا روادکرده بود. پس از آن آبوبکر وعمر خلیفه‌بودند» آنگاه 
مرا بی آنکه بدانم وبخواهم با زضای امت وارد شوری کردند واهل 
«شوری با رضایت خودشان ومردم»‌بی آنکه طلب کرده‌باشم یا بخواهم» 
«برمن اتفاق کردند و کارها کردم که دانستند ومنکر آن نبودنسد که تابسع 
«بودم نه میتکر» مقلد بودم نه مبدع؛ دنباله‌روبودم نه اهل تکلف. وچون 
«کارها دیگر شد واهل شر سر برداشتند کینه‌ها وهوسها نسودار شد که 
« سببی‌جز اجرای قر آن نداشت» چیزی خواستند وچیز دبگر گفتند » 
«بی‌حجت ودستاویز چیزهایی را برمن عیب گرفتند که بر آن رضایت‌داده 
«بودند ونیز چیزهایی را عیب گر فتند که مردم مدینه از آن رضایت داشته 
«بودند وجز آن نمی‌بایست. من‌صبوری کردم و سالهادست از آنها بداشتم 
«وهمچنان می‌دیدم ومی‌شنیدم تاجرئتشان برخدای عزوجل افزون‌شد ودر 
« مجاورت پیمیر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم وحرم وی وسرزمین هجرت به‌ما 
« هجوم آوردند» بدویان‌نیز به آنها پیوستند که همانند احزابند در جنگ 
«احزاب با مهاجمان احد» جز آنکه سخن دیگر می کنند. پس؛هر که‌تو اند 
«سوی‌ما آید» بیاید» 

نامه به مردم ولایات رسید و باهروسیله راهی شدند: معاویه »حبیب‌بن‌سلمةً 
فهری را فرستاد» عبدالله‌بن‌سعد معاویه بن‌حدیج سکو نیرا فرستاد. قعقا ع بن‌عمرو 
وعبدالله‌بنابی اوفی وحنظلة‌بن‌ربیع تمیمی وامثال آنها کسان را به یاری مردم مدینه 
ترغیب می کردند» از تابعان نیز یاران عبدالله بن‌مسروق‌بن اچد ع واسودین‌یزید و 
" شریح بن‌حارث وعبداللهبن‌حکیم و امثالشان به ترغیب کسان پرداخته بودند که در 
کوفه می‌رفتندو برانجمنها می گذشتند ومی گفتند:«ای مردم اسخن»امروز بایدنه‌فردا. 
اندیشه» امروز نیکوست وفردازشت» پیکار» امروزحلال‌است وفردا حرام»به‌طرف 

خحلیفه وحافظامورتان حر کت کنید» 


۱ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۲۳۳۲ ترجمة‌تاریخ طبری 


در بصره نیز از ياران پیمبر» عمران‌بن‌حصین و انس‌بن‌ما لك وهشام‌بن‌عامرو 
امثال آنها بپاخاستند که سخنانی همانند این‌می گفتند. از تابعان» نیز کعب‌بن‌سور و 
هرم‌بن‌حیان‌عبدی وامثالشان اینگونه سخنان می گفتند . در شام از یاران پیمبر عبادة 
ابن‌صامت و ابودردا و ابو امامه‌و امثالشان بپا خاستند وسخنانی ازهمین گونه‌می گفتند. 
از تابعان نیز شريك‌بن‌خباشه نمیری وابومسلم خولانی وعبدالرحمان‌بن‌غنم‌چنیسن 
کردند» در مصر نیز حارثه وامثال وی بپاخاستند. 

چنان بو د که بعضی ترغیب کنند گان» باز گشت شورشیان رادیسده بودند وبه 
ولایات خویش باز آمده بودند. 

به‌يك روز جمعه که مصریان به مسجد پیمبر خداصلی اللةعلیه‌وسلم آمده‌بودند 
عثمان‌بیامد وبا مردم نماز کرد آنگاه برمنبر ایستاد و گفت: « ای‌کروه مخالف! خدا- 
راء خدا راء مردم مدینه می‌دانند که شما به زبان محمد صلی اللهعلیه وسلم لعنت 
شده‌اید» خطاها را به کار صو اب محو کنید که خدا عزو جل‌بد را جز به نیکومسحو 
نمی کند. » 

محمدبن‌مسلمه برخاست و گفت: «من به این» شهادت می‌دهم.»حکیم بن حبله 
اورا بگرفت وبنشاند. 

پس از آن زیدبن‌ثابت برخاست و گفت: «قر آن را به من‌بده» از طرف‌دیگر 
محمدبن‌ابیقتیره بر اوجست و بنشانیدش وسخنان زشت گفت. قوم بشوریدند وریگ 
به مردم پرانیدند تاهمه را از مسجد بیرون کردند وریگ به عثمان پر انیدندتاخش کرد 
واز منبر افتاد که اورا برداشتند وبه خانه‌اش بردند. 

مصریان از سه کس از مردم مدینه امید یاری می‌داشتند و با آنها رفت و آمد 
داشتند: محمدبنابی‌بکر و محمدبی‌ابی حذیفه وعمار بن‌پاسر. 

جماعتی از مردم مدینه بپاخاستند وجنگ راآماده شدند که سعدین‌مالك و 
ابوهریره وزیدین ابت وحسن‌بن‌عسلی از آن جمله بودند. اما عشمان کس فرستاد و 
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سو گند داد که‌برو ندو برفتند. 

آنگاه‌علی علیه لسلام پیش عشمان آمد»طلحه نیز ببامد» زبیر نیز بيامد که چون 
از منبر افتاده بود حال اورا پرسیدند واز وضع شکوه کردند سپس به خسانه‌های 
خویش رفتند. 

ابن عمرو گوید : از حسن پرسیدم : «آیا هنگام محاصرة عثمان -سضور 
داشتی؟ » 

گفت: «آری» من نوجوان بودم وبا همگنانم‌در مسجد بودیم‌وچون‌سروصدا 
بسیار میشد زانومی‌زدم یا برمی‌خاستم؛ آن جماعت بیامدند ودر مسجد واطراف آن 
جای گر فتند. جمعی از اهل مدینه بر آنها فراهم شدند و کارشان را تقبیح‌می کردند 
آنها نیز مردم مدینه را تهدید می‌کردند در این اثناکه اطراف در سرو صدا 
می کردند عثمان نمودار شد گوبی آتشی بود که خاموش شد. عثمان به منبررفت و 
حمد خداگفت و نای او کسرد یکی برجست و دیگری اورا بنشانید» دیگری 
برحاست ویکی دیگر اورا بنشانید. به عثمان ریگ پرانیدند تا ازمنبر افتاد واو را 
برداشتند وبه خانه بردند. بیست روزامامت نماز می کرد آنگاه مانع نماز کردن وی 


شد ند .) 

ابو عثمان گوید: از آن پس که جماعت در مسجد جای گرفتند»عثذان‌سی‌روز 
امامت نماز کرد آنگاه مانع نماز کردن وی شدند وغافقی سالارشان که مصریان و 
کوفیان وبصریان مطیع وی بودند پیشوای‌نماز شد. مردم مدینه پرا کنده‌شدند و در 
خانه های خویش بماندند وکس بیرون نمی‌شد وجایی نمی‌نشست جز آنکه شمشیر 
بهمراه داشت که از مزاحمت جماعت محفوظ ماند . محاصره چهل,روز بود که در 
اثنایآن قتل نیز بود و هر که به آنهااعتر اض‌میکرد سلاح‌در او مينهادند. پیش از آن 
بمدت سی‌روز دست میداشته بودند . 

در بارةمناظرة قوم باعثمان وسبب محاصره وی روایت‌دیگرهست که‌ابو نضره 
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به نقل از ابوسعید وابستة ابو اسید انصاری‌گوید : عثمان شنید که فرستادگان مردم 
مصر آمده‌اند. » بطرف آنها آمد و در دهکده‌ای که متعلق به وی بود بیرون مدینه 
جای گر فت و چون مصر بان‌خبر بافتندبطرف محلی آمدند که عتمان آنجا بود. 

گوید- عثمان خوش نداشت که اینان در مدینه پیش وی آیند.وقتی به‌نزد وی 
آمدند گفتند: «بگو مصحف بیار ند» 


گوید: «عثمان بگفت تا مصحف‌بیاوردند» 


گفتند: «هفتم را باز کن» که سورة ونس را هفتم می‌نامیدند. 

گوید: عثمان سوره را بخواند تا به ای ن آبه رسید که : 

«قل ارایتم ماانزل اللهلکم من‌رزق فجعلتم‌قنه حراما وحلالاء قل‌الهان‌لکمام 
علی‌اللّهتفترون»۱ . 

یعنی: بکو بمن‌بگویید: این روزی که‌خدا نازل کردهو از آن حلالی‌وحرامی 
قرار داده‌اید؛ بگو آیا خدا بشما اجازه داده با بخدا درو غ می‌بندید؟ 

گفتند: «همینجا توقف کن » 

آنگاه گفتند: «اين قرقاها که نهاده‌ای با عدابه تواجازه داده با به خدادرو غ 
می‌بندی؟» 

کفت: «قبول کن» آبه در بارة فلان و بهمان نزول یافته» 

آنگاه گفت: «عمر پیش از من برای شتران ز کات قرق نهادوچون من‌خلیفه 
شدم شتران صدقه بیشتر شد ومن‌قرق را افزودم » قبو لکن.» 

گوید: «جمع به‌حکم آیه با و اعتراض می کردند واومی گفت: «قبول کن» آیه 
در بارهفلان و بهمان‌نازل‌شده .» 

گوید: و آنکه با عثمان سخن می کرد بدسن‌توبود. 

ابونضره‌گوید: این سخن را ابوسعیه به من گفت ومن هنوز ریسش نداشتم 

۱- یوتی (۱۰)آية ۵۸ 
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در روایت دیگر هست که آنوقت سی‌سال داشتم. 

گوید: آنگاه اعتراضات دبگر کردند که جواب گفتن نیارست و بدان معترف 
شد و گفت: «از خدا آمرزش می‌خو اهم و به‌پیشگاه اوتوبه می‌برم» 

گوید: آنگاه به‌جمع گفت: «چه می‌خو اهید؟» 

نضر گوید: «از اوپیمان‌گر فتند وشرطی نهادند 

گوید: عثمان از آنها قول‌گرفت که مادام که‌به‌شرط آنها عمل‌می کندم‌خالفت 
نکنند واز همآهنگی جماعت مسلمانان بیرون نشوند 

آنگاه عشمان گفت: «چه می‌خو اهید؟) 


۰ ۰ 


گفتند: «می‌خواهیم که مردم مدینه مقرری نگیر ند که‌این‌مال از آن کسانی است 
که برسر آن جنگیده‌اند واز آن پیرانی است که یاران پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه و سلم 
بوده‌اند.) 

گوید: بدین خشنود شدند وبا وی سوی مدینه آمدند. 

گوید: عثمان به سخن ابستاد و گفت: «هی گروه فرستاده‌ای برای لغزشهای 
من بهتر از این گروه نبود.» 

درروایت‌دیگ رهست که گفت:۱بی‌جهت از این فرستاد گان‌مصر بیمناكبودم. هر که 
زراعت دارد سوی زراعت خود رود وهر که‌گوسفند دارد به شیردوشی رود؛ بدانید 
که مالی به نزد ما ندارید. این مال از آن‌کسانی است که برسر آن جنگیده‌اند و از 
آن این پیران است که یاران پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم بوده‌اند.» 

گوید: مردم خشمگین‌شد ند و گفتند: «این‌حبلهٌبنی اميه است.» 

گوید: آنگاه فرستادگان مصر خشنود برفتند ودر راه سواری را دیدند که 
به راه آنها میآمد واز آنها جدا می‌شد» سپس باز می آمد و آنها را متوجه خویش 
می کرد. 


گفتند: «کار توچیست؟ گوبی به کاری می‌روی قضیه توچیست؟» 
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گفت: «من فرستادةٌ امیر ممنانم که سوی عامل مصر می‌روم » 

گوید: پس اورا بکاویدند ونامه‌ای از زبان عشمان یافتند که مهسروی داشت 
وبه عامل مصر می گفت که اینان را بیاویزد یا بکشد یا یکدست ويك پا از دو سوی 
پر 

گوید: آنها نیز بازگشتند و سوی مدرنه آمدند وپیش علی رفتند و گفتند: 
«می بینی که دشمن خدا در باره ماجنین وجنان نوشته» خدا خون وی‌را حلال کردء 


با ماپیش وی‌بیا.» 

گفت: «بخدا با شما پیش وی نمی‌آیم.» 

کفتند: «پس جرا به ما نامه نوشتی؟» 

گفت: «بخدا هر گز نامه به شما ننوشته‌ام.» 

گوید: آنها به همدیگر نگریستند و گفتند:« به خاطر این‌ جنگ می کنیدا» 

یا گفتند: «به خاطر این‌عشم آورده‌اید!» 

گوید: علی از مدینه برون شد وسوی دهکده‌ای رفت . 

گوید : مصریان پیش شمان رفتند و گفتند : درباره ما فلان و بهمان 
نوشته‌ای. 4 
گفت : «یکی از دو چیز باید : با دو مرد مسلمان بر ضد من شهادت داده 
باشند یا بخدایی که جزاوخدابی نیست قسم خورم که ننوشته‌ام و املا نکرده‌ام و 
ندانسته‌ام» 

آنگاه گفت: «دانید که نامه از ز بان کسی نویسند وانگشترهمانند انگشتر نقش 
زنند» 

گفتند: «بد حدا | کنون که پیمان شکسته‌ای و از قرار بگشته‌ای خداو ند حون 
قور 09 داور ا مشار کر نفد ۱ 

ولی واقدی دربارة آمدن مصریان ومنزل‌گرفتنشان در ذوحشب مطالب بسیار 
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گفته که قسمتی از آن را از پیش باد کردم وقسمتی را یاد نکردم که زشت است وياد 
کردن آن راخوش نداشتم .از جمله مطالب وی رو ایتی است که از ابوعون وابستةً 
مسور آورده که عمروبن‌عاص عامل مصر بود» عشمان اورا از خراج برداشت وبکار 
نماز گماشت و عبدالله‌بن‌سعدبن‌ابی‌سرح را برخراج گماشت. آنگاه نماز را نیز 
بوی‌داد. و چون‌عمر بن‌عاص‌به مدینه آمد بدعثمان» می گفت. روزی عثمان اوراپیش 
خواند وخلوت کرد و گفت: «ای پسر روسبی (نابفه) چه زود جیبهای جبه‌ات شپش 
گرفته. کارتوهمانسال‌اول‌بود» بدمن‌میگویی وبامن دورویی میکنی؟ بخدا اگراحذ 
وعمل نداشته بودی چنین نمی کردی» 

عمرو گفت: «بسیاری چیزها که مردم می گویند و به والیان خویش میرسانند 
نادرست است. ای امیرموّمنان در کار رعیت خویش از خدا بترس» 

عشمان گفت: «بخدا با وجود انحراف تووبکومگوها که درباره‌ات بود به 
کارت گماشتم. « 

عمروگفت: « عامل عمربن حطاب بودم و وقتی درگذشت از من راضی 
بود. » : 

عثمان گفت: «بخدا اگر من نیز مانند عمر ازتومواذه‌میکردم راست‌میرفتی 
ولی با تونرمی گردم وبرمن جرات آوردی. بخدامن در جاهلیت واز آن‌پی شکه‌به‌این 
قدرت رسم کس و کار بیشتر از توداشتم. » 

عمرو گفت: «از این سخنان در گذر. حمد خدایی‌را که‌ما را به محمدصلی‌الله 
علیه‌وسلم مکرم داشت وهدایت کرد عاص‌بنو ائل را دیده‌بودی» من نیزعفان‌رادیده 
بودم» بخدا عاص از پدر تومعتبر تربود.» 

گوید: عثمان شکسته شد و گفت: «مارا بیادجاهلیت جه کار» 

گوید: وقتی عمروبرون شد ومروان در آمد و گفت: «ای امیرمومتان کارت 
به‌جایی رسیده که عمرو بن‌عاص‌پدرت را تحقیرمی کند؟.» 
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گفت: « از این سخن در گذر» هر که‌ازپدر کسان سخن‌آرد؛ از پدرش‌شخن 
آرند. 1 

گوبد: و قتی عمرو ازپیش‌عثمان در آمد کینه‌توز بود: یکبار پیش علی‌می‌رفت 
واورا برضد عثمان تحريك می کرد »یکبار پیش‌زبیر می‌رفت و اورا برضدعتمان 
تحريك میکرد» یکبارپیش‌طلحه اورا برضد عثمان تحريك‌میکرد؛ پیش حج گذاران 
میرفت واز اعمال عثمان سخن میکرد. 

گوید: وچون محاصرة اول عثمان رخ داد عمرو از مدینه برون شد و سوی 
زمینی رفت که در فلسطین داشت بنامسبع ودر قصر خویش که عجلان نام داشت 
منزل گرفت ومیگفت: «آنچه‌از پسرعفان بما میرسدحیرت آور است.» 

یکروز که درقصر خویش نشسته بود ودوپسرش محمد وعبدالله و سلامقبسن 
رو ح‌جذامی‌نیزبا وی‌بودند سو اری‌بر آنها گذشت» عمروباو بانگ زد که مرداز کجا 
ميآ يد؟» 

گفت: «از مدینه.» 

گفت: «آنمرد چه شد؟» منظورش عثمان بود. 

گفت: «در محاصره بود ومحاصره سخت بود» 

گفت:« مرا ابوعبدالله میگویند» وقتی داغ در آتش باشد گسورخر باد رها 
میکند.» 

گوند: عمرو همچنان در آنجا نشسته بود تا سواری دیکر براو گذشت‌وعمرو 
بانگ زد: «آد مرد چه‌شد؟» منظورش عثمان بود . 

گفت: «کشته شد » 

عمرو گفت: «مر| ابوعبدااله میگویند» وقتی به دملی دست‌بمالم بازش میکنم 
برضد اوتحريك می کردم تا آنجا که چوپان را درمیان گوسفندانش برسر کوه‌تحريك 
می کردم» 
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سلامة بن‌روحگفت: «ای‌گروه قرشیان میان شما وعربان دری محکم بود که 
آنرا شکستید» چرا چنین کردید؟» 

گفت: «میخواستیم حق را از تسلط باطل در آریم ومردم در کار حق بسرابر 
باشند » 

گوید: ناعواهریعثمان» ام کلثوم دختر عقبةبن ابی‌معیطءزن عمرو بود ووقتی 
عثمان اورا عزل کرد از وی جدا شد. 

عبدالله‌بن‌محمد به نقل از پدرشگوید: محمدبن‌ابی بکرومحمد بن‌ابی‌حذیفه 
در مصر برضد عثمان تحريك میکردند؛ قیام مصریان چنان بود که عبدالرحمان‌بن 
عدیس‌بلوی با پانصد کس روان شدند وچنان و انمودند که آهنگ عمره دارند» درماه 
رجب حر کت کردند» عبدالل‌بن‌سعدبن‌ابی‌سرح یکی را فرستاد که بازده روزه‌راه‌را 
طی کرد وبه عثمان خبر داد که ابن‌عدیس ویارانش سوی وی روان شده‌اند و محمد 
این ابی‌حذیفه تاعجرود همر اه آنها آمده و باز گشته ومحمد چنین وانموده و گفته که 
قوم به آهنگ عمره رفته‌اند» اما درخفا گفته که جماعت سوی پیشو ای خویش ميرو ند 
که اگر کناره نگرفت اورا بکشند. 

مصریان منز لها را پیمودند تادر ذی‌خشب جای گر فتند. وقتی فر ستادةعبدالله- 
ابن‌سعد رسیدهنوز مصریان نرسیده بود» عثمان گفت: «جمعی از مردم مصربه پندار 
خویش آهنگ عمره دارند امامتصودشان‌عمره نیست. کسان تحریکشان کرده‌اند که 
سرفتنه دارند ومنتظر مر گه‌نند؛ بخدا اگر بمیرم آرزو کنند که عمرم درازشده بودو 
بجای هرروز سالی بود» از بسکه‌عون ريخته شود و دشمنی وتبعیض نمایان‌شود و 
واحکام دگ رگون شود.» 

گوید:وقتی‌جماعت درذیخشب فرود آمدند خبر آمد که قصد دارنداگر عثمان 
کنارهگیری نکرد اورا بکشند. فرستادة آنها شبانه پیش علی و پیش‌طلحه‌و پیش‌عمار 
ابن‌باسر آمد» محمدین حذیفه بوسیله آنهانامه‌ای برای علی نوشته بود که نامه راپیش 
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وی آوردند اما بگشود. وچون عثمان از قضایا خبر یافت به خانعل ی آمد و گفت: 
«ای پسر عموبرای من‌مفری نمانده» حویشاو ند نزديك توام وحقی بزرگ بر تودارم» 
این قوم چنان که می‌بینی آمده‌اند وبمن هجوم خواهندآورد. دانم که تراپیش اینان 
منزلتی هست وسخن تراگوش میکنند» می‌خواهم که سوی ایشان روی و بازشان 
گردانی که نمی‌خو اهم وارد مدینه شون د که جسورتر شوند ودیگر ان نیز بشنوند.» 

علی گفت: «بازشان گردانم که چه شود؟ » 

گفت: «که من به اشاره ورای تو کا رکنم واز دستور توتخلف‌نکنم» 

علی گفت: «بارها با توسخن کردهام‌هر بار ما میزویم وتوسر خویش میگیری. 
ما میگوییم وتوچیز دیگرمیگویی. همه اینها کار مروآن‌بن‌حکم وسعیدبن‌عاص وابن 
عامر ومعاویه اس تکه اطاعت آنها کرده‌ای وعصیان من. » 

عثمان گفت: «دیگر خلاف آنها می کنم و مطیع تومی‌شوم » 

گوید: عثمان» عماربن‌یاسر را پیش خو اند وبا وی‌سخن کر د که همراه على 
بروداما نپذیرفت. آنگاه سعدین‌ابی وقاص را پیش خواند و باوی‌سخن کر دکه‌پیش 
عمار رود و به‌او بگوید که‌همراه علی‌برود. 

گوید: سعد پیش عمار رفت و گفت:«ایابوالیقظان» چرا نمیروی؟ اینك‌علی, 
میرود» بااوبروو این جماعت را از پیشو ایت‌باز گردان که به‌پندارمن راهی‌بهتر از این 


از این بهتر نخوامی‌رفت» 

گوبد: عثمان کثیر بن‌صلت کندی را که از یاران وی بود پیش خواند و گفت: 
«از پی‌سعد بروببین سعد به عمار چه میگوید و او چه پاسخ میدهد و زود پیش من 
باز گرد. » 

گوید: کثیر برفت» سعد با عماربه حلوت بود واوچشم حود را به سوراخ 
در نهاد. عمار که اورا نشناخحته بود و رق بدست داشت که آنرا وارد 
سوراخ کرد کثیر چشم از سوراخ برداشت وجامه به چهره کشید وشتابان‌برفت. 
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عمارنشان‌پای‌اورا شناخت‌وبانگزد: ای‌ناچیز و پسر مادر ناچیز! کشيك مرا 
میکشی و سخن مرا گوش می‌گیری! بخدا اگر دانسته بودم توبی چشمت را با این 
چوب کور میکردم که پیمبر خداصلی‌الله علیه وسلم این را حلال کرده است. 

آنگاه عمار پیش سعد باز گشت وسعد با وی‌سخن کرد وفوت‌وفن‌ها رابکار 
برد» اما حرف آخرعماراین بود که بخدا مصریان را باز نمی‌گردانم . 

پس سعد پیش عثمان باز گشت وسخن عمار را با وی‌بگفت»عثمان بدو گفت 
که دلسوزی نکرده وسعد قسم خورد که چنان که بايد اصرار کرده وعشمان قبول 
کرد:: 

گوبد : علی سوی مردم مصر رفت و آنها را باز گردانید که براه خویش 
رفتند: 

محمودبنلبید گوید: وقتی مصریان درذی خشب مازل گرفتند» عثمان با علی 
ویاران پیمبررخداصلی‌الله‌علیه‌وسلم سخن کرد که آنها را باز گردانند. پس علی سوار 
شد وچندتن از مهاجران واز جمله سعیدین‌زیدو ابوجهم عدوی و جبیسربنمطعم و 
حکیم بن زام ومرو ان‌بنحکم وسعیدبن‌عاص وعبدالرحمان‌بن‌عتاب»نیز با وی‌سوار 
شدند. از انصار نیز ابو اسیدو ابوحمید هردو ان‌ساعدی وزیدبن‌ثابت وحسان‌بن‌ثابت 
و کعب‌بن مالك همراه بودند » از مردم عرب نیز یناربن مسکرز بود و سی کس 
دیگر ۰ 

گوید: علی‌ومحمدین‌مسلمه که از پیش رفته بودند با مصریان‌سخن کردند که 
سخنشان راگوش گرفتند و باز گشتند. 

محمود گوید: محمدبن‌مسلمه به من گفت: «هنوز ازذیخشب برون نیامده 
بودیم که راه مصر گر فتند وبمن سلام میگفتند » سخن عبدالرحمان بسن‌عدیس بلوی 
را فراموش نمی کنم که می گفت: «ای ابوعبدالرحمان سفارشی به من نمی کتی؟» 

گوید ومن گفتم: «تنها از خدای بی‌شريك بترس و کسان خود را از پیشوای 
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وی بازدار که بما وعده داده که رفتار خویش را عوض کند.» 

ابن‌عدیس گفت: «ان‌شاءالّهچنین میکنم.» 

گوید: پس از آن‌رفتگان» سوی مدینه باز آمدند. 

عبداللهبن‌محمد بنقل از پدرش گوید: وقتی علی پیش عثمان باز گشت و گفت 
که مصریان رفته‌اند دربارة اوسخن کرد و گفت: «مید انم که پیش از آنچه گفته‌ا نبایدم 
گفت. آنگاه سوی خانهً حویش رفت. 


گوید: عثمان آنروز را بسر کرد وچون فردا شد مروان بیامد و گفت: «سخن 
کن و به مردم بگ و که‌مصریان باز گشته‌اند و آنچه دربارۀ پیشوای خود شنیده‌بودند 
نادرست بود تا از آن پیش که مردم از ولایتها برضد توفر اهم آیندوچندان بیایند که 
پس زدنشان دشوار بأشد سخن تودرولایات روان شود . 

گوید: اما عثمان نبذیرفت امامروان چندان اصرار کرد که برون شد و به 
منبر نشسات وحمد خداگفت وثنای او کرد. آنگاه‌گفت: «امابعد» این جمع مصریان 
دربارة پیشوای خویش چیزی شنیده بسودند وچون به یقین دانستند که آنچه شنیده 
بودند نادرست بود سوی دیارشان بازرفتند .» 

گوید: عمروبن‌عاص از گوشةٌ مسجد بانگ زد: « ای عثمان از خدا بترس که 
حطاهای بزرگ کردی وما نیز با تو حطا کردیم توبه کن که ما نيزتو به کنیم.» 

گوید: عثمان بانگ زد: «ای روسپی‌زاده تواینجایی؛بخدا از و قتی که ترا از 
کار بر کنار کرده‌لم‌جبه‌ات شپ شگرفته.» 

گوید: از گوشة دیگر به عثمان بانگ زدند: «توبه‌کن وپشیمانی کن تا مردم 
دست از توبدارند:» 

گوید: عثمان دودست برداشت ورو به قبله کرد و گفت: « خدایا من نخستین 
کسم که تو به‌به‌پیشگاه‌تومیًورم». آنگاه به‌عانه‌عویش رفت عمروبن عاص‌نیز سوی 
منزل خود در فلسطین رقت ومیگفت: «بخدا چوپانی را میدیدم واورا برضدعثمان 
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تحريك‌میکردم.» 
علی‌بن‌عمر بنقل از پدرش گوید: پس از رفتن مصریان علی‌پیش عثمان آمد 
و گفت: «سخنی گو ی که مردم استما ع کنند وشاهد آن شوند و نمودار تغییر روش و 
باز گشت توباشد که ولایت‌ها برضد تواست وبیم دارم‌گروهی دیگر از کوفه ببایند 
وبگویی ای علی سوی‌آنها برو ومن رفتن نتوانم و معذورم نداری و گروه دیگراز 
بصره بیایند و گویی ای‌علی سوی آنها بروواگرنروم پنداری که رعایت‌خویشاوندی 
نکرده‌ام وحق تورا سبك گرفته‌ام. » 3 
گوید: پس غثمان بیرون آمد وسخنانی از تغییر رفتار خویش وتوبه برزبان 
آورد: نخست حمد خدا کرد وثنای او گفت» چنان که باید» آنگاه گفت: «اما بعدء‌ای 
مردم! بخدا عیبی از من‌نگرفته‌اند که ندانم هرچه کرده‌ام میدانم» دست‌خوش آرزو و 
فریب نفس‌شدم‌وازرشاد دورماندم. از پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم شنیدم که‌می گفت: 
هر که لغزشی کرد توبه کند وه رکه حطایی کرد توبه کند و برهلاکت اصرارنیارد 
که هر که در انحراف مصر شود از راه دور افتد. من نخستی نکسم که پندمی‌پذیرم 
ودر پیشگاه خدا از آ نچه کرده‌ام استغفار می کنم و بدوتوبه.می‌برم. از رفتار خویش 
بگشتم وباز آمدم» سران شما بیایند ورای خویش را با من بگویند» بخدا اگرحق» 
مرا بنده کند روش بنده‌گیرم وچون بنده زبونی کنم ومانند بنده باشم که اگرمملوك 
باشد صبوری کند واگر آزاد شود سپاس دارد. از خسداسفری جز سوی اونیست 
نیکانتان از نزدیکی من دریغ نکنند که اگر سمت‌راستم نپذیرد سمت چپم اطاعت 
آرد.» 


گوید: مردم به رقت آمدند وبعضی‌شان بگریستند. سعیدبن‌زید برخاست‌و 
گفت: «ای‌امیرمو‌منان»هر که با تو نباشد بتودسترش ندارد.خدا راء به خویش‌پرداز 
و آنچه راگفتی به عمل آر» 

وچون عثمان فرود آمد مروان وسعیدوتنی چند ازبنی‌اعیه را در خانة خویش 
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یاف ت که هنگام سخن کردن وی حضور نداشته بودند. مروان‌گفت: «ای امیرهۇمنان 
سخن کنم یا خاموش مانم؟» 

نائلة کلبی» دختو قرافضه» زن عثمانگفت:«خاموش‌باش که‌بخدا وی رامیکشند 
و گناهکار قلمداد میکنند. سخنانی گفته که شایسته نیست از آن بگردد.» 

مروان روبدو کرد و گفت: «ترا بااین» چکار. بخدا پدرت‌مرد و وضو کردن 
نمی‌دانست» 

نائله گفت: « مروان آهسته باش و از پدران سخن میآر.» از پدرم که غایب 
است سخن میکنی ودرو غ براومیبندی» از پدرخویش دفاع نیاری کرد» بخدا اگر 
عم عثمان نبود و غم وی به عثمان نمی‌رسید چیزها دربارة او بتومیگفتم کسه درو غ 


ابود.» 

گوید: مروان از اوبگشت وباز گفت: « ای امیرمومنان سخن کنم یا خاموش 
مانم؟ » 

گنت: «سخ نکن» 


گفت: پدر ومادرم فدای توباد ؛ دلم میخواست این سخنان زا وقتیگفته 
بودی که محفوظ و مصون بودی اما این سخنان راوقتی گفتی که‌کار آشفته شده و 
خط رآمده ونمودار زبونی است؛ بخدا اصرار برخطایی که از آن استغفار توان کرد 
از توبه‌ای که مایۀ بیم باشدبهتراست» اگرخواسته‌بودی با تو به تقرب‌میجستی اما به 
خطا معترف نمی‌شدی. اينك انبوه مردم چون کوه‌ها بردر ند » 

عثمان گفت: «بروبا آنها سخن کن که من از سخن کردن با آنها شرم‌دارم.» 

گوید: مردم از سرودوش هم بالا میرفتند. مروان به طرف در رفت وگفت : 
«چرا چنین فر اهم‌شده‌اید که کو یی به غارت آمده‌اید؟ روهایتان زشت‌باد»هر کدامتان 
گوش ر فیقش ر ابگیردو برودمگر آ نکس که بخو اهندش. آمده‌ایدومیخو اهيدملك مار ااز 
دستمان‌بگیرید! از پیش ما بروید» بخدا اگر قصد ما کنید کاری به سرتان میدهیم که 
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خرسند نشوید و نتیجة کار خویش رانیکو نشمارید» به منزلهای‌عویش‌روید که‌ما آنچه 
را بدست داریم به زوروانمی‌گذاریم.» 

گوید: مردم باز گشتند بعضیشان پیش علی رفتند وخبر را با وی بگفتند واو 
علیه السلام عشمگین بیآمد وپیش عثمان رفت و گفت: «گویی جز این‌نمی‌خواهی 
ومروان جز این نمیخواهد که ترا از دین وعقلت بگرداند» چون‌شتر قطار که‌هرجا 
بکشندش میرود» بخدا مرواننه بدین خود بیناست نه بکار خویش. قسم‌بخدا 
می‌بینم که ترا به ورطه میافکند اما بیرونت نمی کشده از این پس دیگر برای‌عتاب 
پیش تونخواهم آمد. اعتبار حویش را برده‌ای واختیار خویش را از کف داده‌ای» 

وچون علی برون شدنائله دختر قرافصه » زن عثمان» پیش وی آمد و گفت : 
«سخن کنم یا خاموش مانم؟» 

گفت: «سخن کن» 

گفت: «سخن علی را شنیدم که دیگر پیش تونخواهد آمد» مطیسع مروان 
شده‌ای که تورا هر کجا بخواهد میکشد» 

گفت: «چه باید کردآ» 

گفت: «از خدای يگانة بی‌شريك بترس واز روش دویار خویش که پیش از 
توبوده‌اند پیروی‌کن که اگر اطاعت مروان‌کنی ترا به کشتن میدهد ..مسروان پیش 
مردم ارزش ومهابت ندارد. مردم بسبب مروان از توروی‌گردانیده‌اند .کس پیش 
علی فرست واز او استمالت‌کن که خویشاوند است وخلاف تو نمی کند» 

گوید: عثمان کس به طلب علی فرستاد اما نیامدوگفت: «به او گفته‌ام که 
دیگر نخواهم آمد» 

گوید: سخن نائله دربارة مروان بگوشش رسید وپیش‌عثمان آمد ومقابل‌وی 
نشست و گفت: «سخن کنم با خاموش مانم؟» 

گفت: «سخن کن» 
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گفت: «اين دختر قر افصه...» 

عذمان گفت: «يك کلمه درباره اومگو که روسیاهت میکنم که اواز تو برای من 
نیکخو اه تر است » 

گوید: مروان خاموش ماند. 

عبدالرحمان‌بن اسودبن عبدیغوث گوید: خدامرو انرا روسیاه کند. عثمان‌برون 
آمد ومردم را خشنود کرد وبرمنبر گریست ومردم بگریستند وریش عثمان را دسدم 
که از اشکک‌تر شده بود ومی گفت: «خدایا به پیشگاهت توبه‌می آورم» خدایا به 
پیشگاهت تو به میآوریم» خدایا ب‌پیشگاهت توبه میا ورم» اگر حق‌مرا به مقام بندة 
مملوك برد بدا‌رضایت میدهم» وقتی بمنزل خویش روم پیش مس نآبید بخدا روی 
از شمانهان نمی کنم وموجب رضای شما می‌شوم ورضای‌شما را فسزون میکنم و 
مروانو کسان وی را دور میکنم » 

گوید: وچون بخانه رفت بگفت تا در راگشوده نگه‌دارند وبدروارفت.پس 
از آن مروان پیش وی رفت وچندان ازاین درو آندر گفت که از رای خویش‌بگشت 
و از آنچه می‌عواست کرد» باز آوردپس از آن سه»روز عثمان برون نیا مد که‌از مردم 
شرم داشت ومروان پیش مردم آمد وگفت: «دور شوید» مگ رز آنکه بخواهندش 
سوی خانه‌های حویش روید » اگر امیر موّمنان کسی را بخواهد کس بطلب او 
میفرستد و گرنه در خانخویش بماند.» 

عبدالرحمان‌گوید: پیش‌علی آمدم و اورامیان‌قبرومنبریافتم» عماریاسر ومحمد 
بن‌ابی‌بکر نیز پیش وی بودند و میگفتند: « مروان با مردم چنین کرد و چنان کرد» 

گوید: علی روبه‌من کرد و گفت: «سخنان عثمان را شنیدی؟ » 

گفتم: «آری» 

گفت: «سخنان مروان را که با مردم‌گفت شنیدی؟» 

گفتم: «آری» 
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گفت: «پناه برخداء ای مسلمانان» اگردرخانه‌ام بنشینم» گوید مرا رها کرده‌ای 
وحق خویشاو ندی را رعایت نکرده‌ای؟ واگر سخن کنم ومطابق دلخواه او بساشم » 
مروان بیاید واز پس سالخوردگی و صحبت پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم اورابهرطرف 
خو اهد. بکشد» 

عبدالرحمان گوید: همی گفت تا فرستادة عثمان آمد که پیش من آی . 

علی به صدای بلند وخشماً لودگفت: «به اوبگودیگر پیش تو نخو اهم آمد» 

گوید: فرستاده برفت. 


گوید: دوروز بعد عثمان را دیدم که سخت‌نومید بود. از فاتل‌غلام‌وی‌پرسیدم: 
«امیرمو‌منان از کجامیاً بد؟) 

گفت: «پیش علی رفته بود» 

گوید: روز بعد درحضورعلی بودم که گفت: «دیروزعشان آمده‌بود ومیگفت: 
دیگر نمیکنم ودیگر چنان میکنم» 

به‌او گفتم: «ازپس آن سخنان که بر منبر پیمبر خداگفتی وتعهدها که کردی به 
خانه رفتی ومروان برون آمد وبردر تو بة کسان ناسا گفت و آزارشان کرد. 

علی‌گوید: آنگاه عثمان برفت ومیگفت:« حق خویشاوندی رانگه نداشتی» 
خوارم کردی وه‌ردم را نسبت به من جسو ر کردی » 

گفتم: «بخدا کسان را از توباز میدارم اما هروقت چیزی بگویم که پنشدارم " 
آن را پذیرفته‌ای» مروان چیز دیگر گوید وسخن مروان را بر گفتة من‌ترجیح‌میدهی 
واورا در کار دخالت میدهی» 

علی گوید: آنگاه عثمان به حانة خویش رفت. 

عبدالرحمان‌گو ید: علی همچنان از عثمان کناره میگرفت و کاری به‌کاراو 
نداشت ولی میدانم که وقتی محاصره شد باطلحه سخن کرد که آب برای اویبرند و 
در این باب سخت خشمگین شد تا برای عثمان آب بردند. 
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اسماعیل بن‌محمد گوید: عثمان به روز جمعه به منبر رفت وحمد خداگفت و 
ثنای او کرد آنگاه یکی برخاست و گفت: «مطابق کتاب خدا رفتار کن.» 

عثمان بدو گفت: «بنشین» 

گوید: آن شخص بنشست وبار دیگر برعاست وهمان گفتوعثمان باو گفت: 
«بنشین»» که بنشست‌و کسان ریگ پرانیدند چندانکه آسمان دیده نمی‌شد وعثمان از 
منبر بیافتاد که اورا برداشتند وببهوش به خانه بردند ویکی از حاجبان عثمان بیامدو 
مصحفی همراه داشت واین آیه را به بانگ بلند می‌خواند: 

«ان الذین فارقوا دینهم و کانواشیعا لست منهم‌فی‌شیثی انما امرهم‌الی الله 

یعنی: کسانی که‌دین خویش را پراکنده "ردند و گروه‌گروه شدند کاری به 
آنها نداری کار ایشان فقط با حداست. 

گوید: آنروز که عثمانغش کرده بود علی‌بن‌ابیطالب پیش وی رفت بنی‌امیه 
اطراف وی بودند»علی گفت: «ای امیرمومنان تور اچه میشود» 

بنی امیه به يك زبان به او گفتند: «ای‌علی‌مارابه هلا کت‌دادی وبا امیرممنان 
چنین کردی» بخدا اگر بآ نچه میخواهی برسی دنیا بر توتلخ خو اهد شد.» 

وعلی خحشمگین برعاست. 


درهمین سال عشمان‌بن‌عفان کشته شد. 


سخن از کشته شدن 
عثمان وا بنکه چگو نه بود 
ابوجعفر گوید: بسیاری موجبات را که قاتلان وی دستاو یز کشتنش کردند یاد 
کردیم وسیاری را نگفتیم» بجهاتی که چشم پوشیدن از آن لازم مسینمود. اينك 
بگوییم که چگو نه کشته شد و آغاز کار چگونه بود و کی آغاز کرد و پیش از کشته 
١‏ انعام ۶ ية ۱۶۰ 
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شدنش براوجرات آورد. 

ام بکر دختر مسوربن‌مخرمه‌گوید: تعدادی‌از شتران ز کات را پیش عثمان 
آوردند که آنرا به یکی از فرزندان حکم بخشید و این خبر به‌عبدالرحمان بنعصوف 
رسید وکس پیش مسوربن‌مخرمه وعبدالرحمان بن اسود فرستاد که شترانرا بگرفتند 
وعبدالرحمان آنرا ميان کسان تقسیم کرد وعثمان درخانه بود. 

عشمان‌بن ابی‌شر ید گوید: عثمان بر جبلةبن عمروساعد ی گذشت که درحیاط خانه 
بود وزنجیری‌همراه‌داشت و گفت:«ای نعثل بخدا میکشمت‌و بريك شتر جربی‌بارت 
میکنم وسوی حره آتش میبرم» 

گوید: وهمویکبار وقتی عثمان برمتبر بود بیامد واورا پایین کشید. 

عامربن‌سعد گوید: نخستین کسی که برعثمان جرا ت آورد وسخنان بدگفشت 
جبلة بن عمروساعدی بود روزی در انجمن قوم‌خویش بود که عثمان بسراو گذشت 
زنجیری به‌دست جبله‌بود و چون عثمان‌گذشت سلامگفت وجساعت سلام اورا 
جواب دادند اما جبله گفت: «چرا جواب مردی را میددید که چنین‌وچنان کرد؟» 

گوید: آنگاه روبه عثمان کرد و گفت: «بخدا این زنجیر را بگردنت‌میاندازم 
مگر اينکه اطرافیانت را رها کنی » 

عذمان گفت: «کدام اطرافیان؟ به‌عدا من کسی‌را برنمیگزینم» 

جبله گفت: «مروان را بر گزیده‌ای» معاویه را بر گزیده‌ای» عبدالله بن‌عامر را 
بر گزیده‌ای» عبدالله بن‌سعد را برگزیده‌ای که‌قر آن در مذمت یکیشان آمد» وپیمبسر 
تخد اصلی| لله‌علیه‌وسلم خون وی را هدر کرد.» 

گوید: عثمان برفت ومردم پیوسته نسبت به وی جسورترشدند. 

ابی‌حبیبه گوید: یکی از روزها عثمان با مردم سخن کرد»عمروبنعاص گفت: 
«ای امیرموّمنان! تو کارهای ناروا کردی که ما نیز بکردیم» توبه کن که ما نیز با تو 


تو به کنیم.» 
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گوید: عثمان روبه قبله کرد ودستها را بالابرد . 

گوید: هر گزچندان زن ومردندیده بودم که گریه کند. پس از آن‌یکبار که عثمان 
بامردم سخن میکرد جهجاه غفاری برخاست وبانگ زد که ای عشمان اينك يك‌شتر 
پیر آوردهام که‌جبه‌وز نجیری نیز بر آن هست پایین‌بیا تاجبه‌رابه‌تنت‌ت و کنیم‌و زنجیرت 
کنیم و برشتر پیرسوار کنیم ود رکوه دودافکنيم. 

عشمان گفت: «خدا روسیاه ت کند وچیزی را که آورده‌ای‌روسیاه کند.» 

ابوحبیبه‌گوید: این در میان جمع بود وخاصان ویلران عثمان بيامدند واورا 
بخانه بردند. 

گوید: این آخرین بار بو دکه‌عشمان را دیدم. 

عبدالرحمان‌بن‌حاطب به نقل از پدرش گوید: من به‌عثمان می‌نگریستم که‌بسر 
عصای پیمبر تکیه داشت وسخن میکرد همان عصای ی که عمرو ابسوبکر نيزب ر آن 
سخن میکرده بودند» جهجاه بدو گفت: «ای نعثل برخیز واز این منبر فرودآی». و 
عصا را بگرفت و برپای راست خود بشکست که‌تریشه‌ای از آن بسپایش فرورفت و 
زخم همچنان بماند تاحوره‌گر فت ودیدم که کرم میگذ اشت. پس‌عثمان فرود آمد که 
اورا ببردند وبگفت تاعصا را بهم بستند که آهن پیچ بود» پس از آن روز» عشمان 
يك باریا دو بار بیرون آمد وپس از آن محاصره شدو کشته شد . 

عبدالرحمان‌بن سار گوید: وقتی مردم‌کارهای عثمان را بحدیدند یاران پیمسبر 
که در مدینه بودند به یارانی که در آفاق بودند و در مرزهاپرا کنده بودند نوشتند» 
«شمارفته‌اید که درراه خدا عزوجل جهاد کنید ودین‌محمدمیجویید » اما دين محمد 
پشت سرشما به‌تباهی رفته ومتروك مانده بیایید ودین محمد را بپا دازید.» پس‌پاران 
محمد ازهرسو پیامدند تاعثمان را کشتند . 

گوید: وقتی شورشیان از پیش عثمان باز گشتندو او تو به آوردنددربارة کسانی 


که از مصر آمده بودند واز همه مردم ولایات نسبت به وی‌سخت‌تر بو دند به‌عبدالله 
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بن‌سعد بن ابی‌سر ح که عامل مصر بود نامه نوشت که: 

«اما بعد وقتی فلان وفلان پیش تو آمدند گردنشان را بزن وفلان وفلان را 
چنان‌و چنان مجاز ات کن» تنی‌چند از اینان باران پیمبر خد اصلی‌الله‌علی‌وسلم بودند و 
جمعی از آنها از تابعان بودند» 

گوید: فرستادهٌ عثمان که نامه‌را من‌برد ابو الاعور بن‌سفیان سلمی‌بود که‌عثمان 
وی را برشتر خویش نشانده بود و گفته بود پیش از آنکه مصریان بسرسند وارد 
مصر شود. ابوالاعور در راه به مصریان رسید که از او پرسیدند «کجا می‌رود؟» 

گفت : «آهنگ مصر دارم » یکی از مسردم شام از طایفة خولان نیز با وی 
ris‏ 

گفتند: «نامه‌ای همر اه داری؟» 

گفت: «نه) 

گفتند: «ترا بچ هکار فرستاده‌اند؟» 

گفت: «نمی‌دانم» 

گفتند: «نامه همراه نداری ونمی‌دانی ترا بچه کار فرستاده‌اندا کار تومشکو اه 
است» 

پس اورا بکاویدند و با وی نامه‌ای یافتند که در قمقمه چرمین حشك بود و 
چون در نامه نگریستند» دستور کشتن بعضیشان ومجازات بعضی دیگر بود بجان یا 
مال» وچون چنین دیدند سوی مدینه باز آمدند ومردم از باز گشتشان وقضیلنامه خبر 
یافتند واز و لایات دیگر بیامدندومردم مدینه نیز بشوریدند. 

محمدبن‌سایب کلبی گوید: مردم مصر پس از رفتن از آنرو باز گشتند که یکی 
از غلامان عثمان در راه به آنها رسیدکه برشتر عثمان سو اربود ونامه‌ای برای امیر 
مصر داشت که بعضی را بکشد وبعضی را بیاویزد وچون پیش عثمان آمدند گفتند : 
«اين غلام تو است؟» 


همان PDF‏ رید سس تک 
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گفت: «این غلام من اس تکه بی‌خبرمن رفته» 

گفتند: «این شتر تو است؟» 

گفت: «از خانه بی‌خبر من گرفته» 

گفتند: «انگشتر تواست؟» 

گفت: «از روی آن نقش کرده‌اند» 

وچون عثمان کار خوبش وقیام مردم را بدید به‌معاویةینابی‌سفیان که درشام 


2 


بود چنین نوشت : 
«بنام دای رحمان رحیم؛ 
« اما بعد مردم مدینه کافر شده‌اند واز اطاعت بدر رفته‌اند و 
« پیمان شکسته‌اند از جنگاوران شام که پیش تواند » بهر وسیله پیش من 
« فرست.» 
گوید: وچون نامه وی به معاوبه رسید اهمال کرد که مخالفت با اران پیمبر 
راکه از اجتماعشان خبر یافته بود خوش نداشت وچون جواب معاویه تخیر شد 
عثمان به یزیدبن اسدین کرز وهردم شام نامه نوش ت که یایند وحقوقی راکه بر آنها 
داشت یاد کرد واز خلیفگان سخن آورد که خدا عزوجل اطاعت و نیکخواهیشان را 
فرمان داده بود. ووعده داد که آنها را سپاهیان وخاصان خود میکند ومنتی را که بر 
آنها داشت ونیکی‌ها که کرده بود بیادشان آورد و گفت اگر كمك میکنید»زود زودا 
که این قوم.بهمین زودی به‌من‌میتاز ند. 
گوید: وجون نامه را برای آنها خواندند بزیدبن اسد بجلی‌قسری بپاخاست 
وحمد خحداگفت و ثنای او کرد آنگاه از عثمان یاد کرد وحق اورا برشمرد و کسان را 
بیاری وی ترغیب کرد و گفت که بايد سوی اورو ان شو ند و کسان بسیارپیرو اوشدند 
وباوی حر کت کردند وچون به‌وادی‌القری رسیدند خبر آمد که عثمان را کشته‌اند و 
آنها باز گشتند. 
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ونيز عثمان به‌عبدالله‌بن عامر نوشت که مردم بصره را سوی من‌فرست و این 
نامه نیز همانئد نامه مردم شام بود» عبدالله‌بن‌عامر کسان را فراهم آورد ونامة عثمان 
را بر آنهافروخواند. سخن‌گویانی از مردم بصره به‌پا عاستند واورا به یاری عثمان 
وحر کت به سوی مدینه ترغیب کردند» از آن جمله مجاشع‌بن‌مسعود سلمی بود که 
پیش از همه سخن کرد. وی در آن روز گار سالار قیسیان بصره بود و نیز قیس‌بن 
هیثم بصری به سخن ایستاد ومردم را به باری عثمان ترغیب کرد ومردم به سرعت 
آماده شدند. عبدالله‌بن‌عامر سالاری آنها را به مجاشع بن‌مسعود داد که با آنها روان 
شد وچون جماعت بهر بذه رسیدند وپیشتازان قوم به‌صرار رسیدند که نزديك مدینه 
بود» خبر بافتند که عثمان را کشته‌اند. 
عبدالله‌بن‌ز بیر به نقل از پدرش گوید: مردم مصر از سقیایاذی خشب نامه‌ای 
به عثمان نوشتند ویکی از آنها نامه را پیش وی‌آورد اما جواب نداد و بگفت تا او 
را ازخانه بیرون کردند. مردم مصر که سوی عثمان آمده بودند ششصد کس بودند با 
چهار پرچم که چهار سرداشتند» ه رکدام بايك‌پرچم وسالار همة جماعت عمروبن 
بدیل بن‌ورقا خزاعی بود که از اصحاب‌پیمبر بوده‌بود وعبدالرحمان‌بن‌عدیس تجیبی. 
نام مصریان چنین بود: 
« به نام خدای رحمان‌رحیم» 
«اما بعد» بدان که خداوضع‌قومی را تغیبر ندهد تا نفوص‌خحویش 
« را تغییردهند» خدارا» خداراء باز هم‌عداراء خدارا» اينك که دنیاداری 
«آخرت را نیز باآن پیوندکن و نصیب آخرت خویش را فراموش مکن 
«که دنیا بر توراست نخو اهدشد» بدان که‌ماء قسم بخدا» بسبب خدا خشم 
«میآًوریم و بخاطرخدا خشنود میشویم وشمشیرهارا از دوش فرو نگذاریم 
«تا از توبه صریح یا ضلالت روشن توخبردار شویم» سخن ما ودعسوی 
«ما با توهمین است وخدای مارا در کار تومعذور میدارد.» 
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گوید: مردم‌مدینه‌نیزبه‌عثمان نامه نوشتند واورا به‌توبه دعوت کردند وحجت 
آوردند وبخدا قسم خوردند که دست از اژ بر نمیدارند تا حونش بریزند یا تکالیف 
خدا را که برعهدة اوست به انجام برد. ونون عثمان از کشته شدن بیماك شد با 
نیکخواهان و کسان خود مشورت کرد و گفت: «رفتار این‌قوم را دیده‌اید» چه‌باید 
کرد؟» 

بدو گفتند کس به‌طلب‌علی بن ابیطالب فرستد واز او بخواهد که جمع را پس 
فرستد وهرجه میخو اهند تعهد کند وتعلل کند. نا كمك برسد . 

عثمان گفت: «این قوم تعلل نمی‌پذیر ند واز من پیمان میخو اهند که ازپیش‌با 
آنها چنان کردهآم وچون پیمان کنم انجام آن خو اهند» 

مرو ان‌بن‌حکم گفت: «ای امیرمۇمنان با آنها تماس داشتن تا كمك بباید بهتر از 
آنست که با آنها درافتی» هرچه ميخو اهند تعهد کن وتا تعلل میتذیر ند تعلل کنن که 
باغی‌شده‌اند و پیمان ندارند.» 

پس عثمان کس سوی علی فرستاد واورا خو اند وچسون بیاسدگفت: «ای 
ابوحسن» رفتار مردم چنان بوده که دیده‌ای و رفستار من چنان بوده که دانسته‌ای» 
میترسم مرا بکشند آنها را پس‌فرست. به‌قسم خداعزوجل تعهد میکنم که از آنچنه 
خوش ندارند بازمانم و تعهد میکنم که در بارة خودم ودیگران به‌حقعم لکنم‌اگر چه 
خونم برسی.این کار بریزد» 

علی گفت: «عدالت توبرای مردم از کشتنت بهتراست تعهد کردی که‌از آنچه 
نمی‌پسندند بازمانی وهءن آنها را پس فرستادم» اما به‌تعهد خویش وفا نگرّدی این 
بار مرا فریب مده که من از جانب تو تعهد میکنم که بحق عمل کنی» 

گفت: وله تفه د کن,بخدا بان تمهد. وفا میکنمغ 

علی‌سوی کسان رفتء گفت: «ای‌مردم! تقاضای عمل به‌حق‌داشتید که تعهد 
کردند. عثمان‌می گوید که‌حق‌را دربارةخودش ودیگران روان‌میکند وازهرچه خوش 
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ندار یدباز می‌ماند» ازاو بپذیرید و پیمان؛ استوار کنید.» 
مردم‌گفتند: «میپذيريم از او اطمیناث حاصل کن بخدا ما به گفتار بی کردار 


رضایت نمی‌دهیم» 
علی گفت: «چنین میکنم» 


آنگاه پیش عثمان رفت‌وقصه را با وی بگفت. 

عثمان گفت: «میان من و آنها مدتی معين کن که مرا مهلتی باشد که تغییر آنچه 
برای کسان ناخحوشایند است بیکروز میسر نیست.» 

علی گفت: «آنچه در مدینه است که مهلت ندارد و آنچه در جای دیگر است 
چندان مهات بايد که د-تور تو آنجا رسد» 


عثمان گفت: «چنین باشد. اما در بارة آنچه در مدینه است سه روز مرا مهلت 
بده) 

علی گفت: «چنین باشد» 

آنگاه سوی مردم رفت وقصه راگفت‌ومیان آنها وعثمان مکتوبی نوشت وسه 
روز بدومهلت داد که مظالم را از میان بردارد وهرعاملی را که بخو اهند عزل کندو 
م کدترین‌عهدو پیمانی را که خدا از بنده‌ای‌گر فته بود برمضمون مکتو بگسرفت و 
تنی چند از سران مهاجر و انصار را شاهد آن کرد. 

پس مسلمانان دست از عثمان بداشتند وباز رفتند بشرط آنکه به تعهدحویش 
وفا کند اما او آماده جنگ می‌شد وسلاح فراهم مبکرد وسپاهی فراوان از بردگان 
حمس آماده کرد وچون سه روز گذشت واوهمچنان ببود و در چبزهایی که خوش 
نداشتند تغییری نداد وهیچ يك از عاملان را معزول نکرد» مردم بشوریدند وعمرو 
ابن‌حزم انصاری‌سوی مصریان رفت که در ذی‌عشب بودند وخبر را باآنها بگفتو 
همراهشان بیامد تا به‌مدینهرسیدند و کس‌پیش‌عثمان فرستادند که بار گشت ما به‌سبب 
آن بود که گفتی از اعمال حویش توبه آورده‌ای واز آنچه خوش نداریم باز گشته‌ای 
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و بنام حداعهد وپیمان کردی» 

گفت: «بلی‌چنین بود» 

گفتند: «پس این نامه چیست که بنزد فرستادة تويافته‌ايم که به عامل خویش 
نوشته‌ای» 

گفت: «من نکرده‌ام واز آنچه میگویید خبرندارم» 

گفتند: «پيك تو برشتر توء ومکتوب دبیرتوبه مهرتو» 


2 


گفت: «شتر را دزدیده‌اند؛ مهررا نیز چون مهرمن نقش زده‌اند.» 

گفتند: «در کار توشتاب‌نمی کنیم» عاملان فاسق خویش‌را معزول کنو کسانی 
را بگمار که امین خون ومال ما باشند ومظالم را پس بده» 

گفت: «اگر هر که را شما بخواهید به کار گیرم وهر که را نخواهید از کار 
بردارم پس من‌چه کاره‌ام» کار به فرمان شماست» 

گفتند: «بخدا با چنین کن با خلت میکنيم و یا حوفت را ميريزیم. در کار 
عویش بیندیش یا از خلافت چشم بپوش» 

اما عثمان نپذیرفت و گفت: « جامه‌ای را که خداو ند به من پوشانیده از تسن 
برون نمیکنم» 

گوید: پس اورا به مسدت چهل روز محاصره کردند و طلحه با مردم نماز 
می کرد. 

وثاب که از جمله آزاد شد گان عمر بسود و ضمن محاصره عثمان دو زخم 
به گلوی اوخورده بود که اثر آن چرن دومهره نموداربود گوید: عثمان مرا فرستاد 
که اشتر را پیش وی خواندم که بیامد» برای امیرمق‌منان متکابی نهادم برای او نیز 
متکایی نهادم. 

گوید: عشمان گفت: «ای اشتر | مردم از من چه میخواهند؟» 

گفت: «سه چیز که یکی باید انجام شود» 
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گفت: «جیست»؟ 

گفت: «ترا مخیر میکنند که با از خحلافت کناره کنی‌و بگوبی این کار شماست 
هر که را میخواهید برای آن برگزینید یا از خویشتن قصاص گیری. اگر ازاین‌دو کار 
دریغ کنی این‌قوم‌ترا میکشند.» 

گفت: «باید یکی از این دو کار انجام شود؟» 

گفت: «باید یکی از این دو کار انجام شود.» 

عثمان‌گفت «اما اینکه از علافت کناره کنم» من کسی نیستم که جامه‌ای را 
که خدا عزوجل به من پوشانیده در آرم» 

در روایت دیگر هست که گفت: «اگر مرا پیش آرند و گسردنم بزنند بهتر 
است که پیر اهنی‌را که خداوند به تن من کرده در آرم و امت محمد را واگذارم که به 
همدیگر بتازند.» 

وثاب‌گوید عثمان گفت: «اما اینکه از خودم قصاص بگیرم بخدا میدانم 
که دویارم که پیش ازمن بوده‌اندکسانرا عقوبت‌میکرده‌اندبعلاوه‌تن‌من تاب قصاص 
ندارد . اما اين‌که مرا بکشيد » بخدا اگر بکشیدم پس از مسن هرگز دوستی 
نکنید وپس از من هرگز با هم نماز نکنید و پس از من هرگز به جماعت با دشمن 
جنگ نکنید.» 

گوید: اشتر برخاست وبرفت وتا چند روز دیگر همچنان ببودیم. 

گوید: آنگاه مرد کی بیامد که گفتی گر گی بود واز دور نسگاه کرد آنگاه 
باز گشت ومحمدبن‌ابی‌بکر با سیزده کس بیامد وچون نزديك عثمان رسید ریش او 
را بگرفت و کشید چندانکه صدای دندانسهای او را شنیدم و گفت: « معاویه برایت 
کاری نساخت ‏ ابن‌عامر برایت کاری نساخت, ناما که فرستادی برایت کاری 
نساحت.» 

عثمان‌گفت: «بر ادرز اده! ریشم‌را ول کن! ریشم راول‌کن!» 
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کوید: محمد را دیدم که به یکی از آن جمع اشاره کر که برخحاست وباتیری 
که به دست داشت سر عذمان را زخحم دار کرد. 

راوی گوید: گفتم: «بعد چه‌شد؟» 

گفت: «همه باهم اورا کشتند.» 

محمدبن‌مسلمه‌گوید: با تنی چند از قوم حویش بیش مسصریان رفتم» سران 
آنها چهار کس بودند: عبدالرحمان‌بن‌عدیس بلوی» سودان بن‌حمر ان مرادی»عمرو 


ابن‌حمق خزاعی- این نام بیش از دیگران شهرت يافته بود تاآنجا که عثمان را 
محبوس ابن حمق میگفتند - وابن‌نباع. 

گوید: پیش آنها رفتم که در خیمه‌ای بودند ومردم پیرو آنها بودند . 

گوید: از حق عثمان سخن کردم و از بیعتی که بگردن داشتند سخن آوردم و 
از فتنه بیمشان دادم و گفتم که کشتن وی مایة احتلاف میشود و کاری‌بس بزر گ‌است 
شما به‌این کار دست مز نید. وی از کارهایی که از آن خشمآورده‌اید دست برمیدارد و 
من اینرا ضمانت میکتم. 

گفتند: «ا گر دست برنداشت؟» 

گفتم: «در ابنصورت هرچه خواهیدکنید.» 

گوید: قوم برفتند وخشنود بودند» من پیش عثمان باز آمدم و گفتم: «حلوت 
کن.» 

گوید: حلوت کرد و بدو گفتم: «ای عشمان خدارا» خداراء که جانت در حطر 
است؛» ابن قوم به قصدجان تو آمده‌اند» دیدی که پارانت ترا رها کرده‌اند » بلکه 
دشمتت راتات میکتند» 

گوند: عذمان تعهد:دلخواه کرد وبرای من از خدا پاداش نیکو خواشت. 

گوید: آنگاه از پیش وی در آمدم ومدتی گذشت . پس از آن عثمان در بساره 
باز کشت مصربان سخن کرد و گفت که در باره کازی آمده بسودند که خب نسادرست 
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شنیده بودند وبرفتند. میخواستم پیش وی‌روم و تعرض کنم اما خاموش ماندم . 
ناگهان شنیدم که یکی‌میگفت: «ه‌صر يان آمدند و اينك درسویدا هستند» 

گفتم: «راست میکوبی » 

گفت: «بله» 

گوید: عذمان کس به‌لاب من فرستاد. مءلوم شدخبر به اونیزرسيده بود. در 
اینو تت مص يان درذی <شب‌فرود آمد»بودند. به‌من گفت:«ایابوعبدالرحم‌ان‌این‌قوم 


باز آمده‌اند چه‌بایدکرد؟» 

گفتم: « بخدا نمی‌دانم» اما میدانم که برا ی کار خير نیامده‌اند» 

گفت: «بروو آنها را باز گردان» 

گوید: گفتم: « نه بخدا چنین نمیکنم» 

کت «چرا؟» 

گفتم: «بر ای آنکه در مقابل آنها تعهد کرده‌ام از کارهایی دست بداری که از 
هیچ يك دست بر نداشته‌ای» 

گفت: «یاری از خدا میجویم» 

گوید: من برون آمدم. مصریان بیامدند ودربازارها جاگرفتند و عشمان را 
ماه کی زد 

گوید: عبدالرحمان بن‌عدیس با سودان‌بن‌حمران ودویار دیگرش پیش من 
آمدند و گفتند: «ای ابوعبدالله بادت هست که‌با ما سخن کردی و بازمان فرستادی 
و پنداشتی که رفیق ما از کارهای ناخوشایند دست برمیدارد» 

گفتم: «آری» 

a‏ صفحۂ کوچکی را در آوردند. يك لولةٌ سربی نیز بود» میگفتند: 
يك شتر از شتران زکات را دیدیم که غلام عثمان برآن بود وبار اورا بگرفتیم و 
بکاویدیم واین مکتوب را درآن یافتیم. مکتوب چنین بود: 
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«بنام خد‌ای رحمان رحیم ِ 
«اما بعد» وقتی عبدالرحمان‌بن عدیس بلوی پیش تو آمد صد 
«تازیانه به‌اوبزن وسروریشش را بتراش‌ودرحبس‌نگه‌دار تادستور من برسد 
«باعمرو بن‌حمق نیزچنین کن. با سودان‌بن‌حمران نیزچنین کن. با عروقبن 
«نبا علیثی نیز چنین کن.» 
گوید: گفتم: «از کجا مید انید که عثمان این رانوشته ؟» 
گفتند: «اینکه‌مرو ان‌از طرف‌عثمان چنین نوشته باشد بدتراست. بایداز خلافت 
کناره کند» 
آنگاه گفتند: «مارا پیش عثمان ببر که با علیَ سخن کرده‌ايم واو وعده کرده 
که وقتی نماز ظهر بکرد با عثمان سخن کند. پیش سعدبن‌ابی‌و قاص رفته‌ایم و گفته 
که در کار شما دخالت نمی کنم» پیش سعیدبن‌زید رفته‌ایم او نیز چنین گفته » 
گفتم: «وعدهةٌ شما با على جه وقت است؟» 
گنتند: «وعده کرده که وقتی نماز ظهر بکرد پیش اورود» 
گوید: من با علی نماز کردم آنگاه من وعلی پیش عثمان رفتیم‌و گفتیم :«اينك 
مصربان بردر ند وعثمان اجازةٌ ورود به آنها داد» 
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گوید: مروان پیش وی نشسته بود و گفت: «فدایت شوم بگذار من با آنها 
سخن کنم» 

عشمان گفت: «وخدا دهانت را بشکند» از پاش من بروءلازم نیست در ایسن 
مورد سخن کنی» 

گوید: مروان برفت وعلی رو به‌عشمان کرد. ۰صریان باو نیز همان‌گفته بودند 
که با من گفته بودند. علی‌مضمون‌نامه را با وی بگفت وعثمان قسم‌خورد که ننوشته 
وخبر ندارد وبا اومشورت نکرده‌اند. 

محمد بن مسلمه گفت: «راست میگوبی این کار مرو ان‌است؛ بگوبیایند وعذر 


حطس اد 
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تورا بشنوند» 

گوید: عذمان روبه علی کرد و گفت: «من خویشاوند توام به خدا اگر این 
گرفتاری از تو بود به رفع آن میپرداختم » برو و با آنها سخن کن که از تو شنوایی 
دار ند. » 

علی‌گفت: «بخدا چنین نمی کنم بگو بیایند وعذر خویش را به آنها بگوی» 

عثمان گفت: «بابید.» 

گوید: چون بیامدند بعنوان خلافت به اوسلام نکردند ودانستم که این عين 
شر ات : 

گفتند: «سلام برشما باد » 

گفتیم: «سلام برشما نیز باد» 

گوید: آنگاه مصریان سخن کردند ودر کار سخن کسردن ابن‌عدیس را پیش 
انداختند که از اعمال ابن‌سعد در مصر سخن آورد و گفت که با مسلمانان و ذمیان بد 
رفتاری میکند ودر کار غنایم مسلمانان عدالت نمی کند وچون در این بابت با وی 
سخن کنند میگوید این نامه امیرمقءنان است که به من نوشته. آنگاه از کارهایی که 
عثمان در مدینه کرده بود ومخالف‌عمل ابو بکروعمر بود سخن آوردند. ابن عدیس 
گفت: «از مصر آمده بودیم وقصد کشتن توداشتیم مگر اینکه از خلافتکناره کنی 
اما علی ومحمدین مسلمه مارا پس فرستادند ومحمد تعهد کرد از کارهایی که گفتیم 
دست بداری. » 

آنگاه رو به‌محمد کرد و گفت: «مگرتو با ها چنین نگفتی؟» 

گوید: گفتم: «چرا» 

آنگاه گفت: «وما سوی ديار خودمان رفتیم وبه‌یاری خدا متکی بودیم که بر 
ضد توحجت‌های مکرر داشتیم. وچون به‌بویب رسیدیم غلام توراگرفتيم ونامفترا 
به مهرتو به عنوان عبدالله‌بن‌سعد گرفتیم که دستور داده‌ای به ما تازیانه بزند و سرو 
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ریش بتراشد و محبوس بدارد واین نامة تواست.» 

گوید:عشمان‌حمد خداگفت وثنای او کرد و گفت:«بخدا من‌نتوشته‌ام ودستور 
نداده‌ام وطرف مشورت نبوده‌ام وخبر ندارم» 

گوید: من وعلی باهم گفتیم «راست می گو ید.» 

گوید: عشمان از این خوشدل شد. 

اما مصریان گفتند: «پ سکی نو شته؟» 

گفت: «نمیدانم.» 

گفت: «آیا چنان جسورند که غلام ترا بفرستند با شتری از ز کات مسلمانان 


ومهرترا نقش زنند وبه عامل‌توچنین چیزهای مهم‌نویسند وتوندانی؟» 

گفت: «آری.» 

گفت: «کسی همانند توخلیفگی را نشاید» از حلافت کناره کن چنانکه خدا 
تراب رکنار کرده‌است. » 

گفت: «پیراهنی را که حدای عزوجل به "من پوشانیده ازتن‌بدر نمی کنم» 

گوید : سروضدا بسیار شد ومن‌گمان کردم که نخواهند رفت تا با وی 
در آویزند. 

گوید: علی برخاست وبرفت وچون اوبرحاست من نیز برخاستم : 

گوید: وبه مصریان گفت: «بروید» که برفتند. 

گوید: من‌به خانه‌ام رفتم»علی نیز به خانة خود رفت ومصریان همچنان‌عشمان 
را در محاصره داشتند تا او را کشتند. 

سفیان بن‌ابی العوجاء گوید: بار اول که مصر يان آمدند: عثمان با محمدبن‌مسلمه 
سخن کرد واوبا پنجاه کس از انصار درذیعشب پیش آنها رفت وبازشان گردانید . 
مصریان برقتند وچون به‌بویب رسیدند یکی از غلامان عثمان را بافتند که نامه‌ای 
برای عبدا لله بن‌سعدین‌ابی‌سر ح همراه داشت و باز گشتند و به مسدینه آمدند. اشترو 
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حکیم بن‌جبله آ نجا مانده بودند. نامه را نشان دادند که عثمان‌نوشتن آنرا انکار کردو 
گفت نامه ساختگی است. 

گفتند: «نامه نوشتة دبیر.تواست!» 

گفت: «آری » اما بی‌دستور من‌نوشته» 

گفتند: «فرستاده‌ای که نامه را پیش اویافته‌ایم غلام تواست؟ » 

گفت: «آری» اما بی‌اجازة من‌حر کت کرده» 

گفتند: «شتر شترتواست؟» 

گفت: «آری» ولی‌بی‌خبر من برده‌اند » 

گفتند: «یاراست میگوبی یا درو غ» اگردرو غ می‌گویی سززاوار خلع‌شدنی 
که گفته‌ای بناحق خون مارا بریزند واگر راست میگویی سزاوازخلع‌شدنی به‌سبب 
ضعف وغفات خودت وشرارت اطرافیانت که شایسته نیست کسی برما مسلط باشد 
که به‌سبب ضعف وغفلتش چنین کاری را بی‌خبر اوفیصل دهند.» 

وهم به‌او گفتند: «تویکی از یاران پیمبرو کسان دیگر را زده‌ای از ایر و که 
ترا اندرز میداده‌اند ومی گفته‌اند پای بند حق باشی و اعمال ترا نمی‌پسندیده‌اند به 
این صحابی ستم کرده‌ای وباید حویشتن را قصاض کنی که اورا زده‌ای» 

گفت: «پیشوا خطا میکند وصواب میکند» من خویشتن را قصاص نمی کنم 
که اگر دربارۂ دز کس خطا کردم قصاص پش دهم خوّیشتن‌را به هلا کت اندازم» 

گفتند: «کارهای ناروا کرده‌ای که به سبب آن سزاوار علسع شدنی وچون 
دربارة آن با توسخن کنند توبه میکنی اماهمان را و امثال آنراتکرار میکنی. ما پیش 
تو آمدیم وتوبه کردی و گفتی سوی حق بازمیگردی ومحمدین‌مسلمه‌در کار توملامت 
ما کرد وتعهد کرد که دیگر چنان نشود اما حرمت تعهد اورا نداشتی که‌از توبیزاری 
کرد و گفت که در کار وی دخالت نمی کنم. ما بار اول بازرفتيم تا برای تو حجت 
نماند وعذری نداشته باشی وخدا را برضد توشاهد کنیم امانامة توبه عاملت ازدنبال 
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ما آم که دستور کشتن واعضا بریدن و آویختن داده بودی وپنداری که بی‌خبر قو 
نوشته‌اند اما نامه همر اه غلام تو بود برشتر تو بهحط دبیرتووبه مهرتو» وبه همین‌سبب 
تهمت زشت‌برتومقرر است. بعلاوه از این پیش بی‌عدالتی کرده‌ای وتبعیض در کار 
تقسیم» وعقوبت ناروا ی کسان» وتو به و باز گشت به‌گناه . یکبار باز رفته‌ایم ودیگر 
نمی‌رویم‌تا حلعت کنیم واز یاران پیمبرخداصلی الله‌علبه وسلم کسی را بجای‌تو آریم 
که کارهایی نظیر آ نچه از تودیده‌ایم نکرده باشد و تهمت براومقرر نشده باشد,خلافت 
مارا پس بده و از کار ما کذاره کن که اين» زحمت‌ترا از ما برمیدارد و زحمت ما را 
نیز از توبرمیدارد. » 

عشمان گفت: «هرچه میخو استید گفتیدآ» 

گفتند: «آری» 

گفت: «خدا را حمد میکتم واز اویاری میجویم وبدوایسان دارم وبه وی 
تو کل میکنم وشهادت‌میدهم که خدایی‌جزخدای یگانه نیست که یکتاست وبیشريك. 
واینکه محمدبنده وفرستادة اوست که او را با هدایت ودین حق فرستاده تا برهمۀ 
دینها غلبه ایابد و گرچه مشر کان نخواهند. اما بعسد» شما در سخن گفتن از صواب 
بگشتید ودر داوری انصاف‌نکردید. اينکه گفتید خویشتن را خلع کنم» من پیراه‌فی 
راکه خدای عزو جل به من پوشانیده وبه وسیلۀ آن عزتم بخشیده واز دیگران ممتاز 
کرده از تن بیرون‌نمی کنم» اما توبه میکنم و بازمی آیم و کارهابی را که مسلمانان 
عیب گر فته‌اند تکراز نمی کنم که بخدا» محتاج خدایم واز او ییمناك» 

گفتند: «اگر این نخستین کاری بود که کرده بودی سپس توبه آورده بودی‌و 
توبه شکسته بودی می‌باید ازتو بپذیریم واز پیش توبرویم ولی از این پیش کارها 
کرده‌ای که میدانی. بارپیش از پیش تورفتیم وبیم نبود که دربارۀ ما نامه نسویسی و 
این بهانه‌ها را دربارة نامه‌ای که از غلامت گرفته‌ايم نگفته‌بودی» اينك که دانسته‌ايم که 
وقتی از گناهی توبه کنی آنرا تکرار میکنی چگونه توبة ترا پسذیریسم. ازپیش تو 
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نمی‌رو بم تاخلعت کنیم ویکی رابجای تو آریم و اگر قوم تووخویشاوندانت ویار انت 
برای دفا ع از توجنگ آغازند باآنها جنگ میکنیم تابه توست‌يابیم وخونت‌بريزيم 
با جانهای‌ما به خدا واصل شود.» 

عثمان گفت: «اینکه از حلافت کناره کنم» اگرمرا بیاو پزید بهتراز آنست که‌از 
کار خدا وخلافت وی‌کناره کنم. گفتید با هر که برای دفا ع از من بجنگد میجنگید 
من بهیچکس نمیگویم باشماجنگ کند. اگر کسی بدفاع از من بجنگد بی‌دستورمن 
است. بجان خودم اگر سرجنگ‌شما داشتم به ولایات می‌نوشتم که سپاهها بفرستند- 
ومردان روانه کنند با به‌یکی از ولایات مصر یاعر اق میرفتم» خدارا » خحدارا» اگر 
جان‌مر | حفظ نمی کنید جانهای خودتان ر | حفظ کنید که اگرخون مرا برپزید شمارا 
رها نمی کنند» 

گوید: آنگاه مصریان از نزد وی برفتند واعلام جنگ کردند» عثمان کس به- 
طلب محمدبن‌مسلمه فرستاد وبا وی‌سخن کرد که آنهارا باز گرداند اماگفت: «به خدا 
دريك سال دوبار به خدا درو غ‌نمی‌گویم» 

ابو حبیبه گوید: روزی که عثمان کشته شدسعدبن ابی‌وقاص را دیدم که ازپیش 
وی در آمد واز آنچه بردرمیدید اناللهگفت» مروان بدو گفت: «کارخودت‌را کردی 
وحالا پشیمان شده‌ای» ۱ 

گوید: شنیدم که سعد میگفت : « از خدا منفرت میخواهم گمان نداشتم 


که مردم چنین جری شو ند و بخواهند خونش را بریسزند اکنون پیش وی بودم و 
سخنانی گفت که توویارانت از آن بی‌خبرید واز همه رفتار ناخوشایند خویش‌بگشت 
وتوبه کرد و گفت در کار هلال اصرار نمی کنم که هر که در انحراف‌مصرشود ازراه 
دورشود» اينك توبه میکنم ودیگر میشوم .» 

مروان‌گفت: «اگرمیخواهی ازاو دفاع کنی پیش پسرابی‌طالب‌ش و که مخفی 
شده ورو نشان نمی‌دهد.» 
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گوید: سعد برفت وبه نزد علی‌رسید که میان. قبرومنبربود و بد و گفت: «ای ابا 
حسن پدر ومادرم به‌فدایت] برا یکارخیری پیش تو آمده‌ام که کس برای نظیر آن 
پیش کس نرفته» خویشاوندی عموزاده‌ات را رعایت کن دربارة اوبزرگواری‌کن و 
جانشرا حفظ کن که‌کارها چنان میشود که خو اهی» خایفه گفته که رفتار پسندیده‌پیسش 
میگیرد.» 

علی گفت: «ای‌ابو اسحاق‌خدا از او بپذیرد بخدا من چندان از اودفا ع کوده‌ام 


که اينك بشرم اندرم» امامرو ان ومعاویه وعبداله‌بن‌عامروسعیدبن‌عاص این وضع را 
که می‌بینی بر ای‌وی‌پیش آورده‌اند. وقتی نيك خو اهی می کردم و به‌اومی گفتم دورشان 
کند با من‌دورویی می کرد تا چنین‌ش دکه می‌بینی.» 

گوید: در این ائنامحمدین ابی‌بکربیامد و آهسته با علی‌سخن کرد وعلی‌دست 
مراگرفت آنگاه برخحاست ومی گفت: «از توبه‌اش چه‌سودآ.» 

کوید: بخدا به‌خانه‌ام نرسیده بودم که بانگ برخاس ت که عثمان کشته‌شد, 
بخدا تا کنون‌پیوسته دچارشرم‌بوده‌ایم. 

ابو الخیر گوید: وقتی مصریان سوی عثمان روان شدند عبدالله‌بن‌سعد پیکی 
سوی وی فرستاد که با شتاب برود وحر کتشان را به عثمان خبر دهد و بگوید که این 
این گروه‌چنان و امینمایند که آهنگ‌عمره‌دارند. 

گوید: پيك پیش عثمان‌بن‌عفان رفت وخبر جماعت را با وی بگفتو عثمان 
در این‌باره سخن‌کرد وکس پیش مردم مکه فرستاد وازمصریانی که آنسجا بودند 
نشان داد و گفت که اینان بر پیشو ای خو د عیب گرفته‌اند. 

گوید:. عبدالله‌بن سعد پس از مصریان سوی عگمان روان شد که از پیش 
بدونوشته بود و اجازه رفتن خو استه بود وعثمان اجازه داده بود. سعدبیامد تا بایله 
رسید وخبریافت که مصریان سوی عثمان بازرفتهاندو اورا محاصره کزده‌اند ومحمد 
این ابی‌حذیفه در مصر است. 
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گوید: وچون محمد از محاصرة عثمان ورفتنعبداللهبن‌سعد خبسریافت‌بسر 
مصر تسلطیافت که‌پیرو اوشدند وچون عبدالله بن سعدبه آهنگ مصر آمدابن ابی‌حذیفه 
مانع اوشد وعبدالله سوی فلسط من رفت و آنجا ماند تا عثمان رضی‌الله‌عنه کشته 
شد . 

گوید: مصریان بیامدند در بازارها جای‌گرفتند وعثمان را محاصره کردند» 
حکیم بن‌جبله نیز باگروهی از بصره آمد واشتر با مردم کوفه آمد و در مدینه به هم 
رسیدند. اما اشت ر کناره گرفت»حکیم‌بن‌جبله نیز کنارهگرفت و ابنعدیس‌ویاران وی 
بودند که عثمان را محاصره کردند که پانصد کس بودند» چهل‌وهفت روزوی را در 
محاصره داشتند تابه روز جمعه هیجده روز رفته از ذی حجه سال سی و پنجم کشته 


شد . 

عبدالله بن عباس بن‌ابی‌ر بیعه گوید: پیش عثمان رفتم وساعتی به نزد وی سخن 
کردیم گفت: «ای ابن‌عباس بیا»‌دست مراگرفت وسخنان کسانی راکه بر در عشمان 
بودند شنیدیم یکی می گفت: «در انتظار چه هستید؟» یکی می گفت: «صبر کنیدشاید 
تغییر رفتار دهد» 

گو ید: در آن انا که‌من و اوایستاده بودیم‌طلحةین عبیدالله که‌از آنجا گذرمی کرد 
ایستاد و گفت: «ابن عدیس کجاست؟» 

گفتند: «همین جاست» 

گوید: ابن‌عدیس بیامد که‌طلحه با وی آهسته چیزی‌گفت» آنگاه ابسن‌عدیس 
با زگشت وبه یاران خود گفت: «نگذارند کسی پیش ایسن مرد رود یا از پیش وی 
در آید) 

گوید: عثمان‌به من گفت: «اين را طلحة‌بن‌عبیدالله به‌او دستور داده) آن‌گاه 
گفت:« خدایا شرطلحةبن‌عبیدالله را از من‌بس کن که اینان را اوبه سرمن ریخته و 
برانگیخته. امیدو ارم که سودی از این نبرد وخونش ريخته شود که‌مرا به ناروا به 
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بلیه افکند » از پیمبر خدا صلی الله عليه وسلم شنیدم که می‌گفت: خون مرد مسلمان 
حلال نیست مکر در یکی از سه مورد: مردی که از پس مسلمانی کافر شود که باید 
کشته شود.با مردی که با داشتن زن زنا کند که باید سنگسار شود. یا مردی که یکی 
راءنه در مورد قصاص» کشته باشد. پس مرا برای چه می کشید؟» 

گوید: آنگاه عثمان برفت ومن خواستم برون شوم که‌نگذاشتند تا محمدبسن 
ابی‌بکر برمن گذشت و گفت: «ولش کنید» وولم کردند ۰ 

عبدالله بن‌ابزی‌گوید : آنرو ز که به خانه عثمان ریختند حضور داشتم. از 
خحانة عمروبن حزم از دربچه‌ا ی آنجا بود. وارد خانه شدند» زدوخوردی شد و 
وارد شدند» بخدافراموش‌نمی کنم که سودان‌بن‌حمر ان‌برونآمد وشنیدم که می گفت: 
«طلحة بن عبیدا لله کجاست؟ پسرعفان را کشتند.» 

ابوحفصهةّیما نی گوید: من غلام یکی از عربان بادیه بودم و او؛ یعنی‌مسرو ان» 
مراپسندید.و خرید زنم‌را نیز خریدوهردورا آزادکردومن پیوسته با وی‌بودم وچون 
عثمان به محاصره افتاد بنی‌امیه به تکاپوافتادند» مروان در خانۀ عشمان‌مقر گرفت‌من 
نیز با وی بودم. 

گوید: به‌عدا من جنک را میان کسان راه انداختم: از بام خانه یکی ازمردم 
اسلم رابه‌نام نیارا سلمی به‌تبر زدم و کشتم وجنگ در گرفت. پس از آن فرود آمدم و 
کسان بردر بجنگیدند و مروان جنگ کرد تا از پای در آمد ومن اورابرداشتم وبه 
خانه‌پیرزنی بردم ودر را بستم. مردم درهای خانة عثمان‌را آتش‌زدند که یکی ازدرها 
پسوخت . 

عشمان گفت: «در را برای کاری بز ر گتر به آتش کشیدند. هیچکس از شما 
دست در نیارد. بخدا اگر من‌دورتراز همه‌تان‌باشم ازشما می گذرند تا مرا بکشند و 
اگر پیش روی همه باشم از من سوی دیگری نمی گذرند. من چنانکه پیمبر دا 
صلی اللهعلیه‌وسلمبه من گفته صبوری‌می کنم و چنانکه‌خد! عزوجل برای من‌مقررداشته 
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جان می‌دهم.» 

مروان‌گفت: «به‌خدا تامن جان دارم کشته نخواهی شد» این بگفت وباشمشیر 
به طرف در رفت. 

ابوحفصه گوید : چون روز پنجشنبه در آمد از بام عانه سنگی بینداختم و 
یکی از مردم اسلم‌را که نیار نام داشت کشتم» کس پیش عثمان فرستادندکسه فاتل او 
را به دست مایده. 

عثمان گفت: «به‌خدا قاتل اورا نمی‌شناسم » 

گوید:شبانگاه جمعه‌با خشم‌شدید ازما کناره گرفتند وصبحگاه آمدند. نخستین 
کسی که نمودار شد کنانةین‌عتاب بود که شعلهٌآتشی همراه داشت و بالای بامها رفته 
بودکه ازخانة آل حزم‌در براو گشو ده‌بودند آنگاه از دنبال وی‌شعله‌ها آوردند که نفت 
بر آن می‌ریختند ساعتی روی چوبهای مشتعل با آنها جنگیدیم وشنیدیم که عثمان به 
یاران عویش می گفت: «بدتر از حریق چیزی‌نیست چوبها سوخت» درها نیزسوخت 
هر که اطاعت من می کندخانةٌ حود را حفظ کند که این قوم‌قصد من‌دارند و از کشتنم 
پشیمان خواهید شد» به‌نعدا اگر مرا وامی‌گذاشتند بزندگی علاقه نداشتم که حالم 
بگشته ودندانهایم افتاده و استخوانم سستی گرفته » 

گوید: آنگاه به مرو ان گفت: «بنشین و بیرون مشو » 

اما مرو ان‌اطاعت نکردو گفت: «به‌عدا تا من زنده‌ام کشته نمی‌شویو به‌تووست 


نمی‌یا بند» 

آنگاه کسان برفتند ومن باخودم‌گفتم نباید مولایم را رها کنم وبامرو ان‌برفتم» 
ماگروهی اند بودیم» شنیدم که مسروان شعری به وزن رجز به تمثیل می‌خواند 
آنگاه بانگ زد وهماورد خواست‌وپایین زره خویش رابرداشت وزیر کمربند جا_ 
داد . 


گوید: ابن‌نباع سوی مروان تاخت واز پشت ضربتی به‌گردن اوزدکه ازپای 
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در آمد؛ گفتی جانداده بود ومن اورابخانة فاطمه دختر اوس»مادر بزرگ ابراهیم‌عدی 
بردم. 

گوید: وچنان‌بود که عبدالملك وبنی‌امیه برای اینکار از خاندان عدی‌حق- 
شناضی م ی کردند. 

ابو بکر بن حار گوید: گوبی عبدالرحمان‌بن‌عدیس بلوی را می‌بینم که‌پشت 
به مسجد پیمبر خد اصلی الله‌علیه‌وسلم داده بود»عثمان در محاصره بود؛ مروانبن‌حکم 
برون آمدو گفت: «هماورد کیست؟» 

گوید: عبدالرحمان‌بن‌عدیس به فلان‌بن‌عروه گفت: « با این مرد مقابله کن » 
جوانی بلندقد سوی اورفت ودامن زره را بگرفت وزی ر کمربند خویش محکم کرد 
که ساق وی نمایان شد. مروان به طراک اوجست وابن عروه ضربتی به‌گسردن‌وی 
زد. گوبی‌اورا می‌بینم که بهم می‌پیچید و عبیدبن‌رفاعة زرقی به طرف اورفت که 
خلاص شکند . 

گوید: فاطمه دختر اوس؛ ومادر بزرگ ابر اهیم‌بن‌عد ی که مروان را شیرداده 
بود براوجست و گفت: «اگر قصد کشتن‌این مرد را داری که کشته شدواگرمی‌خواهی 
باگوشتش بازی کنی اینکار زشت است» 

گوید: عبید دست از مروان بداشت وبنی‌امیه پیوسته سپاس او می‌داشتندو 
بعدها ابر اهیم رابکار گماشتند . 

ابن‌اسحاق گو ید: عبدالرحمان‌بن‌عدیس بلوی وقتی از مصر سوی‌مدینه‌رفت 
شعری به این مضمون گفت: 

« اربلیس و صعید آمدند 

«وسلاح آهنین‌داشتند 

«وحق خدارا طلب میکردند 

«و با آنچه‌می‌خو استیمباز گشتند 
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حسین‌بن‌عیسی به نقل از پدرش گوید: وقتی ایام‌تشریق برفت خان عثمان را در 
میان‌گر فتند» عثمان از حلع خویش ابا کرد وکس به طلسب اطرافسیان ویاران خود 
فرستاد وفر اهمشان کرد. 

گوید: یکی ازیاران پیمبرصلی للهعلیه‌وسلم به‌نام نيار بن‌عیاضکه‌پیری‌فرتوت 
بود از میان محاصره کنان‌برخاست وان زد: «ای عثمان» عثمان‌از بام خانه‌نمودار 
شد واورا قسم داد که از خلافت کناره کند در این اثنا که سخن در میان بودیکی از 
یاران عثمان تیری بینداخت واورا کشت پنداشتند کسی که تیر انداخته کثیر بن‌صلت 
کندی بوده است» به عثمان‌گفتند: «قاتل نیاربن‌عیاض را به ما بده که اورا به‌قصاص 
بکنیم» 

گفت : « شما قصد کشتن من دارید ؛ من کسی را که یاریم کسرده به کشتن 
نمی‌دهم. » 

گوید: وچون این بدیدند سوی‌در دویدند و آنراآتش زدند. آنگاه‌مروانبن 
حکم‌باجمعی از خان عثمان در آمد.سعیدبن‌عاص نیز باجمعی در آمد»مفیرقبن اخنس 
ثففی» هم پیمان بنی‌زهره» نیز با جمعی د ر آمد و جنگی سخت در گرفت. چیزی که 
جماعت را به جنگ کشانید این بود که شنیده بودند کمکیان بصره در ضرار فرود 
آمده‌اند که يك منزلی مدینه بود ومردم شام نیز روان شده‌اند» بردرخانه جنگی 
سخت کردند » مغیرةین‌اخنس ثقفی به جسع حمله کرد و رجزی به اين مضمون 


میخو اند: 

«دختر زیبا که زیور وخلخال دارد 

«داند که من مرد شمشیر زنم 

عبدالله بن‌بدیل بن‌ورقای خزاعی بدو حمله برد و رجزی بدین مضمون 
میخواند : 


«اگر تومرد شمشیر زنی 
ان تاحاطر ۳ ...| 


1 


2 
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«در مقابل هماورد 

«که با شمشیر صیقلی‌حمله می کند 

«مقاومت کن» 

آنگاه عبدالله‌ضربتی زد واورا بکشت. 

گوید: رفاعةبن‌رافع انصاری زرقی‌به مرو ان‌بن‌حکم‌حمله کرد وضربتی‌بدوزد 
که از پای در آمد و پنداش ت که کشته شده ودست از او بداشت. عبد الله بنز بیر نیز چند 
زخم برداشت. باران‌عثمان هزیمت شدند و به‌قصر پناه بردند ودر راپناهگاه کردند و 
بردر» جنگی سخت‌شد که‌زیادبن‌نعیم‌قهری با جمعی از یاران‌عثمان آنجا کشته‌شدند؛ 
جنگ همچنان دوام داشت تا عمروبن‌حزم انصاری که پهلوی خانة عثمان‌خانه‌زاشت 
درخانة عویش را بگشود و به مردم بانگ زد که از خانة وی سوی مدافعان عثمان 
رفتند و آنها برون شدند ودر کوچه‌های مدینه گربختند وعثمان با تنی چند ازخاندان 
ویاران خویش بماند که همه با وی کشته شدند» عثمان نیز کشته شد : 

ابو سعید وابستة ابواسید انصاری‌گوید: روزی عثمان از فرازخانه‌به محاصره 
کنان نمودار شدو گفت :«السلام‌علیکم» اما هیچکس از آنها جواب سلام اورانداد 
جر آنکه‌کسی پیش خود تکرار کرد. 

گوید: آنگاه عثمان‌گفت: «شمارا بخدا میدانید که‌من چاه رومه‌را با مال‌خودم 
حرید م که کسان آب گو ار ای آنرا ببرند و آب گرفتن‌من از آن همانند یکی ازمسلمانان 
است؟» 

گفتند: «آری» 

گفت: «پس چرا نباید از آن بتوشم وبا آب رود افطار کنم» 

آنگاه گفت: «شما را بخدا میدانید که فلان وبهمان زمین را حریدم و به‌مسجد 
افزودم؟» 

گفتند: «آری» 
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کت2 «آیا پیش از من مانع نماز کردن کسی در آنجا شده‌اند ؟ شمارا بخدا 
آیا شنیده‌اید که پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم چنین وچنان میگفت ؟» وچیزهایی را 
که پیمبر دربارة او گفته بود یاد کرد واینکه حدا عزوجل در کتاب عزیز خویش ازاو 
یاد کرده بود . 

گوید: تعر ض آغاز شد و کسان میگفتند به امیرمومنان تعرض نکنید. 

گوید: تسعرض بسیار شد واشترا بپاخاست. 

گوید: نمیدانم آنروز بو دکه وی بپاخاست یا روز دیگر و گفت: «شاید با او 
وشما خدعه کرده است» ومردم اورا پایمال کردند وچنین‌وچنان دید. 

گوید: بار دیگر عشمان را دیدم که برمردم نمایان شذواندرز گفت و تذ کارداد 
اما اندرز گویی در آنهااثر نکرد و چنان بود که وقتی کسان بار اول‌اندرز می‌شنیدند 
در آنها اثر میکرد وچون مکرر میشد اثر نمی کرد. 

گوید: آنگاه در را باز کرد ومصحف را پیش‌خود گشود واین به سبب آن‌بود 
که شب پیش خواب دیده بود که پیمبر خداصلی الله‌علیوسلم بدو گفته بود: «امشب 
پیش‌ما افطار کن.» 

حسن گوید: محمدبن‌ابی بکر پیش‌وی رفت وریشش‌را بگرفت که گفت:«جایی 
راگرفتی و کار ی کردی که اگرابوبکر بود نمی گرفت ونمی کرد.» 

گوید: پس محمدبرون شد واورا رها کرد. 

گوید: آنگاه یکی که اورا مر گه سیاه نام داده بودند پیش عثمان رفت واورا 
خفه کرد وپیکرش را بکوفت . 

گوید: آنگاه برون شد و گفت: «بخدا چیزی نرم تراز گلوی اوندیده بسودم 
بخدا گلویش‌را فشردم چندان که نفسش چون نفس‌مار در تنش همی‌پیچید.» 

گوید: آنگاه برفت. 

درحدیث ابوسعید چنین آمده که یکی پیش عثمان رفت و او گفت : 
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«کتاب خحدامیان من وتوباشد.» 
گوید: مصحف جلوی روی اوبود. 
کوید: واماشمشیر به طرف اوافکند که دست‌خود راجلو آورد و دست او را 


گوید :نمیدانم که جدا کردیا برید وجدا نکرد. 
عثمان گفت: «بخدا این نخستین دستی بود که فر آن نوشت» 


در حدیث دیگر هس تکه تجیبی پیش اورفت وتیری‌در گل و گاهش‌فرو برد که 
حون بر آیه فسیکفیکهم اهر یخت. : 

گوید: خون همچنان در آن مصحف بجا مانده و پاك نکرده‌اند. 

گوید: دختر قرافصه زیور خود رابر گرفت و آنرا در کنار خویش نهاد واین 
پیش از کشته شدن عثمان بود . 

گوید: و چون عثمان کشته شد یا گفت گلو کاهش دریده شد-براوزاری کرد 
ویکیشان گفت: «خدایش بکشد کفلش چه‌کنده است؟» 

گوید: ومن بدانستم که دشمن خدا بجز دنیا نمی‌حواست. 

بدر بن‌عثمان گو ید: آحرین سخنانی که عثمان برای جمع گفت چنین بو د که 
خدا عزوجل دنیا را به شما داده که بدان آخرت جویید و نداده که بدان پردازید 
که دنیافانی میشود و آخرت باقی میماند. دنیای فانی شماراسر کش‌نکند وا زآخرت 
باقی مشغول ندارد» چیزی را که باقی میماند بر آنچه فانی میماند مرجح مدارید . 
که دنیا به‌سر میرسد وسوی خدا میروید. از خدا عزوجل بترسید که ترس خداسبب 
مصونیت از عذاب است‌وتقرب‌بدو. از دگ رگونی‌های خدا بترسید و بجماعت‌پیوسته 
باشید ودسته دسته مشوید ونعمت خدا را بیاد آرید که دشمنان بودید و دلهاتان را 
الفت دادوبه نعمت وی بر ادران شدید .» 

ابوعثمان‌گوید: وچون در این مجلس آنچه میخواست گفت وخویشتن را دل 
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داد ومسلما نان‌نیز اورا دل دادند که صبوری‌کند وبا تکیه‌به‌اقتدار خدای مقاومت کند 
گفت: «خدایتان رحمت آرد بروید و بردر بمانید و کسانیکه از آمدن پیش من ممنوع 
شده‌اند با شمافر اهم‌شوند.» آنگاه کس‌پیش‌طلحه‌وز بیروعلی و کسان دیگر فرستاد که 
بیایند که فر اهم آمدند واز فرازخانه بر آنها نمودار شد وگفت: «ای مردم بنشینید.»و 
همه چه جنگجویان غریب وچه مردم مقیم» نشستند آنگاه گفت: «شما را بسخدا 
می«پارم واز اومیخواهم که .از پس من خلافت را برای شما نیکو کند . بخدا پس 
از این روز پیش کسی نمی‌روم‌تا خدا قضای خویش را دربار من بسربرد. اینان و 
کسانی راک آنسوی در منند بحال خود میگذارم وتصهدی نمیکنم که برضد شما و 
در کار دین خدایا دنیا دست آویز کنند تا خدای عزوجل هرچه میخواهد دربارٌ من 


مقر ر کند.» 

آنگاه به مردم مدینه گفت: «بروید»وسو گندشان داد که همه برفتند بجزحسن 
ومحمد وابن زبیر وامثال آنها که به دستور پدران خویش بردرنشستند و بسیار کس 
به آنها پیوستند وعثمان در خانه بماند. 

ابوحارثه گوید: محاصره‌چهل روز بودو حضورمخالفان‌هفتاد روزبود. وچون 
هیجده روز از چهل‌روز گذشت سوارانی از سران قوم بیآمدند و خب ر آوردند که 
کسانی از ولایات آمادة حر کت شده‌اند: حبیب از شام ومعاویه از مصر وقسقاعاز 
کوفه ومجاشع از بصره. در این هنگام ميان عثمان و کسان حایل شدند و همه چیز 
حتی آب را از اومنع کردند. علی چیزی برای وی میفرستاد. دستاو یز میجستنداما 
نیافتند. در خانهٌ اوسنگ انداختند که آنها نیز سنگگ پرتاب کنند و بگویند با ما به 
جنگ آمده‌اند و این‌به‌هنگام شب بود. عثمان‌بر آنها بانگ‌زد: «مگر از خدانمی‌ترسید؟ 
مگر نمی‌دانید که در خانه بجز من نیز کس‌هست؟ » 

گفتند: «نه بخدا ما سنگت نینداختیم » 

گفت: «پس کی اندانحت؟» 
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کفتند: «خدا » 

گفت: «درو غ میگویید اگر حدا عزوجل انداخته بود خطا نمیکردهاماسنگ 
شما خطا میکند.» 

گوید: آنگاه عثمان از فرازخانه به خاندان حزم که همسایگان وی‌بودند 
نمودار شد وپسر عمرورا پیش علی فرستاد که اینان آب را از ما باز گرفته‌اند اگسر 
میتوانید آب برای ما بفرستید» بفرستید.و نیز کس پیش‌طلحه وزبیر وعایشه‌وهمسران 
پیمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرستاد که زودتر از همه علی‌و ام حبیبه به كمك آمدند. علی 
سحرگاه یمد و گفت: «ای مردم! اینکار که شما می‌کنید نه به کارمق‌منان میماند و 
نه به کار کافزان. آب را از این مرد نبرید که رومیان و پارسیان اسیر میکیرند و غذا 
و آبش میدهند این‌مرد متعرض‌شما نشده چرا محاصره کردن و کشتن وی دار وا 
میدار ید؟» 

گفتند: «نه به عدا آسوده مباد» نمی گذاریمش که‌بخورد و بنوشد». علی‌عمامه 
خود را به خانه انداخت تا بفهماند که آنچه راگفته بودی انجام دادم وباز گشت. 

آنگاه‌امحبیبه بيآ مد بر استرخویش سو ار بود که قمقمه‌ای‌چرمین برزین آن‌بود. 
گفتند: «مادر مؤمنان امحبیبه آمد» واسترش را بزدند. گفت: «وصیت های‌بنی امیه با 
این مرد بوده. میخو اهم ببینمش ودر این باب از اوبپرسم که اموال یتیمان و بیوه 
زنان تباه نشود.» 

گفتند: «درو غ میگویده ورست درازی کردند ومهار استررابا شمشیر ببریدند 
که ام حبیبه را برداشت ومردم بدویدند وزین استر را که کج شده بود نگه داشتند 
و آثرا بگرفتند» چیزی نمانده بود که ام‌حبیبه کشته شود و اورا به خانه‌اش بردند. 

عايشه به منظورفرار برای حج آماده میشك ومیخواست. بر ادر خود را همراه 
ببرد که نپذیرفت. عایشه بدو گفت: «بخدا اگر میتوانستم کاری کنم که خدا از آنچه 
قصد دارند محرومشان کند میکردم.» 
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آنگاه حنظله کاتب پیش محمدبن‌ابی بکر آمد و گفت: «ای محمدمادرمومنان 
میخواهد ترا همراه ببرد و نمی‌روی اماگر گان عرب ترابکاری ناروا میخوانند وبه 
نزدشان میشوی.» 

محمد گفت: «ای تمیمی‌زاده! ترا با این»چکار؟» 

گفت: «ای خثعمی زاده! بخدا اگر کاربه‌تسلط‌جویی باشدبنی‌عبدمناف‌بر آن 
تسلال نیابند.» آنگاه برفت وشعری بدین مضمون میخواند: 

«از آنچه مردم بدان پرداخته‌اند در شگفتم 

«که ميخو اهند حلافت بگردد 

«اگر بکردد نیکی از آنها بگردد 


«و از بس آن‌بذلتی سخت‌افتند 


«ومانند بهودان و نصاری شوند 

«که همگی راه‌گم کرده‌اند 

گوید:پس از آن‌سوی کوفه رفت . 

گویدعایشه که‌نسبت به‌مردم مصرسخت خشمگین بودرو ان شد مرو ان بن حکم 
پیش وی آمد وگفت : «ای مادر ممنان اگسر می‌ماندی از اینمرد بهتر محافظت 
می کردند. » 

گفت: «میخواهی با من نیز چنان کنند که با امحبیبه کردند وکس را نيابم که 
حفاظتم کند. نه» بخدا تغییر رای نمی‌دهم که نمی‌دانم کار این قوم بکجا می کشد.» 

گوید: طلحه وزبیر از آنچه برعلی و ام‌حبیبه گذشته بود خبر یافتند و درخانة 
خویش بماندند. حاندان حزم‌به هنگام غفلت مراقبان؛ آب به عثمان میرسانیدند. در 
این اثنا عثمان‌بر کسان‌نمودار شد وعبدالله‌بنعباس را خو است که‌اورا پیش‌خو اندند 
عثمان گفت: «برو که کار حج با تواست» 

گوید: عبدا لله‌ین‌عباس از جمله کسانی بود که بردرخانۀ عثمان مافده بودند. 
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گفت: «ای امیرمۋمنان! جهاد با اینان را از حج بیشتر دوست‌دارم» 

عثمان س و گندش داد که برود وابنعباس آن سال‌کار حج را به عهده‌گرفت . 
آنگاه عثمان وصیت خویش را بازبیر بکرد واوبرفت. 

کوید: دربارة زبیر اختلاف است که آیا هنگام قتل عشمان حضور داشت یا 
پیش از آن زفته بود. 

عثمان گفت: «ای قوم! مخالفت من سبب نشود که به شما نیز آن رسد که به 


قوم نوح رسید. خدایا میان این دسته‌ها ومقصودشان‌حایل‌شو» چنانکه‌از پیش‌دربارة 
نظایرشان شده است. » 

عمروبن‌محمدگوید: لیلی دختر عمی س کس به طلب محمدبن‌ابی‌بکرومحمد 
ابن‌جعفر فرستاد و گفت: «چراغ خسودش را میخورد و به مسردم نور میدهد» 
کاری‌را سوی‌دیگری‌میر انید که‌پرو ای‌شما نداردوخطا می کنید. اینکار که امروزشما 
میخواهید فردا به دست دیگری‌میافند»باداکاری که اکنون می کنیدفردا مایةحسر تتان 
شود.» 

اما آنهامصر بودفدوخشمگین برون شدند ومی‌گفتند: «رفتاری‌را که عثمان با 
ما کردفر اموش نمی کنیم. »لیلی می گفت: «با شما چه کرده جز اينکه به راه خدایتان 
برده است» 

ابوعثمان گوید: وقتی مردم با آنکس پیمان کردند بسلامت بیآمد و از مکه 
خبر آوردکه‌همگان قصد مصریان و امثال آنها دارند ومی‌خواهند این کار را به ثواب 
حج بیفزایند. وچون مصریان از این خبر یافتند ودانسته بودند که مردم ولایات نیز 
خر کت کرده| ند شیطان به آنها پنجه‌اندانحت و گفتند: «از این‌ورطه رمایی نداریم 
جز اینکه اینمرد را بکشیم ومردم به این حادثه از مامشغول شوند.» وراهی برای 
نجاتشان جز کشتن عثمان نماند. آهنگ در کردنداماحسن وابننز بیرومحمدبن‌طلحه و 
مروانبن‌حکم وسعیدبن‌عاص ودیگر فرزندان صحابه که با آنها بودند مانعشان شدند 
۳ و - 
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ودرهم آویختند وعثمان بانگشان زد: «خداراء خداراء شما از یاری من‌معافید» که 

اما عثمان در راگشود و باسپروشمشیر برون شد که آنهارا دور کند وچون اورا 
بدیدند مصریان عقب رفتند ومدافعان بدنبالشان رفتند ودورشان کردند که دو گسروه 
باز گشتند وهردو آن‌نگر ان‌بودند. عثمان صحابیان را قسم داد که وارد شوید وچون 
نخو استه بودند بروند وارد شدند ودر بروی مصریان بسته شد. 

گوید: و چنان بود که مغیرةبن اخنس‌بن‌شریق جزو کسان به خج رفته بود و 
با گروهی از حج کرد گان که‌باوی‌بودند باشتاب بیآًمد.و پیش از آنکه عثمان کشته شود 
پیش‌وی رسید وشاهدزدوخوردبودوبا مدافعان و اردخانه شد و ازدرون‌بردرنشست و 
گفت: «اگرترا رها کنیم‌چه عذری پیش خدا خواهیم داشت درصورتیکه‌می تو انیم 
نگذاریمشان تا بمیریم. » 

گوید : عثمان در آن روزها پیوسته قرآن را پیش روی داشت: وقتی نماز 
میخواند قر آن‌پیش وی بود وچون مانده میشد می‌نشست وقر آن میخو اند که‌قرائت 
قر آن را عبادت میدانستند وجماعتی که مصریان را بداشته بودند ميان او ودر جای 
داشتند وچون کس نبود که‌مصریان را ازدربراندوراه ورود نیز نداشتند آتش آوردند 
ودر وطاقك آنرا آتش زدند که هردو شعله‌ورشد و چون چوب‌ها بسوخت‌طافك 
بردر افتاد. عثمان در نماز بود» مردم خانه برجستند ومانع ورود مصریان شدند . 

نخستین کسی که به مقابله آمد مغیرةبن اخنس بود که رجز میخواند پس از آن 
حسن‌بن‌علی آمد که شعری میخواند. محمدبن‌طلحه نیز شعر خوانان.بیآمد» سعید بن 
عاص نیز آمدوشعری میخواند. آخرین کسی که برو نآمد عبدالله‌بن‌زییر بود که‌عثمان 
گفته بود پیش پدرش رود ومطلبی راکه خو استه بود با وی‌بگوید.ونیز به‌اودستور 
داده بود که پیش مدافعان خانه رود وبگوید که به‌خانه‌های خود روند. عبدالله‌بنن 
زبیر پس از همه برفت و پیوسته به‌اين می‌بالید واز آخرین لحظات در گذشت عثمان 


merr ا‎ 


PDF:Tarikhemait 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۷۸۰ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


سخن داشت . 

ابوعثمان‌گو بد: عثمان در نماز بود که در را آتش زدند سورطه ماانزلناعليك 
القر آن لتشقی و اگشوده‌بود. قرائت وی تند بودبه سروصدا اعتنا نکرد غلطنخو اند 
ووانماند وپیش از آنکه بدورسند سوره را به سر برد و بار دیگر به نزد مصحف 
نشست وای ن آیه را بخواند که : 

| لذین‌قاللهم الناس ان الناس قدجمعوالکم فساخشوهم فسزادهم ایماناوقالوا 
حسبنا اللهو نعم‌ال و کیل۱ 

یعنی: کسانی که مردم گفتندشان مردمان برای ( جنگ) شما گرد آمده‌اند از 
آنها بترسید واینانشان فزون شد و گفتند: خدا مارا بس که نیکو تکیه گاهی است. 


گوید: مغیره‌بن انس که با یاران خویش درونخانه بود رجز میسخواند» در 
این وقت ابوهربره بیآمد» مردم از خانه دوری‌گرفته بودند بجز آن‌گروه که فراهسم 
آمدند و آمادهٌ جنگ شدند. ابوهر بره‌با آنها بماندو گفت:«مانند من کنید» ونیز گفت: 
«اینكر وزیست که‌ضر بت‌زدن‌خوش»است‌وجمله‌رابسیاقز بان‌حمیری گفت آنگاه‌بانگ 
بر آور که ای مردم| چه شده‌که من شما را سوی نجات میخوانم و شما مرا سوی 
جهنم میخوانید. 

گوید: در آن روز مروان بیآمد وبانگ زد: مردا مردا یکی ازبنی‌لیث بنام 
نباع بمقابلةٌ وی آمد وضر بتی‌در میانه ردوبدل شد. مروان به رودر افتاد ویارانش 
سوی اودو بدند. باران آن دیگری نیزسوی اودویدند.مصریان گفتند؛ «به خدا درمیان 
امت برضدما دستاو یز نخو اهید شد که از پس اعلام خطر شمارا میکشیم.» 

مغیره گفت: «هماورد کیست؟ » 

یکی به مقابلاٌ او آمد و در هم آویختند . مغیره رجزی به این مضمون 
میخواند : 
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«ضربت جوان دلیری 

«که در زندگی نومید است 

و آن دیگری جواب داد . 

گوبد: کسان گفتند: «مغیر هبن اخنس کشته شد.» و آنکس که‌او را کشته‌بودانالله 


گفتند: «چه‌شده؟) 

گفت: بخو اب‌دیده‌بودم که بمن گفتند:ربه قاتل مغیرةبن اخنس‌بگ وکه جهنمی 
است.» و باین‌بلیه افتادم . 

گوید:قباث کنانی‌نیار بن‌عبدالله اسلمی را بکشت. کسان از خانه‌های اطراف 
به‌عانة عثمان ریختند و آنجا را پر کردند اماآنهاکه بردر بودند بیخبر بودند. مردم 
قبایل بیآمدند وفرزندان خویش را ببردند که خلیفه به چنگ دشمن افتاده بود یکی 
را برای قتل عثمان فرستادند که وارد اطاق شدو گفت: « از خلافت کنارهکن تا ترا 
رها کنیم» 

گفت:«وای‌توا درجاهلیت و اسلام‌بزنی تجاوزنکرده‌ام» غنا نکرده‌ام و آرزوی 
نار و انداشته‌ام و از آنوقت که با پیمبر خداصلی| للهعلسیه‌ و سلم بیعت کرده‌ام دست‌به 
عورت خویش نزده‌ام. پیراهنی را که‌خداعزو جل به من پوشانیده به در نمی کنم. به 
جای خودم میمانم تا خدا مردم نيك روز را حرمت دهد ومردم تیره روز را خسوار 
کند.» 

کوید: پسء آن مرد برون شد. گفتند: «چه‌کردی"» 

گفت: «گیر افتاده‌ایم» بخدا جز با کشتن وی از مردم‌رهایی نداریم‌اما کشتن 
وی برما روانیست » 

آنگاه یکی از مردم بنی‌لیث را وارد اطاق کردند. 
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عثمان گفت: « مرد از کدام طایفه است؟» 

گفت:«لیثیم» 

گفت: « <ریف من‌نیستی» 

گفت: «چرا» 

گفت: «مگر همان نیستی که پیمب رصلیالله‌علیه‌وسلم‌در بارة تووچند تن دیگر 
دعا کرد که به روز فلان وفلان محفوظ مانید؟» 

گفت: «چرا» 


گفت: « پس تباه نمی‌شوی» 

گوید: آن شخص باز گشت واز قوم جدا شد. 

آنگاه یکی از قریش را وارد کردند که به عثمان گفت: «ترا می کشم» 

گفت: «ابدا» فلانی تومرا نمی کشی» 

کشت: «چر ا؟» 

گفت: «پیمبر خد اصلی الله‌علیه‌وسلم فلان روز وفلان روز برای تومغففرت 
خواست وخون ناحق نخواهی ریخت. » 

اونیز باز گشت واز یاران خویش جدایی گرفت. آنگاه عبدالله بن‌سلام بیامدو 
کسان را از کشتن عثمان منع کرد و گفت: «ای قوم شمشیر خدا را برضد خودتان‌از 
نیام در نیارید که بخدا اگر در آبد در نیام کردن نتوانید» وای شما! اکنون قدرت 
جماعست برتازیانه استوار است اگسر او را بکشید جز به شمشیر استوار نشود» 
وای شما! اينك فرشتگان شهر شما را در میان‌گرفته‌اند» اگر بکشیدش اینجاراتركه 
می کنند» 

گفتند: «ای بهودیزاده‌اترا با این کارها چه کار» واو برفت. 

گوید: آخری ن کسی که پیش وی رفت وسوی قوم باز آمد محمد بن‌ابی‌بسکر 
بود که عثمان بدو گفت: «وای توا آیا بر خدا خشم آورده‌ای؟ چه خطایی نسبت به 
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تو کرده‌ام جز اینکه حق خدا را از تو گرفته‌ام؟» و اوجاخورد وباز گشت. 

گوید: وچون محمدین‌ابی‌بکر برون شد وشکست اورا بدانستند قتیره و 
حمران» هردوان سکونی» وغافقی برجستند» غافقی با پاره آهستی که همراه داشت 
ضربتی باوزد ومصحف را با پابزد که بگشت وپیش روی عثمان قرار گرفت وخون 
بر آن روان شد. سودان‌ین‌حمران آمد که ضربت بزند» نایله دختر قرافصه روی وی 
افتاد ودست خوبش‌را جلوشمشیر برد و آنرا بگرفت که انگشتان دستش بیفتاد و او 
روی بگردانید وسودان دست به‌لگن‌اوزدگفت: «کفلش گنده است.» 

آنگاه عثمان را بزد وبکشت. 

تنی چند از غلامان عثمان با کسان بیامدند که او را باری کنند» وچنان بود که 
عثمان گفته بود هريك از آنها دست بدارد آزاد است . 

وچون دیدن د که سودان اورا زده است یکی‌شان روی اوجست و ضسربتی به 
گردنش زد واورا بکشت. قتیره نیز روی غلام جست و اورا بکشت. 

آنگاه هرچه را در اطاق بود غارت کردند وهر که را آنجا بود بیرون کردند 
ودر را برسه مقتول ببستند وچون وارد صحن شدند یکی دیگر از غلامان عشمان 
روی قتیره جست واورا بکشت. 

آنگاه درخانه‌را ببستند وهرچه یافتند بر گر فتند تاآنجا که پوشش زنانرامی 
گرفتند» بکیشان جامةٌنابله رابگرفت نام وی کلئوم‌بن تجیب‌بود وچون نائله دورشد 
گفت: «مادر مرده چه کفلی؟ چه چاقی؟ و یکی از غلامان عثمان اورا بدید وخحونش 
بریخت که اورا نیز کشتند.» 

آنگاه جماعت بهمدیگر بانگ زدند که مراقب پهلوییتان باشید؛ وهم درخانه 
بان زدند که به‌بیت‌المال برسید که کس زودتر از شما نرسد. 

متصدیان بیتالمال صدای آنها را شنیدند» در آنجا جزدوجوال نبود . گفتند: 
«بگریزید که این جماعت دنیامی‌خو اهند.»و بگریختند. جماعت‌سوی‌بیت‌المال‌رفتند 
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و آنجا را غارت کردند» کسان در بارة عثمان‌گونه‌گون بودند . مقیم انالله می گفت و 
می گریست و آمده. خوشدلی می کرد. آنگاه جماعت پشیمان‌شدند. 

زبیر از مدینه برون شده بود وبرراه مکه مقر گرفته بودکه بوقت قتل حضور 
نداشته باشد وجون خبر کشته شدن عثمان همانجا که بود بدورسید گفت: « انالله‌وانا 
اليه راجعون» خدا عثمان را رحمت کند وانتقام‌وی واسلام رابگیرد.» 
بدو گفتند: «این جماعت پشیمانند.» 
گفت: «اندیشیده‌اند اندیشیده‌اند» 
آنگاه این آیه را و اند: 
«وحیل بینهسم و بینمایشتهون۰ کمافعل با شیاعهم من قبل‌انهم کانوا فی‌شك 
مریب»۲ 

یعنی: میان ایشان و آن آرزو که دارند حایل افکنند چنانکه بانظایر ایشان‌از 
پیش کرده‌اند که آنها درشکی سخت بوده‌اند. 

گوید: وقتی طلحه خبردارش دگفت: «خدا عثمان را رحمت کند وبرای او و 
اسلاع انتقام بگیرد.» 

بدو گفتند: «این جماعت پشیمانند» 

گفت: نابود شوند» واین آیه راخواند : 

«فلایستطیعون توصية ولاالی اهلهم‌یرجعون »۲ 

یعنی: که نه‌وصیتی توانند کرد ونه سوی کسان خویش باز گردند. 

علی نیز خبر یافت و گفت: «خدا عثمان را رحمت‌کند وبه جای وی نیکی 
آرد.» 

بدو گفتند: «جماعت پشیمانند» 


۱ - سبا ۳۴ آیه ۵۴ 
۲ یی ۳۶آیهه۵ 
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۱۳۸۵ 

این آبه را حسواند: 

«کمثلالشیطان اذقال للانسان | کفر فلماکفرقال‌انی بری منك‌انی اخاف‌الله_ 
رب‌العالمین»۱ 

یعنی: مانندشیطان آندم که به انسان‌گوید: کافرشو» وچون کافر شود 

گوید: من از توبیزارم» که من‌از خدا پرورد گار جهانیان بیم‌دارم. 

به جستجوی سعد رفتند که دربا غ حویش بود که گفته بود: « کشتن عثمان را 
نبینم» وچون از کشته شدن وی خبر یافت گفت: «به سوی بلیه گربختیم‌ودچار بلیه 
شدیم.» 


سپس این آیه را خواند: 

«الذین‌ضل سعیهم فی ا لحیوةالدنیا وهم یحسبون‌انهم بحسنون‌صنعا»۲ 

یعنی: همان کسان که کو شش ایشان در این زندگی دنیاگم شده اماپندارند که 
رفتار نیکودارند . 

آنگاه گفت: «خدایا پشیمانشان کن؛ آنگاه مؤ اخذه کن» 

مغیرةبن‌شعبه گوید: به‌علی‌گفتم:«این مرد کشته می‌شود اگر کشته‌شود و تودر 
مدینه باشی به‌تو گمان بد برند» برووفلان وفلانجا بمان که اگر بروی ودر یکی از 
غارهای یمن باشی مردم جویای توشوند. » 

گوید: اما او نپذیرفت. عثمان رابیست ودو روز محاصره کردند آنگاه در را 
آتش زدند. بسیار کس, و ازجمله عبدالله بن ز بیرومرو ان»درخانه بودند که گفتند: «به 
ما اجازة دفاع بده» 

گفت : « پیمبرخداصلی الله‌علیه وسلم دستوری بمن داده که بر آن صبوری 
می‌کنم» این قوم در را به منظوری بزرگتر آتش‌زده‌اند. من کسی‌را برای‌جنگیدن‌به 


۱- حشر ۶۹ يه 1۶ 
۲- کهف ۱۸ یه ۱۰۴ 
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زحمت نمی‌اندازم» 

کوید: همه کسان برفتند» عثمان قر آن خو است‌و قر ائت آغاز کرد. حسن‌به‌نزد 
وی بود که‌بدو گفت: «ا کنون پدرت به کاری مشغول است. ترا سو گند می‌دهم که 
برون شوی» 

گوید: آنگاه عثمان به‌ابو کرب» یکی از مردم‌همدان» ویکی از انصارگفت 
بردر بیت‌المال بایستنداما در آنجا جز دوجوال نقره نبود. ابن‌زبیرومروان‌باجماعت 
در آویختند و آتش خاموش شد. محمدبن‌ابی‌بکر» ابنز بیرومروان را تهدید کرد و 
چون به نزد عثمان در آمد آنهاگریختند محمدبنابی‌بکر پیش‌عثمان رفت وریش‌وی 
را بگرفت. 

عثمان گفت: «ریشم را رها کن که اگر پدرت بود ریشم رانمی‌گرفت.» 

پس محمد ریش اورا رها کرد. آنگاه جماعت وارد شدند» یکی با پشت 
شمشیر او را میزد و دیگری سیلیش میزد. یکی بیامد که چند تیر همراه داشت 
وضربتی به گلو گاه اوزد که خون برمصحف ریخت. 

در این حال از کشتن وی بیم داشتند. وی فرتوت بود واز خود برفت. چند 
تن دیگر بیامدند وچون اورا بیخود دیدند پایش را کشیدند» نائله و دختران عثمان 
شیون زدند» تجیبی بیامد» شمشیر از نیام کشیده بود که در شکم اوفر و کند. نائله 
دست جلوشمشیر برد که دستش ببرید وتجیبی به شمشیر تکیه کرد و آنرا در سينةً 
عثمان فرو برد. 

عثمان پیش از غروب آفتاب کشته شد» یکی ندا داد: «وقتی خونش حلال 
باشد از مالش چه باك.» پس همه چیز راغارت کردند» آنگاه سوی بیت‌المالرفتندو 
آن دومرد کلیدها را بینداختند وجان‌به در بردند و گفتند: «فرار » فرار؛ این جمع 
همین می خو استند.» 

عبدالرحمان‌بن‌محمد گوید: محمدبن‌ایی‌بکر ازخانه عمروبن حزم» ازدیوار» 
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سویعثمان‌رفت» کنانةبن بشر بن عتاب وسو دان بن حمر انوعمرو بن‌حمق نیز باوی‌بودند. 

عثمان پیش ز نش‌نایله‌بود ودر مصحف سورةبقره را می‌خواند» محمدین- 
ابی‌بکرپیش رفت و ریش عثمان را بگرفت و گفت: «ای نعثل اخدایت خوار کرد.» 

عثمان گفت: «من نعثل‌نیستم» بلکه بنده‌حدایم و امیرمومنان» 

محمد گفت: «معاویه وفلان وفلان کاری برای تونساختند) 

عثمان گفت: «برادر زاده! ریشم‌را ول کن ا گر پدرت بود چیزی‌را که تو 
گرفته‌ای نمی گرفت» 

محمد گفت: «اگر دیده بودت که این کارها را می کنی به تواعتراض‌می کرد؛ 
کاری بیشتر از گرفتن ریشت نمی کنم » 

عشمان‌گفت: «از خدا برضد تویاری می‌جویم واز او کمك می‌خواهم » پس 
از آن محمد باتیری که همراه داشت به پیشانی اوزد» کنانةبمبن بشرتیرهایی را که 
به دست داشت بلند کرد وبیخ گوش عثمان زد که تا گلوی اوفرورفت» آنگاه‌باشمشیر 
بزد واورا بکشت. 

ابوعود گوید: کنانةبن‌بشر پیشانی‌وجلو سر اورا با چماق آهنین می‌کوفت 
که برو درافتاد وچون برو در افتاد سوداذبن حمران مرادی او را بزد وبکشت. 

عبدا لرحمان‌بن‌حارث گو ید: آنکه عثمان را کشت کنانةبن بشر بن‌عتاب تجیبی 
بود. 

گوید: زن منظورین‌سیارفزاری می گفت: «سوی حج می‌رفتیم واز کشته‌شدن 
عثمان خبر نداشتیم چون‌به عر ج رسیدیم؛ یکی را شنیدیم که دردل‌شب شعریزمزمه 
کرد که مضمون‌آن چنین بود : 

«بدانید که بهترین کسان از پس آن سه کس 

«مقتول تجیبی است که از مصر آمده بود » 


گوید: عمروبن‌حمق؛ برتشمان جست وروی سینه‌اش نشست که رمقی‌داشت 
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ونه ضربت به سینۀ وی زدو گفته بود سه ضربت به‌حاطرخدا زدم وشش ضر بت به 
سبب کینه‌ای که از اوبه دل داشتم.» 

موسی‌بن‌طلحه گو بد: به روز حادثۀ خانه» عروةبن شییم را دیدم که باشمشیر 
به گردن مروان زد و یکی از دوپی‌گردن را ببرسد و همه عمر گسردن مروان کج 


بود . 


عثمان بن‌محمد اخنسی گوید: محاصرة عثمان پیش از آمدن مردم مصر آغاز 
شده بود» مردم مصر روز جمعه آمدند وجمعةٌ دیگر اورا کشتند . 

بزیدین حبیب گوید: کسی که عثمان را کشت بهران اصبحی بود که قاتسل 
عبدا له بن‌بسره نیز بود. بهران از طایفةٌ بنی‌عبدالدار بود ۰" 

ابوعون و ابستةً مسوربن مخرمه گوید:مصریان از کشتن‌عثمان وجنگیدن‌دست 
بداشته بودند, تا كمك عراق از بصره و کوفه و كمك شام روان شد و چون بیامدند 
کسان به مخالفان دل دادند و خبر آمد که فرستادگان از عراق و از مصر از پیش 
عبدالله بن‌سعد حر کت کرده‌اند. عبدالله‌بن‌سعد پیش از آن به‌مصر نبود وبه‌فرارسوی 
شام‌رفته‌بود. مخالفان گفتند پیش از آنکه كمك برسد اورا از میان برداریم. 

بوسف‌بن عبدا له بن‌سلام گوید : عثمان از بالا برمخالفان تمودار شد. وی در 
محاصره‌بود که خانه را از هرطرف در میان‌گرفته بودند. گفت: «شمارا بخداعزوجل 
می‌دانید که هنگام در گذشت امیرمومنان عمربن‌عطاب از خداعزوجل خواستید که 
برای شما بر گزیندوشما رابر بهترین کستان‌همسخن کند» به‌خدا چه‌گمان می‌بر ید ؟آیا 
می گو بید که‌دعای‌شمارا اجابت‌نکرد وبه نزد خدا سبحانه حفیر بودید؟ درصورتی که 
آنوقت ازهمه مخلوق» شمابرحق بودید و کارتان به‌پرا کندگی نکشیدهبود.می گوبید 
دین خدا به نزد وی حقیر بود واهمیت نمی‌دادکار آن را به که سپارد؟ در صورتیکه 
آنروز این دین وسیل پرستش خدا بود ومردمش پراکنده نشده بودند» اگر چنین 
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گویید به وهن‌وزبو نی وعقوبت‌گراییده‌اند. یا می‌گویید کار به مشورت نبود که 
لجاجت کرده‌اید که پندارید خداامت را به‌سبب نافرمانی به خود واگذاشت‌ودر کار 
امام مشورت نکردند وبرای اجتناب ازنارضایی خداکوشش نداشتند. یامی‌گویید 
خدا نمی‌دانست سرانجام کارمن چیست. من که دربعضی کارهایسم نکو کار بودم و 
مورد رضایت اهل دين بودم» بعدها چه کردم که حدا خوش نداشت و شما خوش 
نداشتید وخدا به هنگام بر گزیدنم که جامة کرامت به من پوشید از آن بیخجربود؟شما 
را به‌عداآیا سابقه وعمل نیکی از من نمی‌شناسید که خدایم داده باشد که به حق‌وی 
قیام کرده باشم وبا دشمنش جهاد کرده باشم که‌حق مرا بر آیندگان مسلم کندوفضیلت 
مرا بشناسید؟ آرام باشید» مرا نکشید که کشتن روانیست مگر یکی ازسه کس‌را: کسی 
که زن داشته باشد وزنا کند» یاپس از مسلمانی به کفر گراید» یا کسی را» جزدرمورد 
قصاص» بکشد که به‌عوض آن کشته شود. اگر مرا بکشیدشمشیر به گردنهای خویش 
نهاده‌اید که تا به روز رستاخیز خدا عزوجل آنرا از شما برندارد. مرا مکشید که‌اگر 
بکشیدم از پس من هرگز با هم نماز نکنید و سبا هرگز اختلاف را از میان شما 
نبرد .» 

گفتند: «اما آنچه‌گفتی که پس از عمر از حدا نیکی می‌خواستیم آنسچه خدا 
کرده نکو بوده اما خدا سبحانه کار ترا وسیله امتحان بندگان خوی ش کرد اما آن‌چه 
از تقدم وسابقهةٌ خویش باپیمبر خدا صلی الله‌علیه‌وسلم گفتی» تقدم وسابسقه داشتی و 
شایستة خلافت بودی‌ولی پس از آن» دیگر شدی و کارها کردی که می‌دانی. امابلیاتی 
که‌گفتی اگر ترا بکشیم به مامی‌رسد» رو انیس تکه از بیم فتنهٌ سال بعد حق را برتو 
روان نکنیم. اینکه گفتی کشتن روا نیست مگر س هکس را ما در کتاب خدا کشتن جز 
ایسن سه کس راکه نام بسردی مسی‌يابيم: کشتن کسی که در زمین تباهی کند و 
کشتن کسی که طفیان کند و برطفیان خویش پیکار کند وهر که برای حق‌قيام کندخحون 
وی را بریزد و لجاجت کند. توطغیان کرده‌ای وحق را بداشته‌ای ومانع آن شده‌ای‌و 
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لجاجت کرده‌ای و نمی‌خواهی از خویشتن برا ی کسانی که ستمشان کرده‌ای قصاص 
بگیری وبه‌حق خلافت آو یخته‌ای ودر کار حکومت وتقسیم» ستم کرده‌ای.اگر گویی 
که با ما لجاج نکرده‌ای و آنهاکه بدفاع از توبر خاسته‌اند ومیان ماوتوحایل شده‌اند 
پرداخته‌اند بخلاف فرمان توجنگت می‌کنند از آنسروجنگ می کنند که به خلافست 
چنکک زده‌ای! اگرخویشتن را خلع کنی ازجنک‌تودست برمی‌دار ند.» 


سخن از بعضی 
روشهای عشمان‌بن‌عفان 

حسن بن‌ابی الحسن گو ید: وارد مسجد شدم» عشمان‌بن‌عفان را دیدم که برعبای 
خویش تکیه داده بود» دوسقابدعوی آمدند که میانشان داور ی کرد. 

حسن بصری‌گوید: عمربن خطاب سران قریش راکه از مهاجران بسودند از 
رفتن به ولایات منع کرده بود» مگر با اجازه وبرای مدت معین» که زبان به‌شکایت 
کشودند. خبر به‌عمر رسید وبه سخن ایستاد و گفت: «بدانید که من‌اسلام را همانند 
شتر گر فته‌ام که آغاز می کند ونوسال است. آنگاه دوساله: سپس چهارسا له» سپس 
شش ساله. آنگاه کامل. مگر از کامل بجز کاستن انت ظار می‌رود؟ بسدانید که اسلام 
کامل شده؛ بدانید که قرشیان می‌خواهند مال خدا را حاص خویش کنند؛ بدانید که 
تا پسرخطاب زنده است نمی‌شود. من جلو گذر گاه حره می‌ایستم و گلوی‌قرشیان را 
و بندشلو ارشان‌را می گرم که به جهنم نر یز ند .» 

طلحه گوید: وقتی عثمان به خلافت رسید مانند عمر جلو آنها را نگرفت ودر 
ولایات بگشتند وچون آنرا بدیدند ودنیا را بدیدند ومردم آنها رابدیدند آنکه‌مکنت 
نداشت ودر اسلام دارای مرتبت نبود؛ شکسته ودژم شد. مردم به‌آنها پیو ستند که از 
آنها امید می‌داشتند ودر این باب سخن کردند و گفتند: «اینان به‌قدرت می‌رسند 
شناخحتة آ نها باشیم وجزومقر بان وعاصانشات در آییم ۰ این نخستین وهنی بود که به 
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اسلام رسید ونخستین فتنه بود که در میان عامه رخ داد وجز این نبود. 

شعبی گو بد: پیش از آنکه عمر یمیرد قرشیان از وی به ملالت بودند که‌عمر 
در مدینه بازشان داشته بود ومانع رفتنشان بود ومی‌گفت: «از رفتن شما درولایات 
بیشتر از همه چیز براین امت بیمنا کم» با دیگران که ازمردم مکه بودند چنین‌نکرده 
بود. اگر کسی از مهاجران‌که در مدینه بازمانده بود از او اجازة غزا می‌خواست 
می‌گفت: «غز اها که همراه پیمبر خدا داشته‌ای ترا بس» بهتر که دنیا را نبینی وترا 
نبیند.) 

گوید: وچون عثمان به‌خلافت رسید آزادشان‌گذاشت که در ولایات برفتند و 
مردم به آنها پیوستند وعثمان را بیش از عمر دوست داشتند. 

سالم‌بن‌عبدالله گوید: وقتی عثمان به حلافت رسید هرساله حج می کرد بجز 
سال آخحر اونیز همسران پیمبر را به حج برد چنانکه عمر برده بود. عبدالرحمانب 
ابن‌عوف نایب وی بود سعیدبن‌زید را نیز نایب خویش کرد؛ این در آخ رکاروان 
بودو آن دراول کارو ان» ومردم ايمن بودند. به ولایات نوشته بود که هرساله در 
موسم حج عاملان و کسانی که از آنها شکوه دارند پیش وی روند. به مردم ولایات 
نوشت:« امربه معروف کنید ونهی از منکر کنید. موّمن»خویشتن رازبون نکند که 
من پشتیبان ضعیف ستمدیده‌ام برضد نیرومندان ان‌شاءالله. ومردم چنین‌بودند واين 
ترتیب روان بود تا کسانی برای پرا کندگی امت‌وسیله پیدا کردند. 

طلحه گو ید: سالی از حلافت عثمان نگذشته بو د که کسانی ازقریش درشهرها 
مالدار شدند ومردم به آنها پیوستند» هفت سال چنین بودکه هرگروه میخواستتد 
رفیقشان به حلافت رسد. آنگاه ابن‌سودا مسلمان شد وچیزها گفت ودنبا به‌رفاه آمد و 
بدعت‌ها به دست عثمان پدید آمد واز طول عمروی دلگیر بودند . 

عبادبن حنیف به‌نقل از پدرشگوید: وقتی دنیابرفاه آمده‌بود و کارتمکن‌مردم 
بال گرفت نخستین‌کارنابابی که در مدینه رخ نمود کبوتر بازی بود و تفك‌اندازی 
e‏ و - | 
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4 ترجمة تاريخ طبری 


که عثمان یکی از بنی لیث را بر آن‌گماشت که بال کبوتران را بکند و تفك‌ها را 
بکست: 

عمروبن‌شعیب گوید: نخستین کس که کبوترپرانی و ققك‌ها را منع کرد عثمان 
بود که چون در مدینه پدید آمد یکی را بر آن‌گماشت ومردم را از آن بازداشت . 

قاسم‌بن‌محمد نیز به‌نقل از پدرش روایتی چنین داردبا این افزايش که میسان 
کسان نشثه پدید آمد. 

کوید: «عثمان یکی را فرستاد که باعصامیان مردم می گشت و از این کارمنعشان 
می کرد آنگاه بیشتر شد وعلنی شد وعثمان این را با کسان بگفت وشکوه کرد و 
همسخن شدند که در مورد نبیذ تازیانه زنند وتضی چند از آنهارا گرفتند وتازیانه 


زدند.» 

سالم بن‌عبدالله گوید: وقتی بدعت‌ها در مدینه پدید آمد کسانی از آنجا به 
شهرها رفتند» برای جهاد وهم‌برای اینکه به عربان نزديك شوند: گروهی به‌بصره 
رفتند» گروهی به کوفه رفتند و گروهی به‌شام رفتند. جمعی ازفرزندان مهاجر ان‌شهرها 
به تقلید چیزهایی که در مدینه رخ نموده بود رویآوردند» مگر فرزندان شام» پس 
از آن همگی جز آنها که به‌شام بودند به مدینه باز آمدند وخبر آنها را باعثمان‌بگفتند 
وعثمان میان کسان به سخن ایستاد و گفت: 

«ای مردم‌مدینه» شماریشة اسلامید» مردم از تباهی‌شماتباه می‌شو ند وازصلاح 
شما به صلاح‌می آیند» بخداءبخداء بخداء وقتی بدانم که یکی از شما بدعتی آورده 
تبعیدش می کنم. هیچکس نباید به تعرض در این‌باب سخنی گوید یا تقاضایی کند 
که‌آنها که پیش از شما بوده‌اند» اعضایشان بریده می‌شد بی آنکه یکیشان‌در این‌باب 
چیزی بگوید» 

گوید: عثمان ه رکس از آنها را که به سبب برانگیختن شریا بکاربردن سلاح 
یا بالاتر» می گرفت تبعید می کرد» پدرانشان از این کار بنالیدند چندان که شنید که 
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گفته‌اند عثمان این همه‌تبعیدمی کند برای آنکه پیمبر حداصلی اللەعلیه‌وسلم حکم‌بن- 
ابی الماص را تبعید کرده بود. 

گفت: «حکم از مردم مکه بود)»پیمبرخدای اور ابه طائف تبعید کرد پس از آن 
ب‌شهرش پس آورد؛ پیمبر خدا اورا به‌سبب گناهش تبعید کردوهم پیمبر اورا بخشید 
وس آورد. از پس‌وی»خلیفه‌و پس از خلیفه؛عمررضی اللهعنه تبعیدمی کردند. بخدا که 
من‌بخشش را ازرفتار شما میگیرم وازخوی خویش بر آن میافزایم. پیشامدهایی‌شده 
که نمی‌خو اهم میان ما بماند» بیمنا کم ومحتاط. محتاط باشید و عبرت گیرید .» 


بحیی بن‌سعید گوید: «یکی از سعیدبن‌مسیب دربارۀ محمدبن‌حذیفه پرسی د که 


PDF. Tarikhema.ir 


چرا برضد عثمان برحاست؟» 

گفت: یتیمی بود زیرسرپرستی عشمان» که‌عثمان‌سرپرست یتیمان‌خانداننعویش 
بود وعهده‌دار همه‌شان بود. وقتی‌عثمان به خلافت رسید حذیفه از اوخواست که 
عاملش کند. گفت: «پسر کم» اگر مورد رضایت بودی وعاملی می‌خواستی‌ترا عامل 
می کردم ولی چنین نیستی» 

گفت: «پس اجازه بده بروم وچیزی برای معاش خویش بجویم.» 

گفت» «هرجامی‌خواهی برو»ولوازم ومر کب باوداد وچیز بخشید. 

گوید: «وچون حذیفه به مسصر رفت از جمله مخالفان وی بود که چرا 
ولایتداری از اودریغ کرده‌است.» 

پرسید: «عمار بن یاسرچطور؟» 

گفت: میان وی وعباس‌بن‌عتبةبن ابی لهب گفتگویی بود» عثمان هردو را كتك 
زد واین» ميان خاندان عمار وخاندان عتبه موجب کدورت موروث شد که تا کنسون 

گوید: سعیدین‌مسیب سبب كتك را به کنابه‌گفت. 

عبدا لله بن سعید گوید: از ایی‌سلیمان بن‌انی شمه در این‌باب پسرسیدم گفت: 
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4۴ ا 
«همدیگر را به رسوایی منتسب کرده بودند» 

مبش رگوید: «ازسالم بن عبدالله در بارهٌمحمدینابی‌بکر پرسیدم که چه‌چیز اورا 
به مخالفت عثمان وادار کرد؟ 

گنت: «خشم وطمع» 

گنتم: «خنم وطمع چا 

گفت: «در اسلام مقامی داشت» کسانی مفرورش کردند وطمع آورد؛بیبا کی 
کرد وحقی بر اومسلم شد که عثمان آنرا از تن وی بگرفت وتساهل نکرد و آن‌بااین 
فراهم آمد واز آن پس که محمد بود مذمم شد» 

سالم‌بن‌عبدالله‌گوید: وقتی عثمان به خلافت رسید» ملایم بود اما احقاقحق 


م ی کرد وحقی را معوق نمی‌گذاشت» اورابه‌سبب ملایمتش دوست داشتند و به کار 
خدا عزوجل گردن نهادند. 

قاسم گوید: از جمله‌کارها که‌عثمان کرد ومورد رضایت کسان شد این بودکه 
یکی را که در اثنای نزاعی به‌عباس بنعبدالمطلب امانت کرده بود کتك زد وجون 
در اين‌باب با وی‌سخن کردند گفت: «بله؛ پیمبرصلی‌اللهعلیه وسلم عموی خویش را 
محترم می‌داشت ومن اجازه نمی‌دهم به وی اهانت کنند. پیمبر خدا با کسی که‌چنین 
کرده و کسی که بدان رضایت داده مخالف است.» 

حمران‌بن |بان گوید: عثمان از آن پس که باوی بیعت کردند مرا پیش‌عباس 
ابن‌عبدالمطلب فرستاد که اورا پیش عشمان آوردم‌گفت : « چرا مرا پیش خود 
کشیدی 1 » 

گفت: «هیچوقت بیشتر از این روزها نیازمند تونبوده‌ام» 

عباس گفت: «پنج چیز را رعایت کن که تا وقتی چنین کنی امت ازاطاعت تو 
به‌در نرود.» 


گفت: «چیست"» 
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جلد ششم ۲۹۵ 


گقت: «حودداری از کشتن» مردم‌داری» بخشش» مدارا و رازداری» 

عمروبن‌امیه ضمری‌گوید: هريك از قرشیان پیرمی‌شد به خوردن‌حلیم‌رغبت 
می‌یافت. یکبار با عثمان حلیمی خوردم که بهتراز آن پخت‌وپزی‌ندیده بودم»تودلی 
گوسفند ریخته بودند ومايةآن شیروروغن بود» 

عثمان گفت: «غذا چکونه است؟» 

گفتیم: «بهترین غذایست که تا کنون خورده‌ام.» 

گفت: «خدا پسرخطاب را روت کت هرک با وی‌حلیم‌خورده بودی؟» 

گفتم: «آری وقتیلقمه را به دهان می‌بردم فرومی‌ریخت که گوشت ند اشت» 


مايه آن روغن بود وشیر نداشت» 

عثمان گفت: «راست می‌گویی. بخدا عمر خلف خود را به زحمت انداخت 
در اینگونه‌کارها روشی داشت که متابعت وی‌آسان نبود. بخدا من این را به حرج 
مسلمانان نمی‌خورم» بلکه بخرج خودم می‌حورم» میدانی که من از همه قرشیان 
مالدارتر بودم‌ودر کار تجارت بیشتر ازهمه می کو شیدم‌وپیوسته غذای نرم‌میخوردم» 
اين ك که پیرشده‌ام غذایی رابیشتر دوست دارم که‌نرمتر باشد. گمان ندارم کسی‌در این 
باب برمن خرده‌گیرد.» 

عبدالله‌بن‌عام ر گوید: درماه رمضان با عثمان افطار می کردم. غذایی که‌برای 
ما می آوردند نرمتر از غذای عمر بود. هرشب برسفرة عثمان نان خوب وبزغاله 
شیری بود؛ اماهر گز ندیدم که عمر آردبیخته مصرف کند. گوشتی که می‌خورد از 
گوسفند سالخورده بود. در اين‌باب باعثمان سخن کردم‌گفت: «خدا عمررا رحمت 
کند تاب‌چیزهایی داشت که هیچکس‌ندارد.» 

عبداله‌بن ابی‌سایب‌بنقل از پدرش گوید: نخستین سرا پرده‌ای که‌در منی‌دیدم 
از آن عثمان بود. سراپردة دیگر از عبدالله‌بن‌عامربن کریز بود. نسخستی ن کسی که 
گفت به روز جمعه در اقصای مدینه بانگ سوم زنند عثمان‌بود و نخستین خلیفه‌ای که 
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۹۶ ترجمة‌تار یخ‌طبری 


آرد برای اوالك کردند همو بود رضی‌التهعنه. 

طلخه‌گوید: عثمان خبریافت که ابن‌ذی‌الحبکه به‌نیرنگ اشتغال دارد» کس 
پیش ولیدبن‌عقبه فرستاد که در این باب از او پرسش کند و گفت: «اگر اقر ار کرد 
عذاب شکن.» 

گوید:پس ولید اورا بخواست و پرسش کرد که گفت: «سر گرمی است و کاری 
که هگفتی آرد. 

گوید: پس‌ولید تنبیهش کرد و کار وی را به مردم خبر داد ونام عثمان رابر 
آنها فروخو اند که‌در بارة شمابه جد عمل‌می کنند» جدی‌باشید و به‌هز لگران مگر ایبد. 

مردم با نیرنگباز مخالف شدندواز اینکه عثمان ازاینگونه‌اخبارمطلع میشود 
هگنت کردند 

یرنگباز خشمگین شد وبا تنی چند بشورید که همه را کتك زدند ودربارةاو 
به‌عثمان نامه نوشتند وچوننکسانی را به شام تبعید می کرد کعب بن‌ذی| لحبکه را با 
مالك‌بن‌عبدالله که روش وی داشت به دنباوند تبعیدکرد که آنجا سرزمین جادو 
بود واین‌ذیالحبکه خطاب به‌عثمان شعری بدین مضمون‌گفت: 

«اگر مرا براندی 

«گناهی که پنداشتی نداشتم 

«ای پسراروی امید باز گشت دارم. 

«وباز گشت من در این روز گار آسان نیست 


«غربت من در ولایات وجفاوناسزا 

«در راه خدا چندان یست 

«وچه دعاهای‌طولانی که 

«روزان وشبان در دنباو ندبه تومی کنم. 

وچون سعد امار ت کوفه یافت» وی را پس آورد ونیکی کرد وسامان دادء‌اما 
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جلد ششم ۱۳۹۷ 


کفران کرد وفسادش بیفزود. 

گوید: وچنان بودکه ضابی‌بن‌حارث برجمی در ایام‌و لیدبسن‌عقبه ازیکی از 
طو ایف انصار» سگی بنام قرحان» عاریه‌گرفت » که آهوشکارمی کرد اما سگ را 
پس نداد وانصاریان با وی گفتگو انداعتند واز قومش برضد وی كمك خواستند و 
بسیار کس دخالت کرد که سک را از او گرفتند و به انصاریان دادند» و اوبه هجوشان 
شعری گفت که مضمون آن چنین است : 

«گروه قرحان برضد من تلاشی کردند 

«که شرء از آن گمراه وحیران می‌شود 

«خرسند وخوشدل شدندکه‌گویی 

« امیر» خان مرزبان را با نها بخشیده بود 

«سکتان را ول نکنید که مادرتان است 

«ونار ضایی مادران نه کاریست آسان » 

انصاریان‌شکایت پیش عثمان بردند که کس فرستاد وتنبیهش کرد وبداشت» 
چنانکه با مسلمان دیگر می کرده بود» و این‌کاز برای اوسنگین می‌نمود . 

گوید: ضابی‌دربازداشت‌بودتا در گذشت ودربارة آهنگ‌قتل واعتذار ازیاران 
حویش‌شعری به‌این مضمون‌گفت : 

» قصد کردم اما نکردم 

«نزديك بود وای کاش کرده بودم 

«وزنان اورا به‌گریه واداشته بودم 

«زنی گوید: ضابی در زندان بمرد 

«اما پس‌از او یکی 

«با دشمن دلیروجسورمقابله میکند 

«زن دیگرگوید خدا ضابی را دور نکند 
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۲۳۹۸ ترجمة تاریخ طبری 
«که نیکوجوانی است که با وی 
«حلوت کنی و اورابخو اهی» 


گوید: به همین جهت بود که عمیربن‌ضابی سبائی‌شد. 

مستنیرء بنقل‌از برادرش گوید: بخدا هیچکس را ندانستم ونشنیدم که‌به‌جنگ 
عثمان آمد و عساقبت کشته نشد. در کوفه جمعی و از جمله اشتر وزیدېن 
صوحان و کعب‌بن‌ذی‌الحبکه و ابوزینب و ابومورع و کمیل‌بن‌زیاد وعمیربن‌ضابی 
فراهم آمدند و گفتند: «بخدا مسادام که عثمان خليفة مردم اس تکس نمی‌تواند 


سربردارد. » 

گوید: عمیر بن‌ضابی و کمیل‌بن‌زیاد گفتند: «ما می کشیمش» وبه آهنگ مدینه 
برنشستند» عمیر از کمیل جدا شد اما کمیل جرئت آورد و برراه نشسته بود ومراقب 
عثمان بود. عثمان براو گذشت وسیلی بصورتش زد که باته به زمین افتادو گفت: 
«ای امیرمومنان اذیتم کردی» 

گفت: «مگرتو آدم کش نیستیآ» 

گفت: «ای‌امیرمومنان! بخدایی که جز او خدایی نیست» نه » وقسم ياد کرد 
مردم بر اوقراهم آمدند و گفتند: «ای امیرم‌منان!اورا بکاویم » 

گفت: «نه» خداوند سلامت نصیب کرد ونمی‌خواهم چیزی جز آنچه‌گفت از 
او کشف کنم» 

آنگاه بدو گفت: «ا ی کمیل! اگر چنین است که می‌گویی ازمن قصاص‌بگیر» 
و زانو زد وگفت: «بخداپنداشتم قصدمن‌داری» 

ونیزگفت: «اگر راست یکی خدایت پاداش دهد واگر درو غصسی گوبی 
حدایت زبون کند» 

آنگاه بجای نشست و گفت: «بیا قصاص بگیر » 

کمیل گفت: «گذشت گردم.» 
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گوید: وهمچنان ببودند تا مردم دربارة بقایآنها بسیار سخن کردند. 

گوید: وچون حجاج بیامد گفت: «هر که جزو گروه مهلب است به‌محلی که 
نوشته‌اند رود وخویشتن را به زحمت نیندازد » 

عمیر از جا برخحاست و گفت: «من پیری ناتو انم ودو پسر نیرومنددارم یکی از 
آنها را به جای من فرست » 

گفت: «ت و کیستی؟» 

گفت: «عمیربن‌ضایی » 

گفت: «بخدا از چهل سال پیش نافرمانی خدا می کرده‌ای» بخدا ترا عبرت 
مسلمانان‌می کنم» بخاطر دزدسگ به ناحق‌خشم آوردی» پدرت خیانت کرد و به بند 
افتاد» تونیز قصد داشتیو و اماندی؛ من قصد می کنم و وا نمی‌مانم.» و گردن او را 
زنط 

سیف گوید: یکی از مردم بنی‌اسد که جزوغازیان عثمان بود برای‌من‌نقل کرد 
که‌وقتی حجاج بیامد و بانگ‌احضار زدئد» یکی دیگری‌را به‌جای حویش عرضه کرد 
که‌از او پذیرفت وچون برفت اسماء‌بن‌خارجه گفت: «کار عمیر مورد علاقة من‌بود» 

گفت:«عمیر کیست؟» 


گفت: «همین پیر» 

گفت: « زخمی راکه فراموش کرده‌ام به یادمن آوردی؛ مگر توجزو کسانی 
نبود ی که سوی عثمان رفتند؟» 

گفت: «جرا» 

گفت: «جزاو در کوفه کس دیگر هست؟» 

گفتند: «آری کمیل.» 

گفت: «عمیر را پیش من آرید و گردن اورابزد» 

آنگاه کمیل را پیش خواند که فراری شد وطایفه را بجای او دنبال کرد واز 
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مردم نخع مواخذه کرد.» 

اسودبن هیثم بدو گفت : « از پیسری که سالخورد گسی‌کار او را ساخته چه 
می‌خو اهیآ» 

گفت: «بخدا یا زبانت رانگهدار یا سرت را باشمشیر آشنا می کنم» 

گفت:«چنین‌می کنم.» 


گوید: «وقتی کمیل ترس قوم‌خویش راکه دوهزارجنگاور بودند بدید گفت: 
«مرگ از ترس بهتر که دوهزار جنگاور به سبب‌من ترسان باشند ومحروم .» 


آنگاه بیرون شدو پیش‌حجا ج آمد. 

حجاج بدو گفت: «توبودی که قصد کردی اماامیرمو‌منان ترا نکاوید وراضی 
نشدی تا اورا که از خویش دفا ع کرده بود برای قصاص‌نشانیدی.» 

گفت: «مرا به چه سبب می کشی؟ بخاطر عفووی؟ یا بخاطر اينکه به‌سلامت 
مانده‌ام؟» 

گفت: «ادهم‌بن‌محرز! اورا بکش» 

ادهم گفت: «پاداش آن میان من وتو باشد؟ » 

گفت: «آری» 

ادهم گفت: «پاداش از تو باشد واگر گناهی‌هست از آن من باشد» 

مالك‌بنعبدالله که از جمله تبعید شدگان بود شعری دارد به این مضمون : 

«پسر اروی درباره کمیل ستمی کرد 

«که کمیل از آن در گذشت 

«که تقاص گیر را ملامت کنند 

«بدو گفت: ای ابوعمرو 

«چنین نمی کنم که تو پیشوایی 

« عفومابه امانست 
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«ومردم فضیلت آنرا شناسند 

«قصاص گرفتن نیزگناه نیست 

«اگر فاروق می‌دانست که چه می کنی 

«بی گفتگو ترا از آن‌باز می‌داشت» 

سحیم بن حفص گوید: ر بيعة بن‌حار ثة بن عبد | لمطلب در ایام جاهلیت‌شر يك‌عثمان 
بوده بود» عباس‌بن‌ربیعه به‌عثمان گفت: «به‌ابن‌عامر بنویس که یکصد هزاردرم به من 


پیش پرداخت دهد» 

گوید: عثمان‌نوشت و ابن‌عامر یکصدهز ار بداد که بدو بخشید و خانه‌ای را که 
| کنون‌غعانهعباس بن‌ربیعه است تبول وی کرد . 

موسیبن‌طلحه گوید: عثمان پنجاه‌هزار بعهد؛‌طلحه داشت يك روز که عثمان 
به مسجد آمد» طلحه گفت: «طلب توحاضراست» 

گفت: «ای ابومحمد! به‌پاداش جوانمردیت همه از آن‌تو باشد » 

حکیم بن‌جابر گوید : علی به‌طلحه گفت : « ترا بخداً مردم را از عثمان باز - 
گردان.» 

گفت: «نکنم تابنی‌امیه سوی‌حق باز آیند» 

حسن گوید: طلحة‌بن‌عبیدالله زمینی راکه داشت به هفتصد هزار به‌عشمان 
فروخت که قیمت را برایاوفرستاد» طلحه گفت: «کسی که چندین مال داشته باشد 
و مدر خانه نگهدارد ونداند که ازجانب خداعزوجل چه به اومی‌رسد نسبت بخدا 
دستخوش غرور است. شبانگاه فرستاده‌ای در کوچه های مدینه همی‌رفت و آمد تا 
صبحگاهان که یکدرم پیش وی‌نمانده بود» 

حسن گوید: پس از آن پیش ماآمد که‌به جستجوی دینارودرهم بود وباگفت: 
«زرد وسیید » 

۱ در این سال؛ یعنی سال‌سی‌و پنجم ابن‌عباس سالارحج بود که عثان به وی 
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چنین دستور داده بود. 


سخن از ابنکه چرا عشمان در این سال 
ابن‌عباس دا سالاد حج کرد 


عکرمه به نقل از ابن‌عباس گوید: وقتی عثمان برای آخسرین بار محاصره 


گوید: از ابنعباس پرسیدم :«مگردومحاصره بود؟ » 

گفت: «آری» محاصرة اولده روزبود» مصریان آمده بودند که علی‌در ذی 
خحشب آنها را بدید واز عثمان بازشان گردانید » بخدا علی برای وی باری راستگو 
بود»تا وقتی که مرو ان وسعید و کسانشان وی را برضدعلی تحريك کردندواوپذیرفت 
وعلی آزرده خاطر شد. » 

می گفتند: «علی می‌خواهد که هیچکس با تسوسخن‌نکند » و سیب آن بود 
که علی با اوسخن می کرد و اندرز می‌داد ودربارة مروان و کسان‌وی سخنانندرشت 
E‏ 

به‌عثمان می گفتند: «در حضورتو که پیشواوعمه زاده وعموزادۀ اویی چنیسن 
سخن می کند» نمیدانی که در غیابت چه می‌گوید » 

ابن‌عباسگو ند: وچندان یگفتند تا علی مصمم‌شد از اودفاع نکند. 

گوید: روزی که به مکه می‌رفتم پیش علی رفتم و گفتم: «عثمان به مسن‌گفته 
سوی مکه روم» 

گفت: «عثمان نمی‌خواهد کسی به او اندرز گوید» اطر افیانش‌مردمی دغلند که 
هر کدامشان جابی را گرفته‌اند وخراج آنرا می‌خور ند ومردمش را زبون می‌دار ند» 

گوید: گفتم:«و ی خویشاونداست وحقی دارد؛ اگر صلا ح‌دانستی از اودفاع 
کن که اگسر نکنی معذور نباشی» 
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۳۳۰۳ 


گوید: تأثر ورافت نسبت به عثمان را در اودیدم وه‌یدیدم که کاری بزرگدر 
شرف انجام است. 

عکرمه گو ید: شنیدم که ابن‌عباس می گفت: «عثمان به من گفت‌پیش خالدبسن 
عاص برو که درمکه است و بگو امیرمءنان سلامت می‌رساند ومی‌گوید من ازفلان 
وبهمان روز محصورم وجز آب شور خانه‌ام رانمی‌نوشم ومرا ازجاه رومه که‌بامال 
خودم خریده‌ام من ع کرده‌اند» مردم از آن می‌نوشند ومن از آن نوشیدن نتوانم. جز 
از چیزهابی که در خانه‌دارم‌نمی‌خورم‌و نمی گذ ار ندم که از چیزهایی که درباز ارهست 
بخورم ومن چنانکه می‌بینی در محاصره‌ام» به اوبگو با مردم حج کندو نخو اهد کرد؛ 
اگر تبذیرفت تو با مردم‌حج کن.» 

گوید: «در دهه به حاجیان پیوستم» پیش خالدبن‌عاص‌رفتم‌و آنچه را عثه‌ان‌با 
من گفته بود باوی بگفتم « 

گفت: «تاب دشمنی کسانی که می‌بینی نسدارم» سالاری حج را نپذیرفت و 
گفت: تو با مردم حج کن که پسر عموی آن مردی وخلافت‌جزاوبه کسی نمی‌رسد 
مقصودش علی بود - و تو شایسته‌ترین کسی که این کار را از طرف وی انجام 
دهی. » 

گوید: من با کسان ح ج کردم» در آخر آن ماه باز گشتم وبه مدینه آمدم که 
عثمان کشته شده بود ومردمان به گردن علی‌بن‌ابی‌طالب آویخته بودند وچون علی 
مرا دید مردم را رها کرد وسوی من آمد و آهسته‌گویی کرد گفت: «چه میب نی؟ 
چنانکه می بینی کاری بزر گ ر خ داده که هیچکس تاب آن نیارد» 

گفتم: «چنان می بینم که اينك مردم از توصرفنظر نتوانندءاما چنان‌می‌بینم که 
با هر که بیعت کنند به‌حون این مرد متهم شود.» اما نپذیرفت»باوی‌بیعت کردند وبه 
حون عثمان متهم شد . 

تکرمه گو بد: ابن‌عباس گفت: «عثمان‌به من گفت خحالدبن‌عاص بن‌هشام ر اعامل 
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مکه کرده‌ام ومردم مکه شنیده‌اند که اینان چه م ی کنند و بسیم دارم اورا در موقف 
حج راه ندهند و اومقاومت کند ودر حرم وامانگاه خدا عزوجل با مردم مکه‌وجمعی 
که از هردره عمیق آمده‌اند تا شاهد منافع خویش باشند جنگ کند» چنین دیده‌ام که 
کار حج را به توواگذارم» 

گوید: «آنگاه همراه وی نامه‌ای به حج‌گزاران نوشت و از آنها حو است که 
حق وی را از محاصره کنان بکیر ند.» 

گوید: ابن‌عباس برفت وهر صلصل به‌عایشه گذشت که گفت:«ایابن‌عباس تر | 
بخداء تو که‌زبانی رساداری» کسان را دربارۀ این مرد سست کن وبه تردید انداز که 


بصیرت یافته‌اند وروشن شده‌اند واز شهرها برای کاری بزر گ آمده‌اند» طلحةبسن 
عبیدالله را دیده‌ام که برای بیت‌المال‌ها وخزینه‌ها کلیدها آماده کرده»اگر خلیفه شود 
به روش پسرعموی خود ابوبکر» می‌رود. » 
گوید: گفتم: «مادرجان»! خاموش میمانم که نمی‌خواهم با تومناظره‌ومجادله 
کنم» 
عبدا لمجید بن سهیل گو ید: نامه ای را که عثمان نوشته بود پیش‌عکرمه نسخه 
برداشتم وچنین بود: 
« بنام‌عدای رحمان رحیم 
«از عبدالله عثمان» امیرمومنان» به‌مسومنان ومسلمانان» درود 
« برشماء» برای شما حمد خدایی می کنم که جز اوخدایسی نیست. اما 
«بعد: خداجل‌وعز را به یادتان می آورم که نعمتتان‌داد و اسلامتانآموخت 
«واز ضلالت به مدایتتان برد و از کفر نجاتتان داد و آیات نمود وروزیتان 
«را فراخ کرد و بردشمن نصرت داد ونعمت افزود. خدایعزوجل‌گوید و 
«گفتار اوحق است : 


PDF Tarikhema ir rp PDE: Tarikhetnair 


۳۵۴ معط‎ (Historical e-Books) 


جلد ششم ۱۳۰۵ 


«وان تعدو | نعمةالهلاتحصوها ان الانسان‌لظلوم کفار ۱6 

«یعنی: اگر خواهید نعمت‌خدا را بشماریدشماره کردن آن‌نتوانید 
«که انسان ستم پیشه‌و ناسپاس است» 

«واوعزوجل گوید: 

« یا ابهاالذین آمنوااتقوا الل‌حق تقاته ولاتمو تن‌الاو انتم‌مسلمون. 
«واعتصموا بحبل‌الله جمیعا ولاتفرقوا واذ کروا نعمةاله‌علیکماذ کنتماعداء 
«فالف بین‌قلو بكم فاصبحتم بنعمتة اخوانا و کنتم على شفاحضرة من النار 
«فانقذ کم‌منها کذ لك یبین له لکم آیاته لعلکم‌تهتدون. و لتکن‌منکم امقیدعون 
«الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن‌المنکرو او لك هما لمفلحون. 
«ولاتکو نوا کالذین تفرقوا و اختلفو امن بعد ما جائهم البینات واولئك لهم 
«عذ اب‌عظیم»۲ 

«یعنی : شما که ایمان دارید» از خدا چنانکه شایسته‌ترسیدن از 
«اوست» بترسید و نمیرید جز اينکه مسلمان باشید. همگی به ریسمان خدا 


«چنگ زنید وپرا کنده مشوید وموهبت خدارا برخودتان به‌یاد آرید» 
«آندم که دشمنان بودید ومیان دلهایتان پیوند داد وبموهبت وی‌بر ادران 
«گشتید» برلب مغاکی از آتش بودید وشما را از آن برهانید بدینسان خدا 
«آیه‌های خویش برای شما بیان می کند شاید هدایت شوید باید دسته‌ای 
«از شما باشند که سوی نیکی بخوانند وبه معروف وادارند واز منکر باز 
«دارند آنها خودشان رستگارانند. و چون آن کسان مباشید که با وجود 
«حجت‌ها که سو یشان آمده بود پرا کنده شدند واختلاف کردند » که آنها 
«عذابی بزرگک دارند» 

۱- ابراهیم ۰۱۴ ۳۳ 

۴ آل عمران: ۰۳ آیات ۱۰۱ تا ۱۰۵ 
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«واوعزوجل گوید و گفتار اوحق است: 

«یا ایهاالذین آمنوا اذ کرو انعمةالهعلیکم ومیثاقه‌الذی و اشقکمبه 
«اذقلتم سمعنا و اطعنا»۱ 

«یعنی : نعمت دادن خدا را به خودتان با پیمان وی که شما را 
« بدان متعهد کرده بیاد آرید آندم که گفتید شنیدیم و فرمانبرشدیم » 

«واوعزوجل گوید و کفتار اوحق است: 

ریا ایهاالذین آمنوا ان جسائکم فاسق بنباًفتبینوا ان تصیبوا قوما 
«بجهالة فتصبحو اعلی مافعلتم نادمین.و اعلمو| ان فیکم رسول‌الّه لو یطیعکم 
«فی کثیرمن‌الامر لعنتهم‌ و لکن له حببالیکم الایمان وزینفی‌قلو بکم وکر 
«الیکم الکفر و الفسوق و العصیان او لك هم‌الر اشدون. فضلا من‌اللهونعمة 
«و الله‌علیم‌حکیم۲ 


«یعنی : شما که ایمان دارید اگر فاسقی خبری نزد شما آورد به 


«تحقیق پردازید» مبادا گروهی را از روی جهالت آسیب زنید و از آنچه 
«کرده‌اید پشیمان شوید بدانید که پیمبر خدامیان شماست اگر در بسیاری 
«امور اطاعت شما کند به رنج افتتد ولی خدا ایمان را محبوب شما کرد 
«و آنرا در قلوب شا «یاراست وانکار و نافرمانی وعصیان را مکروه‌شما 
«کرد که‌تحقیق کنان» خودشان» هدایت یافتگانند» کرم ونعمتی از جانسب 
«خداست:وخدا داناوفرزانه است» 

«وهم اوعزو جل گوید: 

رانا لذین‌یشترون بعهدالته و ایمانهم ثمنا قلیلا او لکكلاخلاق لهم 
«فی الاخسرة ولا يكلمهمالته ولاینظر الیهم یوم‌القيامة ولاس زکیهم ولهم 
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«عذاب‌الیم»۲ 

«یعنی: کسانی که پیمان و قسمهای خویش را به‌بهایی ناچیسز 
«می‌فروشند» آنان» در آخرت‌نصیبی ندارند وروزقيامت خدا باآنها سخن 
« نمی کند و سویشان نمی‌نگرد و پاکشان نمی کند و عذابی الم انگیز 
«دارند.) 

«وهم اوعزوجل‌گوید و گفتار اوحق است: 

«فاتقو | الله مااستطعتم و اسمعو| واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم و 
«من‌یوق شح نفسه‌فاو لك هم‌المفلحون»؟ 

«یعنی: تا تو انید بترسید و گوش فرا دارید واطاعت‌کنید ومالی 
«برای خویش انفاق کنیدوهر که‌از بخل‌خویش محفوظ ماند آنهاء حو دشان» 
«رستگار انند» 


«وهم اوعزوجل گوید و گفتار اوحق است : 

«ولاتتقضوا الایمان بعد تو کیدها و قدجعلت الّه علیکم کفیلا انالّه 
«یعلم‌ماتفعلون. ولاتکو نو | کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکائا تتخذون 
«ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امقهی اربی من امقیبلو کم‌الّه به ولیبینن 
«لکم‌بوم القيامة ما کنتم فيه تختلفون. ولوشاءالته لجعلکم امة واحدة ولکن 
«یضل من‌یشاء وسهدی من یشاء و لتسئلن عما کنتم تصملون. ولانتخذوا 
«ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوبما صددتم عن 
«سبیل التمو لکم عذاب‌عظیم. ولاتشتروا بعهدالته ثمنا قلیلاانماعندالله‌هوخیر 
«لکم ان‌کنتم تعلمون. ماعند کم ینفد وماعندالقه باق ولنجزین‌الذین‌صبروا 


۱- آل عمران۳ آیه۷۱ 
۲- تغابن ۶۴ آبه۱۶ 
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«اجرهم با حسن ماکانوایعملون» 

«یعنی: وقسمها را از پس محکم کردنش که خدا را ضام نآن 
«کرده‌اید مشکنید که خدا می‌داند چه‌می کنید.وچون آن کس كهرشتۀ خود 
«از پس تابیدن پنبه و قطعه قطعه کند مباشید که قسمهایتان را مابین خودتان 
« برای آنکه‌گروهی بیشتر از گروه دیگر است دستاویسز فریب کنید حق 
«اینست که خدا شما را بقسمها امتحان می کند وروز قیامت مطالبی را که 
«در موردآن اختلاف داشته‌اید برایتان بیان می کند اگر حدا میخواست 
«شما را يك امت کرده بود ولی هر که را خواهد گمراه کند 
«وهر که را خحواهد هدای ت کند واز آنچه می کرده‌اید باز خحواستتان 
« می کنند» قسمهایتان را میان خودتان دستاویز فریب مکنید که 
«قدمی از پس استوار شدنش بلغزد وشما را برای بازماندنتان ازراه‌عدا 
«بدی رسد وعذابی بزرگ داشته باشید.پیمان خدا رابه بهای‌اندكمفروشید 
«حق اینست که آنچه نزد شماست فانی می‌شود و آنچه‌نزد حداست‌ماندنی 
«است و کسانی که صبوری کرده‌اند پاداششان را بهتر از آنچه‌عمل 
«می کرده‌اند دهیم» 

«وهم اوگوید و گفتار اوحق است : 

«اطیعو | الله و اطیعو| الرسول واو لی الامرمنکم‌فان‌تنازعتمفی‌شیثی 
«فردوه‌الی الته‌والرسول ان‌کنتم تمنون بالتموالیوم‌الاخر ذلك‌خیرواحسن 
«تأویلا .»۲ 

«یعنی: خدا رافرمان برید وپیغمبر و کارداران خویش را فرمان 
«برید وچون در چیزی اختلاف کردید اگر بخدا وروز جزا ایمان دارید 


1- نحل ۱۴ آیات۰٩‏ تا ٩۷‏ 
۲- تساء ۴ آیه ۵٩‏ 
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«آنرا بخدا وپیغمبر ارجا غ کنید که این بهتر وسرانجام آن خوبتراست. » 
«وهم او گوید و گفتار اوحق است: 
«وعدالله الذین آمنوامنکم وعملوا الصالحات لیستخفنهم‌فنی 
«الارض كما استخلف الذین من‌قبلهم‌ولیمکنن لهم دینهم‌الذی ارتضی لهم 
«و لیبدلنهم من بعدخوفهم امنایعبدوننی لایشر کون بی‌شیثاومن کف بعدذ لك 
فاو لئك هم‌الفاسقون»۱ 


«یعنی: خدابه کسانی ازشما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 
« کرده‌اند وعده کرده که در این سرزمین جانشینان کند چنانکه اسلافشان 
«را نیز جانشین کرد ودینشان را نیز که برای ایشان پسندیده استقرار دهد 
«واز پی‌ترسشان امنیت بد ل آرد که مرا عبادت کنندوچیزی را بامن‌شريك 
«نکنند وه رکه‌پس از این کافر شود آنها» خودشان»عصیان پیشگانند وهم 
«اوعزو جل گوید و گفتار اوحق است: 
«ان الذین‌یبایمو نك انمایباپمون‌الته» یدالّه فوق ایدیهم»فمن نکث 
«فانماینکث علی نفسه ومن‌اوفی بماعهد علیه‌الّه فسیۇ تیه اجرا عظیمام۲ 
«یعنی: کسانی که‌با توبیعت کنند در حقیقت با خدا بیعت‌می کنند 
«روی دستهایشان دست خداست هر که نقض بیعت کند به ضرر خویش 
«می کند وهر کس به پیمانی که با حدابسته وفا کند پاداشی بزرگ به او 
خواهد داد.» 
«امابعد خداعزوجل ازشما شنوایی وطاعت‌و پیوستگی‌به‌جماعت 
«خو است و ازعصیان و تفر قه و احتلاف‌بیم‌دادو ازاعمال کسانی که‌پیش ازشما 
«بوده‌اند خبرتان داد ودربارة آن دستور داد تا اگر عصیان کردید حجصت 
۱- نود ۲۴آیه ۵۵ 
۲ قتح ۴۸ آیهه ۱ 
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«برشمام تمام کرده باشد؛ اندرز خدا عزوجل را بپذیرید و از عذاب وی 
«بترسید» که هیچ امتی هلاك نشد مگر از پس آن که اختلاف کرد وسری 
«نداشت کهآ نر افراهم آرد» اگر چنین کنید نماز به‌جماعت‌نکنید ودشمنان 
«برشما چیره شو ندوحرام یکدیگر را حلال شمارید» و وقتی چنین شود 
«دین خدای سبحانه به پای نماند» وفرقه‌ها شوید وخداعزوجل به‌پیمسر 
خویش صلی اللهعلیه گوید: 

«ان الذین‌فر قوا دینهم و کانوا شیعالست‌منهم‌فی‌شیثی انماامرهم 
«الی‌الله ثم‌ينبثهم بما کانوا بفعلون»۱ 

یعنی: «کسانی که دین خویش را پرا کنده کردند و گروه‌گروه 
«شدند کاری با آنها نداری» کار ايشان فقط باعداست که عاقبت از آنچه 


«می کرده‌اند خبرشان میدهد» 
« من نیزشما رابه همان سفارش می کنم که حدا سفارش کرد » 
« و از عذاب او بیمتان می‌دهم که شعیب صلی‌الله‌علیه وسلم بقوم عویش 
«گفت: 
«ویا قوملایجرمنکم شقاقی انیصیبکم مثل ما اصاب‌قوم‌نو ح او 
«قوم هود اوقوم صالح وماقوم لوطعنکم ببعید. واستغفروا ربکم‌ثم‌توبوا 
«الیه‌ان ربی‌رحیم ودود»۲ 
«یعنی: ای قوم مخالفت من ببد کاریتان نکشاند که بشما همان 
«رسد که بقوم نوح یا قوم صالح یا قوم هود رسید وقوم لوط از شما 
«چندان دورنیست. از پروردگار خویش آمرزش بخواهید وتوبه‌بدو بريد 
«که پروردگار من رحیم مودت‌شعاز است. 
١ ۱‏ انعام ۶ آیه.۱۶ 
دود ۱۱ آیه ۸٩‏ 
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«اما بعد» جماعتهایی از آنها که‌دراین‌باب‌سخن می کردند» به‌مردم 
«چنان وانمودند که به کتاب‌خداوحقدعوت می کنندودنیاو نزا ع برسردنیا 
«نمیخو اهندو چونحق به آ نهاعرضه شد» کسان در این باب‌پرا کنده شدند» 
«بعضی‌حق را گردن‌نهادندو بعضی دیگر از آن بگشتند» بعضی‌شان حق را 
«بگذ اشتندو از آنگذشتندومی‌خواهند کار خلافت را به ناحق بگیر ند که به 
«نظر شان‌عمرمن‌در از آمده و آرزویشان خلافت را درنظرشان جلوه داده و 
«خو استه‌اند تقدیررا پیش‌انداز ند» به شمانوشته‌اند که به‌دستاویز تعهدی که 
«برای آنها کرده‌ام باز آمده‌اند. به یاد ندارم که از تعهدی که برای آنها 
«کرده‌ام باز گشته‌باشم. پنداشتند که‌اجرای حدود می‌خواهند: گفتمشان که 
«آنر ابرهر که‌می‌دانید ازحدودتجاوز کرده‌وبرهر کس» ازنزدیکک و دور» 
«که باشماستم کرده اجراکنید . 

«گفتند: «باید قر آن تلاوت شود» 

«گقتم: «هر که‌خواهد آنرا تلاوت کند وغلو نکندو برخلاف‌تنزیل 


«خدا نخواند» 


«گفتند: «باید محروم مقرری بگیرد ومال به مستخق‌رسد وسنت 
«نیکورعایت شود وبه خمس وز کات تجاوز نشود ومردم نیرومند وامین 
«امارت یابند ومظالم کسان به صاحبانش مسترد شود» 

«به‌این‌همه‌رضایت دادم وب رآن‌ثبات‌ورزیدم و پیش‌ز نان‌پیمبرر صلی 
«ا لله علیهو سلم‌رفتم و با آ نهاسخن کردم و گفتم:«می گو بیدکی‌ر! امارت‌دهم؟» 

گفتند: «عمروبن‌عاص و عبدالّبن‌قیس را امارت ده ومعاویه را 
«واگذار که خلیفة پیش از تووی را امارت داده وسرزمین خود را سامان 
«داده وولایتش از اورضایت دارند» عمرورا نیز پس بفرست که‌ولایتش‌از 
«اورضایت دارند ودستور بده که سرزمین خویش را سامان دهد » 
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«واین همه را بکردم اما از پی آن برمن تجاوز کردند واز حق 
«بگشتند. اينك که به شما می‌نویسم اینان که عنان کار را بدست دارند 
«می‌خواهند تقدیر را پیش اندازند» مرا از نماز بداشته‌اند»میان‌من‌ومسجد 
«حایل شده‌اندو هرچه‌تو انسته‌اند از مدینه بر گرفته‌اند. اينك که این‌نامه را 
« می‌نویسم مرا میان‌سه چیز مخر کرده‌اند: یابموض هر که بخطا یاصو اب 
«آسیبی به‌اوزده‌ام از من قصا صگیر ند و چیزی از آن وانگذارند یا از ر 
«خلافت کناره کنم تا دیگری را به حلافت بردارند» باکس پیش‌مطیعان . * 
«خویش از ولایت ومردم مدینه فرستند و از حق اطاعتی که خدا سبحانه 


«برای من‌بر آنها مقررداشته بیزاری کنند. 

به آنها گفته‌ام: «اینکه از خویشتن قصاص پس دهم پیش ازمسن 
«خلیفگان بوده‌اند که عطا وصو اب کرده‌اندو کس از آنها قصاص نگرفته. 
«میدانم که آ نها تصدجان من دارند . اما اینکه از حلافت بیزاری کنم» اگر 
«بکشیدم بهتر از آنست که از کار حدا عزوجل وخلافت وی بیزاری کنم. 
«اما اینکه گویند: کس به ولایتها ومردم مدینه فرستند که از اطاعت من 
«بیز اری کنند من کماشتة شما نیستم و از پیش آنها را به اطاعت مجبور 
«نکرده‌ام» خودشان باطاعت آمدند که رضای خدا عزوجل واصلاح‌میان 
«کسان می‌خو استند. هر کس از شما دنیا می‌جوید جز آنچه خداعزوجل 
«برای وی مقرر کرده نخواهد یافت وهر که تقرب خدا وخانة آخسرت و 
«صلاح امت و رضای خدا عزوجل وسنت نکوی پیمبر خداصلی‌الله‌علیه 
«وسلم ودوخلیفه پس از او رضی‌الله‌عنهما می‌حواهد » خدا در مقابل آن 
«پاداش میدهد» که پاداش شما بدست من نیست و اگر همه دنیا را بشما 
«دهم» بهای دین شما نباشد و کاری برای شما نسازد» از خدا بترسید وبه 
«آنچه پیش اوست خوشدل شوید. هر که به پیمان شکتی رضا دهد.سن 
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«رضا نمیدهم خداسبحانه نیز رضا نمی‌دهد که پیمان وی را بشکنند. اما 
«چیزها که مرا دربارةآن مخیر می کنند خلع و نصب خلیفه است» من 
«با تفاق‌یار انم خو یشتن‌داری کر ده‌ام ومنتظر حکم خدا مانده‌امو تغییر نعمت 
«از جانب اوسبحانها» که سنت‌بدو تفر قةٌ امت‌و خونریزی را خوش‌ندارم. 
«شما رابه‌ عدا ومسلمانی قسم می‌دهم که جزحقمخو اهید که‌ازجانب‌من بشما 
«داده‌می‌ شود رعایت کنیدو بر اهل‌حق‌ستم مکنید و میان‌ماءچنانکه‌عداعز و جل 
«فرمانتان داده عدالت کنید» شمارا به‌عدای سبحانه که درست‌پیمانی وهم 


«آهنگی در کار خدا را برشما مقرر داشته قسم می‌دهم که خدای سبحانه 
«فرموده و گفتة وی حق است : 

«واوفوا بالعهد انالعهد کان مسوّلا» ولعلکم تذ کرون.» 

«یعنی: به‌پیمان وفا کنید که پیمان باز حواست شدنی‌است»وشاید 
«اندرز گیرید » 

«اما بعد من خودم راتبر ثه نمی کنم که‌نفس»بدی‌رافرمانگ و است 
«مگر آنکس که پروردگارم بر او رجم کند که پسروردگارم بخشنده و 
«رحیم‌است. اگر کسانی‌را عقو بت کر ده‌ام» از این کار جز قصد خير ند اشته‌ام 
«واينك به سوی خداعزوجل ازهر کاری که کرده‌ام توبه می‌برم و آمرزش 
«می‌خواهم که هیچکس جز او گناهان را نمی آمرزد ورحمت پرورد گارم 
«به همه چیز رساست وجز مردم‌گمراه از رحمت خدا نومیدنمی‌شوند. 
«اوتوبةٌبندگان را می‌پذیرد واز بدیها درمی گذرد ومی‌داند چه می کننداز 
«خداعزوجل می‌خو اهم که من وشما راببخشد ودلهای این امت را به‌نیکی 
«الفت دهد واز بد کاری بیزار کند. ای مسلمانان وموّمنان» درود برشما با 
«رحمت وبر کات‌خدا.» 


۱ - سوده اسراء آبه۳۴ 
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ابن‌عباس‌گوید : این نامه را يك روز پیش از ترویه برای کسان در مکه 
جواندم. 

عبدالله‌بن‌عتبه بنقل از ابن‌عباس گوید: عثمان مرا پیش خواندوبکارحج 
گماشت ومن سوی مکه رفتم وحج را بپاداشتم ونامة عثمان را برایآنها خواندم و 
وچون به مدینهآمدم با علی بیع ت کرده بودند. 


سخن از محل دفن‌عشمان 
و کسی که عهده داد دفن 
وی بود 


ابی‌بشیر عابدی‌گوید: عثمان را سه روز انداخته بودند ودفن نمی کردند. پس 
از آن حکیم‌بن‌حزام‌قرشی» از بنی‌اسدبنعبدالعزی » و جبیربن‌مطعم‌بن‌عدی‌بن 
نوفل‌بن‌عبدمناف با علی دربارة دفن وی سخن کردند واز اوخواستندکه به کسان 
عثمان اجازة این کار را بدهد علی‌چنین کرد و اجازه داد وچون خبرشایع‌شد باسنگت 
برراه نشستند. تنی چند از کسانش‌جنازه‌را بیاوردند ومی‌خواستند به یکی از باغهای 
مدینه برند که آنرا ح شک وکب می‌نامیدند ویهودان مردگان خویش را آنجا دفن 
می کردند» وقتی وی را میان مردم آوردندتخت وی را سنگسا رکردندو می‌خو استند 
اورا بیندازند وچون علی خبریافت کس فرستاد وقسمشان داد که دست از او بدار ند 
وچنان کردند.پس او راببردند ودرحش کو کب‌دفن کردندوچون معاویةبن ابی‌سفیان 
برمردم تسلط یافت بگفت تا باغ را خراب کردند و آنرا به بقیع پیوست وبگفت‌تا 
کسان» مردگان حویش را بدورقبر عثمان دفن کردند تابه قبورمسلمانان پیوست . 

یساربن‌ابی کرب به‌نقل ازپدرش که عامل‌بیت‌المال عثمان بوده گو ید:عثمان‌را 
ما بین مغرب وتاريك شدن شب دفن کردند و برجنازة او کسی جز مروان بن‌حکم و 
سه‌تن از غلامانش ودخترپنجمش حاضر نبود. دخترش‌شیون کرد و صدای شیونش 
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بلند شد و مروم سنگک بر گرفتند و گفتند: نعثل» نعثل او نزويكبود صنگسارشکنند که 
گفتند: با غءبا غ‌اواو رابیرون باغ دفن کردند. 

واقدی» بنفل از صالح‌بن کیسان گو ید: وقتی‌عثمان رضی‌الله‌عنه کشته شدیکی 
گفت اورا در دیرسلع‌دفن کنند که مقبرة بهودان بسود. 

حکیم بن‌حزام گفت: «بخدا تا یکی از فرزندان قصی زنده باشد چنین نشود» 
نزديك بود شربپا شود ابن‌عدبس بلوی‌گفت: «ای‌پیرمردا ترا چه زیا ن که کجا دفن 


شود؟» 

حکیم‌بن حز ام گفت: «جزدربقیع غرقد دفن نشود؛ همانجا که باجناق‌وفرز ندان 
وی دفن شده‌اند.» آنگاه حکیم‌پن‌حزام با دوازده کس که‌زبیر از آن جمله بود وی را 
برداشتند وحکیم بن‌حزام براو نماز کرد. 

واقدی گوید: درست به نزدما اینست که جبیر بن‌مطعم براو نماز کرد. 

مخرمة‌بن‌سلیمان والبی‌گوید: عثمان رضی‌الله‌عنه به روز جمعه پس‌ازبرآمدن 
آفتاب کشته شد و نتو انستند اورا دفن کنند» نایله دختر قرافصه کس به‌طلب‌حو يطب بن 
عبدالعزی و جبیر بن‌مطعم و ابی‌جهم بن‌حذیفه وحکیم بن‌حزام و نیاراسلمی فرستاد که 
گفتند: «نمی‌تو انیم اورا به روز بیرون ببریم که این مصریان بردرند» پس آن گروه 
منتظر ماندندومیان‌مغرب وعشابیامدنداما میان آنها وجنازه حایل‌شدند. ابو جهم گفت : 
«بخدا هر که میان من و جنازه حایل شو دجانم را رسو آن می‌دهم» برش‌دارید». پس 
اورا.سوی بقیع بردند. 

گوید: نایله با چراغی همراه‌یکی از غلامان بدنبالآنها بودکه دربقیع‌چراغ 
را روشن کرد برفتند تا به نخلستانی رسیدند که دیواری داشت ودیوار زاشکستند 
ووی را در نخلستان دفن کردند وجبیرین‌مطعم براونسا زکرد. نایله پیش رفت؛ 
می‌خو است‌سخن کنداما گروهمانح‌وی‌شدند و گفتند: بیم‌داریم که این‌غوغاییان قبر او 
را بشکافند. ونابله به منّل حویش باز گشت. 
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عبدالله بن‌ساعده گوزید: پس از آنکه عنمان کشته شد دو روز همچنان بسودو 
نتوانستند دفنش کنند» آنگاه چهار کس اورا برداشتند: حکیم بن‌حزام وجبیرربنمطعم 
و نيار بن‌مکرمو ابو جهم بن‌حذیفه. وچون جنازه را گذاشتند که براو نماز کنند تنی چند 
از انصار بیامدند و نگذاشتند که براو نماز کنند که اسلم بن‌اوس بسن‌بجره ساعسدی و 
ابوحیه‌ماز نی از آنجمله بودند و نیز نگذاشتند در بقیع دفنش کنند. 

ابو جهم گفت:«دفنش کنید که خداوفرشتگان براودرود گفته‌اند) 

گفتند:«بخد اهر گزدر «قبرة مسلماناندفن نشود»پس اورا درحش کو کب دفن 
کردند وچون بنی اميه به‌قدرت رسیدند حش را جزوبقیع کردند که | کنون‌مقبر#بنی 
اميه است. 

محمدبن‌مو سی مخزومی گو ید: و قتی‌عثمان کشته شد می خو استند سرش را 
جدا کنند» نایله وام‌البنین براوافتادند ومانعشان شدند وشیون کردند وبه صورت‌زدند 
و جامه‌در پدند» ابن‌عدیس بلوی گفت:«و لش کنید.» 

آنگاه‌عثمان را غسل نداده سوئ بقیع بردند »خواستند در محل جنازه‌ها 
براو نماز کنند اما انصار مانع شدند وعمیربن‌ضابی بیامد و برعشمان جست که روی 
دری بود و یکی ازدنده‌های اورا بشکست و گفت: « ضابی را بسداشتی تا در ز ندان 
بمرد.» 

ربیع بن مالك به نقل از پدرش گو ید: و قتی‌عثمان کشته‌شد»من‌جزو بردارند گانوی 
بودم جنازه‌رابردری‌نهادیم که سرش به‌در می‌خوردیسیب آنکه با شتاب می‌رفتیم که 
سخت بیمناك بودیم واورا در گورش درحش کو کب زیرخاك کردیم. 

طلحه گو بد:و قتی‌عشمان کشته‌شد نایله کس به‌طلب عبد الر حمانبن عدیس بلوی 
فرستاد و گفت: «تو از همه‌به‌سن‌نزدیکتری وشایسته‌تر که به کار من پردازی» این 
مردگان را ازمن‌دور کن.» 

گوید: عبدالرحمان‌به او ناس زا گفت وخشونت کرد وچون دل شب شدء مروان 
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به‌عانة‌عثمان آمد» زیدبن ثابت وطلحةین عبیدالله وحسن‌و کعب‌بن مالك وهمه‌یاران 
عشمان که آ نجابودند پیش وی آمدند» چند کودوچند زذ‌نیز به‌محل جنازه‌ها آمدند» 
عثمان را بیرون بردند که‌مروان بسراونماز کرد آنگاه به‌بقیع بردند ودر مجاورت 
حش کو کب دفن کردند» صبحگاهان غلامان عثمان را که با وی کشته شده بسودند 
بیاوردند و چون‌بدید ندشان‌نگذ اشتنددفنشان کنند. جنازه‌ها را به حش کو کب بردند 
وچون شب شددو تن از آنها را بیاور دند و پهلوی عشمان دفن کردند و باهر کدامشان 
پنج تن واز جمله يك‌زن» فاطمه مادر ابر اهیم‌بن عدی همراه بود. آنگاه باز گشتند و 


پیش کنانةبن بشر رفتند و گفتند: «تو از همه اين قوم بما نزدیکتری بگو ابن دو جثه 
راکه درخانه است برون بيار ند» 

گوید: بشر با آن‌گروه سخن کردامانپذیرفتند. 

گفت:«من» فقط خاندان عثمان رااز مصریان و پیوستگانشان‌پناه داده‌ام دوجثه 
رابیرون بیارید و بیفکنید» پس پای آنها را کشیدند و روی سنگ قبرش انداختند که 
سکان آنرا بخورد. 

آن‌دو غلام که در حادثه خانه عثمان کشته شدند» نجیح وصبیح‌نام‌داشتند ویسبب 
حرمت وهمتشان» نامشان‌از عنوان برد گی‌ر ایجتربود؛ نام سومی‌راکس بیادنداشت. 
عثمانر اغسل ندادند لباس خون آ لودش کفنش‌بود دوغلامش را نیز غسل ندادند. 

شعبی گوید: عثمان رضی الله عنه را شبانگاه دفن کردند ومرواذبن حکم براو 
نماز کرد» دخترش بانایله دختر قر افصه از دنبال او می‌گربستند. 
سخن از وقت 
کشته شدن عشمان 


دراین باب اخحتلاف کرده‌اند» اتفاق هست که درماه ذی‌حجه بود. بعضی‌ها 


گفته‌اند» هیجده روز از ذی حجه رفته به سال سی‌وششم هجرت بود. اما بیشتر 
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براین رفته‌اند که هیجده روز رفته از ذیحجه سال سی‌وپنجم کشته شد. 


سخن از دوابت کسانی که 
گو بند بسال سی وششه کشته شد 


یعقوب‌بن زید به نقل ازپدرش گوید: عثمان به‌روز جمعه هیجده روز رفته از 
ذی حجه سال سی‌ششم پس از پسینگاه کشته شد» حلافت وی دو ازده سال» دوازده 
روز کم بود ودشتاد ودوسال داشت. 

کسان دیگر گفته‌اند: هیجده روز گذشته از ذی‌حجه سال سی‌وپنجم کشته شد. 

شعبی گو ید: عثمان هیجده روز درخانه محاصره شد وصبحگاه روز هیجدهم 
ذی حجه سال بیست وپنجم از در گذشت پیمبر صلی‌الله عليه وسلم کشته شد. 

ابو معشر گوید: عثمان به روز هیجدهم ذی‌حجه سال سی‌وپنجم کشته شد و 
حلافتش دوازده سال دوازده روز کم بود. 

| بوعثمان گو ید:عثمان‌به‌روز جمعه هیجده‌روز رفته از ذی‌حجه سال سیو پنجم 
ده سالو بازده ماه وبیست و دو روزپس از قتل عم ر کشته شد. 

طلحه گوید: عثمان هیجده روز رفته از فی حجه» بروز جمعه» آخرین ساعت 


روز کشته شد. 

دیگران‌گفته‌اند: به‌روز جمعه پس‌از طلو ع آفتاب کشته شد. 

هشام کلبی گوید: عثمان صبحگاه جمعه هیجده روز رفته از ذی حجه سال 
سی و پنجم کشته شد و خحلافت وی دوازده سال هشت روز کم بود. 

بعضی دیگ ر گفته‌اند در ایام تشریق کشته شد وان را از زمری روایت 


کرده‌اند. 
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سخن از مدت عمر عشمان 


گذشتگان دراین باب اختلاف کرده‌اند» بعضی گفته‌اند مدت ءمروی هشتاد 
ودوسال بود و این را از محمدین‌عمران روایت کرده‌اند. 

بعضی دیگر گفته‌اند که» وقتی کشته شد نود سال‌با هشتادو هشت سال داشت» 
واین را از قتاده روایت کرده‌اند. 

بعضی دیگر گفته‌اند : وقتی کشته شد هفتادو پنج ساله بود» واين را ازمشام‌بسن 


محمد روایت کرده‌اند. 


بعضی دیگر گفته‌اند: شصت وسه ساله بود واین را از ابرحارثه و ابوعتمان 
نقل کرده‌اند. 
بعضی دیگر گفته‌اند هشتاد وشش سال داشت و این را نیز از قتاده نقل 


کرده‌اند. 
سح از 


صفت عنمان 
حسن‌بن ابیا لسن گوید: وارد مسجدشدم وعثمان‌را دیدم که برعبای خویش 
تکیه زده بود»دیدمش که مردی‌نکوروی بوده‌برچهره‌اش آثاز آبله بود ومویش بر 
شانه‌هایش ريخته بود. 
محمدبن عمر گوید: از عبدالله‌ین عنبسه ودوتن دیگراز صفت عثمان پرسیدم 
که بی‌اختلاف گفتند: «مردی‌بودنه کو تاهء‌نه بلندءنکوروی ولاغر گون»باریشی انبوه 
و بلند سبزه رنگ» درشت استخوان» چهارشانه باموی انبوه سر که ریش خود را 
زرد می کرد.» 
زهری‌گوید: عثمان مردی چهارشانه و نکوموی ونکوروی وطاس بود با 
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فاصلة زیاد میان‌دو پا.‎ 
سخن از وقت اسلام‎ 
وهجرت عشان‎ 


محمدبن‌عمر گو بد: اسلام عثمان در ایام‌پیشین بود» پیش از آنکه پیمبر خدا 
صلی‌الله‌علیه وسلم وارد خحانة ارقم شود. 
گوید: وی در هجرت اول ونیز در همجرت دوم‌ازمکه به سرزمین حبشه‌رفت 


ودر هردونوبت زنش» رقیه دختر پیمبر خدا را به همراه داشت. 


سخن از 
کنبهً عثمان 
محه‌دبن‌عمر گوید: عثمات‌بن‌عفان در جاهلیت کنیة ابوعمروداشت به دوران 
اسلام رقیه دختر پیمبر خدا برای اوپ-ری آورد که وی‌را عبدالله نام کرد وسلمانان 
اورا ابوعبدالله کنیه دادند. عبدالله‌شش‌ساله شد وحروسی به چشم اونوك زد که‌بیمار 
شد ودر جمادی‌الاول سال چهارم هجرت بمرد پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه‌وسلم براو 
نماز کرد و عثمان و ارد قبر اوشد. 
هشام بن محمد گوید: کنیة عشمان ابو عمرو بود 
سخن از فرز ندان 
وهمر ان عثمان 
رقیه وام کلشوم‌دودخترپیمبر حداصلی الله‌علیه‌وسام همسر ان‌عثمان‌بودند» رقیه 
عبدالله را برای وی آورد . 


فاخته دختر غزوان نیز بو دکه برای وی‌پسری آورد که نامش عبدالله‌شد» وی 


سم تاد سر SA‏ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدششم ۱ ۱ ۱ 
عبدالّه اصغر بود اما نماند. 

امعمرو دختر جندب نیز بود که عمرووخالد وابان وعمرومریم را برای وی 
آورد. 

فاطمه دختر و لیدبن‌عبدشه‌س نیز بود که ولید وسعید وام سعید را برای وی 
آورد. 

ام لبنین‌دخترعیینة بن حصن فزاری نیز بود که عبدالملك را برای وی آورد که 
نماند. 


رمله دختر شیبةبن‌ربیعه نیز بود که عايشه وام ابانوام عمروسه دخترعشمان‌از 
اوبود. 

نایله دحتر قرافصه نیز بود که مریم دختر عثمان از اوبود. 

هشام‌بن کنبی گو ید: امالبنین دخترعیینةبن حصن برای عثمان عبدالملك وعتبه 
راآورد. 

وهم او گوید:نایله» عنبسه‌را آورد. 

واقدی‌گو ید: عثمان از نایله دختری داشت به نام امالبنین که زن‌عبدالّه‌بسن 
یزیدینابی‌سفیان بود . 

گوید: وقتی عثمان کشته شد رمله دختر شیبه ونائله» و ام‌البنین دختر عبینه؛ و 
فاخته دختر غزوان در خان او بودند. اما بگفتهٌ علی بنم<مد بهنگام محاصره 
امالبنین راطلاق‌داد. 

زنانی که در جاهلیت و املام‌داشته بود وفسرزندان ذکور و اناث وی اینان 


بودند. 
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سخن از نام عاملانی که 
عشمان به سا لآخر 
برولابات داشت 


محمدبن‌عمرو گوید: وقتی عثمان کشته شد عاءل مکه عبداللهحضرمی بود. 

عامل طایف قاسم بنر بیعه ثقفی‌بود. 

عامل صنعایعلی بن‌منیه بود. 

عامل جندعبد ال بن‌ر بیعه بود. 

عامل بصرهعبد ال بن‌عامر بن کریز بود که از آنجا در آمده بود» اماعثمان کسی 
را بر آنجا نگماشته بود. 

عامل کو فه سعیدبن‌عاص بود که از آنجابیرون آمد و نگذاشتند باز گردد. 

عاملمصر عبداللّه بن سعدبن | بی‌سر ح بو د که پیش عثمان آمد و محمدبن ابیخذیفه 
بره‌صر تسلط یافت. عبدالته‌بن سعد سایب بن‌هشام را بر مصر جانشین‌خو دکرده بود 
که محمدبن‌حذیفه اورا بیرون کرد. 

عامل شام معاویةبناپی‌سفیان بود . 

ابوعثمان‌گوید : وقتی عثمان در گذشت عاءل شام معاو بةبن ابی‌سفیان بود و 
عامل حمص ازطرفعاو یه عبد الرحمان‌بن‌خالدبن‌و لیدبود. 

عامل قنسرین حبیب‌بن‌مسلمه بود . 

عامل اردن ابوالاعوربن‌سفیان بود. 

عامل فاسطین‌علقمة بن حکیم کنانی بود. 

عامل دریا عبدالله‌بن قیس‌فزاری بود. 

عهده‌دار قضای شام ابوالدرداء بود. 

عطبه گوید: وقتی عثمان در گذشت عامل مقرریهای کوفه ابسوموسی اشعری 
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عامل خراج سواد» جابربن‌فلان‌مزنی بود با سماك انصاری. 
عامل جنگ کوفه قعقا ع بن‌عمروبود . 
عامل قرقیسیا جر یر بن‌عبدالته بود 
عامل آذربیجان اشعثن‌قیس بود 
عامل حلو انع بةبن‌نهاس بود 

عامل ماه مالك بن‌حبیب‌بود 

عامل همدان نسیربود 

عامل ری سعیدبن‌قیس‌بود 

عامل اصذهان سایب‌بن‌اقر ع‌بود 
عامل ماسبنان حبیش بود 

عامل بیتالمال‌عقبةبن‌عمرو بود 
عامل قضای عثمان زیدبن‌ثابت بود. 


سخن اذبعضی 
خطبه‌های عثمان 
عتبه گوید:عثمان از آن‌پس که باوی‌بیعت کردند با مردم سخن کرد و گفت: 
«اما بعد» خلافت را به‌گردن من‌بار کردند ومن پذیرفتم» بدانید 
«که من‌تابعم نه متبو ع» بدانید که شما را برمن پس از کتاب خداعزوجل 
«وسنت پیمبر اوصلی الل+علیه و سلم سمحق هست: اینکه‌درمسائل‌مورد اتفاق 
«شما وروشها که پدید آورده‌اید از سلف حویش تبعیت کنم و هرجاباتفاق 
«روشی پدید نیاورده‌اید؛ روش اهل خیرداشته باشم و هرجاضصرورت 
ونباشد دست بدارم. بدانید که دنیا سرسبز است ومورد رغبت مردم است 
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«و بسیاری‌شان بدان متمایل شده‌اند» بدنیا تکیه مکنیدو بدان اعتماد نداشته 
«باشید که در خور اعتماد یست . بدانید که دنیا فقط کسی را رها می کند 
«که‌آنرا رها کرده باشد. 
بدربن‌عثمان بنقل از عموی خویش گوید: آخرین‌بار که عشمان درمیان‌جمح 
سخن کرد چنین گفت: 
«خداعزوجل دنیارا به شماداد که بوسیلۀ آن آخرت جویید و نداد 
«که‌بر آن تکیه کنید. دنیا فنا می‌شود و آخرت بجا میمانده آنچه فانیست 


«گردنفرازتان نکندو از آنچه باقیستمشغول ندارد. باقی را برفانی‌مرجح 
«دارید که دنیا به سر میرود وبا زگشت سوی خداست. از خداعزوجل 
«بترسید که ترس خدا وسیلة مصونیت‌از عذاب‌ونفرت اوست. ازتغبیرات 
«خدا حذر کنید وهمآًهنگ جماعت باشید ودسته دسته مشوید» نعمت‌خدا 
«را بپا دارید که دشمنان بودید ودلهایتسان را الفت داد وبه نسمت وی 


«بر ادران شدید» 


سخن از اینکه هنگام محاصره 
عشمان کی در مسجد پیمبر 
با مردم نماز می کرد؟ 

ربیعةبن‌عثمان‌گوید: آنروز موذن»سعدقرظه پیش‌علی بن ابی‌طالب آمدو گفت: 
«کی با مردم نماز کند؟» 

علی گفت: «بانگگ بزن: خالدبن‌زید» 

واو بانگ زد وخالدبن‌زید با مردم نماز کرد واین اول‌بار بود که‌معلوم‌شد نام 
ابو ایوب» خالدبن‌زیداست: 

گوید:ابوایوب چند روزبا مردم‌نماز می کردپس از آن علی‌بامروم نماز کرد. 
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عبدالّهبن‌ابی بکر بن‌حزم‌گوید: موذن پیش عثمان آمد و اعلام نماز کرد . 

عثمان گفت: «من‌برای نماز پایین‌نمی آیم. بروبه یکی بگو نما ز کند.»موذن‌پیش 
علی آمد واوبه سهل‌بن‌حنیف گفت که روز آغاز محاصره دوم با مردم نماز کرد واين 
به روز اول ذی‌حجه بود وچون روزعید بیامد علی با مردم نمازعید کرد وهمچنان‌با 
آنها نماز می کرد تا عثمان کشته شد. 

عبدالته بن نافع‌بنخل از پدرش گوید: ابوایوب چندروز با مردم نماز می کرد » 
آنگاه علی به رو زجمعه وعید نماز کرد تا عثمان کشته‌شد. 


2 


سخن از اشعادی که در 
دای عشمان گفتند 


شاعران از پس کشته شدن عثمان در مدح وهجاونوحه وسرور بسیار سخن 
کردند» از جمله مداحان وی‌حسان‌بن‌ثابت و کعب‌بن‌مالك» هردوان انصاری»و تمیم‌بن 
ابی‌بن‌مقبل ودیگران بودند . 

از جمله اشعاری که حسان در مدح و رثای عثمان و هجای قاتلان وی‌گفته 
اینست: 

«غزای مرزها را واگذاشتید 

«وبنزد قبر محمد بغزای ما آمدید 

«گویی اصحاب پیمبر 

«شتران بودند که بايد بدر مسجد کشته شوند 

وهم او گوید: 

«اگر حانه پسراروی از اوخالی مانده 

«ودری افتاده ودری سوخته وویران شده 


«هنوز طالب‌خیر آنجا حاجت خویش را می‌یابد 
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«وشهرت و اعتبار آنجاست» 

کعب‌بن‌ما لك انصاری‌گو ید: 

«کشتن خلیفه کاری فجیع بود 

«وبلای ترس از آن پاگرفت 

«سرانجام کسانی که پیشوای خویش را کشتند » 

«جهنم است» 

«فضل‌بن‌عباس بجو اب‌شعری که حسان‌در باه گرفتن‌انتقام عثمان‌گفته بودچنین 


2 
2 


«انتقامی می‌جویی که بتومربوط نیست 
«ابن ذکو ان صفوری را با عمروچه مناسبت 
« بچه خرماده بهنگام تفاخر 

«بمادرش انتساب میگیرد 

«وپدرش رااز یاد می‌برد 

«از پس محمد بهترین کسان 

«وصی پیمبر است 

«نخستین کسی که نماز کرد 

«و نخستین کسی که گمر اهان را 

«بنزديك بدراز پای در آورد 

«همین عیب بس که از قتل عثمان سخن کنند 
«که اورا به حبشیان مصر تسلیم کرده‌اند 
جباب بن یزید مجاشعی عموی فرزدقگویسد: 
«بجان پدرتگریه مکن 

«که نیکی برقت بجز اند کی 
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«مردم در کاردین خویش بسفاهت افتادند 
«وپسر عفان شری دراز بجای نهاد 

«ای ملامتگر همه کس هلاك شدنی است 
«به نیکی سوی‌خدارهسپار باش» 


خلافت امیر مۇمنان 
علی بنایی‌طالب‌عیله السلام 


در همین سال» در مدینه» باعلی‌بن ابی‌طالب بیعت خلافت کردند. 


سخن از ببعت کنان 
ووقت بیعت‌علی‌علیه‌السلام 

سیرت نو یسان سلف در این باب احتلاف کرده‌اند» بعضی هاکفتها ند که یاران 
پیمبر صلی الله‌علیه‌وسلم از علی خو استند که عهده‌دار کا ر آنها ومسلمانان‌شود واو 
نپذبرفت وچون راضی نشدند واصرار کردند خلاقت را پذیرفت . 

محمد بن حنفیه گو ید: وقتی عشمان کشته شدپیش پدرم بووم» برعاست وبعنعانه 
حویش‌رفت» یار ان‌پیمبر خداصلی | لله‌علیه‌وسلم پیش وی آمدند. و گفتند: «این‌مرد کشته 
شد» مردم را امامی باید» کسی را برای این کار شایسته‌تر از اتو نمی دای م که سابقه‌ات 
بیشتر است وخویشاو ندیت با پیمبر خدا نزدیکتر» 

گفت: «چنین‌مکنی د که من‌وزبر باشم بهتر که امیر باشم.» 

گفتند: «نه» بخداوست بر فمی‌داریم تا با توبیعت‌کنیم» 

گفت: « پس در مسجد باشد که بیعت من نهانی نباشد و به رضای مسلمانان 
باشد.» 

عبدالته‌بن‌عباس گوید: خوش نداشتم به مسجد رود که بیسم داشتم صروصدا 
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بسیار شود اما اوجز مسجد جایی را نبذیرفت وجون واردشد مهاجر انوانصارو ارد 
شدند وبا وی‌بیعت کردند» پس از آن مردم نیز بیعت کردند: 

ابو بشرعا بدی گوبد: در مدینه بودم که عثمان کشته شد. مهاجران وانسصار و 
از جمله طلحه وزبیر فراهم شدند و پیش عل ی آدند و گفتند: «ای ابوحسن بیا باتو 


گفت: « مرا به حلافت شما چه حاجت» هر که را انتخاب کنید من با شمایم‌و 
به اورضایت می‌دهم» بخدا دیگری را انتخاب کنید» 

گفتند: «کسی جز تورا انتخاب‌نمی کنیم» 

گوید: از پس کشته شدن عثمان بارهاپیش وی آمدند و آخرین‌بار که آمدند و 
گفتند: «کار مردم بی‌خلیقه سامان نگیرد این کار به‌درازا کشید» 

گفت: « مکرر پیش من آمده‌اید ور فته‌اید و اينك باز آهده‌اید» سخنی با شما 
می‌گویم که اگر بپذیرید کار شمارا می‌پذیرم و گرنه بدان حاجت ندارم» 

گفتند: «هرچه بگویی می‌پذبریم ان‌شاءاله» 

گوید: پس على بیامد وبه منبر رفت‌ومردم براوفراهم آمدند» گفت:خلافت 
شمارا خوش نداشتم اما اصرار کردید که حلیفة شما باشم. بدانید که بی‌نظرشما کاری 
نمی کنم» بدانید که کلیدهای اموال شما بامن است اما بسی‌نظر شما يك درم از آن 
نمی گیرم»رضایت می‌دهید ؟» 

گفتند: «آری» 

گفت: «خدایا شاهد باش»آنگاه به اینقرار با آنها بیعت کرد. 

ابوبشی رگوید: منآنروز به نزد منبر پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه وسلم‌ایستاده‌بودم 
وهرچه می گفت می‌شنیدم. 

ابو الملیح گوید: وقتی عثمان کشته شد علی دوی بازار رفست» واین‌به روز 
شنبه هیجده روز رفته از ذی حجه بود » مردم از دنسبال وی برفتند و خرسندی 
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کردند و او به باغ بنی‌عمروبن جندول رفت و به ابی‌عمرة‌بن‌عمروگفت : « در را 
ببند . » 

گوید: پس مردم بیامد ند ودر زدند وواردشدند» طلحه و زبیر نیز بودن د که 
گفتند: «ای علی! دست پیش آر تا با توبیعت کنیم. » پس‌طلحه و زبیر با اوبیعت 
کردند» و قتی‌طلحه بیعت‌می کرد حبیب‌بن ابی‌ذویب گفت:«بیعت از کسی آغازشد که 
دستش چلاق است این کار سرنمی گیرد » 

گوید: آنگاه علی سوی مسجد شد و به منبر رفت» تنبانی داشت با يكجامة 


بی جیب با عمامة خزء؛پاپوش خود را بدست‌گرفته بود وب ر کمانیتکیه داده بوو» 
مردم با وی بیعت کردند» آنگاه سعد را آوردند و گفتند: «با علۍ بیع ت کن» 

گفت: «بیعت نمی کنم» تا همه مردم بیعت کنند» بخدا مايه زحمت او نخواهم 
شد: » 

علی گفت: «بگذارید برود» 

کورد: پس از آنابن‌عمررا آوردند و گفتند: «بیعت کن» 
گفت: «بیعت نمی کنم تا همةً مردم بیعت کنند » 

گفت: «کفیلی بیار» 

گفت: «کفیل ندارم» 

اشتر گفت:«بگذار گردنش را بزنم» 

علی گفت: «و لش کنید» من کفیل اوهستم؛ آنچه می دانم تود ر کوچکی‌وبز ر گی 
بدخوی‌پوده‌ای.» 

حسن گوید: زبیربن‌عوام را دیدم که در یکی از باغهای مدینه با علی بیعت 
وه 

زهری‌گوید: مردم با علی‌بن ابی‌طالب بیعت کردند» آنگاه کس به طلب طلحه 
وزبیر فرستاد و آنهارا به بيعت خواند که‌طلحه تعلل کرد . 
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گوید: مالك‌بن اشتر شمشیر از نیام بر آوود وگفت: «بخدا یا بیعت کن‌یا 
سرت را باشمشیر می‌زنم» 

طلحه‌گفت: «عفری نیست» و بیعت کردند آنگاه از بیرو کسان بیعت کردند. 

گوید: طلحه وزبیر خواستن که اماوت کو فه وبصره را به آنها دهد . 

غلی گفت: «پیش من‌بمانید که به حضور.شما خوشدل باشم که‌از دور یتان‌ملول 
می‌شوم.» 

ژهری گوید: شنیده‌ایم که به آنها گفت: «اگر می‌خواهید با من بیع ت کنید وا گر 
می‌خو اهید من با شما بیمتکتم» 

گفتند: « ما باتوبیعت می کنیم» 

گوید: پس از آن‌گفتند: واز آنرو بیعت کردیم که برجان‌خویش بیمنالبودیم. 
می‌دانستیم که او کسی نیست که با ما بیعت کند» وچهارماه پس از کشته شدن عثمان 
سوی مکه رفتند. 

محمد بن حنفیه گوید: هنگامی که عثمان را کشتند با پدرم بووم تاشبانگاه که 
و اردخانه شد و کسانی از باران پیمبر دا صلی | للعله‌وسلم پیش .وی آعدندو گفتند: 
«این مر د کشته شد ومردم را امامی‌باید » 


گفت: «یابشوری باشد.» 

گفتند: «بتورضایت می‌دهیم» 

گفت: «پس به مسجد رویم که برضایت هحه مردم باشد » 

گوید: آنگاه سوی مسجد رفت‌و کسان ی که بیعت‌کردنی بووند با وی بیعت 
کردند. اتصار بجز چن د کس با علی‌بیعت کردند» طلحه کقت: ما از این کار بیش از 
آنچه سك بومیکشد نصیب نداریم» 

عبدالتهبن‌حسن گوید: وقتی عثمان کشته شد انصار بجز چند کس واز جمله 
حسان‌بن ثابت و کعب‌بن‌ما لك و صلمةین مخظد و ابو سعید خدری و محمدین‌سلم»و 
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نعمان‌بن بشیرروزیدبسثا بت ورافع‌بن خدیج وفضالةبن‌عبید و کعب‌بن‌عجرد که عثمانی 
بودند» با وی‌بیعت کردند. 

یکی به‌عبدالّه گفت: «چرا اینان از بیعت علی‌سرباز زدند وعثمانی شدند؟» 

گفت: «حسان شاعری بو دکه اهمیت نمی‌داد چه می کند » زیدبن‌ثابت را 
عثمان به دیوان و بیت‌المال گماشته بود وچون عثمان محاصره شد گفت: ای‌گروه 
انصار دوبار اتصار خدا باشید» 

ابو ایوب گفت : «یاریش می کنی از اینرو که برای توسودمند بوده است» 

گوید: کعب‌بن‌ما لك را عثمان بر ز کات طایفه مزینه‌گماشت وهرچه‌را از آنها 
به خود اوواگذاشت. 

زهری‌گفته بود: «گروهی از مدینه به شام گربختند وبا علی بیعت نکردند.» 
بعضی‌ها گفته‌ا ند که طلحه وز بیر نابدلخواه با علی بیعت کردند. بعضی دیگر گفته‌اند: 
زبیر باوی پیعت نکرد. 

هشام‌بن بی‌هشام وابستة عثمان به‌نقل از یکی از پیران قوم گوید: وقتی‌عثمان 
محاصره شد علی به خیبر بود وچون بیامد» عثمان کس فرستاد واورا پیش‌خو است 
علی برفت ومن با خودگفتم با وی بروم و گفتگویآنها را بشنوم وقتی علی پیش 
عثمان وارد شدء عثمان با وی سخن کرد وحمد وثنای دا کرد آنگاه‌گفت: «اما بعد 
مرا برتوحقوقی‌هست» حق اسلام وحق برادری؛ دانسته‌ای که وقتی پیمبر میان‌یاران 
برادری آورد» مرا برادر تو کرد» حق خویشاوندی نیز دارم وحق پیمان وقرار که‌به 
گردن‌گرفته‌ای بخدا اگر هيچيك از اینها نبود و چنان بودیم که‌گویی در جاهلیتیم 
برای بنی‌عبدمناف شایسته نبودکه یکی از بنی تمیم مکلشان را بگیرد» 

آنگاه علی سخن کرد وحمدوثنای خدا کرد گفت: «اما بعد» همة‌آنچه 
دربارة حقوق خوش گفتی چنانست که‌گفتی اما اینکه گفتی اگر در جاهلیت بودیسم 
برای بتی‌عبدمناف ناگوار بودکه یکی از بنی‌تمیم ملکشان را بگیرد» راست‌گفتی و 
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خیزواز رامق هه 

گوید: آنگاه علی برون شد ووارد مسجد شدء اسامه را دید که نشسته بود»او 
را بخواند وبه بازویش تکیه داد وبرون‌شد وسوی طلحه روان شد» من نیز از دنبال 
اورفتم ووارد خحانة طلحةبن عبید اللّه شدیم که غلغله بود وطلحه برای اوبرخاست. 

علی گفت: «ای طلجه این چه کاری است که پیش گر فته‌ای؟» 

گفت: «ای اباحسن» حالاکه کار از کار گذشته! » 

علی چیزی نگفت وبرون شد وسوی بیت‌المال رفت و گفت: «اين در را باز 
کنید» اما کلیدها را بدست نیاورد و گفت در را بشکنید آنگاه گفت: «از این‌مال برون 
آرید» و بناکرد بمردم بدهد و آنهاکه در خان طلحه بودند از کار على خبریافتند و 
سوی وی رو ان شدند چندان که طلحه تنها ماند وچون عثمان از قضیه خبر یافت 
خوشدل شد. پس از آن طلحه روان شد وبه خانةعثمان رفت وچون به نزد وی 
در آمد گفت: «ای امیرمق‌منان از خداآمرزش می‌خواهم وسوی وی توبه می‌بسرم» 
کاری می‌خواستم کرد که خدا ميان من‌و آن حایل شد » 

عشمان گفت: «بخدا سر تو به نداری‌بلکه مغلوب آمده‌ای‌ای» طلحه خدا حساب 
ترا می‌رسد» 

محمدبن سعد بن ابی و قاص گوید: طلحه می گفت: « و قتی بیعت کردم شمشیر 
بالای سرم بود» 

گوید: نمیدانم شمشیر بالای سرش بود يانه » اما میدانم که نابدلخواه بيعت 
کرد 

گوید: همه مردم در مدینه با علی بیعت کردند بجز هفت کس که منتظرماند ند 
وبیعت نکردند: سعدبن ابی‌وقاص و ابن‌عمروصهیب وزیدبن‌ثابت ومحمدبن مسلمهو 
سلمةبن‌وقش واسامة‌بن‌زید. تا آنجا که می‌دانیم هیچکس از انصار از بیعت علی 
بازنماند. 
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جام ۳۳۳۳ 


ابوحبیبه‌و ابستة زبیر گوید :وقتی‌عثما ن کشته شد وباعلی بیعت کردندعلی‌سوی 
زبیر آمدو اجازه خواست ومن بدوخبر دادم» زبیر شمشیررا از نیام در آورد وزير 
تشك خود نهاد و گفت: «اجازه بده» ومن اجازه دادم که وارد شد وبه زبیرسلام کرد 
و کنار وی ایستاد» وقتی‌برفت زبیر گفت: «اين مردمتوجه چیزی شد که برفت»بجای 
اوبایست ببین چیزی می‌بینی؟» 

گوید: «من بجای علی ایستادم وسر شمشیر را دیدم وبه‌زبیر گنتم» 

گفت: «همین بود که این مرد را به‌شتاب واداشت» 

گوید: وچون علی برون شد کسان از او پرس شکردند گفت: «او را بهتریسن 
خویشاو ند یافتم.» مردم‌گمان نيك بردند وعلی گف ت که زبیر بیعت کرده‌است. 

ابوعثمان گوید: س از کشته‌شدن عثمان‌تاپنج روزامیر مدینه‌غافقی بن حرب 
بوددرجستجو کسی بودند کهخلافت‌رابپذیر د ونمی‌یافتند. مصریان پیش‌علی می‌رفتند 
که‌از آنهانهان می‌شد وبه باغهای مدینه پناه می‌برد وچون می‌دیدندش از آنهسادوری 
می گرفت و نوبت به نوبت از آنهاو گفت-ارشان بیز اری‌می کرد.جماعت دربارة قتل 
عثمان اتفاق داشته بودند امادر بار کسی که‌می‌خواستند» اختلاف بود و چون کسی 
را همدل وموافق نيافتند از بیم شرارتی که کرده بودند همسخن‌شدند که‌هر که‌بپذیرد 
خحلیفه‌شود گفتند:«هيچيك از این س هکس رابه حلافت برنمی‌داریم.» کس‌پیش‌سعدین 
ابی‌و قاص فرستاد ند و گفتند: «تواز اهل شوری‌بوده‌ای در بارۀتو همسخن شده‌ایم با 
با تو بیع تکنیم» 

سعد کس پیش آنها فرستادکه من وابن‌عمر از خلافت بدوریم وبه هیچسوجه 
حاجت بدان نداریم وشعری به تمثیل خو اند به این مضمون: 

« تاپاك را با پاك مخلوط مکن 

«لباس خویش را ازتن بد رکن 

«وبرهنه فرا ر کن » 
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گوید: آنگاه پیش عبدالّه‌بن‌عمر رفتند و گفتند: «توپسر عمری » خلافت را 
عهده کن» 

گفت: «این کار را انتقامی در پیاست ومن خودم را دچار آن نمی کنم» کسی 
را جزمن بجویید» جماعت حبر ان ماندند و نمی‌دانستند چه کنند و کار به دست انها 


بود. 


قاسم بن محمد گوید: وقتی جماعت طلحه را می‌دید ند نمی‌پذ برفت وشعری به 


2 


این مضمون می‌خواند: 

«از عجایب ایام اینکه من تنها مانده‌ام 

رو تلخ وشیرین در من اثر ندارد 

می گفتند: «تهدیدمان می کنی؟» وبرمی‌خاستند و از پیش وی می‌رفتند وچون 
زبیررا می‌دیدند و از اومی‌خو استند نمیپذبرفت وشعری بدین مضمون می‌خواند : 

«چه وقت از خانه‌ای که در فیحان است 

«ومعامله گرانش گروهها را سوی تومی کشانند 

«بارخواهی بست؟ 

می گفتند:«تهدیدمان می کنی؟» 

وچون ءلی را می‌دیدندو از اومی‌خو استند نمی‌پذیرفت وشعری بدین‌مضمون 
می‌خواند: 

«اگر بزرگان قوم من اطاعتم می کردند 

«کاری به آنها می‌گفتم که دشمنان را در هم کوبد» 

می گفتند: «تهدیدمان می کنی؟»و برمیخاستند واز پیش وی می‌رفتند. 

شعبی گوید: وقتی عثمان کشته شد کسان پیش علی رفتند که درباز ار مدینه بود 
وگفتند: «دست بیار که با توبیعت کنیم» 

علی گفت: «شتاب مکنید» عمر مردی مبارك بود که کار خلافت را به شوری 
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محول کرد» صبر کنید تا مردم فراهم آیند ومشورت کنند» کسان از پیش على بر فتند » 
آنگاه بعضیشان‌گفتند اگر این مردم با خبر قتل عنمان به شهرهایشان باز گردند و 
خلیفه معین نشده باشد از اختلاف‌مردم وتباهی امت درامان نخواهیم. بود باز پیش 
علی رفتند»اشتر دست اورا بگرفت وعلی دست خود را پس کشید. 

علی گفت: «از پس آن سه کس؟» 

اشتر گفت : « بخدا اگر خلافت را نگیری مدتها بدان دست نخواهی یافت » 
وهمه با وی بیع ت کردند. گویند نخستین کسی که با وی بیعت کرد اشتر بود. 

ابوعثمان‌گوید: وقتی روزپنج شنبه رسید که پنج روز از قتل عثمان گذشته 
بود مردم مدینه را فراهم آوردند» سعد وزبیر برون رفته بودند. طلحه را درباغش 
یافتند. بنی‌امیه فرار کرده بودند» مگر آنها که نتوانسته بودند. و لیدوسعید بانخستین 
رو ند گان» سویمکه گربخته بودند» مروان نیز از پی آنها رفته بود و کسان دیگر از 
پی‌رفته بودند. وچون مردم مدینه را فراهم آوردند مصریان گفتند: «شما اهل شوری 
بوده‌اید» امامت برقرار می کنید وفرمانتان برامت روانست» یکی را نصب کنید که 
ما پیروشماییم « 

همه گفتند: «علی‌بنابی‌اطالب که ما بدورضایت‌داریم» 

عوف گوید: شهادت می‌دهم که از محمدبن‌سیرین شنیدم که می گفت: « علی 
بیامد و به طلحه گفت: «دست پیش آر تا با توبیعت کنم» 

طلحه گفت: «توشایسته‌تری که امیرمومنانی» دست پیش آر » 

گوید: علی دست پیش آورد وطلحه با وی بیعت کرد. 

گوید: مصریان گفتند: «ای مردم مدینه زود باشید که ما دو روز به شما مهلت 
می‌دهیم‌بخدا اگر کار را بسر نبرید فردا علی وطلحه‌و زبیر و بسیا رکس دیگر را 
م یکشیم.» 

پس مردم سوی علی رفتند و گفتند: «با توبیعت می کنیم» می‌بینی که براسلام 
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چه می گذرد واز این گروه خویشاوند» چه می کشیم.» 

علی گفت: «مر ابگذار ید ودیگری را بجویید. کاری در پیش داریم که 
صورتها ورنگها دارد» دلها برای آن قرار نگیرد وعقول از آن اطمینان نیابد.» 

گفتند: «ترا بخدا مگر آنچه راما می‌بینیم نمی‌بینی؟ مگر وضع اسلام را 
نمی‌بینی؟ مگرفتنه را نمی‌بینی؟ مگر از خدا نمی‌ترسی؟» 

گفت: «به اقتضای آنچه می‌بینم چنان جواب دارم» اگر گفتة شما را بپذیرم» 
حادثه‌ها خواهد بود که میدانم» اگر مرا واگذارید من نیز چون یکی از شما حواهم 
بود» جز اینکه نسبت به کسی که تعیین می کنید شنواترم ومطیع‌تر » 

گوید: آنگاه متفزق شدند ووعده‌به فردا نهادند. کسان میان حودشان‌مشورت 
کردند و گفتند: «اگر طلحه وزبیر با بند» کار قوام گیرد» 

مصریان یکی از خودشان را پیش زبیر فرستادند و بدو گفتندرمتوجه باش بااو 
شل‌نگیری». فرستادة آنها حکیم‌بن‌جبله عبدی بود با گروهی‌دیگر که زبیر را باتهدید 
شمشیر بیاوردند. یکی از اهل کوفه را نیز سوی طلحه فرستادند و گفتند: «متوجه 
باش با اوشل نگیری» فرستاده اشتر بود باگروهی دیگر که اورا با تهدید شمشیسر 
آوردند. مردم کوفه و بصره بیار خویش ناسزا می گفتند. مردم مصر از اتفاق اهل 
مدینه خوشدل بودند. مردم کوفه وبصره دلگیر بودند از اينکه پیرومصریان وفرع 
ایشان شده‌اند. بدین سبب خشمشان برطلحه وز بیر بیفزود. 

گوید: صبحگاه جمعه مردم در مسجد حاضر شدند» علی‌بيامد وبه منبررفت 
و گفت: «ای مردم با موافقت واجازه؛ این کار شماست وهیچکس بی‌دستورشماحقی 
بدان ندارد» دیشب برقراری جدا شدیم» اکر خحواهید به کار شما بنشینم و گرنه از 
کسی دلگیر نیستم» 

گفتند: «مابرهمان قراریم که‌دیروزاز هم‌جدا شدیم.» آنگاه جماعت طلحه را 
بیاوردند و گفتنده: بیع ت کن» 


a‏ تاد سدق 


PDF. ماش‎ 


PDF. Tarikhemacir 


2 
2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد ششم ۱۳۳۷ 


گفت: «نا بدلخواه بیعت می کنم»دستش‌چلاق بود وپیش از همه بیعت کرد. 
ميان مردم یکی بودکه اثربینی می کرد واز دور مراقب بود و چون دید که طلحه 
نخستین کس بود که بیعت کرد گفت: « انالله و اناالیه راجعون» نخستین دستی که‌با 
امیرمۇمنان بیعت کرد چلاق بود» این کار سر نمی گیرد.» 

آتگاه زبیررا آوردند وچنان گفت که طلحه گفته بود وبیعت کرد.در موردز بیر 
اختلاف هست» آنگاه گروهی را که‌از بیعت بازما نده‌بودند بیاوردند که گفتند: «بیعت 
می کنیم که کتاب‌خدا دربارة‌نزديك ودور وعزیز وذلیل روان» شود)‌علی‌با آنهابیعت 
کرد؛ آنگاه عامه برعاستند وبیعت کردند. 

عبدا لرحمان‌بن‌جندب بنقل از پدرش گوید: وقتی‌عشمان کشته شد ومرد‌در بارة 
علی متفق شدند. اشتر برقت وطلحه را بباورد که گفت: «بکذار ببیذم مسردم چه 
می کنند» اما نگذاشت واورا به سختی کشید و بیاورد که از منبر بالا رفت و بیعت 
ی 

حارث والبی گوید: حکیم‌بن‌جبله ز بیر را بیاورد که بیعت کرد بعدها زبیسر 
می‌گفت: «بکی از دزدان عبدالقیس‌مرا بیاورد وبیست کردم درحالی که شمشیر 
بر گردنم بود.» 

طلحه گو بد: همه مردم‌بیعت کردند. 

ابوجعفر گوید: کسانی که بیعت مشروط کرده‌بودند از برندگان خویش‌چیزی 
بدل نگرفتند » کار به دست مردم مدینه افتاده بود. و چنان شدند که از پیش 
بوده بودند و سوی منزلهای خویش رفتند» اما اوباش و غسوغاییان در مدینه مانده 
بودند. 
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استقر اد بیعت 
علی بنا ببطالب ع 


با علی به روز جمعه پنج روزمانده از ذی‌حجه بیعت کردند؛ کسان پنج روز 

پس از کشته شدن عثمان حساب می کنند » نخستین خطبه‌ای که علی پس از خلافت 
خواند چنین بو د که حمدو ثنای خدا کرد و گفت : 

«خد اعزو جل کتابی هدایتگر فرستاد ونيك وبدرا در آن بیان کرد 

«نیکی را بگیرید وبدی راو اگذارید» فرایض خداسبحانه را بجا ی آرید 

« که شما را به‌بهشت می‌رساند» خدا چیزهای معین راحرام کرده وحرمت 

« مسلمان را بالای همة محرمات نهاده ومسلمانان را به اسلا وتوحید 

«نیروداده» مسلمان کسی است که مسلمانان از دست وزبانش آسوده‌باشند» 


«مگر بحق. آزار مسلمانان‌جز باقتضای و اجب روانیست. به کارعامه‌برسید» 
«مرگ به همه‌میرسد» کسان پیش از شما رفته‌اند ورستاخی زکه از این پس 
«می‌رسد شما را بتلاش می‌خواند. سبکبار باشید تا به‌مقصد بر سید ک هکسان 
« در انتظار دنباله روان حویشند. بندگان خداء در کاربندگان از خذا 
« بترسید» شمارا حتی از مکانها وجنبنده‌هاخواهند پرسید» خداعزوجل‌را 
« اطاعت کنید و نافرمانی اومکنید» وقتی به نیکی رسیدید, آنرا بگیرید و 
«چون به‌بدی رسیدید آنرا واگذارید» بیاد آرید که گروهی اندك بودیدودر 
« زمین زبون بودید» 
پس از آنکه علی به خانه رفت» طلحه وزبیر وجمعی از صحابه پیش وی 
فراهم آمدند و گفتند: «ای علیء ما بشرط اجرای حدود خدا بیع ت کرده‌ایم » این 
جماعت در حون آن مرد شريك بوده‌اند وخون خویش را حلال کرده‌اند» 
گفت: «ای برادران» من از آنچه شما می‌دانید بی‌خبر نیستم ولی با جماعتی 
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که برماتسلط دارند وبر آنها تسلط نداریم چکنیم» غلامان شما با اینان بباخاسته‌اندو 
بدوبانتان به آنها پیوسته‌اند وهمه‌در ميان شمایندوهرچه بخو اهنددربارةٌ شمامی کنند. 
به‌پندار شما این کا رکه میخواهید شدنیستآ» 

گفتند: «نه » 

گفت: « بخدا من جز رأی شما رای دیگر نسدارم؛ان‌شاءالّه. این کار کار 
جاهلیت است. این جماعت ریشه‌دارند» از آنر و که وقتی شیطان روشی پدید آرد 
پیرو ان آن ازجهان معدوم نباشند اگر این کار آغاز شود مردم دربارة آن چند گونه 
شو ند» گروهی چنین رای دارند که شما دارید و گروهی رأی دیگر دارند»و گروهی 
نه چنان ری دار ند ونه چنین» صبوری باید تا مردم آرام گیرند ودلها بجای‌سویش 
آید وحقهاگرفته شودء آرام گیرید وبنگرید چه پیش می آید آنگاه بیایید.» 

علی با قرشیان سخت گرفت واز رفتنشان مانع شد» انگیزة وی فراربنی اميه 
بود. 

جماعت از پیش علی برفتند بعضیشان می گفتند: «بخدا اگر کار دنباله‌پیدا کند 
از این اشرار انتقام نتو انیم گرفت. واگذاشتن این کار بترتیبی که علی می گویدبهتر 
است.» بعضی دیگر می‌گفتند:«آنچه رابرعهده داریم‌انجام میدهیم وتأخیر نمی کنیم» 
علی به رای و کار خویش از ما بی‌نیاز است وبا قرشیان‌بیشتر از همه سخت‌خواهد 
گرفت.» 

وچون این را با علی بگفتند» بسخن ایستاد وحمد خداگفت و ثنای او کرد و 
از فضیلت قوم سخن آورد و گفت که به آنها نیاز دارد و باآنها نظر دارد واز آنها 
حفاظت می کند واز قدرت آنها جز این نمی‌خو اهد و خدا پاداش‌می‌دهد . 

آنگاه ندا داد که هرغلامی که سوی مالکان خویش بازنگردد خونش‌هسدر 
است. سبائیان و بدوبان بغریدند و گفتند: «فردا ما نیز چنین خواهیم شد و در مقابل 
آنها حجتی نتوانیم آورد.» 
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طلحه گو ید:علی به روز سوم ميان مردم آمدو گفت : «ای‌گروه بدویسان سوی 
آبهای خودتان‌روید.»سبائیان نپذیرفتند وبدویان اطاعت کردند.» 

گوید: على به‌خانه‌رفت وطلحه‌وز بیروجمعی ازیاران‌پیبر خداپیش ‌وی‌رفتند. 

گفت: «اينك خونی خویش را بگیرید وبکشيد » 

گفستند: «در این قضیه بینانیستیم » 

گفت : « بخدا آنها کور ترو بیخبر تر ند» 

طلحه گفت: «مرا بگذار سوی بصره روم وبسرعت با سپاهی باز آیم» 

گفت: «تاببینم « 

زبیر گفت: «مرا بگذار سوی کوفه روم و بسرعت با سپاهی مارانم.» 

گفت :وتا ببینم» 

گوید: مغیره از این مجلس خبر یافت و پیش على آمد و گفت: «تراحسق 
نیکخواهی واطاعت مسلم است» با رای درست امروز کار فردا را سامان توانی‌داد 
وبا تباهی امروز کار فردا را تباه خو اهی کرد. معاویه رابرس رکارش نگهدار»همسةً 
عاملان را برسر کارشان نگهدار وچون اطاعست آوردند واز سباهها بیعت گرفتند 
تغیپرشان بده ياوا گذار» 

گفت: «تاببینم» 

گوید : « مغیره از پیش وی برفت و روز بعد بیامد و گفت: « دیروز نظری 
داشتم‌اما نظردرست اینست که زودتربرشان‌داری و کسان‌بشنو ند و کارتراگردن‌نهند.» 

گوید: «آنگاه برفت وهنگامی که بیرون می‌رفت ابن‌عباس که می آمد با او 
برخورد وچون پیش علی رسیدگفت: «مغیره را دیدم که از پیش تومی‌رفت بر ای‌چه 
آمده بود؟» 

گفت: «دیروز آمده بود وچنین وچنان می گفت وامروز آمد وفلان و بهمان 
می کفت » 
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ابن‌عباس گفت: «دیروز نیکخو اهی کرده بود اما امروز دغلی آورده » 

گفت: «پس رأی صواب چیست؟» 

گفت: «رای صواب این بودکه وقتی عشمان کشته شد» یا پیش از آن روان 
می‌شدی وسوی مکه می‌رفتی ودرخانه خویش می‌نشستی ودر می‌بستی که عربان 
آشفته بتکاپو از پی‌توبودند. ولی امروز بتی‌امیه تلاش می کنند که چیزی از حادثه 
را برتوافکنندومردم را به شبهه اندازند» می‌خواهند خو نخواه ی کنی» چنانکه مردم 
مدینه خواسته‌اند وتوقدرت آن نداری» آنها نیز قدرت ندارند» اگر کار به‌دست آنها 
افتد و قدرت يابند حقوق خویش را آسانتر رها کنند مگر آنچه با شتاب کرده باشند 
و به‌شبهه.» 

گوید:وچون‌مفیره‌برون‌شد گفت: «به‌عدا اندرزش گفتم وچون نپذیرفت‌دغلی 
کردم.»آنگاه مغیره بیرون‌شد وسوی مکه‌رفت. 

عبدالّهبن‌عتبه بنقل از ابن‌عباس‌گوید: عثمان مرا خسواست وسالار حج کرد 
سوی مکه رفتم و کار حج را بپا داشتم ونامه‌ای را که عثمان برای مردم نوشته بود 
پر آنها فروخواندم آنگاه به مدینه آمدم که با علی بیعت کرده بودند ودر خانه‌اش 
پیش اورفتم» مغیرةبن‌شعبه آنجا بود و با وی خلوت کرده بود مرا بیرون نگهداشت 
تا مفیره از پیش وی برفت بدو گفتم: «مفیره چه می گفت؟» 

گفت: «نوبت پیش به من می گفت عبدالله‌بن‌عامر و معاویه عاملان عثمان را 
بفرست و آنها را در کارشان نگهدار که برای تواز مردم بیعت گیر ند وولایات را آرام 
کنند ومردم را ساکت‌کنند. این را از اونپذیرفتم و گفتم: به‌عدا اگر فقط لختی‌از 
روز بباشم به ری خویش کار می کنم واین جمع وامثال آنها را ب هکار نمی گمارم. 
آنگاه از پیش من برقت ودانم که پنداشت من‌بخطا می‌روم. امروز پیش من آمده 
بودو گفت: نوبت اول چیزی باتوگفتم که با من مخالفت کردی. پس از آن رای 
دیگر آورده‌اع» رای من این است که چنان کنی که رأی تسوبود و آنها را برداری 
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ومعتمدان خویش را بگمار ی که‌خدا کار راسامان داده وشو کت اینان کمتر از آنست 
که بود.» 


ابن‌عباس گوید: به‌علی گفتم:«بار اول نیکخواهیکرده بود واین باردغلی کرده 


علی گفت: «چگونه نیکخواهی کرده؟» 

گفتم :«میدانی که‌سعاویه ویاران وی دنیا طلبندوچون‌بجایشان‌نگهداریاهمیت 
ندهند که کار خلافت با کیست وچون معزو لشان کنی گویند حلافت رابی‌شوری گر فته 
وعثمان را کشته و کسانی را برانگیزند ومردم شام ومردم عراق برضد تو برخیز ند 
از طلحه وزبیر نیز اطمینان ندارم که برضد توقیام نکنند» 

علی گفت: «اینکه‌گفتی نگاهشان دارم» بخدا تردید ندارم که از لحاظ کار دنیا 
نکوست و بصلاح است» اما تکلیفی که به‌گردن دارم ومعرفتی که از حال‌عمال‌عثمان 
دارم ایجاب می کند که هیچکدامشان را به کارنگمارم» اگر قبول کردنسد برایشان 
بهتر است واگر عصیان کردند شمشیر حرجشان می کنم» 

ابن‌عباس گفت: «رای مرا به کاربند و به خانۀ خویش برویابه ینبع‌رو» در 
ملك خویش بمان ودربه روی خویش ببند که عربان لختی بگردند و آشفته شو ندو 
کس جز تو نیابند که بخدا اگر اکنون با اینان همآهنگ نشوی فردا مردم‌عون‌عثمان 
را برتوبا رکنند» 

گوید: اماعلی نبذیرفت وبه ابن‌عباس گفت: «سوی شام ح ر کت کن که‌تسرا 
ولایتدار آنجا کرده‌اع» 

ابن عباس گفت: «این‌رآی صواب نیست» معاویه یکی از بنی‌امیه است» عمو 
زاده عثمان است وعامل وی برشام بوده است بیم»دارم به‌انتقام عثمان‌گرون مرا بزند 
با دست کم ب‌ز ندانم کند واسباب دستم کند.» 

علی گفت: «برای چه؟» 
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گفتم: «برای آنکه من خویشاوند توام وهرچه به‌گردن تونهند به‌گردنمن نیز 
نهند» به معاویه نامه‌نویس ومنت بنه‌ووعده بده» 

گوید: اما علی نپذیرفت وگفت: «بخداهر گز چنین نخواهد شد » 

ابن‌هلال گوید: ابن‌عباس می گفت: «پنج روز پس از قتل‌عثمان ازمکه‌به‌مدینه 
رسیدم وپیش علی‌رفتم»گفتند:مغیرةبن‌ شمه پیش اواست. بردر نشستم تامفیره‌در آمد 
و به من‌سلام کرد و کفت: «کی آمده‌ای؟» 

گفتم: «هم| کنون» 

گوید: «آنگاه پیش‌علی رفتم وبه اوسلام کردم وبه من گفت: «زبیرو طلحه را 
دیدی1) 

گفتم: «در نو اصف دیدمشان» 

گفت: «کی همراهشان بود؟» 

گفتم: «ابوسعیدبن‌حارث با جمعی از قریش» 

گفت: «آنها برون شده‌اند ومی‌گویند به‌عو نخواهی عثمان می‌رویم؛ به‌خدا 
می‌دانم که خودشان قاتلان عثمانند» 


ابن‌عباس گفت: «ای امیرموّمنان» از کار مغیره بامن‌بگوی که برای چه باتو 
خلوت کرده بود؟ » 

گفت: «دوروز پس از کشته شدن عثمان پیش من آمد و گفت: خلوت کنیم. و 
من چنان کردم و گفت: نیکخواهی کم بهاست و تو باقیمانده سرانی و من نیکخواه 
توام» رای من اینست که امسال عاملان عثمان‌را به کارشان باز گردانی به آنها نامه 
نویسی که براعمال خویش باشند وچون با توبیعت کردند و کار برتوقرار گرفت » 
هر که را خواهی برداری وهر که را خواهی بجا نهی » 

گفتم : « به‌عدا در کار دین تساهل نمی کنم و در کار خویش زبونی‌روا 
نمی‌دارم.» 
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گفت: «اگر رأی مرا نمی‌پذیری» هر که را خواهی بردار ومعاویه را بگذار 
که مردی جسور است ومردم شام مطیع‌اویند برای نگهداشتن وی دلیل دازی که 
عمربن‌خطاب همه شام را به‌اوداده بود.» 

گفتم: «نه بخدا معاویه را دوروزهم به کار نمی گذارم» 

گوید: آنگاه مغیره از پیش من برقت سپس بیامدو گفت: « چیزی با ت و گفتم 
که نپذیرفتی و چون نيك نگریستم حق با تواست و روانیست که در کار خویش به 
خدعه توسل کنی که تدلیس از توروا نباشد» 

ابن‌عباس گو ید: گفتم: «آنچه اول‌گفته بود از روی نیکخواهی بود ولی بار 
آخر با تودغلی کرد من نیز می‌گویم که معاویه را بجاگذار و اگر با توبیعتکنرد؛ 
بهعهدۀ من که اورا از جای‌بکنم» 

علی گفت: «نه بخدا جز شمشیر به اونمی‌دهم»وشعری به تمثیل خواند به‌این 
مضمون: 

«عار نیست که با شجاعت بمیرم 


«وتلاش خویش راکرده باشم » 

گوید: گفتم: «ای‌امیرموّمتان تو‌ردی شجاعی اما به‌تدبیرجنگ نیردازی»مگر 
نشنیدی که پیمبر صلی الله‌علیه‌وسلم می گفت: «جنگ خدعه باشد » 

علی گفت: «چرا» 

ابن‌عباس گفت: «به‌عدا اگر رای مراکاربندی به آبگاهشان برم و پس آرم و 
بگذارشان که پس از گذشت‌کارها بنگر ند وندانند که صورت‌کار چه بود بی آنکه 
نقصانی در کار تور خ دهد و گناهی برتوباشدع 

گفت: «ای ابن‌عباس من از خرده کاریهای تو وخرده‌کاریهای مسعاویه بدورم 
چیزی به من می گویی ود ر آن می‌نگرم اگر بخلاف رأی تو کردم مطیح من‌باش» 

گفتم: «چنین می کنم» آسانترین تکلیفی که نسبت به تودارم اطاعت است.» 
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حر کت قسطنطین» شاه 
دوم بقصد مسلمانان 

در این سال» یعنی سال پانزدهم قسطنطین پسر هرقل» چنانکه و اقدی آورده 
با هزار کشتی به آهنگ قلمرومسلمانان جر کت کرد وخداعزوجل طوفانی کوبنده بر 
آنها مسلط کرد وهمه را غرقه کرد؛قسطنطین پسر هرقل نجات یافشت وسوی سقلیه 
رفت» حمامی برای اوبساختند که وارد آن شد ودر حمام اورا بکشتند و گفتند: 


«مردان ما را کشته‌ای» 
آنگاه سال سی‌وششم در آمد. 


ف رستادن‌علی‌عمال 
خوش دا به‌ولابات 
وچون سال سی‌وششم در آمد علی عمال خویش را به‌ولایات فرستاد. 
طلحه گوید: علیعثمان‌بن‌حنیف را به‌بصره فرستاد. 
عمارة‌بن‌شهاب را به کوفه فرستاد» وی سابقةً مها جرت داشت: 
عبید الله بن‌عباس را به یمن فرستاد. 
قیس بن‌سعد را به‌مصر فرستاد. 
سهل‌بن‌حنیف را به شام فرستاد. 
گوید: سهل برفت وچون به تبوك رسید به‌گروهی سوار رسیدکه‌گفتند : 
«کیستی؟ » ۱ 
گفت: «ولایتدارم 1 
گفتند: «ولایتدار کجا؟ » 
گفت: «شام» 
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گفند: و اگر شمان ترا فرستاده‌یا واگز دیگری ترا فرستاده باز گرد 

گفت: «مگر نشنیده‌اید چه شده؟ » 

گفتند: «چرا» 

گوید: وسهل سوی علی‌بازگشت. 

گوبد: قیس‌بن‌سعد نیز چون به ایله رسید سو ارانی را بدیدکه‌گفتند : 
«کیستی؟ » 

گفت: « از باقیماندگان عثمانم و کسی‌را می‌جویم که به‌اوپناه برمو از او کمك 
گیرم۰» 

گفتند: «کیستی1» 

گفت: «قیس‌بن‌سعد) 

گفتند: «برو» 


گوید: واوبرفت وواردمصر شد» مردم‌مصر گروهها شدندگروهی‌پیروجماعت 
بودند وبا وی‌شدند وفرقه‌ای مردد بودند که‌سوی خربتا رفتند و گفتند: «اگر قاتلان 
عثمان کشته شدند ما با شماییم وگرنه بجای خویش هستیم تا بیرو نمان کنندیابمنظور 
خویش‌برسیم.»گروهی‌نیزمی گفتند: «ا گرعلی از بر ادران ماقصاص نگیرد باوی‌هستیم.» 
واز اینرو پیروجماعت بودند. 

گوید:قیس قصه را برای امیرمو‌منان نوشت: 

گوید: عثمان‌بن‌حنیف را کسی مانع از ورود بصره نشد که ابن‌عامر رای و 
تدبیر نداشت و کار جنک نیاراست ومردم آ نجا گر وههاشدند. گروهی باگروه»,خالف 
بو دند» گروهی پیرو جماعت‌بودند» گروهی نیزمی گفتند:«ببینیم مردم شهرچه‌می کنند» 
ما نیز چنان کنیم» 

گوید: عماره نیز برفت وچون به زباله رسید طلیحه بن‌حو یلد با اوبرحسورد 
که وقتی خب رکشته شدن عثمان را شنیده بودند» قیام کرده بود و کسان را به 
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خو نخواهی وی می‌خواند وم ی گفت: «ای دریخ که در این کار حضور نداشتم» 

گوید: وقتی قعقاع با پیروان خویش از كمك رسانی عثمان باز گشت وبه 
کوفه رسید عماره نمودار شد که به کوفه می آمد قعقاع به اوگفت : «با زگرد که 
مردم بجای ولایتدار خویش دیگسری را نمی‌خواهند واگر نپذیری‌گردنت را 
میز نم ۰( 

گوید: عماره باز گشت ومی گفت: «از خطر بپرهیز که بدی‌را باز نداردمگر 
بدی بدثر از آن» وباخبر پیش‌علی باز گشت واین مثشل از آنوقت که‌کار برعساره 
پیچیده شد تاو قتی که در گذشت با نام وی‌قرین بود 

گوید: «عبیدالّ‌ین‌عباس سوی‌یمن رفت» یعلی‌بن‌امیه حراج را فراهم آورد و 
یمن را ترك کرد وحاصل خراج را همراه برد وبانگهبانان سوی مکه رفت و با مال 
آنجا رسید. 

گوید: وچون سهل‌بن‌حنیف از راه شام‌بر گشت و خبرهابه‌علی رسید وعاملان 
رفته‌باز گشتند» طلحه وزبیر را پیش خواندو گفت: «ای قوم! چیزی که شمارا از آن 
می‌ترسانیدم رخ داد» برای جلو گیری از این اتفاقات باید به‌سر کوب آنپرداخت. 
که این فتنه است وهمانند آتش هرچه مشتعلتر شود بالاگیرد وورشنتر شود» 

گفتند: «به ما اجازه بده که از مدینه بسرویم یا غلبه می کنیم یا از ما چشم 


بپوش»» 

عل ی گفت: «کار را تامی‌توان داشت» نگه می‌دارم وچون چاره‌نماند بهعلاج 
آخر متوسل می‌شوم.» 

آنگاه علسی به معاویه و ابسوموسی نامه نوشت » ابسوموسی به اونوشت که 
مردم کوفه به طاعت آمده‌اند وبیعت کرده‌اند واز ناخوشدلان وخوشدلا نشان و آنها 
که ميان دو گروه بودند سخن آورد چنانکه علی کار مردم کوفه را نيك بدانست. 

فرستادة امیر مۇمنان سوی ابوموسی سعید اسلمی بود وفرستاده اوسوی‌معاویه 
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سبره جهتی بود که پیش وی رسید اما معاویه چیزی ننوشت وجواب نداد وفرستاده 
را پس نفرستاد وهروقت‌جواب می‌خو است‌معاویه اشعاری می‌خو اند که به کشته‌شدن 
عثمان و جنک اشاره داشت و بیش از آن نمی گفت » تا ماه سوم کشته شدن در رسید 
آنگاه معاویه یکی از مردم بنی‌عبس راکه از تیرۀ بنی‌رواحه بود وقبیصه نام داشت 
بیش خواند وطوماری مهرزده بدوداد که عنوان آن چنین بود: «از معاویه به علی » 
بدو گفت: «وقتی به مدینه رسیدی پایین طومار رابگیر.» آنگاه بدو گفت که‌چه‌بایدش 
گفت وفرستادة اء لی را نیز روانه کرد که هردو برون شدند ودرغرة ماه‌ربیع‌الاول به 
مدینه رسیدند ووارد شهر شدند » مردعبسی چنابکه معاویه دستورداده بود طوماررا 
رابلند کرد ومردم برون شدند و اورا می‌نگریستند آنگاه سوی خانه‌هاینعو یش‌رفتند 
وبلذانستند که معاویه مخالف است . 

مرد عبسی همچنان برفت تا پیش علی رسید وطومار را بدو داد که مهر از 
آن بر گرفت ونوشته‌ای در آن نبود. آنگاه علی به فرستاده گفت: «چه خبر بود ؟» 

گفت: «در امانم؟» 

گفت: «آری» فرستادگان در امانند و کشته نشوند » 

گفست : « حبر اینست که قومی را بجاگذاشتم که جز به قصاص رضایت 
ندهند..» 

گفت:«از کی؟» 

گفت: «از خودتوءوشصت‌هزار پیر را به جای نهادم که زیر پیراهن عثمان 
می گریستند که پیراهن را برا ی آنها نصب کرده‌اند وبرمنبر دمشق کشیده‌اند.» 

گفت: «خحون فشا را از عن می سی امد مکل من انه تیان وق ا حه 
نیستم» جدایا در پیشگاه تواز خون عثمان بیز اریمی کنم » به‌خدا قاتلان عشمان از 
دسترس بدورند مگرخدا بخو اه که وقتی اوعزوجل کاری را اراده کند آنرا به‌انجام 
می‌برد » برو!» 
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گفت: «درامانم؟» 

گفت: «در امانی» 

آنگاه عبسی برون شد سبائیان بانگک زدند و گفتند: « این سگ‌است؛ این 
فرستادة سگان است» بکشیدش» 

فرستاده بانگ زد: «ای آل‌مضر» ای قیسیان اسب وتیر» بخدا قسم که چهار- 
هز ارخواجه این را تلافی خواهند کرد؛ بنگرید دلیری وسوار چند است.» 

مضربان براو بانگ زدندومانع اوشدندو گفتند: «خاموش باش» و اومی گفت: 


« نه بخدا اینان هر گز رستگار نخواهند شد که وعدۀ خدا سوی ایشان آمده » 
باومی گفتند: «خاموش باش» ومی گفت: «دچار چیزی شدید که از آن بیسم 
داشتید بخداکارهایشان بسر رسید ونیرویشان برفت» بخدا پیش از آنکه‌شب‌در آید 


زبونی بر آنها نمودارشود.» 


اجاذه خو استن طلحه 
وز بیر ازعلی 
محمد گوید: طلحه‌وزبیر از علی اجازة عمره خو استید.اجازه داد و آنهاسوی 
مکه رفتند. 
گوید: مردم مدینه می‌خواستند بدانند رأی علی درباره معاویه ومخالفت وی 
چیست و بدینو سیله رای وی را دربارة جنگ با اهل قبله بدانند که آیا جرئت‌این کار 
دارد یا از آن بازمی‌ماند. شنیده بودند که حسن پیش علی رفته بود و گفته‌بودبجای 
بنشیند و دست از مردم بدارد. 
گوید: به همین منظور زیادین‌حنظلةً تمیمی راکه از خواص‌علی بودیرای‌این 
کار فرستادندکه پیش وی رفت وواردشد و لختی نزد وی بنشست آنگاه‌علی‌بسدو 
گفت: « ای زياد آماده شو» 
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گفت: « برای چه؟» 

گفت: «به غز ای شام می‌روی » 

زیادگفت: « تأمل ومدارا بهتر است» وشعری خواند به این مضمون: 

«هر که در خیلی کارها مدارا نکند 

«با دندانها دریده شود وبه‌سمها کو بیده‌شود » 

علی‌بی اراده شعری به تمثیل خواند» به این مضمون : 

«وقتی دل‌هوشیار وشمشیر ومغز با حمیت 

«فر اهم آیدترا از مظالم دورمی‌دارد» 

آنگاه زیاد پیش مسردم باز گشت که در انتظار وی بودند » گفتند : « چه خبر 


گفت: «ای قوم! شمشیر» و بدانستند که علی چه‌خواهد کرد . 

آنگاه علی‌محمدبن‌حنفیه را پیش خواند و پرچم را بدوداد؛ عبدالله بن‌عباس 
را به پهلوی راست گماشت وعمرو بنابی‌سلمه باعمرو بن‌سفیان بن‌عبدالاسد را به 
پهلوی چپ گماشت .ابو لیلی‌بن‌عمر بن‌جراح» برادرزاد؛ ابو عبیدةبن‌جراح» را پیش 
خو اندو برمقدمةً حویش گماشت. قثم بن‌عباس را در مدینه جانشین کرد ومیچکس از 
کسانی را که‌برضد عثمان قیام کرده بودند به‌کاری نگماشت؛» به‌قیس‌بن‌سعد نوشت 
که مردم را سوی شام روانه کند» عثمان به‌بن‌حنیف وابوموسی نیز چنین نوشت وبه 
تجهیزو آمادگی پرداعت؛ برای اهل مدینه سخن کرد و آنها را دعوت کردکه برای 
جنک تفر قه جویان بپا خیز ند و گفت که خداعزوجل پیمبری هدایتگر و هدایت آور 
فرستادبا کتابی‌ناطق و کاری استو ار که‌جزال‌مللاکت از آن منحرف‌نشودند.- بدعتها 
وشبهه‌ها مایة ملاکت است مکر آنکه حدایش محفوظ دارد» محفوظ ماندن کارشما 
به قدرت‌خدا وابسته استءبی‌انحراف وتردید مطیع اوباشید؛به‌خدا ا گر چنین نکنید 
قدرت اسلام را از شما برد وهرگز بازتان ندهد تاکر بدو با ز گردد؛ سوی‌این‌قوم که 
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می خو اهند جماعت شما را به تفرقه اندازند روان شوید. شاید خدا بوسیله‌شما آنچه 
راکه مرد م آفاق به تباهی افکنده‌اند به صلاح آرد وتکلیفی را که به‌عهده داریدانجام 
دهید.) 

دراین حال‌بودند که از مردم مکه‌خبر دیگر آمد که همه دل بهمخالفت د اده اندو 
به سخن ایستادو گفت: «خداعزوجل برای ستمگر این امت‌عفوو بخشش نهاده و 
برای کسی که منحرف نشود و باستقامت باشد رستگاری ونجات نهاده» هر که ازحق 
به تنگ آید به‌باطل گر اید» بدانید که طلحه وز بیرومادر موّمنان به نارضایی از علافت 
من همدل شده‌اند و کسان را به صلح خوانده‌اند مادام که بردوام جماعت شمابیمنالا 


نباشم صبوری می کنم واگر دست بدارند وبه همین که شنیده‌امبس کنند» دست نگه 
می‌دارم.» 

آنگاه حبر آمد که به سترزه‌جویی ودعوی صلح آهنگ بصره دارند وبرای 
مقابلةً آنها تجهیز آغاز کردو گفت اگر چنین کنند نظام مسلمانان بگسلد اقامتشان میان 
مانه زحمتی داشت» نه ناخوش بود » اما قضیه برای مسردم مدینه سخضت بود و 
طفره می‌رفتند. 

علی کمیل‌نخعی را به‌طلب عبدالله‌بن‌عمر فرستاد که وی‌را بیاورد و بدو گفت: 
«با من‌بیا » 

گفت: «من با مردم مدینه‌ام» من یکی از آنها هستم بیعت کردند و من نیز به 
بیعت آنها بیعت کردم و از آنها جدا نمی‌شوم اگر آنها برون شدند من‌نیز برون‌می‌شوم 
واگر بجاماندند من نیز بجا میمانم» 

گفت: «ضامنی بده که برون نخواهی رفت.» 

گفت: «ضامن نمیدهم» 

گفت: «اگر بدخویی‌ترا د رکو د کی وبزرگی نمی‌دانستم»حسیرت می کردم 
ولش کنید» من ضامن اوهستم» 
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آنگاه عبدالله‌بن‌عمر سوی مدینه باز گشت وشنید که کسان می گفتند: «به‌عدا 
نمی‌دانیم چه کنیم که در این کار به‌شبهه افتاده‌ایم میمانیم. تاکار روشن شود وابهام 
برخیزد» 

همانشب عبدالله برفت و آنچه را از مردم مدینه شنبده بود به ام کلثوم دختر 
علی خبرداد و گفت که‌بصد عمره برون می‌شود ومطیع علی است بجردر کارقیام.. 
وراست می گفت. 

آنشب عبدالهپیش ام کلئوم‌بماند» صبحگاهان به‌علی گفتند: «شبا نگاه‌حادثه‌ای 
رخ داده بدتر از کارطلحه وز بیر ومادر موّمنان وءعاویه.» 

گفت:« جیست؟» 

گفتند: «ابن‌عمرسوی شام رفته» 

علی به‌بازار آمد ومر کنب خواست ومردان را سوار کرد وبرای هرراهی 
جستجو کنان معين کرد ومردم مدینه بجنبید‌ند. 

ام کلثوم ماجرا را بشنید واستر خویش را حواست و برنشست وپیش علسی 
آمدکه در بازار ایستاده بود ومردان به جستجوی ابن‌عمرمی‌فرستاد وبدو گفت:«از 
این مرد خشمگین مباش» قضیه برخحلاف آنست که به تو خبرداده‌اند و گفته اند» 

آنگاه به علی گفت: «من ضامن اویم» 

علی خوشدل شد و گفت: «دنبال کار خسودتان بروید بخدا ام کلشوم درو غ 
نمی‌گوید» ابن‌عمر نیز درو غ نگفته» من به اواعتماد دارم»» پس کسان برفتند . 

طلحه گوید: وقتی علی اطاعت مردم مدینه,را که مایةٌ نصرت اوتوانست شد 
چنانکه می‌خو است ندید سران اهل مدینه را فراهم آورد و به سخن ایستاد وچنین 
گفت: «این کار در آخر به‌همانوسیله سامان می‌یابد که در اول یافته‌بود؛ نتیجه‌قضای 
خداعز وجل را دربارة رفتگان خویش دیده‌اید» خدا را یاری‌کنید تا شما را یاری 
کند و کارتان را به صلاح آرد» 
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دوتن از معاریف انصار دعوت وی را اجابت کردند. ابو الهیثم‌تیهان که‌بدری 
بود وخزیمةبن ثابت» واين بجز خزیمه ذوالشهادتین بو د که‌ذو الشهادتین در ایام‌عشمان 
در گذشت: 

در روایت عبدالّه نیز هست که به حکم گفتند: «خزیمةین ثابت‌ذو الشهادتین در 
جنگ جمل حاضر بود؟ »گفت ذوالشهادتین نبود یکی دیگر از ان ضار بود که 
ذوالشهادتین در زمان عثمان بن‌عفان در گذشته بود. 

مجالد بنقل از شعبی گوید: بخدایی که جزاوخدایی نیست در این فتنه‌بیشتر 
از شش بدری بپا نخاست که هفتمی نداشتند یا هفت بدری که هشتمی نداشتند. 

عمرو بن‌محمد بنقل از شعبی گوید: بخدایی که جزاوخدابی نیست در این 
کار جزشش بدری بپا نخاست که هفتمی نداشتند. راوی‌گوید احتلاف‌از آنجاست 
که شعبی در کار ابوایوب تردیدکرده بود که آیا رفته بود یا نرفته بود» زیرا ام سلمه 
پس از صفین اورا پیش علی فرستاد؛ ولی به‌هرحال وقتی علی در نهروان بود پیش 
وی رفته بود. 

سعید بن‌زید گوید: هرگز چهارتن از یاران پیمبر فراهم نیامدند که برایمردم 
مايه خیری شوند» مگر علی یکی از آن جمله بود. وقتیز یادبن‌حنظله دید که مسردم 
از همراهی علی طفره می‌رو ند پیش وی رفت و گفت: «هر.که طفره رود ما با تو 
می‌مانیم ودر جلورویت جنگ می کنیم» هنگامی که علی در کوچه‌های مدینه‌می‌رفت 
شنید که زینب دختر ابوسفیان می گفت: «مظلمه ما پیش مذمم است وپیش مکحله» 

گفت: «می‌داند که‌هیچکدام از آنها حونی او نیستند .» 

طلحه گوید:عثمان درماه‌ذی‌حجه» هیجده روز ازماه‌رفته» کشته‌شد»در آنوقت 
عامل مکه عبدالّهبن‌عامر حضرمی بود و کار حج با عبداللهبن‌عباس بود که عتسان 
وقتی محصور شده بود او را فرستاد و کسانی شتاب کردند» دو روزه برفتند و با 
ابن‌عباس‌حج کردند وپس از کشته‌شدن عثمان و پیش از بیعت علی‌به‌مدینه باز آمدند» 
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بنی‌امیه فرار کردند وسوی مکه رفتند. بیعت علی به روز جمعه پنج روزمانده‌از ماه 
ذی‌الحجه بود» فراریان در مکه بسیار شدند» عايشه نیز آنجا بود و قصد عمرمحرم 
داشت وجون فر اریان بیامدند از آنها خبر جست بدو گفتند: «عثمان کشته شد و کس 
به حلافت تن‌نداد.» 

عایشه گفت: «اینان هوشیارند بخصوص‌پس از این گفتگوها که دربار صلح 
میان شما هست» 

گوید: وچون عمرهٌ خویش را به سر برد وحرکت کرد وبسرف رسید یکی 
از خویشاو ندان وی از طایفهةٌبنی لیث بنام عبیدین‌ابی‌سلمه که باخاندان ابوبکر رفت 
و آمد داشت ونسبت به آنها رئوف‌بود» بدوبرخورد که‌گفت: «خبر چیست؟» 

واوخاموش ماند ومن ومن کرد؟ 

عایشه گفت: «وای توبه! ضررماست یابه‌نفع ما؟» 

گفت : «نمی‌دانی» عشمان کشته شد وهشت روز بماندند» 

گفت: «بعد چه کردند؟ » 

گفت: «مردم مدینه را وادار کردندکه دربارة علی اتفاق‌کنند که این قوم بر 
مدینه غلبه داشتند» 

عایشه سوی مکه باز گشت» چیزی نمی‌گفت وچیزی از اومعلوم نمی‌شد تا 
بردر مسجدالحرام فرودآمد وسوی حجر رفت ودرآن جای‌گرفت. وچون مسردم 
براوفراهم آمدند سخنکرد و گفت: «ای مردم! غوغاییان ولابت وبدویان و بندگان 
اهل مدینه فراهم آمدند» خرده‌ای که غوغاییان بر این مقتول می‌گرفتند »كتك زدن 
بود وبه‌کار گرفتن جو انان» که ازپیش مردم مسن را به‌کار میگرفته بودندء و بعضی 
جاها که قرق کرده بود» این چیزها سابقه داشت وجز آن صلاح نبوداما از آنهاتبعیت 
کرد واز آن چشم پوشید مگر بصلاحشان آرد» وچون حجت‌وعذری‌نیافتند به‌جنیش 
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آمدند و تعدی آغاز کردند و کردارشان از گفتارشان دوری‌گرفت وخسون حرام را 
ریختند وحرمت شهر حرام‌را شکستند ومال حرام را یگرفتند ورعایت ماه حرام 
نکردند» بخدا انگشت عثمان از یکدنیا امثال اينها بهتر بود؛ باید شما فراهم آیید تا 
مردم این قوم را برانند و پراکنده کنند. بخدا اگر چیزهایی که به‌دستاو یز آن‌برعثمان 
تاحتندگناه بود از آن پاك شد چنانکه طلا از آلودگی پاك می‌شود وجامه ازچراك» 
که وی را پاك کردند چنانکه جامه با آب‌پاك می‌شود» 

عبدالته‌بن حضرمی گفت: «اينك من‌اولین خونخواهم.»وی نخستین پذیرنده‌و 
داوطلب بود. 

عبید بن‌عمر و قرشی گو بد: عثمان در محاصره بود که عایشه حرکت کرد در 
مکه یکی بنام اخضر پیش وی آمد که از او پرسید: «مردم چه کردند؟ » 

گفت: «عثمان مصریان را کشت» 

گفت: «انالله‌و اناالیه راجعون» مردمی راکه به طلب حق و انکار ظلم آمده‌اند» 
می کشند» ما بدین رضایت ندهیم » 

گوید: آنگاه دیگری بیامد و عايشه پرسید: «مردم چه کردند؟» گفت: «مصریان 
عثمان را کشتند» 

گفت: «ای عجب اخضر پنداشت که مقتول قاتل است» وایسن مثل شد که 
دروغگوتر از اخضر.» 

شعبی گوید:پس از کشته شدن عثمان عایشه از مکه سوی مدینه‌روان شدیکی 
از خویشاو ندانش به اورسید که پرسید: «چه خبر؟» 

گفت: «عثمان کشته شد ومردم برعلی اتفاق کردند و کار کار غوغاییان است.» 

گفت: «گمان ندارم» این درست باشد؛ مرا باز گردانید » 

گوید : عایشه سوی مکه رفت وچون آنجا رسید عبداللّه‌ین‌عامر حضرم ی که 
عامل عثمان برمکه بود بیامد و گفت: «ای مادر مومنان برای چه باز گشتی؟» 
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گفت: «برای این باز گشتم که عثمان به ستم کشته شد وتا غوغاییان تسلسط 
داشته باشند کار راست نیاید به حو نخواهی عثمان بر خحیزید و اسلام را عزیزدارید» 

گوید:نخستین کسی که دعوت اورا پذیرفت عبدالل‌بن‌عامر حضرمی بود؛ و 
این نخستین بار بود که بنی اميه در حجاز سخن آغاز کردند وسربرداشتند. سعیدبن 
عاص و و لیدبن‌عقبه ودیگر مردم بنی‌امیه بپاخاستند عبدالته بن‌عامر از بصره آمد و 
یعلی‌بن‌امیه از یمن آمد وطلحه وزییر از مدینه آمدند واز آن پس که مدتسی درکار 
خویش نگریستند دربارةٌ بصره اتفاق کرد ند 

عایشه گفت: «ای‌مردم! حادثه‌ای است‌بزر گ و کاری نبخشودنی»سوی‌برادران 
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خویش» مردم بصره» روید وبرضد آن قیام کنید» خدامردم‌شام راآماده کرده: شاید 
خداعزوجل ائثقام عشمان ومسلمانان زا بگیره» 

طلحه گوید: نخستین کسان ی که این دعوت را پُذیرفتند عبدالتهبن‌عامر حضرمی 
و بنی‌امیه بودند که پس از کشته شدن عثمان به چنگ عایشه افتاده بودند» پس از آن 
عبدالله بن‌عامر بیامد» پس از آن یعلی‌بن‌امیه بیامد ودر مکه به‌هم رسیدند» یعلی‌سیصد 
شتروسیصد هزارهمر اه داشت ودر ابطح‌اردو زد» طلحه وزبیر نیز به آنها پیوستند و 
چون عايشه را بدیدند گفت: « چه خبربود؟» 

گفتند: « از دست غوغاییان و بدوبان از مدینه گر بختیم از قومی جداشدیم که 
سر گردان بودند» نه حقی می‌شناختند ونه از باطلی روی‌گردان‌بودند» 

- گفت: «تدبیری کنید وبرضد این غوغاییان بپا خیزید» 

ضمن گفتگو از شام سخن آوردند» عبدالّهبن‌عامر گفت: «معاو یه بر آنجامسلط 
است.» 

طلحه وزبیر گفتند: « پس کجا بايد رفت؟» 

گفت: «بصره که من آنجا بر آوردگان دارم ومردم دل باطلحه دارند» 

گفتند: «حدایت زشت بدارد که‌ن‌صلحجویی» نه جنگاور» چرا تونیزهمانند 
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معاو به به‌جای‌خود نمائدی که بر آنجا تسلط داشته باشی وما سوی کوفه رویم وراهها 
را براین جماعت ببندیم؟» 

اما عبدالّءین‌عامر جواب درستی نداد» وچون رای بر بصره‌قرار کرفت گفتند: 
«ای مادرمۇ‌منان! از مدینه در گذر که کسان ما با غوغاییانی که آنجا هستندبر نيایند» با 
ما به بصره بیا که به‌ولایتی بی‌صاحب می‌رویم» وچون بیعت علی‌بن‌ابی‌طالب را برب 
ضد ما حجت کنند آنها را به قیام واداری چنانکه مردم مکه راو اداشتی » سپس آنجا 
بنشینی» اگر خداکار را سامان داد چنان شود که خواهی و گزنه صبوری کنیم ودر 
کار دفا ع از این کار بکوشیم تا خدا هرچه خو اهد کند. 4 


گوید: وچون چنین گفتند و کاربی وی سر نمی گرفت گفت: «خوب.» همسران 
پیمبر صلی الله‌علیه وسلم با وی بودند و آهنگ مدینه داشتند وچون رأی اوبگشت 
که خواست سوی بصره رود آنها از این کار چشم پوشیدند» پس از آن قوم پیش 
حفصه رفتند که گفت: «رای من تابح رای عایشه" است.» 

وقتی خواستند حر کت کنندگفتند: «چگو نه توانیم رفت که‌مالی‌همراه‌نداریم 
که مردم را باآن مجهز کنیم؟» 

یعلی بن‌امیه گفت: «من ششصدهزار وششصد شتر همراه دارم بر آن نشینید.» 

ابن‌عامر نیز گفت: «من فلان و بهمان دارم» که بوسیلۀ آن مجهز شدند. 

آنگاه منادی نداداد که مادر موّمنان وطلحه وزبیر روسوی‌بصره دارند؛هر که 
سرعزت اسلام‌وجنگ منحر فانو انتقامجوبیعثماندارد ومر کب ندارد و لوازم‌ندارد» 
اينك لوازم واینك خحرجی. ششصد کس را برششصد شتر برنشاندند» بسجزآنهاکه 
مر کب داشتند وهمه هزارکس شدند و بوسیلمال لوازم آماده کردندو ندای رحیل 
دادند و برفتند. 

گوید: حفصه نیز می‌خواست حر کت کند اما عبدالله‌بن‌عمر پیش وی آمد و 
گفت که به جای ماند واوبماند وکس پیش عایشه فرستاد که عبدالّه نگذاشت من 
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عایشه گفت: «خدا عبدالله را ببخشدع 

گوید: ام الفضل دختر حارث‌یکی از مردم جهینه را به به نام ظفر خبر کرد 
که با شتاب برود ونامه اورا به علی برساند واونامۀ امالفضل را که شامل خبر بود 
پیش علی آورد. 

عبدالرحمان ابن‌عمره به نقل از پدرش گوید : ابوقتاده به علی گفت: «ای 
امیرمۇمنان! پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم این شمشیر را به‌من آو یخت که آنرا در نیام 
کردم ودیر در نیام بماند اوقت آن رسیده که برضد این قوم‌ستمگر که‌با امت» دغلی 
کرده‌اند برهنه شود اگر می‌خواهی مرا همراه ببر.» 

گوید: ام سلمه نیز برحاست و گفت: «ای امیرمومنان اگرعصیان خداعزوجل 


نبود ومی‌پذیرفتی‌با توح ر کت می کردم. اينك پسرم عم رکه بخدا پیش من ازجانم 
عزیزتر است» با توح ر کت می کند که در جنگهایت حاضر باشد. 

گوید: «عمر با علی برون شد وپیوسته با وی بود» علی اورا عامل بحرین 
کرد سپس از آنجا برداشت ونعمان بن‌عجلان زرقی را بر آنجاگماشت. 

عوف‌گوید: یعلی‌بن‌امیه چهارصدهزاربه‌زبیر كمك کرد وهفتاد کس ازقریش 
را مر کوب داد وعایشه را برشتری نشاند عسکر نام که به‌هشتاد دنیار خریده بود» و 
چون روان می‌شدند عبداللّه‌بن‌زبیر به کعبه نگریست و گفت: «هرگز چون تو ندیدم که 
ماي بر کت طالب خیروفراری از شر باشد.» 

محمدگوید: مفیره وسعیدین‌عاص تايك منزل مکه با آنها بودند» آنگاه‌سعیدبا 
مغیره گفت: «رأی درست چیست؟ » 

مغیره گفت: «رأی درست کناره گرا فتن است که کار آنها سر انجام ندارد اگکر 
خدا اورا ظفر داد پیش وی آییم و گوییم دل ما با توبود»پس کناره‌گرفتند وبه جای 
ماندند» سعید به مکه رقت و آنجا بماند . عیدالله بن‌خالدین‌اسید نیز با آنها 
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باز گشت. 

زهری‌گوید: طلحه وزبیر چهارماه پس از کشته شدن عثمان به‌مکه آمدند.در 
آنوقت ابن‌عامر سخت متلاش بود» یعلی‌بن‌امیه بیامد که مال بسیارهمراه داشت و 
بیش از چهارصد شتر. همه در خانه عايشه فر اهم آمدند ورای زدند و گفتند: #سوی 
علی می‌رویم وبا اوجنگ می کنیم» 

یکیشان‌گفت: « شما تاب مردم مدینه نداریسد» مسیرویم و وارد بصره و کوفه 


می‌شویم که طلحه در کوفه پیروان وعلاقه‌مندان دارد وزبیر در بصره علاقمندان و 
وسایل دارد» 

گوید: همسخن شدند که سوی‌بصره و کوفه روند» عبدالته‌بن‌عامر مال و شتر 
بسیار به آنها داد» با هفتصد کس از مردم مدینه ومکه برون‌شدند ومردم به آنهاپیوستند 
تا سه‌هزار کس شدند . 

علی از حر کتشان خبر بافت وسهل‌بن‌حنیف انصاری را برمدینه گ‌ماشت و 
سوی ذی قار رفت » هشت روزه به آنجا رسید و جمعی از مردم مدینه را همسراه 
داشت. ۱ 
علقمة بن وقاص لیثی گوید: وقتی طلحه و زبیر وعايشه رضی‌اللهعنهم حر کت 
کردند در ذات عرق کسان را سان دیدند وعروةبن‌زبیر وابوبکربن‌عبدالرحمان را 
کوچك یافتند و پسشان‌فرستادند. 

عتبةبن مغیرةبن اخنس گوید: سعیدبن‌عاص مروان‌بن-کم و یاران وی را در 
ذات عرق بدید و گفت: «کجامی‌روید که خو نی شمابرپشت شتران است بکشیدشان 
وبه خانه‌های خویش برگردید وخودتان را به کشتن مدهید » 

گفتند: «می‌رویم شاید همه قاتلان عثمان را بکشیم» 

گوید: آنگاه سعیدبا طلحه وزبیر خلوت کرد و گفت: «اگرظفر یافتید»علافت 
را به کی میدهید؟ بامن راست بگویید» 
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گفتند: «به یکی از مادوتن»ه رکدام را مسلمانان انتخاب کنند » 

گفت؛ «بهتر است خلافت را به فرزندان عشمان دهید که به عون‌خوامی او 
روان شده‌اید» 

گفتند: «شیو خ مهاجران را بگذاریم وخلافت را به فرزندانشان دهیم؟» 

گفت: «مگر نمی‌بینید که من می کوشم تا حلافت را از بنی‌عبدمناف بسیرون 
بزم؟» این بگفت وباز گشت وعبدالهبن‌خالدبن اسید نیز با وی با گشت . 
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گوید: مغیرةبن‌شعبه گفت: «ر ای درست آن بو د که‌سعید به کار بست هر کس‌از 
ثقفیان اینجاست باز گردد.» و بازگشت . 

پس از آن قوم روان شدند» ابان‌بن‌عثمان وولیدبن‌عثمان نیز باآنها بودند در 
راه انعتلاف کردند و گفتند: «بنام کی دعوت کنیم؟ « 

آنگاه زبیربا پسرش عبدالتهخحلوت کرد» طلحه نیز با علقمة بن و قاص لیثیعلوت 
کرد که اورا برفرزندان خویش مزیت می‌داد. یکیشان گفت: «سوۍ شام‌رو» دیگری 
گفت: «سوی عراق رو» و هربك با دبگری تندی کرد .آنگاه در مورد بصره اتفاق 
کردند. 

اغر گوید: وقتی بنی‌امیهویعلی‌بن‌امیه وطلحه و زبیر در مکه فراهم شدند به 
مشورت پرداختند وهمسخن شدند که به خو نخواهی عثمان و کشتن‌سبائیان‌برخیزند 
و انتقا‌بگیر ند. عايشه رضی‌الهعنهاگفت :«سوی مدینه روید.» اما جمع دربارةبضره 
همسخن شدند ورای عايشه را بگردانیدند. 

طلحه وزبیر با وی‌گفتند: «آنجا سرزمینی است که از دست رفته وبه علی 
پیوسته» علی مارا به‌بیعت خویش مجبور کرد» همین را برضد ما حجت کنند ومارا 
واگذارند» مگر آنکه بروی وچنان کنی که در مکه کردی وبا ز آنی.» 

گسوید: آنگاه یکی بانکزد که عایشه آهنگ بضره دازو اما با این ششصد 
شتر نمی‌توان سوی غو غاییان وبدویان وغلامان رفت که همه‌جا ریخته‌اند ودست 


1 تاد سر Ea‏ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


ي ۳۶۱ 
انداخته‌اند وبه نخستین بانگ به‌جنبش آیند. 
آنگاه عایشه کس پیش حفصه فرستاد که می‌خواست حر کت کند اما ابن‌عمر 
اورا قسم داد که به‌جا ماند. عایشه روان شد» طلحه وزبیر نیز همراه وی بودنده 
عبد الله بن‌عتاب بن اسید را به کار نماز گماشت که در راه ودر بصره‌بامردم نمازمی کرد 
تا وقتی که کشته شد. مروان ودیگر مردم‌بنی‌امیه نیز با عايشه روان شدند » بجز آنها 
که ترسیدند» عايشه از اوطاس به سمت راست پیچید. همر اهان وی ششصد سوار 


بودند بجز آنها که خودشان مر کب داشتند. شبانگاه راه را رها کرد وسمست‌راست 
گرفت. گوبی کارو ان آذوقه بود که از نزديك ساحل‌گذشت و هیچکس از آنها به 
منکدر وواسط وفلج نزديك نشد تا به‌بصره رسیدند وسالی پرحاصل‌بود. 

ابن‌عباس گوید: یاران شتر ششصد کس بودند که به‌راه افتادند»عبدالرحمان 
ابنابی+ کر و عبدالله بن صفو ان جمحی از آن جمله‌بودند وچون ازچاه میمون‌گذشتند 
شتری را دیدند که کشته شده بود وخون آن همي ريخت واینرا به فال بد گرفتنید . 
هنگامی که مروان از مکه برون شد اذان گفت آنگاه پیامد وپیش‌طلحه وزبیر ایستاد و 
گفت: «به کدامتان بعنوان خلیفه سلام کنم وبنام وی اذان‌گویم؟» 

عبد الله بن‌ز بیر گفت: «به| بو عبد الله » 

محمد بن‌طلحه گفت: «به ابو محمد» 

گویده آنگاه عايشه کس پیش مروان فرستاد و گفت: «چه میکنی؟ می‌خواهی 
در کار ما تفرقه‌افکنی؟ خواهرزاده من پیشوای‌نماز شود» 

پس»عبد له بنز بیر بامردم‌نمازمی کرد تاو قتی که به بصره‌رسیدند. معاذین‌عبدالّه 
می گفت: «بخدا اگر فیروز شویم به‌فتن‌افتیم که زبیر طلحه ړا به علافت‌نگذارد و 
طلحه زبیر را بخلافت نگذارد.» 


و تاد سر تا و 
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حر کت علی به طرف 
د بذه په آهنک بصره 


قاسم بن‌مخمدگو ید: وقتی‌علی از کارطلحه وز بیرومادرمق‌منان خبریاقت تمام 
ابن‌عباس رابرمدینه گماشت وقثم‌بن‌عباس راسوی مکه‌فرستاد وبیرون‌شد امیدداشت 


که آنها را در راه بگیرد» می‌خو است راهشان راببندد» اما درربذه معلوم شد که از 
دسترس وی دور شده‌اند. این خبر را عطاء بن رباب وابسته حارث بن حزن برای 


وی‌آورد. 

محمد گوید: على درمدینه بود که خبر آمد که طلحه وزبیر وعایشه‌وپیرو انشان 
همسخن شده‌اند که سوی بصره روند و از گفتار عایشه‌عبریافت وباهمان آراي شکه 
برای حر کت به شاخ به سپاه داده بود» برون شد که آنها را بگیرد. جمعی از کوفیان 
ومصریان نیز سبکبار با وی‌رو ان شدند که همه حفتصد کس بودند» اميد داشت که‌در 
راه به آنها برسد واز رفتنشان جلو گیریکند. 

گوید: عبدالّه‌بن‌سلام به اورسید وعنانش بگرفت و گفت: «ای امیرمو‌منان! 
از مدینه مروء بخدا اگر از آنجا رفتی دیگر باز نمی گردی وقدرت مسلمانان هر گز 
سوی‌آن باز نمیآید» 

کسان به وی ناسزاگفتند» اما علی گفت: «کارش نداشته باشید که نيك مردی 
از یاران پیمبر است» 

آنگاه برفت تابه ربذه رسید و از عبور آنها خبر بافت وچون به‌آنهادست 
نیافت در ربذه بماند وبه مشورت پرداخت . 

طارق‌بن‌شهاب گوید: «وقتی خبر کشته شدن عثمان رسید از کوفه به آهنگ 
عمره برون شدیم وچون به‌ربذه رسیدیم» واین به هنگام صبحدم بود» دیدم رفیقان 
راه همدیگر راپس میز نند. گفتم: «چیست ؟» 
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گفتند: «امیرمو‌منان» 

گفتم: «چه شده؟» 

گفتند: «طلحه‌وز بیر با وی مخالفت کرده‌اندو آمده که راهشانرا بگیرد وخبر 
بافته که گذشته‌اند ومی‌خواهد از دنبالشان برود» 

گفتم: «انالله و انالیه راجعون پیش علی روم وهمراه وی بااين درمردبجنگم 
با مخالفت وی کنم؟ کاری مشکل است» 

گوید: آنگاه نزد وی رفتم» سییده دم نماز بپاشد» علی بیامد ونماز کرد و 
چون برفت پسرش حسن‌پیش‌و ی آمد وبنشست و گفت: «به‌تو گفتم ونشنیدی» فردابه 


مخمصه افتی‌و کس یاریت نکند.» 

علی گفت: « پیوسته مانند زن ناله می کنی» چه‌گفتی که نکردم؟» 

گفت: «وقتی عثمان را محاصره کردندگفتمت از مدینه بیرون شو ی که وقتی 
اورا می کشند آنجا نباشی. پس از آن روزی که کشته شد گفتم بیعت نکنی تا 
فرستادگان ولایات وقبایل بیایند وبیعت هرشهر بیاید. پس از آن وقتی‌این دومرد 
چنان کردند گفتم در خانه‌ات بنشین‌تا توافق کنند و اگر فسادی شد بدست دیگری 
باشد» اما به‌من گوش ندادی» 

گفت : «پسر کم» اینکه‌گفتی چرا وقتی عثمان را محاصره کسردند ازمدینه 
برون نشدیء بخدا مارا نیز چون اومحاصره کرده‌بودند» اینکه گفتی‌بیعت‌نمی کردی 
تا بیعت شهرها بیاید» کار بدست‌ردم مدینه بود و نخو استم کار تباه شود آنچه‌در باره 
خرو ج‌طلحه وزبیر گفتی» این برای مردم اسلام وهن‌بود» بخدا ازوقتی خلسیفه شدم 
پیوسته برمن چیره بودند واختیارم نبود وچنانکه باید تسلط نداشتم. اینکه گفتی در 
خانه می‌نشستم» با تکلیف خود چسه می کردم وبا کسانی که پیش من می آمدند؟ 
می خو استی‌مثل کفتار باشم که محاصره‌اش کنند و گویندنیست نیست» اینجانیست» تا 
پاهایش ر اببندند و بیرونبکذند.اگردرتکا لیف خلافت که‌بعهدة منست ننگرم»پس کی 


همان تدم تاد مسا نت 
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بنگرد» پسر کم بس کن» 


خر ید شتر برای عایشه 
وخر سگان حو وب 


عرنی شتردار گوید: برشتری می‌رفتم که سواری‌را هم راگرفت و گفت: «ای 
شتردار شترت را می‌فروشی؟» 

گفتم: «آری» 

گفت: «به‌چند؟ » 

گفتم: «به هزار درم» 

گفت: «دبوانه‌ای» شتری هست که به‌هزار درم بیرزد؟» 

گفتم: «آری همین شتر من» 

گفت: «برای چه؟ » 

گفتم: «هرگز بر آن به تعقیب کسی نرفته‌ام که به او نرسیده باشم» وقتی‌بر آن 
بوده‌ام و کس به تعقیب من بوده بمن نرسیده.» 

گفت: «اگر می‌دانستی آنرا برای کی می‌خواهیم» بهتر معامله می کزدی» 

گفتم: «برای کی می‌خواهی؟ » 

گفت: «برای مادرت» 


گفتم: «مادرم را درخانه گذاشته‌ام که قصد سفر ندارد» 

گفت: «برای عايشه مادرمق‌منان می خو اهم » 

گفتم: «مال قواست» بیایی‌قیمت ببر» 

گفت: «نه» با ما به کاروان بيا تا يك شتر مهری به‌توبدهیم ودرهمهایی اضافه 
کنیم.» 


گوید: باز گشتم شتر مهری عايشه را به من دادند بعلاوه چهارصد یا ششصد 
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درم . 

آنگاه به من‌گفت: «ای برادر عرنی راه را بلدی؟» 

گفتم: «بله بهتر از همه می‌دانم » 

گفت: «پس مارا به‌راه ببر» 

گوید: «باآنها برفتم‌وبه هردره و آبی که می‌رسیدیم از نام آن می‌پرسیدند تا 
به آب حوءب رسيديم وسگان آنجا به ما بانگ‌زد» 

گفتند: «اين چه آبیست؟» 

گفتم: «آب‌حوءب» 

گوید: عايشه باصدای بلندفریاد زد آنگاه به‌شانۀ شترخود زد و آنر ابخوابانید 
وگفت: «بخداقصة سگان حوعب مربوط به من است» برم‌گردانید» واین را سه بار 

گوید: شتر بخفت و آنها نیز شتران را اطراف وی بخوابانیدند بدینحال 
بودند وعایشه از رفتن دریغ داشت تا روز بعد همانوقتی که از راه مانده بودند . 

گوید : زبیر بیامد و گفت: «فرار» فرا رکه بخدا علی‌بن ابی‌طالب به شما 
رسید.» 

گوید: پس حر کت کردند وبه من ناسزاگفتند و من باز گشتم. کمی‌رفته بودم 
که علی را با سوارانی در حدود سیصد کس دیدم که به من گفت: «ای شو ار» سوی 
او رفتم که‌گفت: «زن را کجا دیدی؟) 

گفتم: «در فلان وبهمان جاواین شتر اوست ومن‌شترم را به‌اوفروختم» 

گفت: «شتر را سوار شد؟» 

گفتم: «آری ومن با آنها برفتم تا به آب حوءب رسیدیم وسگان آنجابه مسا 
بانگ زد وعايشه چنین وچنان‌گفت» و چون کارشان را آشفته دیدم بازگشتم و آنها 
برفتتد) 
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گفت: «ذوقار را بلدی؟» 

گفتم: «شاید بهتر از همه بلدم » 

گفت: «با ما بیا» 

گوید: برفتیم تا در ذوقار فرودآمدیم علی‌بن| بی‌طالب گفت دوجو ال‌بیاوردند 
و پهلوی هم نهاد. آنگاه جهاز شتری بیاوردند وروی آن نهادند. سپس علسی بیامد و 
بالا رفت ودوپا را از يك طرف رها کرد؛ آنگاه حمد خدا گفت وثنای او کرد ور 
محمد صلوات گفت» سپس گفت: « دیدید که این قوم واين زن چه کردند؟» 


گوید: وحسن برعاست وبگریست. 

علی گفت: «آمده‌ای که مثل زن‌گویه کنی؟ » 

گفت: «آری؛ به تو گفتم ونشنیدی و اکنون به مخصمه‌ای افتاده‌ای که کس 
پاریت نکند » 

گقت: «به این جمع بگو که با من چه گفتی؟» 

گفت: «وقتی کسان سوی عثمان رفتند گفتمت دست به‌بیعت نگشایی تاعربان 
درکار خویش بنگرند که کآزی را بی نظر توفیصل نخواهندداد اما نپذیر فتیءوقتی 
این زن روان شد واين قوم چنان کردند گفتمت در مدینه بمانی و ارانت راکه بتو 
پیوسته‌اند بخوانی» 

علی گفت: «بخدا راست می گوید ولی بخدا من چون کفتار نیستم که بصدا 
گوش کنم» وقتی پیمبر صلی اللهعلیه‌ و سلم‌در گذشت»هیچکس برای خلافت‌شایسته‌تر 
از من نبود» اما مردم با ابوبکر بیعت کردند؛ من نیز مانند آنها بیع ت کردم . آن‌گاه 
ابوبکر درگذشت وهی چ کس برای خلافت شایسته‌تر از من نبود اما مردم باعمربن 
حطاب بیع ت کردند من نیز مانند آنها بیعت کردم. آنگاه عمر در گذشت‌و کس برای 
حلافت شایسته‌تر از من نبود اما مر یکی از شش سهم‌قرار داد آنگاه مردم با عثمان 
بیعت کردند من نیز مانندآنها بیعت کردم. آن‌گاه کسان سوی عثمان رفتند و اورا 
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وراک سپس پیش آمدند و به دلخو اه با من بیع ت کردند و من با کسانی که پیرویسم 
کرده‌اند بامخالفانم‌جنگ میکنم‌تا خدا میان من و آنها حکم کند که از همه‌عکم کنان 
بهتر است.» 


سخن عا.بشه که انتقام خون 
عشمان دا میگیرم ودفتن او با 
طلحه وز بير سوی بصره 


اسد بن‌عبد الله گوید: وفتی عایشه در راه باز کشت از مکه به سرف رسیدعبد- 
ابن ام کلابر ا که پسر ابی سلمه بود اما به مادر انتساب داشت بدید و گفت: « چه 
خبر؟» 

گفت: «علمان را.بکشتنة وهشت روز بماندند » 

گفت: «بعد چه کردند؟» 

گفت: «مردم مدینه اتفاق کردند و کارشان سرانجامی نيك یافت‌ودربارةعلی 
ابن ابی‌طالب همسخن شدند» 

گفت: «اگر کار خلافت بریار توقرار گیرد» ای کاش آسمان به زمین افتد بازم 
گردانید» بازم‌گردانید.» وسوی »که باز گشت ومی گفت: «به خداعشمان به‌ستم کشته. 
شد» بخدا انتقام حون اورا می کیرم» 

ابن‌ام کلاب گفت:« نخستین کسی که گفتةٌ خویش را تغیبر داد تویی» توبودی 
که می گفتی نعثل را بکشید که کافرشده» 

این ام کلاب خطاب به عايشه شعری به این مضمون گفت: 

«آغاز ازتوبود تغییر نیز از تو بود 

«باد از توبود وباران هم از تو بود 

«تو گفته بودی که پیشوا را بکشند 
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«وبه ماگفته بودی که کافر شده 

سا ترا در کار کشتن وی اطاعت کردیم 
«قاتل وی به نزد ما کسی است که دستورداده 
«ولی آسمان ازبالای ما نیفتاد 

دو آفتاب ومهتابمان نگرفت 

با کسی بیعت کرده‌اند که 

«کارها را به نظام می آورد 

رو کار جنگ را سامان می‌دهد 

«و تین که درست پیمان باشد: 

« همانندخیانتکار نیست» 


2 


گوید: عایشه به مکه رفت وبردر مسجد فرود آمد و سوی حجر رفت و آنجا 
پردگی شد و کسان براوفر اهم‌شدند و گفت: «ای مردم بخدا عثمان به‌ستم کشته‌شد؛ 
بخدا انتقام خون اورا می‌گیرم. » 

محمد گوید: علی نگران مقصد قوم بود ونمی‌دانست کجا خواهند رفست» 
می جو ات سوی بصره رو ند وچون یقین کرد که راه بصره گر فته اند خسورسند شد و 
گفت: «مردان وخاندانهای عرب در کوفه‌اند.» 

"ابن‌عباس گفت: «چیزی که تراحرسند کرده مرا آزرده دارد. کو فه خیمه‌گاهی 
است که سر ان.عرب آنجایند و گنجایش قوم را ندارد و پیوسته آنجا کسی هست که 
نگران چیزی است که بدان نمی‌رسد وچون چنین باشد برضد کسی که بدان دست 
یافته آشوب کند تا اورا بشکند وهمدیکر را تباه کنند» 

علی گفت : «کار چنان می‌نماید که‌گویی » برتری وحق مردم مطیسح از روی 
سابقه وتقدم است» اگر به استقامت بودند معافشان داریم و تلاقی کنیم» اگربدینبس 
کردند» نیکی‌بینند واگر بس نکردند مکلفیم به استقامتشان آریم واین‌بر ای کسی که 
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ببدی افتد بدشود.» 

ابن‌عباس گفت: «این کار را جز به تحمل ورضاحاصل‌نتوان کرد.» 

سیف گو رد وقتی طلحه وزبیر ومادرم‌منان ومسلمانان مکه متفق شدند که 
سوی بصره روند واز قاتلان عثمان انتقام بگیرند» زبیر وطلحه پیش‌ابن‌عمر رفتندو 
حو استند که او نیز بیاید. 

این‌عمر گفت: «من‌یکی از مردم‌مدینه‌ام »اگرهمسخن‌شدند که قیام کنند» من‌نیز 
قیام می کنم واگز همسخن شدند که به جای‌مانند» من نیز بجای می‌مانم»و از اوچشم 


پو شید ند. 


ابوملیکه گوید: وقتی آهنگ‌حر کت‌داشتند زبیر پسران خود را فراهم آورد 
وبا بعضی وداع کرد وبعضی را همراه برد دوپسر اسمارا برد گفت: «فلان‌بسمان» 
عمرو بمان» 

وچون عبدالله‌بنز بیر این بدید گفت: « عروه‌بمان» منذریمان» 

زبیر گفت : « وای توءمی‌خواهم و پسرم را همراه داشتسه باشم که به کارم 
آیند.» 

گفت: «اگر همه را می‌بری ببر واگر کسی را به جای می گذاری» این دو را 
نیز به جای‌گذار و از میان زتان خویش اس مارا به خطر مرگ فرزند مینداز.» 

گوید: زبیربگریست و آن دورا نیز واگذاشت آنگاه بروت شدند وچون 
به کوههای اوطاس رسیدند از سمت راست سوی ب صره رفتند وراه بصره را به 
سمت چپشان‌گذ اشتند و چون به نزديك راه رسیدند وارد آن شدن-د و از منکدر 
کدخ3 

وهم ابوملیکه در روایت دیگر گوید: زبیر وطلحه روان شدتد»عايشهنیز روان 
شد وهمسران‌پیمبر از پی وی تا ذات عرق آمدند کس روزی ندیده بود که‌بیش از آن 
بر اسلام گر پسته باشند و آنر! روز گریه‌نام دادند: عایشه عبدالرحمان بن‌عتاب راگفت 
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بام بدا مک کیل زرد 

یزیدین‌معن‌سلمی گوید: وقتی اردوی عايشه از اوطاس سمت راست گرفت‌به 
ملیح‌بن‌عوف سلمی گذشتند که در ملك خویش بود وبه زبیر سلام کردو گفست: «ای 
ابوعبداله چه شده؟» 


گفت: «بر امیرمومنان تاخته‌اند وبی‌سبب وجهتی اورا کشته‌انده 


گفت: «کی؟ » 

گفت : «غوغاییان ولایات و او باش‌قبایل» بدو یان‌وغلامان نیز از آنها پشتیبانی ۱ 
کرده‌اند.» 

گفت: «می‌خواهید چه کنید؟» 


گفت: «مردم را برانگيزیم که خون‌گرفته شود ومعوق نماند که‌معوق‌ماندنش 
ساطة خدا را در میان مابه‌سستی افکند واگر مردم از امثال آن باز مانند» پیشوایسی 
نماند مگر اینگو نه کسانش بکشند » 

گفت: « بخدا زها کردن این» وحشت آور است ومعلوم نیست‌به کجاخو اهد 
کشید» 

گوید آنگاه یکدیگر راودا ع گفتند وازهم جدا شدند 


ورود جمع به بصر ه و جنك 


محمد گوید: وقتی راه راطی کردند و بیرون بصره رسیدند عمیر بن‌عسبد الله 
تمیمی آنها را بدید و گفت: «ای مادر مومنان! ترابه خدا قسم می‌دهم» پیش کساتی 
که یکی را برای مها کردنشان نفرستاده‌ای وارد مشو» 

گفت: «رأی درست آوردی ومودی پارسایی» 

گفت:« به ابسن‌عامر بگوی با شتاب برود که در بصره بر آوزدگان دارد » 
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پیش آنها رود که مردم را ببینند سپس توبروی که دانسته باشند برای چهآمده‌اید» 

عایشه» ابن‌عامررا فرستاد و اومخفیانه وارد بصره شد عایشه. نیز به‌تنی‌چند 
از سران بصره نامه نوشت. بهاحذف‌بن‌قیس نوشت وصبرةبن‌شیمان و امثا لشان آنگاه 
روان شد وچون به حفیر رسید در انتظار جواب وخبر ماند. 

وچون خبر به مردم بصره رسید عشمان‌بن‌حنیف؛عمر آن‌بن‌حصین را که ازعامه 
بود پیش خو اند و با ابولاسود دوئلی که از خواص بود همراه کرد و گفت: پیش‌ابن 
زن روید و کار وی وهمراهانش را معلوم کنید . 

آنها برفتند ودرحفیر به عایشه وهمراهان‌رسیدند و اجازه خواستنده عايشه 
اجازه داد که وارد شد ند وسلام کردند و گفتند: « امیرمان ما را فرستاده که از سبب 
آمدنت بپرسیم آیا به‌ما خبر میدهی؟» 

گفت: « بخدا کسی همانند من به کارنهانی نمی‌رود وخبر را از فرزندان‌خود 
مکنوم نمی‌دارد. غوغاییان ولایات و اوباش قبایل‌به حرم پیمبر خداصلی الل‌علیه‌وسلم 
هجوم آوردند ودر آنجا حادثه‌ها پدید آوردند وحادثه‌سازان را به آنجا کشانیدند ودر 
حورلعنت خدا و لعنت پیمبر خدا شدند به‌سیب آنکه پیشوای مسلمانان را کشتندبی- 
آنکه دلیل یا قصاصی در مبان باشد» حون حرام را حلال‌دانستند وبریختند و مال 
حرام را غارت کردند» حرهءت شهر حرام وماه حرام را رعایست نکردند» حرمت 
عرض‌ها و تن‌ها را نداشتند» در خانة کسان بی‌رضایتشان اقامت گرفتن که قدرت 
مقاومت نداشتند ودر امان نبودند» ضررزدند وسود ندادند واز خدا نترسیدند» من 
آمده‌ام که کار این جمع ومحنت مردمی راکه آنجا هستند و آنچه را که‌برای‌اصلاح 
این وضع باید انجام داد با مسلمانان بگویم و این آیه را بخواند: 

«لاخیرفی کثیرمن نجوا هم‌الامن آمر بصدقة اومعروف اواصلاح بين الناس' » 

یعنی: در غالب آهسته گفتنشان چیزی نیست مگر آنکه به‌صدقه‌دادنی‌یانکویی 
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کردنی یا اصلاح‌میان مردم فرمان دهد. 

می‌خواهیم کسانیر | که خدا گفته و پیمبر خدافرمان داده از صفیرو کبیرومردو 
زن برای الاح بر انگیزیم » کار ما چنین است شما را به معروف می‌خسوانیم و از 
منکر منع می کنیم وبه تفیبر آن ترغیب می کنیم.» 

محمد گوید: ابوالاسود وعمران از پیش عایشه برون شدند و پیش‌طلحهر فنند 
و گفتند: «برای چه آمده‌ای.؟» 


گفت: «برای خو نخو اهی عثمان » 

گفتند: «مگر با علی بیعت نکرده‌ای؟» 

گفت: «چرا اما شمشیر روی‌گردنم بود» اگر علی مبان ما و قاتلان حایسل 
نشود بر کناری اورا نمی‌خواهم» 

گوید: آنگاه پیش زبیر رفتند و گفتند: «برای جه آمده‌ای؟» 

گفت: «برای خو نخو اهۍ عثمان » 

گفتند: «مگر با علی بیعت نکرده‌ای » 

گفت: «چرا» اما شمشیر روی‌گردنم بودءاگر میان ما وقاتلان حایل‌نشود 
بر کناری اورانمی‌خواهم » 

آنگاهآ ندو کس پیش غایشه باز گشتند و با وی وداع کردند؛ عایشه باعمران 
وداع کرد و گفت : «ای ابوالاسود مب‌ادا هوس ترا به جهنم بکشاند و این آیه را 
خواند: 

کونواقوامین لله‌شهدا بالقسطا 

یعنی: برای خدا قیام کنید و به انصاف‌گو اهی دهید 

پشآنها زا .روانه کرد ومنادی وی ندای رحیل داد آن.دو کس پیش عثمان 
ابن حنیف رفتند و ابوالاسود پیش از عمران سخن کسردو شعری خحواند به این 


PDF Tarikhemair rupert PDF Tail 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدششم ۱۳۷۳ 


«ضمون : 

«ای ابن‌حنیف! قوم بمخالفت آمده‌اند 

«با آنها مقاومت کن و پایمردی کن » 

عشمان گفت: «انالله‌واناالیه راجعون قسم‌به خدای کعبه که جنگ میان‌مسلمانان 
افتاد» دغلی را بینید» 

عمر ان گفت: «بله» بخداء مدتی دراز شما را درهم کوبد وچندان چسیزی از 
شما نماند» 


عثمان گفت: «ای‌عمران رأی توجیست؟» 

گفت: «من به جای می‌نشینم تونیز چنین کن» 

گفت: «جلوشان‌را می گیرم تا امیرمومنان علی‌بیاید.» 

عمر ان گفت: «خدا هرچه‌می خو اهد کند» وسوی خانه خود رفت.» 

آنگاه عثمان به کار خویش پرداخت» هشام بن‌عامر پیش وی آمد وگفت: 
«ای عثمان این کار که تومی کنی ماية شر می‌شود» این درندگی رفونمی گیرد و این 
شکاف ترمیم نمی‌پذبرد» بااین جمع مسامحه کن تا دستور علی‌بیاید وبا آنهامخالفت 
مکن.» 

اما عثمان نپذیرفت و کسان را ندا داد ودستور داد که آماده شوند که سلاح 
بر گرفتند ودر مسجد جامع فراهم آمدند» عثمان بيامد وبه حیله پرداخست تا انديشة 
مردم را بداند ودستورآمادگی داد. آنگاه يك مردکوفی‌قیسی را مأمور کرد ومسیان 
مردم فرستاد که به سخن ایستاد و گفت: «ای مردم! من‌قیس پسر عقدیه حمیسیم»این 
قوم سوی شما آمده‌اند. اگر از سرترس آمده‌اند» از جایی آمده‌اند که پرندگان در - 
امانند» اکر به‌عو نخواهی عثمان آمده‌اند ما که قاتلان عشمان نیستیم» دربارةٌآنها به 
رای من کار کنید و به‌جایی که آمده‌اند برشان‌گردانید» 

اسودبن‌سریع سعدی برخاست وگفت: «آنها مسی‌دانند که ما قاتلان عثمان 
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نیستیم» آمده‌اند که از ما برضد قاتلان عثمان» چه اینجا باشند چه جای دیگرء كمك 
بگیر ند اگر این جمع چنانکه گفتی از دیارشان برون رانده شده‌اندکی باید مانع 
برون راندن کسان از شهرها شرد؟» 

گوید: مردم ریگ به طرف او پرانیدند وعثمان بدانشت که آمدگان در بصره 
یاران وهمدستانی دارند وشکسته خاطر شد. 


عايشه وهمراهان بیامدند تا به مزبد رسیدند واز بالا در آمدند و آنجا بما ند ند 


تا عثمان با همراهان خویش بیامد واز مردم بصره کسانی که خواسته بودند با وی 
آمدند ودر مربدفراهم شدند وحمچنان آمدند تا مربد از مردم پرشد» طلحه درسمت 
راست مربد بود» زبیر نیز با وی بود» عثمان در سمت‌چپ بود. کسان گوش به‌طلحه 
فرا داشتند واوحمد وثنای خدا کرد و از عثمان وفضیلت وی وفدینه و کار ناحقی که 
شده بود سخن آورد وعمل را سخت ناروا شمرد و کسان را به خونخواهسی وی 
خواند و گفت: «اين کار »دين وسلطة‌خدا را نیرومی‌دهد که خو نخو اهی خليفة مظلوم» 
از جمله حذود خداست» شما نیز اگر چنین کنید کار صواب کرده‌اید و کارتان به‌شما 
باز می‌گردد واگر نکنید قدرت نماند و نظم نپاید.» 

زبیر نیز سخنانی هماننداین گفت» آنها که درسمت راست مربد بودندگفتند: 
«راست ونیکوست حقگفتید وسوی حق خواندید.» 

و آنها که درسمت چپ بودندگفتند: «بد کاریست وخحیانت» باطل‌گفتند و 
سوی باطل خواندند؛بیعت کرده‌اند و آمده‌اند وچنین سخن می کنند.» مردم خالك, به 
هم افکندند وریک انداختند و گردوخاك کردند. 

آنگاه عايشه سخن کرد صدایی درشت داشت» چون صدای زنی‌شکوهمند 
بودو به همه چا می‌رسید» حمد خداعزوجل کرد و ثنای اوبرزبان راندو گفت: « چنان 
بود که مردم به عثمان معترض بودند وعاملان او را نمی‌خواستند در مدینه پیش ما 
مئ آمدند ودربازةٌ خبرها که از عمال وی می گفتند با ما مشورت می کردند و سخنان 
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نیکودر بارة اصلاح فیمابین‌میشنیدند وما می نگر یستیم‌و عثمان را بیگناهی پرهیز کار 
ودرست پیمان می‌یافتیم و آنها را بد کاران خیانتکار دروغگو مییافتیم که جز آنچه 
می گفتند» می‌خو استند وچون نیرویشان بیشتر شد به خان اوریختند وخون حرامو 
مال حرام وشهر حرام را بدون دلیل وقصاص» حلال دانستند» بدانید که برشماست 
وجز این روانیست که قاتلان عشمان را بگیرید و کتاب خداعزوجل را رو ان دارید 
وایسن آیه را خسواند: 

الم تر الی لین او تو انصیبا من الکتاب یدعون الى کتاب‌الله ليحكم بیسنهم ثم 
یتولی‌فریق منهم‌وهم معرضون 

یعنی: مگر آن کسان راکه از تورات بهره‌ای یافته‌اند نبینی که به کتاب خدا 
خوانده شوند تا میانشان حکم کسند آنگاه‌گروهی از آنسها روی بگردانند و 
اعراضگران باشند . 

یاران عثمان بن‌حنیف دو گروه شدند: گروهی گفتند:«بخدا راست‌گفت‌ونکو 
گفت وبمنظور ني ك آمده»‌گروه دیگر گفتند: «بخدا درو غ می‌گویید» نمی‌دانیم چه 
می گو بید» و به‌همدیگرخاله افکندند وریگ پرانیدند و گرد وخالك کردند . 

گوید: وچون عايشه چنین دید سرازیر شد ومردم سمت راست نیز سرازیر 
شدند ودر مربد در محل دباغان جای‌گرفتند ویاران عثمان به جای خویش ماندند و 
با هم سخن داشتند تا از هم جدایی گرفتند: بعضیشان سزی عايشه رفتند و بعضی 
دیگر با عثمان بردهانه کوچه بماندند. آنگاه عثمان با همراهان خویش بیامد و 
بردهان کوچه مسجد» سمت راست دباان با جمع مسقابل شدند ودهانةً کوچه را 
گر فتدد ‏ 

قاسم بن محمد گوید: جار يةبن‌قدامة سعدی بیامد و گفت: « ای مادر مسومنان! 
کشته شدن عثمان سبکتر از کارتو است که از خانة خویش در آمده‌ای و براین‌شنتر 
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ملعون‌آماج سلاح شده‌ای در پرده وحرمت خحدای بودی» برد خویش دریدی و 
حرمت خویش ببزدی » هر که جنگ ترا روا داند کشتضت را نیز ,رواداند» اگر بسه 
اختیار سوی ما آمده‌ای به خان ویش باز گرد واگر نابدلسخواه آمده‌ای از مسردم 
كمك بخو اه.» 

گوید: نوجوانی از بنی‌سعد سوی طلحه وزبیر رفت وگفت ۶« ای‌زبیرا تو 


حواری‌پیمبر خدا بوده‌ای و ای طلحه! توپیمبر خدا را بدست خود محفوظ داشته‌ای 


مادرتان را نیز با شما می‌بینم» آباز نانتان را نیز آورده‌اید؟ » 

کفتند: «نه » 

گفت:«پس مرا با شماچه کار؟ » و کناره گرفت. 

جوان سعدی شعری به این مضمون گفت: 

«حلیله کان حزیش را محفوظ داشته‌اید 

«ومادر خویش را کشانیده‌اید 

«حقا که این از کم انصافی است 

«فرمان داشت که در خانة عویش بماند 

«اما راه بیابانها گرفت وهدف شد 

«که فرزندانش درمقابل‌او 

«با تیرونیزه وشمشیر جنگ نند 

«اين حمایتگر طلحه وز بیر 

«بخاطر آنها 

«پرده‌های خویش را درید» 

جوانی از قبیلة جهینه پیش محمدبن‌طلحه آمد که مردی عابد بودو گفت: «از 
حون عثمان یامن سخن کن» 

گفت: «بله. حون عثمان سه‌پاره‌است؛ پاره‌ای به‌گردن صاحب هودج است؛ 
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بعنی‌عایشه» پاره‌ای به گردن صاحب شتر سرخ است» یعنی طلحه» و پاره‌ای به گرون 
علی‌بناببطالب است.» 

جوان بخندید و گفت: « بگمراهی نیفتم» وبه علی پیوست وشعری درایسن 
باب گفت» به این مضمون : 

«از پسر طلحه در بارة مقتول مدینه 

«که دفن نشد» پرسیدم : 

«گفت: سه گروه بودند که 

«پسر عفان را به کشتن دادند 

«يك سوم به گردن آن کسی است که در پرده است 

«ويك سوم به‌گردن سوار شتر سرخ است 

«ويك سوم به گردن پسرابی‌طالب است 

«گفتم: دربارة دوتن اولی راست‌گفتی 

راما دربارة سومی»به خطا رفتی» 

محمد گو ید: ابو الاسود وعمران برون شدند» حکیم بن‌جبله با گروهی سوار 
بیامد و جنگ انداخت. باران عايشه نیزه‌ها را بالا بردند و نگهداشتند که جنگ‌نشود 
اما حکیم بس نکرد وباز نگشت و به جنگ ادامه داد» یاران جایشه دست بداشته‌بورند 
مگر برای دفاع از خویشتن؛حکیم سواران خویش را تحريك می کرد وتشویق 
می کرد ومی گفت: «اینان قرشیانند که ترس وغرورشان نابو دشان می کند» آنگاه‌بر- 
دهان ۀکوچه بچنگیدند واهل خانه‌ها که دل با یکی از دو گروه داشتند به انرام اندي 
سنکك سوی‌گروه دیگر می‌افکندند. 

کوید: عايشه به باران خویش گفت که سمت چپ گر فتند وبه‌قبرستان‌بنی‌مازن 
رسیدند ولختی آنجا بماندند ومردم به آنها تاختند که شب از هم جداشان کرد.عثمان 
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سوی مصر باز کشت و کسان سوی قبایل خویش رفتند. 

آنگاه ابو الحجر با یکی از بنیعثمان‌بن‌ما لك پیش عايشه وطلحه‌وزبیر آمدو 
گفت که به جایی بهتر از آنجا روند. از قبرستان بنی‌مازن حر کت کردند واز سمت 
قبرستان از آب ندبصره گذشتند وتا زابوقه رفتند و از آنجا به قبرستان بنی‌حصسن 
رسیدند که به دارالرزق می‌رسید. شبانگاه به آمادگی‌پرداختند» مردم نیز سوی‌آنسها 
روان بودند صبحگاهان در عرصة دارالرزق آماده بودند وعثمان‌بن‌حنیف به‌مقابله 
آمد» حکیم‌بن‌جبله ناسز اگویان بیامد و نیزه به درست داشت. یکی از مردم‌عبدالقیس 
بدو گفت: «اين کیست که ناسزایش می‌گویی واین سخنان که می‌شنوم دربارة او ادا 
می کنی؟ » 

گفت: «عایشه» 

گفت: «ای خبیث‌زاده» با مادرمو‌منان چنین می‌کوبی ؟» 

حکیم نیزه را میان دوپستان وی نهاد واورا بکشت آنگاه به زنی رسید و 
همچنان ناسزای عايشه می گفت . 

زن‌گفت: «اين کیست که ترا به ناسزاگفتن واداشته؟» 

گفت: «عایشه » 

کفت: «ای خبیث زاده به مادر مومنان چنین‌می گوبی؟» 

حکیم‌ضربتی میان دو پستان وی زد وخونش بریخت وبرفت ۰ 

گوید: «وچون‌فراهمآمدنده با یاران عايشه رو بروشدند ودر دارالرزق‌جنگی 
سخ ت کردندکه از هنگام طلو ع تا نیمروز دوام داشت و بسیار کس از یاران عثمان 
این حنیف کشته‌شد وزخمی» از دوطرف بسیلر بود 

منادی عايشه ندا میداد و قسم می‌داد که‌بس کنید» اما نمیپذیر فتند و چون به 
سختی افتاد ند» یار ان عایشه را به صلح‌خو اندند که‌پذیر فتند ومتار که کردند ومکتوبی 
در میانه نوشتند که پیکی سوی مدینه فرستند ودست‌بدارند تا پيك‌باز آید» اگر معلوم 
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شد که طلحه وزبیر را در کار بیعت مجبور کرده‌اند عثمان برود وبصره را به آنها 
واگذارد واگر مجبور نبوده‌اند طلحه وزبیر بروند. مکتوب چنین بود : 

« این قراری است که طلحه وزبیر وموّ‌منان مسلمانان همراهشان 

«مطابق آن با عثمان بن‌حنیت ومو‌منان ومسلمانان همراه وی قرار کرده‌ا ند 

«که عثمان همانجا که هنگام صلح به دست وی بوده بماند و طلحه وز بیر 

«همانجا که هنگام صلح بدستشان بوده بمانند؛ تا امین دو گروه و پیکشان؛ 

«کعب‌بن‌سور از مدینه بیاید هيچيك از دو گروه در مسجد و بازار وراه و 


«آبگاهی مزاحم دیگری نشود» آر امش‌در میان است تا کعب با خبر بیاید 
«واگر خبر آورد که‌قوم‌طلحه وزبیر رابه کار بیعت مجبور کرده‌اند.دستور 
«دستور آنهاست. اگر عشمان نحو اهد سوی مقصدخویش رود و اگرشواهد 
«با آ نهابماند. واگر خبر آورد که مجبور نبوده‌اند دستور دستور عثمان 
«است. اگر طلحه وزبیر خواستند بمانند وبر اطاعت علی باشند واگر 
«خو اهند سوی مقصد عویش روند ومومنان از کسی که توفیق یابدپیروی 
«کنند » 
گوید: کعب برفت تابه مدینه رسید» مردم بر ای آمدن وی فر اهم آمدند واین 
به روزجمعه بود. کعب به سخن ایستاد و گفت: « ای مردم مدینه مردم بصره مرا پیش 
شما فرستاده‌اند تا معلوم کنم آیا این قوم این دومرد را به‌ببست علی مجبور کرده‌اند 
یا به احتیار بیع ت کرده‌اند؟» 
هیچکس از جمع به وی جواب نداد» بجزاسامة‌بن‌زید که برعاست و گفت: 
«بیعت نکر دند مگر به‌اجبار» 
سهل بن‌حنیف و کسان به طرف اسامه جستند. صهیب‌بن‌سنان برجست و به 
اتفاق ابوایوب‌بن‌زید وجمعی از يار ان رسول خدا واز جمله محمدبن‌مسلمه از بیم 
آنکه میادا اسامه کشته شود گفت: «بخدا چنین بود» این مرد را رها کنید» 
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اورا رها کردند صهیب دستش بگرفت واز مسجد ببرد وبه خانه‌اش رسانیدو 
گفت: « مگر نمی‌دانستی که ام عامر احسمق بود» نمی‌توانستی مانند ما خاموش 
بمانی؟ » 

گفت: «نه بخدا نمی‌دانستم کار به اینجا می کشد که‌حادثه‌ای سخت بود.» 

کعب باز گشت» در این فاصله حوادثی ر خ داده بود که طلحه وزبیر آنرا به 
حساب کُرفته بودند» از جمله اینکه محمدبن‌طلحه که نماز بسیار می کرد درجایی 
نزديك عثمان‌بن‌حنیف بایستاد وبعضی از قوم‌زط وسیابجه‌بيم کردند که مبادا مقصود 
دیگر دارد واورا از آن محل دور کردند طلحه وزبیر کس پیش عثمان فرستادند که 
این یکی.علی. از ماجرای مدینه خبریافت و نامه‌ای به عثمان نوشت واورا بی کفایت 
خواند ونوشت: «بخدا اگر مجبور شدند برای جلو گیری ازتفرقه بود که په اجباربه 
جماعت و فضیلت پیوستند » اگر منظورثان رمایی از بیعت است دستاویزی ندار ند 
اگر منظور دیگر دارند باید ببینم وببینند» 

وقتی این نامه به عثمان بن‌حنیف رسید کب نیز بیامد و کس پیش عثمان 
فرستادند که از پیش ما برو اما اونامه را حجت کرد و گفت: «اين مطلب تازه است 
جز آنچه گفتهایم» 

پس طلحه وزبیر شبانگاهی سرد و تاريك طوفانی و بارانی» کسان را فراهم 
آوردندوسوی مسجد رفتند» وقت نماز عشا بود که‌نماز عشا دا دیرمی کردند» عثمان 
بن‌حنیف تأخیر کرده‌بود وعبدالرحمان بن‌عتاب‌را پیش صف نهاده بودند»جماعت‌زط 
وسیابجه شمشیر کشیدند ودر جمع یاران طلحه و زبیر نهادند. آنها نیز مقابله کردند 
ودر مسجد به جنگ پرداختند و پایمردی کردند و همه را که چهل کس بودند از پای 
در آوردند و کسان فرستادند تا عثمان را پیش طلحه وز بیر آرند وچون‌پیش آنهارسید 
لگد کو بش کردندو یك موی در چهرة وی بجانگذاشتندواین را سخت‌مهم شمردند 
و ماجرا را به عايشه خبر دادند ورأی او را خواستند؛ عايشه پیغام داد: « ولش 
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کنید که هرجا می خو اهد برود» به‌زندانش مکنید» 

آنگاه کشیك‌بانان عثمان را از قصر بیرون کردند و وارد شدند وچنان بو که 
هرروز وشب بطور متناوب» چهل ک سکشيك‌بانی عثمان می کردند. عبدالرحمان‌بن 
عتاب نماز عشاو نماز صبحلم را با کسان بکرد . 

گوید: فرستاده ميان عایشه وطلحه وزبیر عبدالرحمان بود که خبرسوی‌عایشه 
برد و از پیش وی جواب آورد وفرستاده قوم بود. 

ابو محنف گو ید: وقتی عثمان بن‌حنیف را گر فتندهابان‌بن‌عشمان را پیش‌عایشه 
فرستادند ورای وی را خواستند. 

عایشه گفت: «بکشیدش.» 

زنی به‌او گفت: «ای مادر مومتان| ترا بخدا با عثمان که صحبت پیمبر خحسدا 
داشته چنین مکن» 

عايشه گفت: «ابان راپس آرید) 

وچون اورا بیاوردندگفت: «عثمان را بدارید؛نکشيد 

گفت: «اگر می‌دانستم که مرا برای این» باز پس خوانده‌ای نمی آمدم.» 

مجاشعبن‌مسعودگفت: «عثمان را بزنید وموی ریشش رابکنید» چهل تازبانه 
به‌اوزدند وموی ریش وسرو ابروان وپلکانش را بکندند و بداشتند.» 

زهری‌گوید: وقتی طلحه وزبیر خبریافتند که علی درذی‌قار فرود آمده‌سوی 
بصره رفتند واز منکدر عبور کردند وعایشه بانگ سگان شنید و گفت: «این چه آبی 
است؟» 
گفتند: «آب حوعب» 

گفت: «انالله واناالیه راجعون» من هسمانم» از پیمبر خدا وقتی که زنانش 
پیش وی بودند شنیدم که می گفت: ایکاش می‌دانستم سگان حوءب به کدامتان‌بانگ 
می‌ز ند 
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عایشه می‌خحواست باز گردد اما عبدالّین زبیر پیش وی آمسد و گفت : «کسی 
که گفته اینجا حوعب است درو غ گفته» وجندان بگفت تا عایشه‌رو ان‌شد. 

گوید: وقتی به بصره رسید ند عثمان‌بن‌حنیف که عامل آنجا بودگفت: «سبب 
مخالفت‌شما با علی چیست؟» 

گفتند: «او که چنین وجنان کرده بر ای حلافت شایسته‌تر از مانیست » 

عثمان گفت: «علی مرا به اینجا گماشته» نامه می‌نویسم و به اوخبر می‌دهم کسه 
به‌چه کار آمده‌اید وبا کسان نمازم ی کنم تا نامهٌاو بیاید» 

گوید: آنها موافقت کردند و اونامه نوشت» اما دوروز نشگذشت که بر او 
تاختند ودر زابوقه نزديك مدینةالرزق باعثمان بجنگیدند ولبه‌یافتند واور ابگر فتند؛ 
می‌خو استند. بکشندش انا ازخشم انصاریان بیم کردند وبه مو و تن وی آسیسب‌زدند» 
آنگاه طلحه وزبیر میان مردم‌بصره به‌سخن ایستاد ندو گفتند:«ای‌مردمبصره گناه‌را توبه 
باید» ما می خو استیم رفتار امیرممنان عثمان دیگرشود کشتن‌اودا نمی‌خو استیم اما 
سفیهان بررخردمندان غلبه‌یافتند واورا کشتند» 

مردم به طلحه گفتند: «ای ابومحمدا نامه‌های تو که به ما می‌رسید جز این 
بوده» 

زبیر گفت: «دربار وی نامه‌ای از من‌پیش شما آمد؟»آن‌گاه از کشته شدن 
عثمان ورفتاری که با وی شده بود سخن آورد واز علی خرده گرفت: 

کوید:یکی از مردم عبدالقیس برخاست و گفت: «ای مرد خاموش باش تا ما 
سخن کنیم » 

عبد الله بن‌ز بیر گفت: « ترا با سخن کردن‌چکار؟» 

مرد عبدی گفت: «ای‌گروه مهاجران! شما نخستین کسانی بو ده‌اید که دعوت 
پیه‌بر خد اصی الله‌علیه وسلم را پذیرفتهاید» واين فضیلت شمابود»مردم نیز همانندشما 
به اسلام روی آوردند» وقتی پیمبر حدا درگذشت با یکی از خودتان بیعت کردید 
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ودر این مورد از ما رای نخواستید اما رضایت دادیم وپیروی شماکردیم وخدا در 
ایام حلافت وی‌مسلمانان را بر کت داد آنگاه. او»رضی الله‌عنه» در گذشت و یکی از 
شما را بخلافت گماشت؛ دراین مورد نیز با مامشورت‌نکردید اما رضایت دادیم و 
تسلیم شدیم. و چون خلیفه درگذشت کار را به‌شش کس محول کرد که بی‌مشورت‌ما 
عثمان را انتخاب کردید و با اوبیعت کردید آنگاه بی‌مشورت ما به وی اعتسر اض 
کردید وخونش بریختید» پس از آن بی‌مشورت ما با علی بیعت کردید» اينك چه 
اعتر اضی باودارید که با وی جنگ کنیم؟ آیا غنیمی به تبعیض داده با کاری به ناحق 
کرده که بدان معترضید تا با شما برضد وی باشیم؛ اگر چنین نیست پس این کار 


چیست؟ » 


گوید :خو استند اورا بکشند که عشیره‌اش مانع شدند» اما روز بعد بر او و 
کسانش تاختند وهفتاد کس را بکشتند. 

محمد گوید: وقتی عثمان بن‌حنیف را بگرفتند » صبحگاهان بسیت‌المال با 
کشيك‌بانان در تصرف طلحه وز بیر بود» مردم نیز با آنها بودند و هر که با آنها نبود 
مغلوب و گوشه‌گیر بود. کس پیش عایشه فرستادند که حکیم بساگروهی بجاست. 
عايشه پیغام داد که عثمان را بزندان‌نکنند» و لش کنند.چنان کردند؛ عشمان رها شد 
و به دنبال کار خود رفت. حکیم‌بن‌جبله با سواران خویش و کسانی از مسردم 
عبدالقی س که پروی اومی کردند و کسانی از پرا کندگان طابفةٌ ربیعه که به آنها 
پیوسته بودند آماده بود که سوی دارالرزق رفتند حکیم می گفت: «اگر یاریش نکنم 
برادرش نیستم» و به عايشه ناسزامی گفت. 

گوید: یکی از زنان قوم‌حکیم» سخنان اورا شنیدو گفت: «ای خبیث زاده 
این سز اوارتواست» که ضربتی زد واورا بکشت ومردم عبدالقیس‌بجز آنها که گمنام 
بودند خشم آوردند و گفتند: «دیشب چنا ن کردی » اکنسون نیز از سر گرفتی بخدا 
می‌گذاریم تا خدا از تو قصاص بگیرد » و برفتند و او را تركك کردند و کسانی از 
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پرا کند گان قبایل که همراه عثمان بن‌حنیف به غزای عثمان رفته بودند ودرمحاصرۀ 
وی‌شر کت داشته بودند ودانستند که دربصره جای‌ندارند براوفراهم آمدند که آنهارا 
سوی زابوقه بنزديك دارالرزق برد . 

عایشه گفت: «هیچکس را نکشید مگر آن‌که با شما جنگ کند بانك‌زنید که 
هر کس از قاتلان عثمان نباشد دست از ما بدارد که ما جز با قاتلان‌عثمان کار نداریم 
وبه هیچکس نمی‌تازیم » 

گوید: اما حکیم جنگ آغاز کرد وبه بانك اعتنا نکرد. 

طلحهوز بیز گفتند: « حمد خدای که خونی‌های مارا از مردم بصره فراهم 
آورد. خدایا هیچکدامشان رایاقی مگذار واز آنها قصاص بگیر وهمه رابکش» 

آنگاه به جنک آنها رفتند که سخت بجنگیدند» چهار سربودند: حکیم‌مقابل 


2 


طلحه بود؛ ذریح مقابل زبیر بود: ابن‌محرش مقابل عبدالرحمان‌بن‌عتاب بود و 
حرق و ص‌بن‌زهیر مقابل عبدا لرحمان بن‌حارث. 

طلحه به حکیم تاخت که سیصدمرد داشت»وی‌شمشیر می‌زد ورجزی‌می‌خواند 
به این مضمون : 

«با شمشیر می‌زنمشان 

«همانند مردی عبوس 

«که از زندگی مأبوس است 

«و بهشت می‌جوید) 

یکی پای اورا بزد وقطع کرد واوخود را کشید وپارا برگرفت‌وسوی‌حریف 
افکند که بدوخورد واز پای در آمد و پیش رفت واورا بکشت وبرپیکرش تکیه کرد 
وشع‌ری به این مضمون خواند : 

«ای رانا بیم‌مدار 

«که بازویم بجاست 
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روباآن» بالای‌زانویم‌راحفظ می کنم» 

وهم اورجزی به این مضمون می‌خو اند: 

«این ننگ‌نیست که من بمیرم. 

«ننگ آنست که کسی فرار کند 

«نابود شدن بزرگی را از میان نمی‌برد» 

یکی‌بیش وی آمد که‌سرخویش رابرپیکر کشت دیگر نهاده بود؛ گفت:«حکیم 
چه شده؟) 

گفت: « کشتندم» 

گفت: «کی تراکشت؟» 

گفت: «متکایم» 


2 


گوید: پس اورا برداشت وبه بار انش پیوست که هفتاد کس بودند. 

گوید: حکیم که بریکپا ایستاده بود وشمشیرها برضد آنهابه کاربودبی لکنت 
سخن کرد و گفت: «اين دو کس را چنان دیدیم که با علی بیعت کردند وبه اطاعت 
وی در آمدند آنگاه به مخالفت وجنگ وخونخواهی عثمان بن‌عفان آمدند و مین ما 
مردم این دیار تفرقه انداختند» منظور آنها عثمان نیست. » 

گوید: یکی بانگ زد: «ای خبیث! اکنون که انتقام خدا به تورسید به سخن 
پرداخته‌ای کی توویارانت راواداش ت که به پیشوای مظلوم حمله برید ودر جمسع 
مسلمانان تفرقه آورید وخون بریزید وتحصیل دنیاکنید» اينك عذاب وانتقام عدا را 
بچش‌وهمینجور باش» 

گوید: ذریح ویارانش کشته شدند. حرقوص‌بن,زهیر با تنی چنداز یار انش 
جان به دربرد و به قوم خویش پناه بردند. منادی طلحه وزبیر ندا داد که درهريك 
از قبایل شما کسی از مهاجمان با د پیش ما بیارید» آنها را بیاوردند چنانکه سگان 
را می بر ندوهمه‌را کشتند ومیان بصریان از آن جمع کس نماند مگر حرقوص‌بن‌زهیر 
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که بنی‌سعد به حمایت اوبرخاستند که وی از بنی سعد بود ء اما سخت به زحمست 
افتادند» مدتی معین شد وبنی‌سعدیان را که طرفدار عثمان بودند»چندانآشفته کردند 
که کفتند: «کناره می کنیم » 

مردم عبدالقیس نیز پس از جنگ وقتی خشم بنی‌سعدیان را بدیدنددر مورد 
«قتولان و پنا‌ندگان خویش به خشم آمدند که عبدیان به اطاعت علی دلبسته بودند. 

طلحه وزبیر مقرری کسان را بدادند ومردم مطیح را بیشتر دادند» مسردم 
عبدالقیس و بسیاری از بکرین و ائل که بیشتر شان‌ندادند سوی بیت‌المال تاختند اما 
مردم‌به آنها حمله بردند واز آنها بکشتند که برفتند و برراه علی‌جای‌گرفتند . 

در این موقع در بصره بجز حرقوص خونی‌ای نمانده بود. طلحه‌وزبیر از 
کار ووضع خویش به مردم شام نوشتند که آمده بودیم از جنگ جلو گیری کنیم و 
کناب خد اعزوجل را بپاداریم وحدود خدا را در بارة شریف ووضیع وبسیار و کم 
روان کنیم‌مگر آنکه‌خدا مارا از آن‌بازدارد. نیکانو نجیبان مردم‌بصره‌باءمابیعت کردند 
واشرار واوباش به مخالفت بر خاستند ودست به اسلحه بردند واز جمله سخنانی که 
به ما گفتند این بو د که مادرمق‌منان را به‌گرو گان می‌گیریم به‌اين سبب که آنها را سوی 
حق خوانده بود وترغیب کرده بود خدای عزوجل روش مسلمانان را مکرر به‌آنها 
وانمود وجون حجت ودستاویز نماند قاتلان امیرموّمنان دلیری نمودند که از پای 
در آمدند و کس از آنها جان نبرد مگر حرقوص‌بن‌زهیر که خدا سبحانه‌اگر خواهد 
اورا نیز گرفتار کند وهمگان چنان شدند که خدا فرموده بود» شما را بخدا شما نیز 
چنان کنید که ما کرده‌ایم که ماوشما در پیشگاه خدا معذور باشیم که تکلیف خویش 
را انجام داده‌ایم. 

نامه را با سیار عجلی فرستادند. 

نامه‌ای همانند آن نیز برای مردم کوفه فرستادند وبا یکی از بنی‌عمرو بن‌اسد 
بنام مظفربن معرض فرستادند؛ برای‌مردم یمامه نیز که سبر5بن‌عمروعنبری عامل آنجا 
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بود نامه نوشتند وبا حارث سدوسی فرستادند . 


به مردم مدینه نیز نامه نوشتند وبا ابن‌قدامه قشیری فرستادند که نهانی‌به‌مردم 


مدینه رسانید.. 


«عایشه نیز با فرستادة طلحه وزبیر برای مردم کوفهنوشت: 
«اما بعد» حدا عزوجل و اسلام را بیادتان می آورم. کتاب حدا را 
«بوسیلهٌ روان کردن احکام آن به‌پا دارید از خدا بترسید وهمگی به 
«ریسمان وی چنگ بزنید وبا کتاب خدا باشید؛ ما به‌بصره آمدیم ومردم 
«را دعوت کردیم که بو سیلة رو ان کردن‌حدود خدا کتاب‌وی‌را به‌پادارند» 
«صلحا پذیرفتند و آنها که از خیربری بودند با سلاح بمقابله ما آمدنسد و 
«گفتند شما را نیز از پی‌عثمان روانه می کنیم که حدود را معوق بدارند » 
«دشمنی کردند وما راکافر خواندند وناروا به ماگفتند وما این آیه‌قر آن‌را 
«بر ایشان‌خواندیم: 

«الم ترالی الذیسن اوتسوا نصیبامن الکتاب‌یدعون .ال ی کتاب 
«اق‌لیحکم بینهم»! 
«یعنی: مگر آن کسان را که‌از تورات‌بهره‌ای‌یافته‌اند نبینی که بکتاب خدا 
«خوانده شو ند تا میانشان حکم کند. 

«بعضیشان مطیع من شدند ومیانشان اعتلاف افتاد و به‌همین‌حال 
«و اگذاشتیمشان اما این مانع گروه اول نشد که سلاح در یاران من‌نهند » 
«عثمان بن‌حتیف سو گندشان داد که با من بجنکند. خدا بوسیلهً‌صلحای 
«قوم مرا حمایت کرد ومکرشان را به خودشان باز گردانید. بیست وشش 
«روز بماندیم وبه کتاب خدا وروان کردن حدود دعوتشان کردیم که از 
«خونریزی جلو گیری شود مگ ر آنکه خونش حلال باشدء اما نپذیرفتند و 
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«به چیزها متوسل شدند که مطابق آن توافق کردیم» اما بترسیدندوخیانت 
«کردند و فراهم آمدند وخدا خونیهای عثمان ر ایکجا کرد و از آنهاتصاص 
«گرفت که جز یکی از آنها جان نبرد و بوسیلةً عمیر بن‌مر ثد ومرثدین‌قیس 
«وتنی چند از قیسیان وتنی چند از طایفةٌ رباب وازد از ما حمایت کردو 
«از آنها محفوظ داشت. از قاتلان عثمان بن‌عفان چشم نپوشید تاخداحق 
«خویش را بگیرد» از خاینان حمایت و طرفگیری مکنید و از کسانی که 
«مشمول حسدود خدا شده‌اند خشنوو مباشید که ستمگر شوید؛ نام 
«اینان را بر ای کسانی نوشته‌ام» مردم را از حمایت ویاری آنها بدارید و 
«در خانه‌های خویش بمانید که این قوم به آنچه با عشمان بن‌عفان کردند و 
«تفرقه در جماعت مسلمانان آوردند ومخالفت کتاب وسنت کردند» بس 
«نکردند وما را به سبب آنکه گفته بودیم و ترغیبشان کرده بودیم که کتاب 
«خدار! بپادار ندوحدود وی‌را رو ان کنند» کافر شمردند و ناروا گفتند.صلحا 
«این کار را نبسندیدند و گفتارشان راوحشت آور دانستند وبه آ نها گفتند که 
«بدین بس نکردید که‌پیشوارا کشتید و اينك بر ضدهمسر پیمبر قان بر خاسته‌اید 
«که چرا شما را به حق خو انده ومی‌خواهید اورا با اصحاب پیمبرخداو 
«پیشو ایان‌اسلام بکشید. پس آنهاوعثمان‌بن حنیف» پیرو ان غوغایی و جاهل 
«خویش را بازط‌ها وسیابجه بکار انداعتند وما از آنها به جمعی ازمردم 
« خیمه‌ها پناه‌بردیم. ییست وشش‌روز چنین بود» دعوتشان می کردیم که‌به 
«حق گرایند ومیان ما وحق حایل نشو ند اماخیانت آوردند و نامردی کردند 
«و ما مقابله نکردیم. بیعت‌طلحه وزبیر را تعجت آوردند و پیکی فرستادند 
«که با حجت بیامد اما حق را نشناختند وتحمل آن نکردند و در تاریکی 
«هجوم آوردند که مرا بکشند در صورتی که کسی که با آنها جنگ‌می کرد 
«من نبودم. از پای ننشستند تا به آستان خانة من رسیدند» بلدی همراه 
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«داشتند که بسوی من راهبرشان شود اماگروهی را بردرخانۀ من‌یافتند که 
«عمیر بن‌مر ندومر د بن‌قیس و یزید بن‌عبد الله‌بن‌مر ثد از آن جمله‌بودندباتتی 
«چند از قیسیان وتنی چنداز طایفة رباب و ازد. آسیای جنگ بر آنهابگشت 
«ومسلمانان دورشان راگرفتند و خونشان را بریختند وخداعزوجل مردم 
«بصره راباطلحه وزبیر همدل ومتفق کرد اگر کسانی را به انتقام کشته‌ایم 
«معذور بوده‌ایم واین حادثه پنج روز مانده از ربیع‌الاخر سال سی وشش 
« بود. » 
عبدالّبن کعب» نوشت درماه‌جمادی. 
عامر بن‌حفص گوید: یکی از مردم حدان بنام ضخیم گردن حکیم بن‌حبلهر ابزد 
که سرش بگشت که به پوستش آويخته بود وصورتش بطرف پشت بود. 
مثنی حدانی‌گوید: کسی که حکیم را کشت یزیدبن اسحم‌حدانی بود» حکیسم 
را ميان یزیدبن اسحم و کعب بن اسحم یاف ت که هردو کشته شده بودند. 
ابو الملیح‌گوید: وقتی حکیم بن‌جبله کشته شد خواستند عثمان بن‌حنیف را 
بکشند» گفت: «هرجور می‌خو اهید اما سهل‌بن‌حنیف» ولایتدار مدینه است» اگرمرا 
بکشید انتقام می گیرد و اورا رها کردند. در کار نماز احتلاف کردند» عايشه رضی- 
التەعنها به‌عبدالهبن‌ز بیر گفت که با کسان نماز کند. زبیر می‌خواست مقرری مردم را 
بدهد و آنچه را که دربیت‌المال بود تقسیم کندعبدالّه پسرش گفت: «اگرمردم‌مقرری 
بگیرندپر اکنده می‌شو ند .»در بارهٌعبدا لرحمان‌بنابی بکر توافق کردند و اورا بربیت- 
المال گماشتند. 
جارودبنابی سبره‌گوید: «شبی که عثمان‌بن‌حنیف راگرفتنددر عرصة‌مدینقف 
الرزق غذایی بودکه مردم می‌خوردند. عبدالّه حواست آنرا به یاران خویش دهد 
حکیم بن‌جبله از رفتاری که باعثمان‌بن حنیف کرده بودند خبر یافت و گفت: «اگر او 
را یاری ندهم خدا ترس نیستم» وبا جماعتی از عبدالقیس وبکربن‌وائل که قیسیان 
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بیشتر بودند به مدینةالرزق پیش ابن‌زبیر رفت که گفت: « حکیم چه‌می‌خواهی؟» 
گفت: «می‌خواهم که ازاین‌غذا بخوریم و مطابق‌نوشتةً فیمابین عثمان‌را رها 
کنید که در دازالاماره بماند تا علی بیاید» بخدا اگر برضد شما یارانی داشتم که در 
همتان بکوبم» به این مقدار رضایت نمی‌دادم تادر مقابل کسانی که کشته‌ایدبکشمتان 
که شما در مقابل کسانی که از بر ادران ما کشته‌اید خو نتان حلال است»مگر از عدای 


عزوجل نمی‌ترسید» چرا خو نریزی را روا میدانید؟» 
گفت: « در مقابل حون عثمان‌بن‌عفان‌رضی‌اللّه‌عنه » 
گفت: « اینها که کشتی دشان عثمان را کشته بودند ؟مگر از دشمنی خدا 
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نمی‌قرسید؟» 

عبداله بنز بیر گفت: «تا علی خلم نشود از این غذا به شما نمی‌دهیم و عثمان 
ابن‌حنیف‌را رهانمی کنیم « ۳ 

حکیم گفت: «خدایا توداورعادلی» شاهدباش» 

آنگاه به باران حو بش گفت: «من دربارة جنگ با اینان تردید ندارم‌ه رکه 
تردید دارد برود.)» 

سپس با آن جمع به جنگ پرداخت وجنگی سخت در میانه رفست. یکی 
ضربتی به ساق پای‌حکیم زد و آنرا قطع کرد. حکیم‌ساق پای خویش را بگرفت و 
بوی زد که به گردنش‌خورد واز پای در آمد و به حال مرگ افتاد. آنگاه سوی وی 
زفت وبکشتش وبراو تکیه دادء یکی براو گذشت و گفت: «کی‌تراکشت؟» 

گفت: «متکایم.» 

هذلی گوید: وقتی پای حکیم قطع شد شعری به این مضمون خواند: 

«وقتی عزم خویش را جزم کردم 

«بپایم گفتم ای پای! بیم‌مدار 

رکه دست نیرومندم با من است» 
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عامر گوبسد: « اشرف پسر حکیم و بمرادرش رعل بن‌جبله نیز با وی کشته 
شد ند . 

عوف‌اعرابی گوید: یکی درمسجد بصره پیش طلحه وزبیرو آمد گفت: «شما 
را بخدا آیا پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم درب‌ار؛ این سفرتان چیزی به شماگفته 
؟ 


است!) 


گوید: «طلحه برحاست وپاسخ نداد واوزبیر دا قسم داد که‌گفت: « نه»ولی 
شنیدیم که پیش شما در مهایی‌هست که آمده ایم شريك شما شویم.» 

ابن‌عمروابستة زبیر گوید: «وقتی مردم بصره با طلحه وزبیر بیع ت کردندز بیر 
گفت: «هزار سوار نیست که باآنها سوی علی روم یا شبیخونی بز نم‌یاصبحگاهی 
حمله‌برم شاید اورا پیش از آنکه به‌ما برسد بکشیم؟» 

گوید: «اما کسی جواب نداد» 

زبیر گفت: «این فتنه‌ایست که از آن سخن می گفتم» 

وابستة او گفت: «اين را فتنه می‌نامی و بسبب آن جنگ می کنی؟» 

گفت: « وای برتو می‌نگریم اما نمی‌بینیم» هیچ کاری نبودکه جای پایم را 
در اثنای آن ندیده باشم» جز این کار که نمی‌دانیم روبه اقبال داریم یابه‌ادبار» 

علقمةبن و قاصلیثی گوید: و قتی طلحه وز بیروعایشه رضی‌الّه‌عنهم.رو ان‌شد ند 
طلحه را دیدم» اومجلس خلوت را بیش از همه چیز دوست داشت ديدش که‌ریش 
خود را به‌سینه می‌ما لید» گفتمش: «ای ابا محمد می‌دانم که مجلس‌خلوت را بیش‌از 
همه چیز دوست‌داری ومی‌بینم که ريشت را به سینه‌ات میمالی اگر از چیزی آزرده 
خاطری بنشین» 

گفت: «ای علقمه ما که برضد دیگران همدل بودیم اينك دو کوه آهن‌شده‌ايم 
که همدیگر را می‌جوییم» دربارة عشمان کاری از من سرزده که بايد به‌توبة آن‌خو نم 
را در راه خو نخواهی اوبریزم» 
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گفتم: «تو که ملك وعیال‌داری محمدبن‌طلحه را پس‌بفرست که اگرحادثه‌ای 
رخ داد جانشین توباشد » 

گفت: «نمی‌خواهم کسی را که در این راه قدم برمی‌دارد من ع کنم.» 

گوبد: «پیش محمدبن‌طلحه رفتم و بدو گفتم: بهتر است بسجای مانی و اگسر 
برای طلحه حادثه‌ای بود به کارعیال وملك اوپردازی» 


گفت: «نمی‌خواهم در بار اواز دیگران بپرسم » 
مجالدبن‌سعد گوید:و قتی عایشه به‌بصره آمد به زیدبن‌صوحان‌چنین نوشت: 
«از عايشه دختر ابو بکر مادر مومنان ومحبوب پیمبرعداصلی- 
« الله‌علیه‌وسلم» به فرز ند صمیمی وۍ زبدبن‌صوحان. اما بعد: وقتی این 
«نامةٌ من‌به تورسید بیاومارا در کارمان باری کن»اگرچنین نمی کنی کسان 
«را از علی بازدار.» 


گوید:زید بدونوشت : 


«از زیدبن‌صوحان به عايشه دختر ابی‌بکر صدیق, رضی‌الله‌عنه 
«محبوب پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم .اما بعد: اگر از این کار کناره کنی 
«وبه خانةً خویش باز گردی من فرزند صمیمی‌توام» و گرنه نخستین کسی 
«هستم که ترارها می کنم » 

سخن از دهسباد شدن 

علی بنا بی‌طالب‌سوی بصره 
يزيد ضخم گوید:علی در مدینه بود که از کار عایشه وطلحه وزبیر حبر یافت 
که‌آنها سوی عراق رفته‌اند.وبا شتاب برون شد و امید واشت که به آنها پبسرسد و 
بازشان گرد اند اماچون به‌ربذه رسید خبر یافت که دور شده‌اند وروزی چند در ربذه 
بماند وخبریافت که آن جمع آهنگ بصره دارند و آسوده خاطر شد و گفت: « مردم 


شفص‌طاش؟ ۳۵۲ 
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کوفه را بیشتر دوست دارم که سران عرب جزو آنها هستند» و به آنها نوش ت که من 
شما را از شهرها بر گزیدم واينك در راهم. 
عبدالررحمن‌بن‌ابی لیلی گوید: علی به مردم کوفه نوشت : 
«بسماللّه لرحمن الرحیم» اما بعد» من شما را بر گزیدم وپیش‌شما 
«اقامت می گیرم که می‌دانم خدا عزوجل وپیمبر اورا دوست‌داریدهر که 
«پیش من آید ویاریم کند دعوت حق را پذیرفته وتکلیف‌خویش را انجام 
«داده است» 
طلحة‌بن اعلم گوید: علی » محمدبن ابی‌بکر و محمدین‌عون را سوی کوفه 
فرستاد. 


مردم برای مشورت در بارٌ حر کت پیش ابوموسی آمدند . 

ابوموسی گفت: «راه آخرت اینست که بمانید وراه دنیا اینس ت که حر کت 
کنید»خودتان دانید.» 

گوید: گفتة ابوموسی به‌دومحمد رسید واز اودوری‌گرفتند و سخنان درشت 
گفتند. ابو موسی گفت: «بخدا بیمت علمان بگردن من و یار شماست» اگر بخواهیم 
جنگ کنیم» جنگ نمی کنیم تا همةّ قاتلان عثمان هر کجا باشند کشته شوند. » 

گوید:علی در آخر ماه ر بیع‌الاول سال سی‌وششم از مدینه‌برون شد وخواهز 
علی‌بن‌عدی که از تیرة عبدشمس بود شعری به این مضمون گفت: 

«خدایا شتر علی را پی کن 

«وحمل اورا برای شتر مبارك مکن 

«بدانید که علی‌بن‌عدی همراه وی نیست» 

شعبی گوید:وقتی علی در ربذه فرود آمد» جماعتی از مردم طی پیش علی 
آمدند» بدو گفتند: «اينك جماعتی از مردم طی آمده‌اند که بعضی‌شان می خو اهندباتو 
حر کت کنند وبعضی دیگر می‌خو اهند به توسلام گویند» 
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گفت: «خدا همه را پاداش نيك‌وهدء خدا مجاهدان رابرماندگان فضیلت‌داده 
وپاداش بزر گ.» 
گوید: آنگاه به نزو وی در آمدند» علی گفت: «ما را چگو نه دیده‌ابد؟» 
کفعند: «همه نيك ودلخو اه » 
گفت: «خدایتان پاداش نيك دهد که به دلخواه اسلام آوردید و باه رتدان‌جنگ 
کروید وز کات خویبش رابتمام به مسلمانان دادید.» 
گوید: آنگاه سعیدین‌عبیدطایی بپاحاست و گفت: «ای امیرمومنان! کسانی 
مستند که زپانشان آنچه را در دل دار ند بیان می کند بخدا زبان من آنچه را در دل 
دارم بیان نمی‌تو اند کرد» کوششی می کنم و توفیق از خداست. من در نهان و عیان 
نیکخواه توام وهمه جا با دشمنت می‌جنگم وبرای توحقی قایلم که بای هيچيك از 
مروم روز گارث قایل نیستم به سبب فضیلت وقراب ت که داری» 
علی گفت : « خدایت بیامرزاد زبانت آنسچه را در حاطسرت نهان است ادا 
کرد.» 
گوید: سعیددر صفین کشته شدءخدایش رحمت کند . 
محمد گو ید وقتی علی به‌ربذه رسید آنجا بماند ومحمدین‌ابی‌بکر ومحمدین 
جعفررا دوی کوفه فرستاد وبه آنها نوشث: 
«من شما را برمردم شهرها ترجیح داده‌ام وبه‌سبب این‌حادثه که 
«رخ داده از شما كمك می‌خو اهم. یاران دین خداباشید ومارا كمك کنید 
«وبه پاخيزید. اصلاح این است که مامی‌خواهیم که همه امت بر ادرشو ند 
«ه رکه این را خواهد و مرجح شمارد حق را خواسته ومر جح شمرده و 
«هر که از این بیزار باشد از حق بیزاری کرده و آنرا حقیر شمرده» 
کوید: آندوبرفتند وعلی در ربذه بماند که آماده شود و کس سوی‌مدینه‌فرستاد 
که آنچه می‌خحواست از مر کب وسلاح بدوپیوست ودستور خویش بداد ودرمسیان 
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کسان به سخن ابستاد و گفت: 
«خداعزوجل ما را از پس ذلت و کمی ودشمنی‌ودوری که‌بود؛ 
«به اسلام عزت داد ورفعت بخشيد وبرادران کرد و مردم چندان که حدا 
«خواست چنین بودند که اسلام دینشان بود وحق در میانشان بود وقرآن 
«پیشو ایشان بود تا این شخص به دست‌این‌قوم که شیطان تحریکشان کرده 


«بود تا میان این امت تباهی آردکشته شد بدانید که این امت نیز بناجار 


«پرا کنده می‌شود چنانکه امتهای پیشین پراکنده شدند» ازشر آنچه‌شدنی 
«است بخدا پناه می‌بریم» 
بار دیگر سخن کردو گفت : 

«ناجار آنچه شدنیست بايد بشود بدانید که این امت هفتادوسه 
«فرقه می‌شود که از همه بدتر فرقه‌ایست که به من انتساب گیرد اما به‌عمل 
«من پای‌بند نباشد» دانسته‌اید ودیده‌اید» بدین خویش پای بند باشید از 
«هدایت‌پیمبر تان صلی الله علیه وسلم بهره گیرید واز سنت وی پیروی کنید 
«وهرچه را مبهم دیدید به قر آن عرضه کنید وهرچه را رد کرد » رد کنید 
«خدای عزوجل را پروردگار خویش دانید واسلام را دین» ومحمد را 
پیمبر» وقر آن را داور وپیشوای خویش» 

و هم محمد گوید : وقتی علی می‌خواست از ربذه سوی بصره رود» پسر 
رفاعةبن‌رافع پیش وی به‌پا خاست و گفت: «ای امیر مۇمنانچه می‌تعو اهی ومارا کجا 
می‌بری؟ » 

گفت : « آنچه می‌خواهیم و قصد داریم صلح است اگر از ما بپذیرند و 
دعوت ما را اجاب ت کنند» 

گفت: «اگر اجابت نکردند؟) 

گفت: «باعذرشان رماشان می کنیم وحقشان را می‌دهیم وصبر می کنیم» 


9 تاد سر a‏ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۹۶ ترجمة تاریخ طبری 


گفت: «اگر راضی نشدند؟» 

گفت: «تا بماکاری نداشنه باشند با آنها کاری نداریم» 

گفت: «اگر کاری داشته باشند؟» 

گفت: «دفا ع می کنیم» 

گفت: «نیکو است » 

گوید: ونیز حجاج‌بن‌غزیه انصاری بپاحاست و گفت: « ترا به کردار خشنود 
میکنم چنانکه به‌گفتار خشنودم کردی»وشعری به این مضمون خواند: 


«دریاب دریاب؛ 


2 


«پیش از آنکه فرصت برود 

«مارا به طرف این صدا ببر 

«جانم نماند اگراز مرگ‌بترسم» 

سین گفت: «بخداعزوجل را که ما را انصار نام داده» نصرت می‌دهم» 

گوید: امیرمژمنان روان شد. ابولیلی‌بن‌عمروبن جسراح پرمقدمةٌ وی بود. 
پرچم به‌دست محمدبن‌جنفیه بود» عبدالّهبنعباس برپهلوی راست بود»عمروبن ابی 
سلمه یا عمرو بن‌سفیان‌بن‌عبدالاسد برپهلوی چب بود علی با هفتصدوشصت کس 
حر کت کرد رجز خوان وی رجزی به‌اين مضمون می‌خو اند : 

«پرستوان بروید وشتاب کنید 

رکه وقت رفتن است 

«نکو گویید تابه نیکی برسید 

«وبا طلحه وزبیر بجنگید.» 

رجز خوان» پیشا پیش علی می‌رفت» علی برشتر سرخ رنگ خویش بود و 
اسب تیره رنگی را يدك می کشید. 

گوید: در فیدجوانی. از بنی‌سعدین‌ثعلبه بنام مره به جمع برخورد و گفت : 
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«اینان کیانند؟) 

گفتند: «امیر مومنان» 

گفت: «سفریست فانی» پراز حون نفوس فانی » 

علی این را بشنید واورا پیش خواند و گفت: «نامت چیست؟» 

گفت: «مره» 

گفت: «خدامعاشت را تل خکند» کاهن قومی؟ » 

گفت: «نه» اثر بینم» 

وقتی در فید فرود آمد» مردم اسدوطی پیش وی آمدند و خویشتن را بر او 
عرضه کردند . 

گفت: «به‌جای خویش‌بمانید که مهاجران بسند.» 

گوید : پیش از حر کت علی» یکی از مردم کوفه به فیدآمدکه بدوگفت : 
«کیستی؟ » 

گفت: «عامربن مطر لیثی شیبانی » 

گفت: «چه خبر داری؟» 

مرد شیبانی با وی خبر می گفت تا دربارة ابوموسی از اوپرسید . 

گفت: « اگر صلح می‌خواهی ابسوموسی مرد این کار است واگسر جنگ 
می‌خواهی ابوموسی مرد این کار نیست.» 

گفت: «به‌عدا جزاین نمی‌خواهم که صلح به‌ما باز گردد.» 

گفت: «خیر را با تو گفتم.» 

گوید: آنگاه مردشیبانی خحاموش ماند وعلی نیز حاموش ماند. 

محمدبن‌حنفیه گوید: عشمان‌بن‌حنیف که موی سروریش و ابروان وی راکنده 
بودند در ربذه پیش علی آمد و گفت:«ای امیرموّمنان! مرا با ریش فرستاده بودی‌و 
بی‌ریش پیش تو آمدم» 
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گفت: «پاداش ونیکی یافتی» پیش از من دو کس کار مردم را عهده‌دارشدند 
ومطابق قر آن عمل کردند» پس از آن سومی عهده‌دار شد و گفته‌هابود وعمل‌ها»؛پس 
از آن با من بیعت کردند» طلحه وزبیر نیز بیعتکردند» آنگاه بیعت مرا شکسستند و 
کسان را برضد من برانگیختند. عجیب است که از ابوبکر و عمر اطاعت مئ کردند 
ومخالفت من می کنند» بخدا می‌دانند من از گذشتگان کمتر نیستم » خدایا قصدشان 
را بی اثو کن ومنظورشان را بسر مپرواعمالشان راکیفرده» 

محمد گوید: وقتی‌علی به ثعلبیه رسید ازسر گدشت عثمان بن‌حنیف و نگهبانان 
وی خبر یافت وبه‌سخن ایستاد وخبر را با قوم در میان نهاد و گفت: «خدایا مرا از 
بليةٌ کشتن مسلمانان که طلحه وز بیر بدان دچار شده‌اند مصون دارو همه ما را از آن 
محفوظ دار» 

گوید: «وچون به اساد رسید از سرنوشتحکیم‌بن جبله و قاتلان عثمان‌خبسر 
یافت و گفت: «الّها کبر اينك که طلحه و زبیر انتقام خویش راگرفته‌اندکی مرا از 
آنها حلاص می کند و این آیه را خواند : 

«ما اصاب من‌مصیبةفی الارض ولافی انفسکم‌الا فی کتاب من قبل ان‌نبر آها ان 
ذلکم علی‌الله‌بسیر '» 

یعنی :هر مصدبتی در زمین افتد یا بجانهاتان رسد پیش از آنکه خلقش کنیم در 
نامه‌ای بوده که این برای خدا آسان است. 

وچون به ذی‌قار رسیدند» "عثمان بن‌حنیف‌پیش وی آمد که‌در صورتش‌مو نبود 
وچون علی اورا بدید به یاران خویش نگریست و گفت: «اين وقتی از پیش مارفت 
پیر بود و ابنك که پیش ما باز آمده جوان است. » 

گوید: وهمچنان در ذی قار بسماند که در انتظار محمد ومحمد,بسود. از 

سرنوشت قوم ربیعه و اينکه عبدا لقیس برون آمده و برراه مانده‌اند خبریافت و گفت: 
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عبدالقیس نیکوترین تیرةٌ ربیعه است ودر همه ربیعه نکویی هست. آنگاه شعری‌به 
این مضمون خواند: 

«دریغ از ربیعه 

«ربیعه شنواومطیع 

«که حادثه پیش از من به آنها رسید 

«علی دعوتی شنیدنی کرد 

«که به‌سبب آن منزلتی ر فیع‌یافتند» 

گوید:مردم بکربن‌وائل نیز می‌خواستند با وی حر کت کنند وبه آنها همان 
جواب داد که به مردم طی واسد داده‌بود. 


گوید: « و چون محمد و محمد به کوفه رسیدند و نام اسیرمسومتان را به 
ابوموسی دادند و دستور وی را با مردم در میان نهادند وجوابی نشنیدند» شبانگاه 
گروهی از خردمنسدان پیش ابوموسی رفتسند و گفتند : « دربارة رفتن چه رای 
داری؟ » 

گفت: « دیروز رای می‌باید داشت نه امروز» آن سستی که در گذشته کرده‌اید 
این وضع را پیش آورد که می‌بینید» دوچیزمانده: بجای ماندن راه آخرت است و 
رفتن» راه دنیاست» انتخاب کنید.» 

پس هیچکس حرکت نکرد و دو فرستاده خشمگین شدند وبا ابوموسی 
درشتی کردند. 

ابوموسی گفت: «بخد! بیعت عثمان به گردن من و کردن یار شماست » ار 
ناچارباید جنگ کرد با کسی جنگ‌نمی کنیم تا کار قاتلان عثمان هر کجاباشندیکسره 
شو د.» 

گوید: فرستاد گان سوی علی رفتند ودر ذی‌قار بدو رسیدند و خبر را باوی 
بکفتند. علی با اشتر بیرون شده بود که برای رسیدن به کوقه شتاب داشت . 
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به اشتر گفت: رای اشتر! کار ابومی‌سی‌راتو ترتیب‌دادی که‌درهمه‌چیزدخالت 
می کنی‌سپرده‌است» تو وعبد الله بن‌عباس بر وید و آنچه را بة‌تباهی افکنده‌ای‌سامان‌بده» 

گوید: عبدالته‌بن‌عباس با اشتر برفتند و به کوفه رسیدند و با ابوموسی سخن 
کردند و برای رام کردن وی از بعضی مردم کوفه کمك خسواستند. ابوموسی به 
مردم کوفه گفت: «من‌در حادثه جرعه با شما بودم وا کنون نیز با شما هستم » 

آنگاه مردم را فراهم آورد وبا آنها سخن کرد و گفت:«ای مردم! یاران پیمبر 
خداصلی‌الله‌علیه وسلم که در جنگها همراه وی بوده‌اند کار خداعزوجل و کارپیمیر 
را از آنها که با وی نبوده‌اند» بهتر دانند» شمارابرما حقی هست که اينك ادامی کنیم» 
رای درست آن بود که ساطة خدا را سبك مشمارید و برخداعزوجل جرات مسیارید» 
رای درست دیگر این بود که هر که را از مدینه سوی شما آمد بگیرید وپس‌فرستید 
:| همسخن شو ندوبه تکلف وارد این کار مشوید که آنها بسهتر از شما میدانند 
صلاحیت امامت با کیست. انك که چنین شده فتنه‌ایست گر که در اثنای آن خفته‌از 
بیدار بهتر وبیدار از نشسته بهتر»و نشسته از ایستاده بهتر» و ایستاده از سواربهتر» 
مایه‌ای از مایه‌های عرب باشید» شمشیرها را در نیام کنید» وسراز نیزه‌ها بر گیسرید 
وزه کمانها را ببرید ومظنوم ومحنت دیده را پناه دهید تا وضع بهتر شود و این‌فتنه‌از 
میان‌بر خیزد.» 

محمد گوید:چون ابن‌عباس با این خبر پپش علی باز گشت» حسن را پیش 
خواند وروانه کرد» عماربن‌یاسر را نیز با وی فرستاد و بدو گفت: «بروو آنچه‌را 
به تباهی داده‌ای اصلاح کن » 

کوید: «هردو برفتند تا وارد مسجد کوفه شدند. نخستین کس که پیش آنها آمد 
مسروق‌بناجد ع بود که روبه‌روی عمار آمد و گفت: «ای ابوالیقظان برای چه‌عثمان 
را کشتید؟» 

گفت: «برایآنکه به عرض ما ناسزا می گفت‌و کتکمان می‌زد.» 
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گفت: «بخدا این عقو بت که کردید همانند آن نبو د که تحمل کرده بودید»اگر 
صبوری کرده بودید نکو تر بود.» 

آنگاه ابوموسی بیامد وحسن را بدید وپیش خود نشانید و روبه عمار کرد و 
گفت: «ای ابو الیقظان و نیز جزو کسان برامیرم منان‌تاختی‌وخویشتن را بابد کاران 
قری نکردی.» 

گفت: «چنین نکردم اما بدم نیامد. » 

حسن گفتگوی آنها را بريد وروبه ابوموسی کرد و گفت: «ای ابوموسی چرا 
مردم را از ما بازمیداری؛ بخدا مابجزصلح نمی‌خواهیم و از کسی همانندامیرمومنان 
نگران نباید بود » 

گفت: «پدر ومادرم فدای توباد؛ راست‌گفتی اما مشورت گوی امانتدار است 
از پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه‌وسلم شنیدم که می گفت: فتنه‌ای خو اهد بود که درائنای 
آن نشسته از ایستاده بهتر است و ایستاده از رونده بهتر ورونده از سوار بهتر. 


خدای عزوجل ما را برادران کرده ومال وخو نمان را حرمت داده‌و گفته : 

«با ایهاالذین آمنو اءلاتاً کلوا اموالکم بینکم یالباطل الاان تکون تجارة عن- 
ر اض‌منکم ولاتقتلو ١‏ انفسکم انالته کان‌بکم رحیمای۱ 

یعنی : شماکه ایمان دارید اموالتان را مابین خودتان بناحق ه‌خورید هگر 
معامله‌ای» باشدبتراضی شا خودتان را نکشید که خدا با شما رحیم است وهم او 
عزو جل گفته: 

«ومن‌بقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها وغضب التهعلیه‌واعنة و اعدله 
عذاباعظیما »۲ 
یعتی: وهر که مومنی را بعمد بکشد سزای او جهنم است که جاودانه در آن 
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باشدوخدا بر اوغضب آرد ولعنتش کند وعذابی بزرگ‌برای اومهیا دارد.» 

عمار خشمگین شد که این سخن را خوش نداشت» برعاست و گفت : «ای 
مردم! این سخن را خاص او گفته که‌تودر ائنای فتنه نشسته باشی بهتر از آنکه‌ایستاده 
باشى. » 

یکی از مردم بنی‌تمیم برخاست وبه‌عمار گفت: «ای بنده!خاموش باش»دیروز 
با عوغایبان بودی واينك با امیرماً سقاهت رم ی کنی؟ » 

زیدین‌صوحان و گروه وی برجستند و کسان برجستند» ابوموسی مردم را از 
همدیگر بداشت آنگاه برفت تابه منبر رسیدء مردم آرام شدند» دراین وقت زید که 
برعری نشسته بود بدر مسجد آمد ودونامةً عايشه راکه به اوومردم کوفه نوشته بود 
همراه داشت. نامه مردم را جسته بود وبه نامه خویش پیوسته بود و هردوراآورده 
بود که نامه حاص ونامه عام با وی بود که چنین بود: 

«اما بعد» ای‌مردم»بجای مانید ودر خانه‌هایتان بنشینید»مگربرای 
«تعقیب قاتلان عثمان » 

و چون نامه را بسربرد گت : « به عايشه دستوری داده‌اند به ما نیز دستوری 
داده‌اند» باودستور داده‌اند در خانه‌اش بماند» به ما دستور داده‌اند جنگ کنیم تافتنه 
نماند. وی آنچه را دستور داشته بما دستور داده و کاری را که ما دستور داشته ام 
پیش گرفته.» 

شبث‌بن‌ربیعی برخاست و گفت: «ای عمانیسزید از مردم‌عبدالقیس بود واز 
مردم بحرین نبود در جلولا دزدی کردی که دستت را بریدند» خلاف مادر مومنان 
کردی که حدایت بکشد» دستور عايشه همانست که خدا دستور داده که ميان مسردم 
صلح آرید چنین گفتی» اما قسم بپرورد کار کعبه» مردم‌را بهم می‌ریزی» 

آنگاه ابوموسی بپاحاست و گفت: «ای مردم» اطاعت من کنید که مایه‌ای از 
مایه‌های عرب شوید که ستمدیده به شما پناه آرد وترسان میان شما امان پابدء‌مایاران 
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محمدصلی اللهعلیه‌وسل م آنچه را شنیده‌ایم‌بهتر می‌دانیم که فتنه وقتی‌بیاید شبهه‌انگیزد 
وچون برود روشن شود این فتنه» رن ج آور است چون دردشکم که با باد شمالو 
جنوب وصباودبو ر آیدوناگهان آرام شود و کس‌نداند از کجا آمدومرد مسکین راچنان 
واگذارد که بود. شمشیرها را در نیام کشید» نیزه‌ها راکو تاه کنید» تیرها را بگذارید 
وزه‌ها را پاره کنید ودر خانه‌هایتان بنشینید» اگر قرشیان مصر باشن که‌ازخانه‌هجرت 


در آیند واز ءردم واقف بامور خلافت دوری‌کنند بخودشان واگذاریدشان که 


دریدگی‌خحویش‌را رفو کنند وشکاف‌خود را پ رکنند » اگر چنین کنند به سود خویش 
کوشیده‌اند واگر نکنند برای حودشان بلیه آورده‌اند روغنشان در مشك خودشان 
می‌ریزد. از من اندرزخواهید نه دغلکاری» اطاعت من کنید تا دین ودنیاتان‌بسلامت 
ماند وهر که این فتنه را پدید آورد به آتش آن بسوزد.» 

زید برحاست ودست بریدة حویش‌را بلند کرد و گفت: «ای عبدالله‌بن‌قیس! 
فرات را از راه حودباز گردان» از آنجا که می آیدبرش گردان تا به آنجا که آمده‌پس 
رود اگراین کار توانی کرد توان این کار نیز خواهی‌داشت» از کاری که تسوان‌آن 
نداری دست بدا ر آنگاه این دو آي قر آن را خواند: 

الم احسب‌الناس انیتر کوا انيو لواآمنا وهم لایفتنون. و لقد فتنا الذين من 
قبلهم فلیعلمن‌الهالذین صدقوا و لیعلمن‌الکاذبین!. 

یعنی: «الف. لام. میم» مگراین مردم پنداشته‌اند به (صرف) ایسنکه گویسند 
ایمان دادیم رها شوند و امتحان نشوند. کسانی راکه پیش از ایشان بودند امتحان 
کردیم تا دا کسانی را که راست‌گفته‌اند معلوم کند و دروغگویان را نیز معلوم 
کند.» 

سپس گفت: «سوی‌امیرمو منانوسرور مسلمانان‌روید» همگان‌سوی او حرکت 
کنید که کار درست کرده باشید» 
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قعقا عبن‌عمروبرخاست و گفت: رمن خير خر اه ودلسوز شمایم ومیخواهم که 
زاه‌صو اب گیرید وسخنی‌درست‌با شمامی گویم» کار درست همانست که‌امیرمی گو ید 
اگر میسر باشد اما آنچه زیدمی‌گوید» زید دراین کار بوده ونسیکخواهی از او 
مجویید» کسی که در فتنه‌دویده ودر آن‌دخالت کرده ازفتنه باز نمی‌دارد. گفتاردرست 
اینست که ناچار زمامداری‌باید که کار مردم رابه نظام آردو ظالم را بداود ومظلوم را 
نیرودهد» اينك علی زمامدار است و دعوت منصفانه می کند که به صلح می خو اند 
حر کت کنید و کار را از نزديك ببینید وبشنوید. » 

سیحان گفت: «ای غردم برای‌کار واين مردم زمامداری باید که ظالم را دفع 
کند وبه مظلوم كمك کند ومردم رابه‌جماعت آرد» اینك‌ژمامدارشما دعونتان می کند 
که درکار میان وی و بارش بنگرید. وی امین است و بکار دين داناست؛ هر که 
آمدنیست بیاید که ما به‌سوی وی روانیم » 

عمار از پس تندی نرم شد وچون سیحان سخن بسر برد؛ وی به سخن آمد 
و گفت: «اين پسرعم پیمبر خداست وشما را برای مقابله با همسر پیمبر خدا وطلحه 
وزبیر دعوت می کند. شهادت میدهم که عابشه در دتا و آخرت‌همسر پیمبر است؛ 
دز کار حق بنگرید وباز بنگرید وهمراه آن بجنگید.» 

یکی گفت: «ای ابوالیقظان! حق با کسی است که‌می‌گویی اهل بهشت است 
وبرضد کسی که نمی گوبی‌اهل بهشت است» 

حسن بن‌علی گفت ای عمار بس کن که از هر کسی کاری ساخثه‌است. 

آنگاه حسن برخحاست وگفت: «ای مردم به ندای امیر خویش پاسخ گویید 
وسوی برادرانتان حر کت کنید بایدکسانی برای این کار روان شوند بسخدا اگر 
خردمندان‌بدان پردازند برای حال وبعد بهتر است دعوت مارا بپذیریدومارادربلةً 
مشترك كمك کنید .» 

مردم به نرمی گراییدند و پذیرفتند. در این‌هنگام گروهی از مردم‌طیپیش‌عدی 
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رفتند و گفتند: «چه رأی داری وچه دستور میدهی؟» 

گفت: «ببینیم مردم چه می کنند؟» 

وجون سخذان حسن و دیگر ان را باوی بگفتندگفت : «ما با این مرد بیعت 
کرده‌ايم وما را بسوی‌کاری*شایسته میخواند که در این حادثۀ بزر گ بنگریم»برویم 
و بینیم. « 

هندبن‌عمرو بر حاست‌و گفت: «امیرمومنان ما را خوانده و فرستادگان سوی 
ما رواثه کرده وپسر وی پیش ما آمده» بگفتة او گوش دهید ودستور وی را کار بندید 
وسوی خلیفةً عویش روید وبا وی در این کار بنگرید وبا رای خویش‌اوراکمسك 
دهید.» 

حجر بن‌عدی برخاست و گفت: «ای مردم؛ دعوت امیرمومنان را بپذیرید و 
سوی اوح رکت کنید؛ بیایید که من نخستین شمایم.» 

آنگاه اشتر برخاست واز سختی جاهلیت ورفاه اسلام سخن آورد وازعثمان 
یاد کرد. 

مقطع‌بن‌هیثم عامری بکائی برخاست وبدو گفت: «خاموش باش که خدایت 
زشت بدارد سگی را ول کرده‌اند که عوع و کند» ومردم برجستند و اورا بنشانیدند . 

مقطع بار دیگر برخاست و گفت: «به‌خدا ما تحمل نخواهیم کر دکه پس از 
این کسی از پیشوایان ماببدی یاد کند . بنظر ماععلی با کفایت است. بخدا» این 
شایسته علی نیست که کسی‌درمجالس‌مازبان درازی کند بکاری که دعوتتان می کنند 
روکنید.» 

حسن گفت: «پیر راست می گوید » 

وهم او گفت: «ای مردم» من‌حر کت می کنم»هر که‌می‌خواهد برمر کب‌همراه 
من بیاید وهر که می‌خواهد از راه آب بیاید.» 

گوید: نه‌هزار کس با وی برون شدند» بعضی راه دشت گرفتند وبعضی‌دیگر 
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از راه آب رفتندمردم‌هر ناحیه‌سری‌داشتند. شش‌هزار کس راه‌دشت گر فتند ودوهزار 
وهشت‌صد کس از راه آب روان شدند. 

اسد بن‌عبد الله گوید: عبدخبر خیوانی پیش ابوسوسی رفت وگسفت: « ای 
ابوموسی آیااین دومرد- یعنی‌طلحه وز بیر- باعلی‌بیعت کر ده‌اند ؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «علی کاری کرده که شکست نیعت وی را روا کند » 

گفت: «نمی‌دانم» 

گفت: «هر گز ندانی ماولت می کنیم تا بدانی» مگر کسی از ان‌فتنه که آنرا 
فتنه‌می‌نامی بر کنار مانده است. چهار گروه شده‌اند: علی بیرون کوفه است» طلحه 
وزبیر در بصره‌اند» معاویه بشام است و گروهی دیگر در حجاز مانده‌اند که در آنجا 
غنیمت نمی گیر ند وبه جنگ‌دشمن نمی‌روند.» 

ابوموسی گفت: «آنها بهتر از همه‌اند واین فتنه است» 


عبدخیر گفت: «ای ابوموسی دغلی برتو چیره شده» 

گوید: اشتر پیش علی رفت و گفت: «ای امیرمومنان من پیش از رفتن این 
د وکس یکی را پیش مردم کوفه فرستادم و کازی نساعت واز پیش نبرد. این دوتن 
شايستة آنند که کارها به دست آنها بدلخواه تو انجام‌گیرد. اما نمی‌دانم چه خبر 
خواهد شد. ای امیر موّمنان که حدایت مکرم بدارد اگر مرا ازپی آنها بفرست که 
مردم شهر ار من اطاعت می کنند واگر سویآنها روم اءیدوارم که هیچکس از آنها 
مخالفت من نکند.» 

علی گفت: « برو » 

گو ید: «اشتربر فت‌تابه کوفه رسید» مردم‌درمسجداعظم فر اهم آمده‌بودند» اشتر 
به هر قبیله که‌می گذشت‌وجمهی از آنهارا در انجمنی بامسجدی میدیددعو تشان می کرد 
ومی گفت همراه‌من بطرف قصر بیابید» پس‌با گروهی از مردمبه قصر ردیدصلاح‌می‌دانی 
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وبزور وارد آنجاً شد » ابوموسی در مسجد ایستاده بود و سخن می کرد ومردم 
راباز‌می‌داشت. 

می گفت: «ای مردم! این فتنه‌ایست کو رو کر که سر برداشته ودرائنای آن‌خفته 
از نشسته بهتر» نشسته از ایستاده بهتر» ایستاده از رونده بهتر» رونده از دونده‌بهتر 
ودونده از سوار بهتر» فتنه‌ایست که‌چون دردشکم محنت آور است که از محل‌امان 
آمده و خردمند را چون کودك خردسال حیران می کند . ما گسروه اران محمد 
صلی الله علیه‌وسلم از کار فتنه بهتر واقفیم» وقتی بباید شبهه آرد وجون برود روشن 
شود. » 

عمار با ابوموسی‌سخن می کرد» حسن می گفت: «بی‌مادرا از کارما کناره کن 
واز منبر ما دورشو» 

عمار بدومی گفت: «این را از پیمبر خداصلی‌اللهعلیه‌وسلم شنیده‌ای؟» 

ابوموسی گفت: «اينك دستم در گرواین سخنان اضت » 

عمار گفت: «پیمبر خدا این سخنان را خاص تو گفته» گفته تو در ائنای‌فتنه‌خفته 
باشی بهتر که ایستاده باشی.» 

سپس عمارگفت: «خداکسی راکه با وی درافتد ومکابره کند زبون کند.» 

ابومریم ثقفی گوید: به خدا آنروز در مسجد بودم» عمار با ابوموسی این 
سخنان می گفت که غلامان ابوموسی پیش دویدند و بانگ می‌زدند که ای ابوموضی! 
اينك اشتر که به‌قصر آمد ومارا بزد وبرون‌کرد.» 

گوید: «ابوموسی فرودآمد و وارد قصرشد »اشتر به اوبانگ زدکه بی‌مادر! 
از قصر به‌دررو که خدا جانت را بدر کندکه از روز گار قدیم منافق بوده‌ای.» 

گفت: «تا شب مهلتم ده» 

گفت: «باشد» امشب در قصر نخواهی خفت» 

گوید: مردم در آمدند وبه غارت لوازم ابوموسی پرداختند» اما اشترمنعشان 
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کرد و از قصر بیرونشان کرد و گفت: «بیرو نش کردم» ومردم دست از او بداشتند. 


توقف امیرمق‌منان 
دد ذی‌قاد 

شعبی گوید: وقتی مردم کو فهبه‌ذی قار رسیدند علی‌با جماعتی و ازجمله‌ابن- 
عباس بدیدشان وعوش آمد گفت و گفت: «ای‌مردم کوفه! شما شو کت عسجمان و 
شاهانشان ر | ببردید وجماعتهاشان را پرا کندید که میراث آنها به شما رسید و ناحبة 
خویش را توانگر کردید ومردمان را برضد دشمنانشان یاری دادید» دعو تتان کرده‌ام 
که همراه‌ما برادران بصری را ببینید» اگر باز آمدند همین است که می‌خو اهیم و 
اگر اصرار کردند مدارا می کنیم و از آنها کناره می گیریم تا تجاوز آغاز کنند و کاری 
راکه موجب اصلاح باشد برتباهی مرجح می‌داریم ان‌شاءالّه که نیرویی جز به كمك 
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گوید: هفت‌هزارودویست کس در ذی‌قار فراهم آمدند»مردمعبد القیس‌بتمامی 
در راه‌میان علی ومردم بصره‌بودندو انتظار وی را داشتند» اینان‌چندهزار کس‌بودند» 
دومز اروچهارصد کس نیز بر آب بودند . 

محمد گوید: وقتی جمع آمده از کوفه به ذی‌قار رسیدند» علی» قعقا عراپیش 
خواند واورا سوی بصربان فرستاد. قعقاع از جمله یاران پیمبر بوده‌بود» بدو گفت: 
« این دو مرد را ببین وبه الفت و جماعت دعوتشان کن و خطر تفرقه را به آنها 
بگوی.» 

آنگاه بوی‌گفت: «دربارة مطالبی که گو یند و دستوری در بارة آن نداده‌ام چه 
خواهی کرد؟» 

گفت: «آنچه راگفته‌ای باآنها می‌گوییم وچون‌چیزی پیش آورند که رای‌ترا 
دربارة آن ندانیم » دربارة آن بنگریم و باقتضای آنچه می‌شنویم و مناصب می‌بینیم 
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سخن کنیم. » 

گفت: «اين کار از عهدۀ توساخته است» 

گوید:قعقاع سوی بصره روان شد وچونآنجا رسید از عایشه آغاز کرد و به 
اوسلام کرد و گفت: «مادرجان! برای چه سوی این ولایت آمده‌ای؟» 

گفت: «پسر کم برای اصلاح میان مردم» 

گفت: «بفرست طلحه وزبیر بیایند» تاگفتگوی من و آنها را بشنوی» 

گوید: پس عایشه کس فرستاد که آنها بیامدند » 

قعقا ع گفت: «من از مادر مومنان پرسیدم برای چه به‌اين ولایت آمده » گفت 
پس ر کم برای اصلاح مبان مردم» شما چه می‌گویید آیا موافقید یا مخالف؟» 

گفتند: «موافقیم» 

گفت: «به من بگویید طریقة این اصلاح چیست؛ بخدا اگر بدانیم‌به اصلاح 


آییم واگر ندانیم از اصلاح دورمانیم» 

گفتند: «کار قاتلان عثمان است که اگر رها شود» رها کردن قر آن است و 
اگر عمل شود احیای قر آن است» 

گفت: «شما قاتلان عثمان را که جزومردم بصره بودند کشتید وپیش از کشتن 
آنها کارتان به استقامت از امروز نزدیکتر بود» ششصد مرد یکی کم راکشتید و 
شش‌هزار کس به سبب آنها به خشم آمدند واز شما کناره گرفتند واز پیش‌شمابرفتند 
به طلب آن یکی که جان‌به‌دربرد یعنی جر قوص‌بن‌زهیز بر آمدید و شش هزار کس 
به حمایت او برخاستند که اگر اورا و اکذارید قر آن را واگذاشته‌ایدو اگربا آنها و آن 
گروه که از شما کناره گر فته‌اند بجنگید وبه شما غالب شوند نتیجةٌ کار بدتر از آن 
شود که از آن می گریزید. شما مردم مضر وربیعه را په حمیت انداخته‌اید که‌به‌یاری 
این جمع و جنگ شما فراهم شده‌اند» چنانکه این جمع نیز به یساری مرتکبان آن 
حادثه بزرگ و آن‌گناه عظیم فراهم آمده‌اند. 
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عایشهگفت: «می گوبی چه باید کرد؟» 

گفت: «علاج این کار تسکین آوردن است که چون تاکتین آمد این جسن 
پراکنده شود اگر شما با ما بیعت کنید نشان خیر است و آثار رحمت و گرفتن‌انتقام 
آن مرد وعافیت وسلامت»واگر اصرار کنید وبه تکلف گرایسید نشان شر است واز 
دست رفتن انتقام واینکه خدا فتنه‌ها براین امت افکنده است. عافیت‌را مرجح‌دانید 
تا از آن بهره‌ورشو ید کلید خير باشید چنانکه از پیش بوده‌اید به‌معرض بلیه‌مرویدو 
مارا به معرض آن نبرید که هم ما وهم شما را از پای درآرد» بخدا قسم این‌سخن با 
شما می‌گونم وبیم دارم‌کار سامان نیابد تا حدا این امت راکه کارش آشفته و این 
حادثه بر آن فرودآمده به محنت افکندکه این خادثه را آسان نبایدگرفت که جون 
کارهای‌دیگر نیست و چنان‌نیست که یکی‌یکی را کشته باشد یاگزوهی یکی ر ایاقبیله‌ای 
یکی‌را کشته باشند.» 

گفتند: «نکو گفتی وصواب آوردی» بازگرد؛اگر علی‌بياید ورای‌وی‌نیزهمانند 
توباشد این کار به اصلاح گر اید.» 

گوید: قعقاع پیش علی باز گشت وقضیه را به اوخبر داد که پسندید وقوم در 
راه صلح بودند: کسانی به نارضابی و کسانی به رضا» فرستادگان بصره در ذی‌قار 
پیش علی می آمدند» فرستاد گان قبیلة تنیم وبکر پیش از باز گشتن قعقاع پیش وی 
آمده بودند تا رای" برادران کوفی خویش را بدانند که به چه منظور آمده‌اند و 
بگویند که دل بصلح دار ند وائديشة جنگ ندارند وچون تمیمیان و بکریان کوفه 
مقصود عشیر گان‌بصری‌خویش را بدانستند وکوفیان نیزسخن‌همانند ایشان‌می گفتند 
و آنها را پیش علی بردندو خبر بصریان زا با وی بگفتند. علی از جریربن شرش 
دزبارة طلحه وزبیر پرسید که نهان وعیان‌کارشان را بگقت و شعری به تمثیل خواند 
باین مضمون: 

«پیام رسانی سوی بنی‌بکر فرست 
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«که سوی بنی کعب راه نیست 

«وبگو که ستم شما به حودتان‌بازمی گردد» 

علی نیز به تمثیل شعری خو اند به این مضمون: 

«مگر ابو سمعان نداند که ما 

«پیر کوشا همانند ترا پس میز نیم 

«که عقاش از جنک خیره شود 

«چنانکه بپاخیزد وبیهوده بانگک زند 

«جمع بکریان از خزاعه دفاع کرد 

«اما توای سراقه‌مدافع نداری» 

ابوجعفر گوید: زیادبن ابوب کنابی پیش من آورد که روايتها در آن بود از 
مشایخی که می گفت از آنها شنیده و پاره‌ای از آنرا به نزد من خواند و پاره‌ای را 
نخواند» ازجمله چیزها که به نزد من نخواند واز رو ی آن نوشتم چنین‌بود که کلیب 
جرمی گوید: در ایام عشمان‌بن‌عفان بخواب دیدم که مردی که‌زمامدارامور مردم بود 
بربستر خویش بیمار بود وبه نزديك سراوزنی بود و کسان سوی اومی‌رفتند و 
قصد وی داشتند » اگر زن کسان را بازداشته بود بس می کردنده‌اما نکرد و بیمار 
راگرفتند و کشتند. من‌این خواب را در سفرو حضر برای کسان نقل می کردم که 
شگفتی می کردند وتعبیر آن‌را نمی‌دانستند که چیست. وچون عثمان کشته شد» از 
غزا بازمی گشتیم که خبر یافتیم ویاران ماگفتند :«کلیب خواب تو » 

گوید: وچیزی نگذشت که گفتند: « اینك طلحه وزبیر که مادر مؤمنان نیز 
همر اهشان است» ومردم از این به وحشت افتادند وشگفتی کردند آنها می گفتند که 
به خو نخواهی عثمانآمده‌اند وتوبه از اینکه وی را باری نکرده‌اند 

عایشه می گفت: « در مورد سه چیزبرعثمان خشم آورده بودیم»بکار گماشتن 
جوانان» قرق و کتك‌زدن با تازبانه وعصاء انصاف نیست اگر در سه مورد که شما 
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مرتکب شده‌اید خشم نیاریم: شکستن حرمت ماه وشهر وخون» 

مردم گفتند: «مگر باعلی بیعت‌نکردید وپیرو او نشدید؟» 

EY‏ ناب 

گفته شد: «اينك على نزديك شماست.»قوم ما به من ودوتن دیگر گفتند پیش 
علی ویاران اوروید ودرارة این کار که و اقع آنرا ندانیم پرسش کنید, » 

گوید: وما برفتیم وچون به‌اردو گاه نزديكك شدیم» مردی‌نکو منظر نمسودار 
شد که براستری بود به‌یارم گفتم: « یادتان هست که از زنی بسا شما سخن کردم که 
نزديك سرزمامدار بود» این هماننداوست»سوار بدانست که از اوسخن‌داریم‌وچون 


نزديك ما رسید گفت: «بایستید» وقتی مرا دید چه‌گفتید؟» 

گوید: ما منکر شدیم واوبانگ زد که‌تابه من نگویید نخواهید رفت. مهابت 
اوماراگرفت وبا وی بگفتیم» او برفت ومی‌گفت: «بخدا خوابی شگفت دیده‌ای .» 

یکی از مردم اردو که نزديك ما بود گفتم: «اين کیست؟» 

گفت: «محمدبن‌ابی‌بکر» وما بدانستیم که آن زن نیزعایشه بوده و کار وی را 
بیشتر ناخوش داشتیم. 

گوید: آنگاه پیش علی رفتیم و به اوسلام‌گفتیم ودربارة وضع ازاوپرسش 
کردیم؛ گفت: «من گوشه گیر بودم » مردم براین مرد تاختند واورا بکشتند آنگاه 
مرا به خلافت برداشتند که خوش نداشتم واگر در کار دين بیمناكنبودم نمی‌پذیرفتم 
آنگاه دو کس مخالفت آغاز کردند که آنها را بیاوردم واز آنها پیمان گسر فتم سپس 
اجازه دادم به عمره بروند و آنها پیش مادر خودشان» همسر پیمبر خدا صلی الله 
علیه‌وسلم رفتندو کاری را که به زنان خود نمی‌پسندیدند به اوروا داشتند و او را به 
معرض کاری آو ردند که حق نداشتند وسزاوار نبود»من از پی ایشا ن آمدم که‌دراسلام 
شکاف یار ند وجماعت را پاره نکنند.» 

گی ید: ار ان علی‌نیز گفتند: «به‌عدا ما قصد جنگ آنها نداریم»مگر آنکه‌باما 
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جنگ اندازند» فقط برای اصلاح آمده‌ایم» 

آنگاه به ما بانگگ زدند بیعت کنیدء ودویار من بیعت کردند؛ اما من دست 
بداشتم و گفتم: «قومم مرا برای کاری فرستاده‌اند. کاری نخواهم کردتا پیش آنها 
باز گردم.» 

علی گفت: « واگر آنها بیعت نکنند؟ » 

گفتم: «من نیز نمی کنم» 

گفت: «اگر ترا به اکتشاف فرستاده بودند و باز می‌گشتی واز علسف و آب 
حبر می‌بروی اما به جای خشك وب ی آب رومی کردند چه می کردی؟ » 

گفتم: «رهاشان می کردم وسوی علف و آب می‌رفتم» 

کت« «پس دست پیش آر ۳ 


گوید: «بخدا امتنا ع نتوانستم کرد دست پیش بردم و با اوبیعت کردم.» 
می گفت: علی مدبرترین مردم عرب بود» به من‌گفت : «از طلحه و زبیر جه 


شنیدی؟» 

گفتم: زبیر می‌گوید: شه‌شیر به‌گردنمان بود که بیعت کردیم اما طلسحه از 
شعر مثل میآرد ومی‌گوید: 

«پیام رسانی سوی بنی‌بکرفرست 

«که سوی بنی کعب راه نیست 


«بگوی که ستم شما به خودتان باز می‌گردد 
گفت: «چنین نیست بلکه: 

«مکر ابوسمعان نداند که ما 

«پیر کوشا همانند ترا پس می‌ز نیم 

«که عقلش از جنگ خیره شود 

«چنانکه بپاخیزدو بیهوده بانگ زند» 
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گوید: پس از آن علی حر کت کرد و بر کنار ببصره فرودآمد» طلحه وزبیر 
خندق,زده بودند یاران ماء مردم بصره؛ گفتند: «بر ادران کوفی ما چه می‌خواستند ر 
چه می گفتند؟» 

گفتیم: «می گفتند: برای صلح آمده‌ایم وسرجنگه نداریم» 

گوید: در این انا که چنین بودند وجز این در دل نداشتند» نوسالان دو اردو 
برون شدندو به همدیگر ناسزاگفتند و تیراندازی کردند, آنگاه‌غلامان دو اردو بیامدند 
سپس سفیهان دو.طر فآمدند و جنک آغاز شد و سوی خندق ر اند شدندو برسر آن 
جنگی سخت شد که به‌مرز گاه رسیدند» یاران علی وارد آن شدند و دیگران از آن 
بیرون شدند. علی بانگ زد که‌فر اری راتعقیب‌مکنید وزخمی را نکشیدوواروخانه‌ای 
مشوید وچون کسان را منع کرد کس پیش مخالفان فرستاد که برای بیعت بیایندو 
بیعت گروهی انجام شد» آنگاه کفت: «هر که چیزی ازمال‌خود را می‌شناسد) بگیردو 
چنان شد که دردو اردوچیزی بجا نماند . 

آنگاه جمعی از جو انان قبیلة قیس پیش وی آمسدند و سخنران آنها سخن 
کرد. 

علی گفت: «امیران شما کجایند؟» 

سخنران قوم گفت: «اطراف شتر کشته شدند» و همچنان به سخنرانی خو پش 
ادامه داد. 

علی گفت: «سخنران توانا چنین است» 

وچون از بیعت فراغت یافت. عبداله بن‌عباس‌را بربصره گماشت می‌حواست 
آنجا بماند تاکار وی استحکام گیرد. 

گوید: اشتربه من‌گفت که گرانبهاترین شتر بصره را برای اوبخرم ومن چنان 
کردم اشتر گفت: «شتر را پیش عایشه ببرواز جانب من به‌اوسلام گوی. » 

گوید : شتر را ببردم وعایشه اشتر را نفریسن کرد وگفت : « شتر را پیش او 
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بیر .» 

وچون پیش وی رفتم گفت: «عايشه از من آزرده است که چرا به خواهرزاده 
وی تاخته‌ام۰» 

آنگاه خبر آمد که علی» ابن‌عباس را بربصره گماشته وخشمگین شد و گفت: 
«پس ما پیره مرد را برای چه کشتیسم؟ یمن از خبیداللّه وحجاز از قثم و بصره از 
عبدالله و کوفه از علی» سپس مر کب خویش را حواست وسوار شد وراه باز گشت 
کوفتت: 

گوید: وچون علی خبر یافت ندای رحیل داد وشتابان برفت تا به اشتررسید 
امانگفت که گفته‌های اورا شنیده و گفت: «اين همه شتاب چرا؟ از ما پیش افتادی؟» 
وبیم داشت که اگر اورا رها کند در خاطر مردم شری برانگیزد . 

محمد گوبد: وقتی فرستاد گان مردم بصره به کوفه آمدند وقعقا ع از پیش‌عایشه 


وطلحه وزبیر باز آمد و گفت که رای آنها نیز چون رای مردم بصره بودعلی برروی 
جوالها ایستاد وحمد خداگفت وثنای او بسرزبان راند وبرپیمبر صلسوات گفت واز 
جاهلیت وتیره روزی‌های آن یاد کرد و ازاسلام ونیکروزی ونممت‌همدلی که خداو ند 
پس از پیمبرصلی اللهعلیه‌وسلم بوسیلةً خلیفه و خليفة بعدی وخليفة بعدی به امت 
داده بود سخن آورد و گفت: «سپس این حادثه رخ داد وتحر آن مردمی بودند که 
طالب دنیا بودند وبه کسانی که خدا آنرا به سبب فضیلت غنیمتشان کرده بسودحسد 
می‌بردند ومی‌خو استندکارهارا به‌حال اول باز برند اماخدا کار و یش رابسرمی‌برد و 
آنچه بخواهد می کند» بدانید که من فردا حر کت می کنم» شما نیز ح ر کت کنید 
ولی هیچکس از آنها که برضد عثمان كمك کرده‌اند نباید وسفیهان» زحمت خویش 
وا از من کم کنند.» 

گوبد: آنگاه‌گروهی از آنها واز جمله علباء‌بن‌هيثم وعدی ان‌حاتم وسالم‌بسن 
تعلبه‌عبسی وشر یح‌بن‌اوفی بن‌ضبیعه واشتر که‌سوی عثمان رفته بودند با به‌کار رفتگان 
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رضایت داده بودند فر اهم آمدند واز جملةً مصریان» ابن‌سودا وخا لدبن‌ملجم با آنها 
شدند ومشورت کررند و گفتند: «رأی درست چیست؟ علی که‌بیشتر از جون‌خوامان 
عثمان به کتاب خدابصیرت دارد وبهتر از همگان بدان عمل می‌کند اينك که بجز 
جمع ما واندکی از دیگران سوی اونیامدهاند چنین می‌گوید» اگر همه جماعست 
به‌وی نزديك‌شونهو او به آ نهانزديك‌شودو بینند که مادر کثرت آنها اند کیم» چه‌خو اهد 
گفت؟ بخدا قصد شما کنند و خلاصی‌نیابید» 

اشتر گفت: «حال طلحه وزبیر را داندته بودیم» اما حال علی را تا به امروز 
ندانسته بودیم» بخدا رای کسان دربارة ما یکسان است واگر با علی‌صلح کنندبر سر 
خون ماست» بیایید به علی بتازیم واورا از پی عثمان بفرستیم و فتنه‌ای شود که در 


اثنای آن به آر ام ماندن ما خشنود باشند.» 

عبد الله بن‌سودا گفت: «ای‌قا تلان‌عثمان! رای نادرست آوردید» دوهز ارو پانصد 
یا ششصد کس از مردم کوفه در ذی قارند وابن‌حنظلیه با پنجهرار یارانش‌دراشواق 
بسر می‌برند تا برای‌جنگ شما دستاویسز بجویند» کار به قدر توان خویش باید 
کرد .» 

علباءبن‌هیشم گفت: «از پیش این جماعت بروید و آنها را واگذارید که چون 
کم‌شو نددشمنشان‌نیرو گیرد و اگر ب-یارشوند آسانتر برضد شماصلح کنند. بگذارید 
شان و برو ید ودر یکی از ولایات بمانید تا کسانی پیش شما آیند که‌بوسیلةًآ نهامصون 
مانید واز مردم محفوظباشید.» 

این‌سوداء گفت: «رأی نادرست آوردی» بخدا مردم می‌خو اهند. پبکسو باشید 
و بامردم‌بیگناه نباشید واگر چنین شود که‌تومیگویی همه چیز برضدشماشود.» 

عدی‌بن‌حاتم گفت: «بخدا راضی نبودم وبدم نیز نیامد » حقا که از کسانی که 
ضمن سخن از کشتن وی» به تردید افتاده‌اند در شگفتم اينك حادشه‌ای رخ داده و 
مردم را به هم انداعته. ما از اسب وسلاح؛ ذخيرة کافی داریم اگر اقدام کنیدمانیز 
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کنیم واگر دست بدارید ما نیز واپس رویم.» 

سالم بن تعلبه گفت: « اگر کسی از کاری که کرده دنیا سی‌خواسته هن 
نمی‌خو استه‌ام» بخدا اگر فردا با آنها روبروشوم به خانة خود بازنمی‌گردم ؛ اگسر 
پس از تلاقی آنها زنده بسمانم بيشتر از مدت کشتن یك شتر نخواهد بود» بخدا 
شما چنان از شمشیر بیم دارید که‌گویی سرانجامتان جز شمشیر نخواهد بود. » 


ابن‌سوداگفت: («درست سخنی گفت.» 
شر یح بن‌اوفی گفت: «پیش از آنکه بروید کارهای خویش را محکم کنید و 
کاری را که می‌باید با شتاب انجام داد بعقب میندازید و کاری را که می‌باید بعقب 


2 


انداخت با شتاب انجام مدهید. ما به نزد مردم وضع بدی داریم و نمی‌دانم‌اگر فردا 
ملاقات کنند چه خواهند کرد.» 

ابن سودا سخن کرد و گفت: «ای‌گروه! فیروزی شما در آشفتگی کسان‌است 
با آنهامماشات کنید وجون فردا کدان‌بملاقات آمدند جنگ اندازید وفرصت تفکر به 
آنها مدهید تاکسی که با وی هستید به ناچار از صلح بماند وخدا علی و طلحه‌وزبیر 
وموافقان آنها را از کاری که خوش ندارید مشغول‌دارد.» 

گوید : این رأی را نيك دیدند و براین قرار پراکنده شدند و کسان غافل 
بودند. 

گوید: علی صبحگاهان برمر کب نشست وبرفت» مردم نیز برفتنده تا وقتی 
به نزديك مردم عبدالقیس رسید آنجا فرود آمدومردم کوفه‌از آن پیش تربودند» آنگاه 
حر کت کرد وبرفت تا نزديك مردم کوفه رسید که از او پیشتر بودند» کسان از دنبال 
وی می‌رفتند که از آنها جلوافتاده بود» چون مردم بصره رأی آن جمع را بدانستند 
وعلی نیز آنجا فرود آمد» ابو الجربا پیش زبیربن‌عوام رفت و گفت: «رای درست 
اینست که هما کنون یکهزار سوار بفرستی تا پیش از آنکه این مرد به یاران خود 
برسد بدوحمله بر ند.» 
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زبیر گفت: «ای ابوالجرباء ماترتیبات جنگ را می‌دانیم اما اینان اهل دین‌ما 
هستند» این‌وضعی تازه است‌ذرمو ردچیزهابی که از پیش‌نبوده» ابن کار بست که‌هر که 
به پیشگاه خدا رود ودربارة آن عذری نداشته باشد بروز رستاخیز معذور نباشد 
بعلاوه فرستاده قوم بافراری از پیش ما رفت؛ امیدواریم صاح »يان ما برقرار شود 
صبر کنید وخوشدل باشید.» 


گوید: صبرةبن‌شیمان نیز بیامد و گفت: «ای طلحه! ای زبیر! درباره‌این مرد 


فرصت رامگذارید که در کار جنگ تدبیر از شجاعت بهتر است.» 

طلحه گفت: «ای صبره! ما و آنها مسلمانیم» این وضع ازپیش نبوده که‌دربارة 
آن قر آنی نازل شود با از پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم سنتی بدست باشد ‏ کاری 
وظهور است. جمعی بر اینند که‌نبایدامروز دست به کاری زد؛ اینان علی وهمراهان 
و یند. ما گفته‌ایم که نباید امروز این کار را بگذاریم و عقب اندازیم» علی می‌گوید: 
آنچه ما نظر داریم؛ بعنی بجا گذاشتن این جماعت بدی‌است که بهتر از بدتراست» 
کاری است نامشخص که بزودی روشن می‌شود »حکم مسلمانی این است که کار 
سودمندتر ومحتاطانه‌تر را باید پذیرفت.» 

کعب‌بن‌سور نیز بیامد و گفت: «ای قوم» شما که‌گروه نخستین این جمع را 
از میان بردید» در انتظار چیستید»ر يشآ نها را قطع کنید. « 

گفتند: رای کمب! این کاریست که ميان ما و برادرانمان رخ داده وشبهه ناك 
است؛ بخدا از وقتی خدا عزوجل پیمبر خویش را فرستاده» باران محمدصلی‌الله- 
علیه‌وسلم راهی نگرفته‌اند که ندانیم به کجا می‌برند تا این حادثه پیش آمد که 
نمی‌دانند روبه اقبال دارند یا به ادبار. | کنون» چیزی پیش ما نکومی‌نماید وپیش 
برادرانمان زشت» وچون فردا شود به نزد ما زشت شود وپیش آنها نکو؛ ماحجتی 
بر آنها می آوریم که آنرا حجت نمی‌شمارند وهمانرا بر کسان‌دیگر حجت می گیر ند. 


امیدو ار یم اکر ببذیر ند صلح شود و کرله به علاج آعرین دست باید زد.» 
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کسانی از مردم کوفه نیز پیش علی‌بن ابی‌طالب رفتند ودربارة عمل برضد 
مخالفان سخنآوردند از جمله اعوربن منقری با وی سخن کرد. 

علی گفت: «اصلاح باید وتسکین غایله. شاید خدا بوسیلة ما جمح‌این‌امت‌را 
فر اهم آرد وجنگ را ببرد. رای مرا پذیرفته‌اند. » 

گفت: «اکر نپدیرفتند؟» 

کفت: « تا کاری به ماندار ند کاری با آنها نداریم» 

گفت: «اگر کاری داشتند؟» 

گفت: «از حویشتن دفاع می کنیم.» 

ابوسلامه دالانی نیز با وی سخن کرد و گفت: «به نظر تواگر این قوم که به 
خو نخواهی برخاسته‌اند از.این کار » خدا عزوجل را متظور دارند معذور خواهند. 
بود؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «آیا تو نیز معذوری که این کار را به تأخیر می‌بری؟» 

گفت: « آری» وقتی کاری‌نامشخص باشد به تر تیب سودمندتر ومحتاطانه‌تر 
کار باید کرد.» : 

گفت: «اگر فردا از جنک جاره نماند حال ما و آنها چگونه خواهد بود؟» 

گفت: « امیدوارم هر کس از ما و آنها با قلب پال کشته شود خدایش وارد 
بهشت کند.» 

مالك‌بن‌حبیب نیز سخن کرد و گفت: «اگر با این قوم مقابل شدی چه‌خواهی 
کرد؟» 

گفت: «معلوم داشته‌ایم که صلاح دست بداشتسن.است» اگر با ما به بیعت 
آمدند» چه بهتر» اگر جز جنگك راهی نبود شکافی است که بهم نخواهد آمد.» 

گفت: «اگر از جنگث چاره نماند» وضع کشتگان ما چگو نه خواهد بود؟» 
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گفت: «هر که حداعزوجل را منظور داشته» این کار برایش‌سودمند افتدومابة 
نجات وی‌شود.» 

آنگاد علی به سخن ایستاد وبا کسان سخن کرد وخمد خداگفت وثنای وی 
برزبان راندو گفت: «ای مردم برخو یشتن‌سلط‌باشيد دست وزبان از این قوم‌بدارید 
که برادران شمایند» بر آنچه از آنها رخ می‌دهد صبوری کنیدمبادا پیش "از مادست 
به کاری زنید که فردا مسئول» کسی است که اکنون خصومت آغاز کند.» 

گوبد: آنگاه روان شدوبا آرایشی که آمده‌بور برفت وچون نزديك قوم‌رسید 
حکیمین‌سلامه ومالك‌بن‌حبیب را پیش آنها فرستاد که اگر بر آن سخنان که با قعقاع 
گفته‌اید باقی هستید دست از ما بدارید و بگذارید فرود آییم ودر این کار بنگریم . 

گوید: دراین‌وقت که بنی‌سعد در کار داع از حرقوص بن زهیر مصمم‌بووند 
وجنگ باعلی‌را روا نمی‌دانستند احنف‌بن قرس پیش‌وی آمد و گفت: «ای علی ! قوم 
ما که در بصره‌اند پندارند که اگر فردا بر آنها غلبه یابی مردانشان ر ابکشی‌وزنانشان 
را اسی رکنی.» 

گفت: «کسی همانند من این کار را نمی کند که این کار جز دربار؛ آنها که از 
دين بگشته‌اند و کافر شده‌اند روانیست» اینان مردمی مسلمانند ء آیا قوم خویش را 
از من بازمی‌داری؟» 

احنف گفت: «آری» یکی از دوچیز دا برگزین: یا پیش تو آیم و خودم باتو 
باشم» یاده‌هزار شمشیر را از توبازدارم.» 

گوید: آنگاه احنف باز گشت و دعوتشان کرد که به‌جای بمانند و چنین آغاز 
کرد که ای قوم خندف! وجمعی به او پاسخ دادندء آنگاه‌بانگ زد که ای قوم‌تمیم‌او 
جمعی به او پاسخ دادند. آنگاه بانگ زد ای قوم سعد! وهمه سعدیان به‌او پاسخ‌دادند 
وهمه را به کناره گیر ی کشانیده آنگاه مراقب ماند ببیند مردم چه می کنند وچون 
جنگ رخ داد وعلی فیروز شدء آسوده حاطر بیامدند و به‌جماعت پیوستند. 
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دربارة احنف روایت دیگر به نقل از خود ا و آورده‌اند» گوید : سوی مدینه 
رفتیم و آهنگ حج داشتیم» در منزلگاه خویش بودیم وبارها را فرود می آوردیسم 
که یکی آمد و گفت: «کسان بر آشفته‌اند ودرمسجد فراهم آمده‌اند» برفتیم ودیدیم 
که مردم در مسجد پیرامون چند کس فراهم آمده‌اند که علی بود وزبیر وطلحه‌وسعد 
ابن‌ابی وقاص. دراین حال بودیم که عثمان‌بن‌عفان بیامد» گفتند: «اينك عثمان» پس» 
بیامد؛ رو پوشی زرد بدتن داشت که‌سرخویش را با آن پوشانیده بوده گفت: «علی 
اینجاست؟) 

گفتند: «آری» 


گفت: «ز بیر اینجاست؟» 
گفتند : «آری؟» 
گفت: «طلحه اینجاست؟ » 
گفتند: «آری؟» 

گفت: «شمارا به عدایی که‌خدایی جزاونیست ۲یا میدانید که پیمبرخد اصلی- 
الله‌علیه وسلم گفت: هر که مر بدبنی‌فلان را بخرد خدایش بیامرزد و من آنرا به 
بیست و پنجهزار خریدم وپیش‌پیه‌بر خدا آمدم و گفتم: ای‌پیمبرخدا من آنرا خریدم 
وگفت : آنرا جزو مسجد کن که پاداش آنرا بیابی؟ 

گفتند: «خدا راء آری » 

گوید: وچیزهای دیگر ازاینگونه یا کرد. 

گوید: پس از آن‌طلحه‌وز بیر رابدیدم و گفتم: «به خلافت کی رضایت‌می‌دهید 
که با وی بیعت کنم زیرا این مرد کشته می‌شود؟» 


گفتند: «علی » 
گفتم: «بخلافتش رضایت دارید که با وی‌بیعت کنم» 
گفتند: «آری » 
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گوید: سوی مکه رفتیم و آنجا بودیم که خبر قتل‌عثمان آمد»عایشه‌نیز درمکه 
بود» پیش اورفتم و گفتم: «می گویی با کی بیعت کنم؟ » 


گفت: «علی» 

گفتم: «می گو یی با اوبیعت کنم وبه حلافتش رضایت داریآ» 

گفت: «آری» ً 

گوید: درمدینه پیش علی رفتم وبا وی بیعت کردم آنگاه به‌بصره پیش کسانم 
آمدم و پنداشتم که کار خلافت استوارشده. 

ناگهان یکی آمد و گفت: « ابنك عایشه وطلحه وزبیر بر نار خریبه فرود 
آمده‌اند.) 

گفتم: «برای چه آمده‌اند؟» 

گفتند : « کس به طلب تو فرستاده‌اندو برای نو نخواهی عشمان كمك 
می‌خو اهند. » 

کاری حبرت انگیزتر از این ندیده بودم» گفتم :و اگذاشتن اینان که‌مادرمو‌منان 
وحواری پیمبر خدا را همراه دارند کاری دشو ار است وجنگ با پسر عموی پیمبر 
نخدا نیز که خودشان گفته‌اند با وی بیعت کنم دشوار است . 

گوید: وچون پیش آنها رفتم گفتند: «آمده‌ايم برای و نخواهی عثمان كمك 
بخواهیم که به ستم کشته شد.» 

گفتم: «ای مادرمۇمنان ترا بخداء مگر نگفتم می گویی با کی بیع ت کنم ؛ و 
گفتی علی؟» 

گفت: «چرا» 

گفتم: «مگرنگفتم میگو یی بیعت کنم و بخلافت او رضایت داری ؟ و گفتی : 
آری » 

گفت: «چراء اما او تغییر آورد» 
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گفتم: «ای زبیر! ای حواری پیمبر خدا! ای طلحه! شما را بخدا مگر به شما 
نگفتم که می گو یبد با کی بیعت کنم؟ وگفتید علی» مگر نگفتم:می گوبید با اوبیعت 
کنم وبخلافتش رضایت دارید؟و گفتید آری.» 

گفتند: «چرا امااوتغییر آورد» 

گفتم: بخداء «باشما جنگ نمی کنم که مادر ممنان و حواری پیمبر خدا را 
همراه دارید» با مردی که پسر عموی پیمبر خداست و گفته‌اید با او بیعت کنم نيز 
جنگ نمی کنم» یکی از سه چیز را بر گزینید: یا پل‌رابگشایید که به سرزمین‌عجمان 
روم تاخدا قضای خویش را بسر برد» یابه مکه روم و آنجابمانم تاخداقضای‌خویش 
را بسر برد» یا کناره‌گیرم وهمین نزدیکی بمانم » 

گفتند: «مشورت می کنیم آنگاه به توخبر می‌دهیم» 

گوید: مشورت کردند که اگر پل را برای اوبگشاييم اخبار شما به آنهارسد» 
این رأی درست نیست» بگذارید همینجا نزديك باشد که بر اوتسلط داشته باشید و 
مراقبتش کنید. 

راوی‌گوید: احنف کناره گرفت ودر جلحاء دوفرسخی بصره» بماند وبیش‌از 
شش هزار کس باوی کناره‌گرفتند. پس از آن میان دوجمع تلاقی شدند ون‌خستین 
کس که کشته شد طلحه بود. کعب بن‌سورنیز که قر آن همراه داشت واین‌جمعو آن 
جمع را تذ کار میداد کشته شد. کشته بسیارشد آنگاه زبیر سوی سفوان رفت که 
نزديك بصره بود و نعر»یکی از قبيلة مجاشع» اورا بدیدو گفت: «ای حواری پیمبر 
حدا! پیش من‌آی که درحمایت منی وکس به‌تودست نیابد» 

گوید: وزبیر با وی بیامد» یکی پیش احن ف آمدو گفت: «زبیر را درسفوان 
دیده‌ا ند دربارة اوچه می گویی؟» 

گفت: « مسلمانان را فراهم آوردکه با شمشیر پیشانی همدیگررا بزدند» آنگاه 
سوی خانةٌ خویش می‌رود! » 
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گوید: عمروبن جرموز وفضالةبن‌حابس ونفیع این سخن را شنیدندوبه 
جستجوی‌وی برنشستند ووی را همراه نعربدیدند» عمرو بن جر موز که‌برراسی‌ناتوان 
بود از پشت سروی در آمد وضربتی سبك بزد؛ زبیر که براسب خویش ذوالخمار 
بود براوحمله برد وعمرو که پنداشت بدست او کشته می‌شود بانگ‌زد و نافع‌و فضاله 
را به كمك خو اند که به زبیر حمله بردند واورا بکشتند . 


سخن از اینکه‌علی فرذند خو بش 
حسن دا باعمادبن باسر بر ای‌حر کت 
دادن مردم کو فه فرستاد 


ابن لیلی گو بد: هاشم بن‌عتبه در ربذه پیش‌علی آمدء و گفت که‌محمد بن‌ابی‌بکر 
به کوفه آمد» وهخنان ابوموسی را بدوخبر داد. 

علی گفت: «میخو استم معزو لش کنم» اما اشتر گفت نگهش دارم.» 

گوید: آنگاه علی هاشم را سوی کوفه فرستاد و به ابوموسی نوشت که من 
هاشم بن‌عتبه را فرستادم تا کسانی راکه آنجا هستند برانگیزد مردم را روان هکن که 
من این ولایت به توسپردم تا در کار حق تتزویاران من باشی. » 

کوید: ابوموسی» سائب‌بن‌ما لك اشعری‌را خو است و گفت: «رای‌توجیست؟» 

گفت: «رای من اینست که به آنچه نوشته عمل کنی. » 

گفت: «ولی رأی من چنین نیست. » 

آنگاه هاشم به‌علی نوش ت که من پیش مردی دغل‌ومخالف آمده‌ام که دغلی‌و 
دشمنی وی عیان است. نامه را با محل‌بن‌خلیفةطایی فرستاد. علی» حسن و عماربن 
یاسر رافرستاد که مردم را سوی‌اوح رکت دهند» قرظةین کعب انصاری را نیزامارت 
کوفه داد و همراه وی به ابوموسی نوشت . 

«اما بعد» پنداشتم علاقةّ توبه این کار که عدایت از آن بی نصیب 
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«کند مانع از آن می‌شود که با دستور من مخالفت کنی»حسن وعمار را 
«فرستادم که مردم را حر کت دهند» قرظةبن کعب را زمامدار شهر کردم» 
«از کار ما با مذمت وخفت کناره کن؛ اگر نکنی گفته‌ام‌ترا بیرون کند.ا گر 
«مقاومت کنی و بر توغلبه ابد پاره‌پاره‌ات کند.» 
گوید:چجون نامه به ابوموسی رسید کناره‌گرفت» حسن وعمار» وارد مسجد 
شدند و گفتند: «اءیرهء‌ومنان می‌گوید اینجا که آمده‌ام ستمگرم یا ستمدیده»هر که‌سه 
حق خدا پای بنداست بیاید» اگر ستمدیده‌ام باریم کند واگر ستمگرمحق را ازمن 
بگیرد؛ بخدا طلحه وزبیر نخستین کسانی بودند که با من بسعت کردند ونخستیسن 
کسانی بودند که خیانت کردند» آیا مالی برده‌ام با حکمی را دیگ رکوده‌ام؟ بیایید و 
امر به‌معروف کنید ونهی از منکر.» 
ابی الطفیل گوید: علی‌گفت: از کوفه دوازده هزارويك کس‌سوی شمامی آید 
بر تپه‌ذی‌قار نشستم و آنها را شمار کردم که یکی بیش و کم نبود. 
ابی‌لیلی گو ید:دو ازده هزار کس سوی علی حر کت کسردند که هفت‌گسروه 
بودند: قریش و کنانه واسد وتمیم ورباب ومزینه که سالارشان معقل‌بن‌بسارریاصی 
بود» گروه قيس که سالارشان سعدبن‌مسعود ثقفی بود؛ گروه‌بکربن وایل وتغلب که 
سالارشان وعلبن‌محدوج ذملی بود» گروه مذحج و اشعرین که سالارشان حجربن 
عدی‌بود گروه بجیله و انمار وخثعم و از د که سالارشان مخنف بن‌سلیم ازدی بود. 


فرودآمدن علی 
دد زاو به بصره 

قتاده گوید : علی در زاویه فرود آمد و چند روز درآنجا ببود . احنف کس 
پیش اوفرستاد که‌اگر خحواهی پیش تو آیم واگر خواهی چهار هزار شمشیر را از تو 
بدارم. 
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على پیغام داد: «این‌چگونه می‌شود که توبه یارانت قول‌گناره گیری داده‌ای؟» 

جواب داد: «اما جنگ با آنها حق خداست.» 

علی‌پیغام داد: «ه رکه را می‌توانی بازداری بازدار. » 

گوید: پس از آن علی از زاویه روان شد» طلحه وزبیر وعايشه نیز از فرضه 
روان شدند و در محل قصرعبیداله» با عبداله‌بن‌زیاده تلاقی شد و چون دوگروه 
فرود آمدند شقیق‌بن ثور کس پیش‌عمرو بن مرحوم عبدی‌فرستاد که‌روان شو و چون 
روان‌شدی ما را سوی اردو گاه علی‌ببر. آنهابا مردم‌عبدالقیس و بکربن و ایل‌حر کت 
کردند وسوی اردو گاه امیرمومنان رفتند و کسان‌گفتند: « اینان باهر که باشند غلبه 
می‌یابد.» 

گوید: شقیق‌بن‌ور پرچم قوم را به غلام خویش داد که رشراشه‌نام داشت » 
وعلة بن‌محدو ج‌ذهلی به‌او پیغام داد که حرمت‌او ازدست که‌بزفت مایه‌اعتبار قوم‌عویش 
را بدست‌رشراشه دادی؟ 

شقیق به او پیغام داد که به کار خود برس که مابه کار خودمان می‌رسیم. 

گوید: سه روز آنجا ببودند که جنگی در میانه نبود» علی کس پیش مخالفان 
می‌فرستاد وسخن می کرد وتو بیخشان‌می کرد. 

قتاده گوید: علی از زاویه برون شد و آهنگک طلحه‌وزبیر وعایثه داشت. آنها 
نیز از فرضه به آهنگک علی روان شدند و به روز پنجشنبه نیمه جمادی‌الاخر سال 
سی‌وششم در محل قصر عبیدالله‌بن زیاد تلاقی شد وقتی دو گروه رو به‌روشدند زبیر 
براسب خویش مسلح بیامد» به‌علی گفتند: «اينك زییر » 

گفت: «اگر"خدارا بیاد وی آرند بهتر از طلحه تذ کار می‌یابد. » 

گوید: آنگاه طلحه بیامد» علی سوی آنها رفت ونزدیکشان رسید چندان که 
گردن مر کو بشان بهم رسید. علی گفت: «سلاح و اسب ومرد مهیا کرده‌اید اماعذری 
برای خدا نیندیشیده‌اید از خدا بترسید و چون آنکس مباشید که رشتةً خود را از 
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پس تابیدن پنبه‌و قطعه قطعه کند» 

مگر من برادر دینی شمانیستم که خونم را حرام می‌دارید ومن‌نیز حون شما 
را حرام میدانم آیا حادثه‌ای رخ داده که حون مرا برشما حلال کرده؟ » 

طلحه گفت: «مردم را برضد عثمان برانگیختی » 

علی گفت: «آنروز خدا سزای شایستة آنها را تمام دهد وبدانند که‌حقآشکار» 
خدای بکتاست؟ 

«ای‌طلحه! تو بخو نخو اهی‌عثمان آمده‌ای؟ خداقاتلان عثمان‌را لعنت کند.زبیر ! 
یاد داری آنروز که باپیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم در محلةً بنی‌غنم ب رم نگذشتی؛ پیمبر 
به‌من نگریست وبه روی من‌خنده زد من نیز به روی وی خنسده زدم» گفتی: پسر 


ابوطالب از گردنفر ازی دست برنمی‌دارد. 

«پیمبر خدابه‌تو گفت: علی گردنفرازی‌ندارد. تو به‌جنگش می‌روی ونسبت به 
اوستمگری.» 

گفت:«ای‌خداء آری واگر این‌را به‌یاد داشتم به‌این راه‌نمی آمدم به‌عداهر گز 
با توجنگ نم یکنم.» 

گوید: علی پیش یاران خود باز گشث »و گفت:وزبیربا خداپیمان کرد که باشما 

گوید: آنگاه زبیر پیش عايشه باز گشت وبدو گفت: «از وقتی به‌عقل آمده‌ام‌در 
هرجنگی بوده‌ام واقف کار خودم بوده‌ام جزاین جنگ.» 

عایشه گفت: «می‌خحواهی چه کنی؟» 

گفت: «می‌خواهم این جنگ را بگذارم وبروم » 

پسرش عبدالله گفت: «اين دوجمع را با هم روبرو کردی و همینکه برای 

٩۲ ولاعکونا کالتی نقضت غزلها من بعدقوة‌انکائا. نحل۱۶ آیه‎ ١ 

۲ - بومشذ یوفيهم اللهدينهمالحقویملمون‌ان الله‌هوا لحق‌المبین. نود-۴ ۲ آیه۵ ۲ 
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همدیگر شمشیر کشیدند هی خو اهی رهاشان کنی و برویاپرچمهای پسر ابی‌طالب را 
دیده‌ای ودانسته‌ای که به‌دست‌جوانان دلیراست.» 
گفت : «قسم خد| خورده‌ام که با وی جنک نکنم » واز گفتة وی خشمکین 


عبدالله گفت: «قسمت را کفاره کن وبا وی بجنگ» 
زبیر یکی از غلامان خویش را بنام مکحول» پیش خواند و آزاد کرد . 
عبدالرحمان بن‌سلیمان تمیمی شعری در این باب گفت باین مضمون: 


«ای بر ادر ان 

«عجیبتر از این کفاره قسم ندیده‌ام 

«که در کار عصیان خدابنده آز اد کننده 

شاعری دیگر از مردم تمیم گوید: 

«مکحول را آزادکرد که دین خویش را محفوظ دارد 

«واین را در پیشگاه خدا کفارة قسم خویش کرد 

«اماپیمان شکنی به‌چهرةٌ وی نمایان بود» 

محمد گوید: عمر ان‌بن‌حصین کسان میان مردم فرستاد که ازهردو گروه‌بازشان 
دارد» چنانکه احنف کرده بود؛ از جمله یکی را پیش بنی‌عدی فرستاد کسه بردر 
مسجدشان بانگ زد: بدانید که ابو نجید» عمران‌بن‌حصین سلامتان‌می کندومی گوید: 
«به‌عدا اگر در کوهیمحصور باشم باچند چوب‌تر و گوسفندانی که‌پشم آنرا بچینم 
وشیر آنرا بنوشم» بهتر از اینست که در یکی از این دوصف تبری‌بیندازم. » 

گوید: بنی‌عدی به يك‌صدا گفتند: «به‌حدا باقیمانده پیمبر را به‌هیچ بهانه وا 
نمی گذ اریم» منظورشان عايشه بود. 

حجیربن‌ ر بیع گو ید: عمران‌بن‌حصین به من‌گفت: «میان‌قوم‌خویش‌برووجایی 
که بیش از همه باشند سخن کن و بگوعهران‌بن‌حصین یار پیمبر خدا مرا پیش شما 
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فرستاده» سلامتان می گو ید ورحمت خدا برای شما می‌خو اهد و به‌عدابی که‌عدایی 
جزاونیست قسم یاد می کند که اگر غلام حبشی‌بینی بریده‌ای باشد وبزان محصور 
برس و کوهی را بچراند تا مر گش فرارسدخوشتر از آن دارد که‌تیری‌میان این دو گروه 

گوید: پیران قوم سر برداشتند و گفتند: «ماباقیمانده پیمبر را به هیچوجه وا 
نمی‌گذادیم.» 

محمدگوید: مردم بصره گروهها بودند؛ گروهی باطلحه وزبیر بودند گروهی 
با علی بودند و گروهی دیگر نمی‌خواستند همراه هيچيك از دو گروه جنگ کنند. 

گوید: عايشه از منزل خویش بیامد ودر مسجد حدان در محله ازد فرود آمد 
که جنگ آنجا بود» در آن‌هنگام‌سر ازدصبرةبن‌شیمان بود که کعب‌بن سور بدو گفت: 
«اگر دوجمع به هم نزديك شود کار از دست برو د که چون دریاها به هم‌بر آیند 
اطاعت من کن و آنجا مرووبا قوم خویش کناره کن که بیم دارم صلحی نباشد» بیرون 
این مايه باش واین جمع مضروربیعه را واگذار که برادرانند» اگر به صلح آمدند 
همانس ت که می‌خواهیم» واگر جنگ کردند فردا داوران آنها ناشیم.» 

گوید: کعب در جاهلیت نصرانی بوده بود. صبره‌گفت: «بیم دارم چیزی از 
نصرانیت در تومانده باشد» به من می‌گویی درصلح کسان حضور نیابم‌ومادرمومنان 
وطلحه وزبیر راء اگر صلحشان پذیرفته‌نشد» یاری نکنم واز خو نخواهی عثمان‌باز 
مانم؟ بخدا هر گز چنین نکنم» وهمه قبایل یمنی همسخن شدند که حضور يابند. 

ابن‌یعمر گو ید: وقتی احنف‌بن‌قیس از پیش علی باز گشت» هلال‌بن وکیسع 
پیش ویآمد و گفت: «رای توچیست؟» 

گفت: «کناره گیری» رای توچیست؟ » 

گفت: «پشتیبانی مادر مومنان. تو که سرورمایی چگونه مارا رها می کنی؟ » 

گفت: «فردا که تو کشته شوی‌ومن بمانم سرورشما می‌شوم.» 
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هلال گفت: وت که پیرمایی چنین می‌گوبی؟» 

گفت: «پیری هستم که فرمانم نبرند وتوجوانی هستی که اطاعتت کنند.» 

گو بد: بنی‌سعد پیروی‌احنف کردند که آنها را سوی وادی‌السبا ع برد » بنی- 
حنظله پیروی هلال کردند و بنی‌عمروپیروی ابوالجربا کردند و بجنگیدند. 

ابوعثمان‌گوید: وقتی احنف بیامد بانگ زدای آل زید» از این کار کناره کنید 
وزرنگی وزبونی آنرا با این دو گروه‌واگذارید. 

متجاب بن ر اشد برخاست و گفت: «ای آلرباب! کناره‌مکنیدودراین کارحاضر 
باشید وزرنگی آنرا به‌عهده گیرید» که آنها برفتند. 

گوید: وچون منجاب گفت ای آل‌تمیم از این کار کناره کنیدوزرنگی وزبونی 
آنرا با این دو گروه وا گذارید ابو الجرباء که ازبنی‌عثمان بن‌مالك بود برخاست و 
گفت: «ای آل‌عمر» از این کار کناره‌مکنید وزرنگی آنرا بعهده گیرید.» 

گوید:وچنان شد که ابو الجر باء سالاربنی‌عمرو بود ومنجاب سالاربنی‌ضبه؛ و 
چون احنف گفت ای آل زیدمناة! از این کار کناره کنید وزرنگی وزبونی آنرا به‌اين 
دو گروه واگذارید» هلال بن و کیع گفت: « ازاین کار کناره مکنید»وبانگ زدکه ای 
آل حنظله زرنکی آنرا به‌عهده گیرید وسالاری حنظله را بعهده گرفت؛ اما طایفهسعد 
اطاعت احنف کردند وسوی وادی‌السبا ع رفتند, 

محمدگوید: سالار هوازن وبنی‌سلیم وتوابع» مجاشع‌بن‌مسعود سلمی بود. 
سالار عامرءزفربن‌حارث بود. سالار غطنان اعصرین‌نعمان باهلی بود وسالاربکربن 
وائل مالك‌بن‌مسمع بود. عبدالقیس سوی علی رفتند مگر یکی که بجای ماند» از 
بکر بنو ائل نیز کسانی بپاخاستند و کناره گیران به تعدادماندگان بودند که سالارشان 


سنان بود. ازدیان سه‌سرداشتند: صبرقبن‌شیمان ومسعود وزیادین‌عمرو . پرا کندگان 
قبایل دوسر داشتند: سر گروه مضرء خریت بن راشد بود وسرگروه قضاعه وتوابح» 
رعبی‌جرمی‌بود»و این لقب‌وی بود» سریمنیان دیگر ذوالاجره حمیری‌بود. 
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گوید: طلحه وزبیر باگروه خویش بیامدند ودر زابوقه در محل‌قریةالارزاق 
قرارگرفتند. مضریان همگی بیامدند وتردید نداشتند که صلح می‌شود ربیعه بالاتراز 
همه قر ار گرفت» آنها نیز تردید نداشتند که صلح می‌شود. یمنیان پایین‌تر ازهمه قرار 
گرفتند وتردید نداشتند که صلح می‌شود. عایشه درحدان بودو کسان باسران‌عویش 
در زابوقه بودند وجمعشان سی‌هزار بود. در این وقت حکیم ومالك را پیش‌علی 
فرستادند که قراری که با قعقا عنهاده‌ایم بچاست» بيا 

گوید: آن د وکس پیش علی رفتند وپیغام را بگفتند» علی رو ان شد و نزديك 
آن‌گروه قرارگرفت ومردم هرقبیله پهلوی قبیلة‌عویش فرود آمدند : مضسریان پیش 
مضریان» مردم ربیعه پیش ربیعه و یمسنیان پیش یمسنیان و تردیسد نداشتند که صلح 
می‌شود. پهلوی همدیگر بودند و پیش یکدیگر می‌رفتند وجز صسلح سخن ونیتی 
نداشتند. همراهان امیرموّمنان بیست‌هزار کس بودند.سران مردمکوفه همانها بودند 
که با آنها به‌ذوقار آمده بودند. مردم‌عبد القیس سه‌سرداشتند: سر جذیمه‌و بکر»علی‌بن 
جارود بود» سرعمور عبدالته بن‌سو داءبود» سر مردم هجرء‌ابن‌اشح بود؛ سربکربن 
و ائل‌بصره» ابن‌حارث‌بن‌نهاربود» سرزط وسیابجه» دنور بود. 

گوید: علی با ده‌هزار کس به‌ذوقار آمده بود وده‌هزار کس نیز بدوپیوست. 

محمد بن‌حنفیه گوید: با هفتصد کس از مدینه در آمدیم»از کوفه هفت‌هزار کس 
پیش ما آمدند. دوهزار کس نیز از اطراف به‌ما پیوستند که بیشترشان از بکربن‌وائل 
بودند وبه قولی ثش‌هزار کس . 

راوی گوید: وقتی کسان فرود آمدند و آرام گرفتندعلی روان شدء طلحه‌وزبیر 
نیز روان شدند وبهم رسیدند ودربارةٌ مورد احتلاف سخن کردند و کاری را بهتراز 
صلح وجلو گیری از جنگ ندانستند که‌کار بتفرقه افتاده بود و بجایی نمی‌توانستند 
رسید. بدین ترتیب از هم جداشدند علی به اردو گاه خویش باز گشت» طلحه‌وزبیر 
نیز به‌اردو گاه خویش بازرفتند . 


a 1 i اند‎ e 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۳۲ ترجمة تاريخ طبوی 


راوی‌گوید: علی اول شب‌عبدالته‌بن‌عباس را پیش طلحه وزبیرفرستاد » آنها 
نیز اول شب‌محمدبن‌طلحه را پیش‌علی فرستادند که هر کدام با یاران خود سخن 
کنند وجواب موافق بود. وچون شب‌در آمد» واین به‌ماه جمادی‌الاخر بودء‌طلحه 
وزبیر کس پیش سر انجمع خویش فرستادند بجز آنها که به‌عثمان تاخته بودندوشب 
به قرارصلح گذشت وشبی داشتند که همانند آن نداشته بودند که ازجنگ به سلامت 
مانده‌بودند و از آن هوسها که هوس‌جویان داشته‌بودند بر کنار مانده‌بودند.محر کان 
قضیة عثمان نیز شب بدی داشتند که در راه هلاك بودند» همه شب به مشورت 
پرداختند وهمسخن شدند که آتش جنگك را چنانکه کس نداند روشن کنند واین را 
نهان داشتند مبادا شری را که می‌خواستند با کنند کسی بداند» صبحدم بی آنکه 
همسایگان بدانند روان شدند و نهانی به کار پرداختند. هنوز تاريك‌بود» مضریاننان 
سوی مضریان رفتند» ربیعیان سوی ربیعیان ویمانیان سوی یمانیان و سلاح در آنها 
نهادند. مردم بصره بپاخاستند وهرقوم در قبال کوفیان قبیلةٌ خویش که مايه حیسرت 
وی شده بود بپاخاست. طلحه وزبیر با سران قوم مضر بیامدند. عبدالرحمان بسن 
حارث بن‌هشام به در آراستن پهلوی راست فرستادند که همه از مردم ربیعه بودند 
عبدالرحمان بن‌عتاب‌بن اسید رابه‌پهلوی چپ فرستادند وخود در قلب جای‌گرفتند 
و گفتند: «چه شده؟» 

گفته شد: «مردم کوفه شبانگاه سوی ما تاختند» 

گفتند: «می‌دانستیم که علی تا حون نریزد وحرمت نشکند دست بر نمی‌دارد 
وبا ما مسالمت نمی کند. » 

آنگاه با مردم بصره بیامدند» مسردم بصره مسهاجمان را بکوفتند و سوی 
اردو گاهشان باز گردانیدند. على واهل کوفه سروصدا را شنیدند یکی را نزديك 
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علی نهاده بودند که هرچه را می‌خواهند بدو بگوید وچون‌گفت: «چه شده؟ » همان 
شخص گقت: «نا گهان جمعی از مخالفان به ماشبیخون زدند که پسشان راندیم‌وجمع 
را دیدیم که آماده حمله بودند و به ما تاعتند.» علی به پهلودار راست‌سپاه‌عودگفت: 
« سوی پهلوی راست رو» وبه پهلودارچپ گفت: «سوی پهلوی چپ‌رو»می‌دانستم 
طلحه وزبیر دست برنمی‌دارند تا خون بریزند و حرمت بشکنند وبا ما مسالست 
نمی کنند.» 

در این اثنا سبائیان پیوسته به‌تحريك جنگ می‌پرداختند» علی درمیان کسان 
بانگ زد که ای مردم دست بدارید. در ائنای این فتنه رای‌همگان‌چنان بو دکه‌چنگ 
نکنند تا مخالفان آغاز کنن که می‌خو استند حجت تمام کرده باشند وحق جنگٌ‌داشته 
باشند و نیز رای چنان بود که فراری را نکشند وزخمی را خلاص نکنند و به تعقیب 
مخالف نروند . همردو گروه براین ترتیب همسخن بودند و میان خویش ندا داده 
بودند. 

ابوعمر و گوید: کعببن‌سور پیش عایشه آمد و گفت: «بیا که قوم سر جنگدارند 
شاید خدا بوسیلةً توصلح آرد. » 

گوید: عايشه برنشست وزره‌هابه هودج‌وی پوشانیدند» آنگاه شتر اورابه‌راه 
انداختند» شترعایشه‌عسکرنام داشت که یعلی‌بن امه به وی داده‌بود و آن را به‌دویست 
دینار خریده بود. 

گوید: وچون عایشه از طرف خانه‌ها نمودار شد و به جایی رسید که غوغا را 
می‌شنید توق ف کرد وچیزی نگذشت که غوغا سخت شد و گفت: «این چیست؟» 

گفتند: «سروصدای ازدوست:» 

گفت: «خیر است یاشر؟» 

کفتند: «شر» 

گفت: «اين سروصدا از کدام گروه است که‌هزیمت شده‌اندآآوهمچنان ایستاده 
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بود که قوم وی هزیمت شدند» ز بیرراه خویشگرفت‌وسوی و ادیالسبا عرفت. تیری 
ناشناس به طلحه خورد وبالای زانوی وی را به پهلوی اسب دوخت وچون پاپوش 
وی از حون پرشد و کارش سخت شد به لامش گفت: « پشت من سوار شو ومرا 
نگهداروجایی بجوی که آنجا فرود آیم.» که اورا سوی بصره‌برد. 


بروابت دریگ 


ابو جعفر گو ید قصة جنگ و کار زبیر ورفتن وی از نبردگاه در روایت دیگر 
چنین است که زهری‌گوید: وقتی خبر آن هفتاد کس که با حکیم در بصره کشته‌شدند 
به علی رسید با دو ازده‌هزار کس سوی بصره آمد واز این آسی بکه به مردم ربیسعه 
رسیده بود تأسف می‌خورد وشعری در این باب می‌خو اند . 

گوید: وقتی دوگروه نزديك هم شدند علی براسب خویش بیامد و زبیر را 
پیش خو اند که با هم ایستادند وعلی گفت: «زبیر! برای چه آمده‌ای؟» 

گفت: «ترا شایسته‌حلافت نمی‌دانم وحق توازما بیشتر, نیست.» 

علی گفت: «از پس عثمان خلافت حق تونیست؛ ما ترا از بنی‌عبدالمطلب 
می‌دانستیم تا پسر ناخلفت مانح‌شد ومیان ما تفرقه انداحت» آنگاه‌سخنانی درتوبیخ 
وی بگفت ازجمله اینکه‌پیمبر بر آنهاگذشت و به علی گفت:«پسر عمه‌ات چه‌می گوید؟ 
به جنگ تومی آید ونسبت به توستمگر است.» 

گوید: وزبیر برفت و گفت: «با توجنگ نمی کنم »آنگاه پیش پسر خویش 
عبدالله رفت و گفت: «د ر کار این جنگ بصیرت ندارم: » 

پسرش گفت: « وقتی آمدی بصیرت داشتی ولی پرچمهای پسر ابی‌طالب را 
دیدی وبدانستی که زیر آن مرگ هست وبترسیدی. » 

وچنان‌اورا خشمگین کرد که لرزیدن گر فتو گفت: «وای‌برتومن‌قسم‌خورده‌ام 
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که با وی جنگ نکنم.» 

گفت: «قسم را با آزادکردن غلامت سرجس کفاره کن» 

زبیر غلام راآزادکرد وبا جمع درصف ایستاد . 

گوید: علی به‌زبیر گفت: «ت و که عثمان را کشته‌ای‌خونش را ازمن‌می‌خواهی؟ 
خداآنکس از ما راکه برضد عثمان قیام کرده امروز به‌بلیه دچار کند»وهم اوبه‌طلحه 
گفت: «همسرپیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم را به‌جنگ آوردی و همسر خویش را در 
خانه نهان داشتی؟ مگر توبا من‌بیعت نکردی؟ » 

گفت: «وقتی با توبیعت کردم شمشیر بر گردنم بود.» 

گوید: علی به اران خویشگفت: «کی‌اين مصحف ومطالب آنرا به‌این جمع 
عرضه می کند که اگر دستش قطع شد مصحف را با دست دیگر بگیرد واگر آن نیز 
قطع شد» با دندان بگیرد.» 

جوانی نوسال گفت: «من می کنم ‏ 

آنگاه علی در میان اران خود بگشت و این کار را بر آنها عرضه کرد اما 
هیچکس جز آن جوان نپذیرفت» علی بدو کفت: «اين را به آنها+عرضه کن و بگو: 
این قر آن میان ما وشما باشد» در مورد خونهای ما وخودتان خدا را به یاد داشته 


باشید. » 

گوید: مخالفان به آن جوان که مصحف به دست داشت هجوم آوردند و دو 
دستش قطع شد ومصحف‌را به دندان گر فت تا کشته شد. 

علی گفت: «اينك حمله کردن رو است» جنگ آغاز کنید.» 

گوید: در آن روز هفتاد کس کشته شدند که مهار شتر را می‌گرفتند.وقتی‌شتر 
پی‌شد و کسان هزيمت شدند تیری‌به‌طلحه خورد واورا بکشت که پنداشته‌اند مروان 
ابن‌حکم انداخته بود. 

وچنان شد که ابنز بیرعنان شتر را گرفت وعایشه پرسید: «کیست؟» 
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وچون بدوخبر داد» بانگ زد؛ وای» که اسمایی پسر شد. ابن‌زبیر زخمی‌شد 
وخویشتن را میان زخمیان افکند که اورا برداشتند وزعمش بهی‌یافت. 

گوید: محمدبنابی بکر عايشه رابرداشت‌وخیمه‌ای برای اوبپا کرد» علی‌بیامد 
وگفت: «مردم را تحريك کردی که بر آشفتند و آنهارابه‌هم انداختی که خون‌همدیگر 
بریختندا» وسخن بسیاز کرد. 

عايشه گفت: «ای پسر ابی‌طالب» اينك که‌تسلط یافتی‌ملایمت کن»امروزجمع 
توخوب شجاعت نمودند.» 

علی اورا روانه کرد وجمعی زن ومرد همراهش فرستاد و لوازم دادو بگفت‌تا 
دوازده‌هزار به او بدهند این کار با عبداللهبن‌جعفر بود که مالی بسیار وی دادو گفت: 
«اگرامیرمو‌منان تأیید نکرد بعهدة خودم. » 

گوید: زبیر کشته شد» پنداشته‌اند قاتل وی ابن جرموز بسود که روزی بر در 


امیرمومنان ایستاد و گفت: «برای قاتل زبیر اجازه بخواه» 

علی گفت: «بیاید وباوبگو که جهنمی است.» 

قرةبن‌حارث گوید: من با احنف‌بن‌قیس بودم» جون‌بن‌قنادهپسر عمویم‌بازبیر 
ابن‌عوام بود» جون به‌من گفت: «پیش زبیر بووم که سواری بیامد وچنان بو که ا 
زبیر بعنوان امارت اسلام‌می کردند.» 

سوار گفت: «ای امیر سلام برتوباد » 

زبیرگفت: « سلام برتونیز باد» 

گفت: «این‌جمع به فلانوبهمان جا آمده‌اند وجمعی بدسلاح‌ترو کمترو ترسان 
تر از آنها ندیده‌ام»این بگفت وبرفت. 

گوید: آنگاه سواری بیامدو گفت: «ای امیرسلام برتوباد» 

گفت: «سلام برتونیز باد 

گفت: «اين قوم بیامدند وبه فلان مکان رسیدند واز این جماعت و سلاح که 
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خداعزو جل برشما فراهم آورده خبریافتند وخدا ترس در دلهاشان افکند. » 

زبی رگفت: «اين سخن مگوی که بخدا اگر پسر ابیطالب بخرچوب‌نیا بدبا آن 
آن سوی ما آید»وسو اربرفت . 

گوید: وقتی جمع علی از میان غبار بیرون‌می‌شد سواری بیامد و گفت: دای 
امیر سلام برتوباد» 

گفت: «سلام برتونیزباد» 

گفت: «اين جمعآمدند» عمار را میانشان دیدم وبا اوسخن کردمو بامن‌سخن 
کرد.» 

زبیر گفت: «عمار میان‌آنها نیست» 

گفت: «چراء بخدا عمار میانآنهاست» 

گفت: «خداعمار را میان آنها نیاورده» 

گفت: «خداعمار را ميان آ نها آورده » 

گفت: «خدا عمار را میان‌آنها نیاورده» 

گو ید:«وچون‌دید که سوار اصرار می کند به یکی از کسان خودگفت:«سوار 
شوببین راست می‌گوید؟» 

گوید:پس اوسو ارشد و برفتندومنآنها را میدیدم» اند کی کنار سپاه‌ایستادند» 
آنگاه پیش ما باز گشتند» زبیربه‌یار خویش گفت: «چه دیدی؟ » 


گفت : «اين مرد راست می‌گوید » 

زبیر گفت: «وای که به‌بلیه افتادم! وای که پشتم‌شکست!» (اين سخن از آنرو 
می گفت که حدیثی از پیمبر آورده بودند که‌گفته بود : یك‌گروه یاغی عمار را 
می کشند.) 

گوید: زبیر به‌لرزه افتاد چنان که سلاح وی تکان می‌خورد و من با خودم 
گفتم: «مادرم عزادارم شود این بود که می‌خواستم با او بمیرم وبا اوزنده باشم» 
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بخدا این لرزه که براوافتاد به سبب چیزی است که از پیمبر خسدا شنیده یا دیده 
است: » 

گوید: وچونکسان سرگرم شدند زبیر برمر کب خود نشست وبرفت: 

جون نیز بم رکب خویش نشست وپیش احنف رفت آنگاه دو سوار پیش 
احنف ویاران وی آمدند و پهلوی وی نشستند ولختی با و ی آهسته‌گسویی کردند و 
برفتند.پس از آن عمروبن‌جرموز پیش احن فآمد و گفت: «دروادی السبا ع به او 
رسیدم وخونش بریختم.» 

جون می گفت: «بخدابی که جانم بفرمان اوست احنف قاتل زبیر بود.» 

عماربن‌معاویه گوید: بروز جنک جمل علی مصحفی بر گرفت و مسیان یار ان 
خویش بگشت و گفت: «کی این مصحف زا می گیر دکه-اين قوم را به آنچه در آن 
هست دعوت کند و کشته‌شود؟» 

گوید: جوانی از مردم کوفه که قبای سپید پنبه دوزی داش تگفت: «من.» 

علی روی از اوبگردانید و گفت: «کی این مصحف را می‌گیرد که قوم را به 
مندرجات آن دعوت کند و کشته شود؟ » 

آن جو ان گفت: «من» 

علی روی از اوبگردانید و گفت:کی این مصحف را می‌گیسر دکه قوم را 
به‌مندرجات آن دعوت کند و کشته شود؟» 


آن جوان گفت: «من» 

گوید: علی قر آن را به‌اوداد که به دعوت قوم پرداعت که دست راست وی 
را قط ع کردند» مصحف را به دست چپ‌گرفت ودعو تشان کرد» دست راست اورا 
نیز قطع کردندء در حالی که خون برقبایش روان بود مصحف را با سينة خود 
نگهداشته بود تا کشته شد. 

علی کفت: «اينك جنک با آنها رواست.» 


ERE شا‎ 1 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد ششم ۳4 


گوید: ماد ر آن جوان ضمن راها که دربارة وی می گفت‌شعری بدین‌مضمون 
گفت: 

«خدایا» مسلمانی دعوتشان کرد 

«کتاب خدا را می‌خواند واز آنها بیم نداشت 

«مادرش ایستاده بود ومیدیدشان 

«که دل به گمراهی داشتند 

«وریشهاشان از خون رنگین بود. » 

شعبی گوید: پهلوی راست سپاه امیرمو‌منان برپهلوی چپ مردم بصره‌هجوم 
برد وجنگ انداعتندء کسان به‌وور عايشه فراهم شدند» بیشترشان از قوم ضبه‌وازد 


بودند» ازبر آمدن روز تا نزديك پسین وبه قولی تازوال خورشید جنگ بود»پس‌از 
آن هزیمت شدند. یکی از مردم ازد بانگ زد که باز آیید ومحمدبن‌علی‌ضربتی بزد 
ودست وی را قطع کرد که بانگ زد: ای گروه ازدیان‌فر ار کنید. کشتار در ازدیان‌افتاد 
بانگ بر آوردند که ما بردین‌علی‌بن‌ابی‌طالبیم یکی از بنی‌لیث بعدها شعری‌به‌این 

مضمون‌گفت: 

«روزی که با ازدیان تلاقی داشتیم 

«واسبان اشترو گلی تازان بود 

«وقتی که‌پهلو و آرنجشان راقطع‌می کردیم 

«که پندارشان ملعون باده 

مالك‌بن‌دینار گوید: در جنگ جمل عماربه ز بیرحمله برد و نیزه بوی‌می‌زد. 

زبیررگفت: «می‌خواهی مرابکشی؟» 

عمار گفت: «نه»برو» 

عامر بن‌حفص نیز گوید: درجنگث جمل عمار بیامد ونیزه سوی زبیر برد . 

زبیر گفت: «ای ابوالیقظان مرا می کشی؟» 
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گفت: «نهءای ابوعبداله» 

محمدگوید: وقتی در نیمه اول روز کسان هزیمت شدند » زبیر بانگ زد: 
«من زبیرم ای‌مردم سوی‌من آیید»غلامش با وی بود وبانگ‌می‌زد:«از حواری‌پیمبر 
خدا می‌گریزید؟» 

گوید: پس از آن زبیر سوی وادی السباع رفت؛ سوازانی به تعقیب اورفتند 


ومردم از او بهمدیگر پرداعتند وچون سواران را در تعقيب خویش دید به آ نهاتاخت 
ومتفرقشان کرد باز بدوحمله برندوچون بشناختندش گفتند: «این زبیر است‌و لش کنید» 
وچون...* تنی چند و از آن جمله علباء‌بن‌هيثم. 

گوید:قعقا عباگروهی برطلحه گذشت که می‌گفت: «بندگان خدا سوی‌من آیید 


صبوری» صبوری» 

بدو گفت: «ای ابومحمد زخمداری» واز این کار که می‌خواهی کرد ناتو ان» 
سوی خانه‌هارو» 

طلحه گفت: « ای‌غلام مرا ببروجایی بجوی» 

گوید: او را به بصره‌بردند» يك وغلام ود وکس با وی بود »کسان در حال 
هزیمت بیامدند و آهنگ بصره داشتند وچون‌شتر را دیدندکه مضویان دور آنسرا 
گرفته بودند باز آمدند چنانکه در آغاز بودند و کار از سرکرفتند» قوم ربیعةٌ بصری 
بایستادند» جمعی به‌پهلوی راست وجمعی به‌بهلو ی‌چپ. 

گوید: عایشه گفت : «ای کعب شتر را بگذار و کتاب خدارا ببروجماعت را 
سویآن دعوت کن» ومصحفی بدوداد. جمع بیش آمدند» سبائیان جلوشان بودندو 
بیم‌داشتند صلح شود. کعب با مصحف پیش رویآنها رفت» علی از دنبالشان بود و 
منعشان می کرد اما جز پیشروی نمی‌خواستند وچون کعب دعوتشان کرد تیر بارانش 


# معن افتادگی‌دادد 


PDF Tarikhemair pn PDF Tarikhetmait 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد ششم ۴1 


کردند و اورا کشتند. به هودج عایشه نیز تیر انداختند واوبانگ می‌زد : « پسر کانم 
بقیه را دریابید» بقیه را دریابید.» آنگاه بانگک رساتر برداشت که خدا راء خدا را¿ 
حدای عزوجل وروزحساب را به ناد آرید.. اما جز پیشروی نمی‌خواستند و چون 
اصرار جماعت را بدید اول کاری که کرد این بود که گفت: «ای مردم به قاتلان‌عثمان 
وپیروانشان لعنت کنید»و نفرینکردن آغاز کرد»مردم بصره نیز فریاد نفرین‌برداشتند. 
علی‌بن ابیطالب بانگث نفرین را شنید و گفت: «این فریاد چیست؟» 

گفتند: «عايشه به قاتلان عثمان وپیرو انشان نفرین می کند و کسان باوی‌نفرین 
می کنند. » 

علی نیز نفرین آغاز کرد ومی‌گفت: «خدابا قاتلان عثمان وپیروانشان‌را لعنت 
کن.» 

عايشه کس پیش عبدالرحمان بن‌عتاب وعبدالرحمان‌بن‌حارث فرستاد که به 
جای خویش باشید و چون کسان دیدند که آن‌گروه روسوی عایشه دارند و ازکسان 
دست‌نمی‌دارند به هیجان آمدند. مضریان مصر حمله آوردند ومضریا نکوفه را درهم 
ریختند چنانکه اطراف علی آشفته شد و اوبه پشت محمد زد و گفت: «حسمله کن » 
اما اوپس آمد وعلی‌رفت که‌پرچم‌را از اوبگیرد امامحمدحمله کرد وعلی پرچم رابه 
دست اوو اگذاشت. مضریان کوفه حمله بردند و در مقابل شتر دلسیری نمودند تابه 
سستی افتادند. پهلوداران به جای خود بودند و کوششی نمی کردند بجز مضریان 
کسان دیگر نیز با علی بودند. از جمله زیدین‌صوحان بود که یکی از قبیله‌اش با او 
گفت: «چرا اینجا مانده‌ای مگر نمی‌دانی که مضریان مقابل تواند وشتر پیش‌روست 
وم رگه‌حایل؟» 

گفت: «مرگ از زندگی بهتر است» من‌طالب مرگم» وبا برادرش سیحان 
کشته شد» صعصعه برادر دیگرش نیز زخمی شد. 

کار جنگ بالاگرفت وچون علی این بدید» کس پیش یمنیان ومردم ربیعه 
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فرستاد که به جمع قبایل خویش پردازید. یکی از مردم عبدالقیس گفت: « شمارا به 
کتاب خداعزو جل می‌خوانیم.» 

گفتند: کسی که حدود خداسبحانه را روان نمی کند ودعوتکر خدا کمسب‌بن 
سوررا می کشد ما را سوی کتاب خدامی‌خواند.» 

آنگاه مردم ربیعه وی را تیربارانکردند وخونش بریختند » یمنیان کوفه نیز 
یمنیان بصره رابه کتاب خدا خو اندند که تیربار ان شدند. 


راوی‌گوید: جنگ اول تانیمروز بپابود که طلحه رض اللهعنه کشته‌شدوزبیر 
از زبردگاه برفت وچون بصریان سوی عایشه‌رفتند وکو فیاندر کار جنگ مصرشد ند 
و آهنگ عایشه داشتندعایشه قوم را تحريك کرد که به جنگ پرداختند تا از هرسو 
بانگ بر خاست و از همدیگر دست بداشتند 

گوید: بعدازظهر بازبه جنگ آمدند. نیم اول روز جنگ باطلحه وزبیر بودو 
ميان روز جنگ با عایشه بود. دو گروه حمله بردند» یمنیان بصسره یمنیان کسوفه را 
هزیمت کردند ور بیعیان بصره ربیعیان کوفه را هزيمت کردند علی با مضریان کوفه 
به‌مضریان بصره حمله برد و گفت: «از مرگ گریز نیستءبفراری می‌رسد ومسقیم را 
وانمی‌گذارد.» 

زیدبن حساس گوید: شنیدم که محمدبن‌حنفیه می گفت : «در جنگ جمل پدرم 
پرچم را به من داد وگفت: پیش برو ومن پیش رفتم چندان که جای پیش رفتن جز 
در مقابل نیزه‌ها نبودء گفت: بی‌مادر پیش برو.من تردید داشتم وگفتم: جز درمقابل 
نیزه‌ها جای پیشرفتن نیست. یکی که ندانستم کیست پرچم را از دست من بگرفت و 
چون تيك نگریستم پدرم بودکه شعری بدین مضمون می‌خواند: 

«ای زندگیءتویی که از نیکی من بغرور افتاده‌ی1 

«این قوم دشمنانند اما 

«فرورفتن از جنگ با فرزندان بهتراست.» 
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محمد گو بد: وقتی حمله بردیم » پهلوها همانند قلب‌ها سخت بجنگیدند. 
یمنیان نیز به سختی جنگیدند. ده کس از مردم کوفه پای پرچم امیرم‌منان کشته‌شد 
که هر کس آنر | می گرفت کشته می‌شد» پنج کس از قبیلة همدان بود» وپنج کس از 
یمنیان دیگر وچون یزیدبن قیس این بدید پرچم را بگرفت که به دست وی‌ماند.وی 
شعری به این مضمون می‌خواند: 

«ای نفس من بسیار زیستی 

«وروز گاری‌با غنا زیستی 

«همین قدر که بوده‌ای‌تر ابس 

«که مادام که زنده باشی 


«من طول عمرمی‌خو اهم» 

این را به تمثیل می‌خواند که از شاعر پیشین بود. 

غو ان‌بن‌ابی‌غوان همدانی نیز شعری به این مضمون می‌خواند: 

«شمشیر در مردان ازدنهاده‌ام 

«پیر ان وجو انانشان را میزنم 

«که جنگاورند ودرازدست» 

ربیعیان بیامدند» زید آنگاه صعصه آنگاه سیحان ( پسران صوحان) آنسگاه 
عبدالّه بن‌ر قبه بن‌مغیره آنگاه ابوعبیدةبن‌راشد سلمی» همگان کوفی» پای‌پرچم‌پهلوی 
چپ سپاه کشته شدند. 

ابوعبیده می گفت: « خدایا از گمراهی به هدایتمان آوردی واز جهالت 
خحلاصمان کردی وبه فتنه مبتلامان کردی که به شبهه افتادیم» تا کشته شد. 

پس از او حصین بن‌معبدین‌نعمان بودکه پرچم از او به دست پسرش افتاد و 
بد وگفت: « ای معبد »آنرا جلوبگیر وسینه را پیش بده» و پسرچم در دست وی 
بماند . 
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محمد گوید: وقتی دلیران مضر کوفه ومضر بصره پایمردی کسان را بسدیدند 
در اردوی عایشه‌و اردوی ءلی بانگک زدند که‌ای مردم! وقتی‌پایمردی‌بناشد وفیروزی 
نبود» دست وپاها را بزنید. بنا کردند به دست وپاها ضربت بزنند ودر هیچ جنگی 
قبل وبعد از آن چندان دست و پای بریده ندیدم ونشنیدم که بعضی از آن معلوم نبود 
از آن کیست. در آن روز پیش از آنکه عبدالرحمان بن‌اسید کشته شود دست وی 
قطع شد وهر کس از دو گروه که دست يا پایش قطع می‌شد چندان به استقبالمرگ 
می‌رفت که کشته می‌شد. 

عطیةبن بلال گو بسد: کار بالاگرفت وپهلوی راست سپاه کووفه سوی‌قلب‌رفت 
وبه آن چسبید. پهلوی راست سپاه بصره به قلب آن چسبید اما نگذاشتند پهلوی 
راست سپاه کوفه که مجاور آنها بود با قلب سپاه بصره در آمیزد » پهلوی چپ سپاه 
کوفه وپهلوی راست سپاه بصره نیز چنین کردند. عايشه به کسانی که سمت چپ 
وی بودندگفت:«شما کیستید.» 

صبرةبن‌شیمان گفت: «از اصل ازد» 

عایشه گفت: « ای آل غسان» ثبات ودلیری خودتان راکه سا پیوسته از آن 
سخن شنیده‌ایم حفظ کنید وشعری به تمثیل خو اند به این مضمون: 

«مدافعان غسان دلیری کردند 

«هنب واوس وشبب دلیری نمودند» 

به آنها که درسمت راست وی بودند گفت: «شماکیستیدآع 

گفتند: «بکر بن‌وایل» 

گفت: «شاعر دربارة‌شما گوید: 


«آهن پوش سوی ما آمدند که‌گوبی 
«به نیرووپایداری» مردم بکر بن‌وایل بودند 
اينك عبدالقیس مقابل شماست و آنها سختتر از پیش جنگیدن آغاز 
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کسردند) 

آنگاه روسوی‌گروهی که رو بروی وی‌بودند کرد و گفت: «شما کیستید ؟» 

گفتند: «بنی‌ناجیه» 

گفت: «به‌به شمشیرهای ابطحی وشمشیرهای قرشی» 

و آنها دلیری وثباتی کم نظیر نمودند. 

پس از آن بنی‌ضبه به‌دوروی آمدند که گفت: « ای قوم همدل بکو شید.»وچون 
بنی‌ضبه کمتر شدند بنی‌عدی با آنها آمیختند و اطراف وی بسیار شدند» گفت: «شما 
کېستید؟ » 

گفتند: «مردم‌بنی‌عدی که با بر ادران خویش آمیخته‌ایم» 

گفت: «تا وقتی که بنی‌ضبه‌اطر اف من کشته نشده بودند سر شترراست‌بود.» 
سرشتر راراست کردند» آنگاه بی‌دریغ حمله آوردند ودستها و پاهارا می‌زدندوچون 
این کار در هردو گروه بسیار شد آهنگ شت رکردند و گفتند: «تا شتر از پادر نیایداین 
گروه از جای نروند. دوپهلوی سپاه علی به قلب پیوست . مردم بصره نیز چسنین 
کردند ودو گروه خشمگین فراهمآمده در قلب؛ تلاقی کردند» ابن‌یشربی سرشتر را 
گرفته بود ورجز می‌خواند ومدعی بو ذ که علباء‌بن‌هیثم وزیدبن‌صوحان‌وهندین‌عمرو 
را کشته است. می گفت: 

«ه رکه مر انشناسد» من ابی‌یش بیم 

«قاتل علبا وهند جملیم 

«وابن‌صوحان که بردین‌علی بود. » 

عماربه اوبانگ زد که به جای محفوظ پناه برده‌ای وسوی توراه نیست»اگر 
راست می گو بی از میان این گروه سوی من آی. واوعنان شتر را به دست یکی از 
مردم‌بتی‌عدی داد ومیان دو کروهآمد وبا تلاش بنزديك‌عمار رسید: عمارسپرچرمین 
راحایل خویش کرد» ابن‌یثر بی‌ضربتی بزد وشمشیرش در سپر نشست‌وهرچه کوشید 
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در نیامد» عمار هیجان زده به وی تاخت ودوپایش را قطع کرد که از ته به زمیسن 
افتاد» پارانش اورا برداشتند که باز زخم خورد. وی را پیش علی آوردندوبگفت‌تا 
گردنش را بزدند . 

وقتی‌ابن‌یثربی از پای در آمد مرد عدوی‌عنان شتر را رها کرد و پیش آمد و 
هماورد خو است» عمار عقب رفته بود. ربیعة عقیلی سوی‌وی آمد» مرد عدوی‌عمره 


نام داشت پسر نجره وصو تی رسا داشت ومی گفت: 


اا عااکةاان ادوا 

«بیشتر نافرمانیت کرده‌اند. 

«مادر که به فرزند غذا می‌دهد ورأفت می کند 

«مگر نمی‌بینی که چقدر شجاعان ز حمی می‌شو ند 

«ودست وپایشان جدا می‌شود.» 

آنگاه به هم ضربت زدند وهريك دیگری را زخمی کرد وهردو جان‌دادند. 

عطیةبن بلال گوید: آخر روز یکی بنام حارث از بنی‌ضبه بیامد و بجای‌عدوی 
ایستاد؛ کسی را دلیرتر ازاوندیده بودیم» شعری بدین مضمون می‌خواند : 

«ما بنی‌ضبه‌ایم و باران شتر 

«که بادم شمشیر برابن‌عفان نوحه می کنیم 

«بنزد ما مرگ از عسل شیرین‌تراست 

«پیرمارا بما پس بدهید و قصه تمام.» 

ابورجای عطاردی‌گوید: در جنگ جمل, یکی را دیدم که شمشیری را که 
بدست داشت پایین وبالا می‌برد» گویی اسباب بازی بود وشصری به این مضمون 
می‌خو اند: 

«مابنی‌ضبهايم و یاران شتر 

«وچون مرگ بیامد با وی در.می آویزیم 
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تا آخر .: 

مفضل ضبی گوید: این‌مرد وسیم‌بن‌عمروین‌ضرارضبی بود. 

هذلی گوید: در جنگ جمل عمروبن یثربی قوم خویش را تحريك می کرد 
که عنان شتر را دست به دست می‌دادند ور جزی به این مضمون می‌خواندند: 

«ما بنی‌ضبه‌ایم وفرار نخواهیم کرد 

«تا بینیم که سرها فرومی‌افتد 

«وخون سرخ از آن می‌ریزد 

«ای مادر» ای زندگی»بیم مدار 

« که همه فرزندانت دلیرند وشجاع 

«ای مادر» ای همسر پیمبر 

«ای همسر پیمبر هدایتکر !» 

تا وقتی که چهل‌تن ازعنان گیران شتر از پای در آمدند. 

عابشه می گفت: «تا وقتی‌صدای مردم بنی‌ضبه‌خاموش نشده بود شترمن بجای 
بود. » 

در آنروز عمروبن‌ثربی» علباءبن‌هیثم‌سدوسی وهندین عمروجملی وزیدبن 
صوحان را کشت وی رجزی به این مضمون می‌خو اند: 

«ضر بتشان میزنم اما ابوحسن را نمی بینم 

«واین غم از همه غمها مرابس 

«ما کار راهماتندطناب می گذرانیم» 

بهگفته‌هذ لی این شعر در جنک صفین خوانده شد. 

عمارسوی ابن‌ثربی‌رفت» در آنوقت عمار نودساله بود»پوستی‌پوشیده‌بود و 
کمر خود را با ریسمانی از برگ خرما بسته بود» عمروبن یثربی پیشدستی کرد و 
وعمار سپر جرمین خویش را حایل کرد که شمشیر وی در آن نشست و کسان‌چندان 
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تیربه اوانداختندکه از پای در آمد وشعری به این مضمون می‌خو اند: 

«اگر می کشیدم» من این یثربیم..۰ 

تا آخر 

وی را اسیر کردند و پیش علی بردند» گفت: «مر از نده بدار » 

گفت: «تو که به سه‌تفر حمله بردی و آنها را با شمشیر زدی؟» 

وبگفت تا وی را کشتند. 

عبدالله‌بن‌زبیر بنقل از پدرش گوید: در جنگ جمل راه می‌رفتیم‌وسی‌وچند 
زخم شمشیر ونیزه داشتیم» هر گزروزی چنان‌ندیدهامهیچکس از ما هز یمت‌نمی‌شد؛ 
چون کوه سیاه بودیم» هر که مهار شتر را می‌گرفت کشته می‌شد؛ عبدالرحمان بن 
عتاب‌عنان راگرفت و کشته شد» اسودبن‌ابی‌البختری گرفت و کشته شد» من‌برفتم و 
مهار راگرفتم. 

عابشه گفت: «کیستی؟» 

گفتم: «عبدال‌بن‌زبیر» 

گفت: «وای که‌اسماء بی‌پسرشد» 

گو دض اشتن,جومن گنفت واورا شناختم ودر او آو یختم که هسردوبیفتادیم و 
بانگ زدم که من ومالك را بکشید» گروهسی از آنها و از مسا بیامدند و به دفاع ازما 
بجنگیدند تا ازهم جدا شدیم ومهار ازدست رفت. 

گوید: علی بادگ زد: «شتررا پی کنید که اگر پی‌شسود پرا کنده می‌شوند.» 
یکی ضربتی به شترزد که بیفتاد و هرگز صدایی بلندتر از بانگ شتر نشنیده بودم . 
علی به محمدین‌ابی بکر گفت تا خیمه‌ای‌بر ای عایشه‌بپا کردو گفت: «یبین آسیبی ندیده 
است؟» 

گوید: محمد سر خویش را وار د کرد که عايشه گفت: «و ای توا کیستی؟ » 

گفت: «کسی که از همه خاندانت اورا بیشتر دشمن داری؟» 
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گفت: «آری.» 

گفت: « حمد خدای که ترا سلامت داشت.» 

علقمه گوید: به اشتر گفتم: «تو که مخالف کشتن عثمان بودی چرا به بصره 
آمدی؟» 

گفت : « اینان با علی بیعت کردند» آنگاه بیعت شکستند» این زبیر عارشه را 
به حر کت وادار کرد. از خدامی‌خواستم که مرا با اوروبرو کند؛وچون باوی‌رو برو 


شدم قوت بازوراکافی ندانستم ودر ر کاب بپاخاستم وضربتی به سرش زدم که از 
پای در آمد.» 

گفتم: «او بود که گفت: من ومالك را بکشید؟» 

گفت: «نهءوقتی از اوجدا شدم چیزی از اودردل‌نداشتم» عبدالرحمان‌بن‌اسید 
بود که مرا دید وضربتی در میانه ردو بدل شد که مرا به زمین افکند» من‌نیز اورابه 
زمین افکندم و اوبنا کرد بگوید: من‌ومالك.را بکشيد. نمی‌دانستندما لك کیست‌و گرنه 
مرا کشته بودند» 

راوی گو بد:به علقمه گفتم: «اينك کنار توشاهد این روایت است» 

عبد الله بن ز بیر گو ید: جوانی به نزديك ما ایستاد و گفت: «از این دومرد حذر 
کنید» ونام‌وی را یاد کرد نشان اشتراین‌بود که یکی از دوپایش به سبب بیماری ای 
که داشت متورم بود. 

اشتر گوید: وقتی تلاقی کردیم باگوید: وقتی قصد من کرد» نیز خویش را 
به طرف پای من گرفت ومن با عویش گفتم این احمق است» فرضاً آنرا قط عکسند 
کاری نکرده» من او را می کشم و چون نزديك شد نیزه را محکم گرفت و به طرف 
صورتم حواله داد و گفتم: «اين هماورد است » 
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جندب گوید: عمروبن اشرف مهارشتر راگرفت وهر که نرديك وی می‌شد با 
شمشیر اورا می‌زد» حارث‌بن‌زید ازدی بوی نزديك شد» عمروشعری به‌این‌مضمون 
می‌خو اند: 

«ای مادر ماء ای بهترین مادر ی که دیده‌ایم . 

«مگر نمی بین ی که چه شجاعان زخمدار می‌شوند 

«وسرو آرنجشان فطع می‌شود» 

گوید: دوضربت در میانه ردوبدل شد ودیدمشان که با پای حویش زمیسن‌را 


می‌خر اشیدند تا هردوجان دادند. 

گوید: در مدینه پیش عایشه رفتم» به‌من گفت: «کیستی؟» 

گفتم: «یکی از مردم ازدم که در کوفه سکونت دارم» 

گفت: «در جنگ جمل بودی؟» 

گفتم: «آری» 

گفت: ربا ما با برضدما؟ » 

گفتم: «برضد شما.» 

گفت: کسی‌راکه می گفت: رای مادر ماء ای بهترین مادر ی که دیده‌ایم 
می‌شناسی1» 

گفتم:«آری» او پسرعموی‌من بود» 

گوید:و اوبگریست چندان که پنداشتم ساکت نخواهد شد . 

دینار بن‌عیز ار گو بد: شنیدم که اشترمی گفت: «با عبدا لرحمان بن‌عتاب بن‌اسید 
تلاقی کردم که دلیرترین وهکارترین کسان بود. با هم به زمین افتادیم وندا داد کمن 
ومالك را بکشید.» 

وهم دینار بن‌عیز ار گوید: شنیدم که اشتر می گفت: «عبدالته بن حکیم‌بن حزام 
را دیدم که پرچم قریش‌را به دست‌داشت‌و با عدی‌بن‌جاتم‌چون دوقو چ درهم آو يخته 
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بودند» با هم همدستی کردیم وخونش بریختیم وچشم عدی از ضربت عبدالله کور 
شد. 

محمد بن‌مخنف کو ید: تنی چند از پیران طایفه که همگی در جنگ جمل 
حضور داشته بودند بمن گفتند: « پرچم ازدیان کو فه بدست مختف‌بن‌سليم بود که در 
جنک کشته شد. صعقب که از خاندان وی بود پرچم راگرفت وپس از او برادرش 
عبداللّهبن‌سلیم که کشته شدند. علاء‌بن‌عروه گرفت که فتح رخ نمود وپرچم همچنان 
بدست وی‌بود.» 

گوید: پرچم عبدیان کوفه بدست‌قاسم‌بن‌مسلم بود که کشته شد.زیدین‌صوحان 
وسیحان‌بن‌صوحان نیز کشته شدند. چند تن دیگر از آنها نیز که پرچم‌گرفته بودند 
کشته شدند که عبداله بن‌رقیه وراشد از آن جمله بودند»پس از آن‌منقذبن نعمان‌پرچم 


راگرفت و به‌پسرخویش مرةبن‌منقذ داد که جنگ بسر رفت وپرچم همچنان به دست 
وی بود. 

گوید: پرچم بکریان کوفه بدست حارث‌بن‌حسان بن خوط ذهلی‌بود. 

ابوالعرفای رقاشی گفت: «خودت وطایفه‌ات را بخطر مینداز»اما اوپیش‌رفت 
و گنت: «ای‌گروه بکربنو ایل هیچکس بنزدپیمبرخداصلیالله‌علیه‌وسلم منزلت علی 
را نداشت» وی را باری کنید» وپیش رفت تاکشته شد» پسرش با پنج برادرش نیز 
کشته شدند. 

گوید: بشربن‌حسان‌بن‌عوط در حالی که می‌جنگید شعری به این مضمون 
می‌خحواند: 

«من پسر حسان‌بن حوطم که پدرم 

«فرستادة همه بکریان‌بودبه‌نزد پیمبر» 

پسر وی نیز شعری به این مضمون می‌خواند : 

«مر گی سالار» حارث بن‌حسان را 
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«به خاندان ذهل وشیبان خبر می‌دهم» 

ویکی ازذهلیان‌شعری به این مضمون می‌خواند: 

«خبر مرگ بهترین مردم عدنان را میدهی 

«که هنگام‌جنگ ومقابله همگنان کشته شد» 

گوید: کسانی از بنی‌محدو ‏ کوفه که سران قوم بودند کشته شدند» از بنی‌ذهل 
نیز سی‌و پنج کس کشته شدیکی از آنها در حالی که جنگ می کرد ببرادرش گفت: 
«برادر اگر برحق بودیم جنگ ما چه نیکوبود؟» 

گفت: «ما برحقیم» مردم راه چپ وراست گرفته‌اند اما ما بخاندان پیمبرمان 


پیوسته‌ایم» ودو بر ادر بجنگیدند تا کشته شدند. 

سالار مردم عبدالقیس بصره که با علی بودند» عمروین‌مرحوم بود. 

سالاربکربن و ائل شقیق بن‌ثور بودو پرچم‌بکریان بدست رشراشه غلام وی 
و 

سالار ازدیان بصره که با عایشه بودند چنانکه در روایت عامربن حفص آمده 
عبدالرحمان‌بن جشم حمامی بود وبقولی صبرةبن‌شیمان حسدانی بود. پرچم قوم 
بدست عمروبن اشرف عکی بود که کشته شد وسیزده کس از خاندان وی نیز کشته 
شدند. 

ابوبختری‌طایی گوید: در جنگ جمل مردم ضبه‌وازد اطراف عايشه راگرفته 
بودند و کسانی از ازدیان پشکل شت را می گرفتند ومی‌شکستند و بسومی کشیدند و 
می گفتند: «پشکل شتر مادرمان است» بوی مشك‌می‌دهدا» 

گوید: یکی از یارانعلی می‌جنگید وشعری به این مضمونمی‌خو اند: 

«شمشیر برهنه در مردان ازدنهاده‌ام 

«وپیران وجو انانشان را می‌زنم» 

مردم درهم افتاده بودند» یکی بانگ‌زد شتر را پی کنید وبجیربن دلجه ضبی 
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که از مردم کوفه بود ضربتی به شتر زد . 

بدو گفتند: «چرا شتررا پی کردی؟» 

گفت: «دیدم مردم قبیله‌ام کشته می‌شوند؛ بیم کردم نابودشوند امیدداشتم اگر 
شتر را بی کنم‌گروهی از آنها بمانند.» 

صات بن‌دینار گوید: یکی از مردم بنی‌عقیل به‌نزد کعب‌بن‌سور رسید که کشنه 
شده بود ونوك نیزة خویش را به چشمان اونهاد وتکانداد و گفت: «هررگزمالی نقدتر 
از توندیده‌ام.» 

عوانه‌گوید: در جنگ جمل روزی تا شب بجنگیدند ویکی شعری به این 
مضمون می‌خواند: 

«شمشیر دل‌های مارا اززیدوهند خنك کرد 

«ونیز ازدو چشم عدی‌بن‌حاتم 


«روزی تا شب در متابلشان پایمردی کردیم 

«و نیزه وشمشیر نیز بکار بود.» 

ابن صامت شعری می‌خواند به این مضمون :" 

«ای ضبیان برو ید که زمین 

« درسمت چپتان فراخ است 

«ودر دشت» مرگ آماده است 

«ومادر »هر نبرد گاهی باشمشیر 

«بر ای مقا بله وضربت زدن آماده‌ایم. » 

ابورجاگوید: یکی را دیدم که گوشش کنده بوده گفتم: «این مادر زادیست یا 

حادثه‌ای بوده است؟) 

گفت: «در جنگ‌جمل میا ن کشتگان می‌رفتم» یکی را دیدم که با پای خویش 
زمین را می‌خر اشید وشعری به این مضمون‌می‌خو اند: 
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«مادرمان مارا به‌قلمرومرگ آورد 

«وبرفتیم تا از مرگ سیر شدیم 

«بگمر اهی اطاعت فرشیان کردیم 

«که یاری مردم حجازمحنتی‌بود.» 

گفتمش: «بندة حدا بگو: رلاالهالااله» 

گفت: (نزديكمن آی وتلقین بگوی که‌گوشم سنگین است.» 
گوید: نزديك وی شدم و گفت: «از کدام قبله‌ای؟» 


گفتم: «از مردم کوفه‌ام» واودر من آویخت» چنانکه می‌بینی گوشم رابکند و 
گفت: «وقتی پیش مادرت رفتی‌بگو عمیربن اهلب‌ضبی‌با توچنین کر ده است.» 

عبدالمجید اسدی‌گوید : در جنگ‌جمل عمیر بن اهلب ضبی زخمی شد یکی 
از باران علی بر او گذشت که ميان زخمیان افتاده بود» عمیر بدو گفت : «نزديك من 
آی.» 

«وچون نزديك وی شد گوشش را بکند وشعری به این مضمون نو اند : 

«مادرمان ما را به‌قله‌رومرگ آورد 

«از آنجا نرفتیم تا سیراب شدیم 

«پسر ضبه وپیروان وی را 

«به‌پاری کردن مادرش‌حاجت نبود 

«از تیره روزی اطاعت‌تیم بن‌مره کردیم 

«مگر تیمیان جزبندگان و کنیزان بوده‌اند.» 

مقدام‌حارئی گوید: یکی از طايفة ما به‌نام هانی‌بن‌خطاب از جمله کسانی بود 
که به‌غزای عثمان رفته بودند» اما در جنگ‌جمل حضور نداشته بود وچون رجز 
ضبیان راکه می گفته بودند: «مابتی‌ضبه‌ایم ویاران شتر» از گفتار کسان شنیده بود به 
رد آن شعری به این مضمون‌گفته بود: 
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«پیران مذحج وهمدان اصرار داشتند 

«که نعثل را به وضعی که بوده‌بود پس آرند 

رکه از پس‌خلقت رحمان دوباره خلق شود. » 

صعب‌بن‌عطیه به نقل از پدرش گوید: آنروز ابوالجربا رجزی به این‌مضمون 
می گفت : 

«چرا پیش از آنکه تیزی شمشیررا بچشی 

«باطاعت علی نمی آبی 

«ودر راه حق» همسران پیمبر را رها نمی کنی»» 

محمدگوید: مادرموّمنان میان جمعی از مردم دلیر و کار دیده از قبایل مضر 
بود وهر که مهار شتر را می گرفت پرچم را نیز برمی‌داشت ورها کردن آنرا خوش 
نداشت . گیر ند مهارمی باید پیش اطر افیان شترمعروف باشد و نسب خویش را به 
عايشه بگوید که من فلان پسر فلانم. بخدا پیش روی شتر سخت می‌جنگیدند » 
مرگ آنجا بود وهیچکس جز بتلاش وسختی به شتر نمی‌توانست رسید ۰ هر کس 
از باران علی آهنگك آن می کرد کشته می‌شد یا می گریخت ودیگر بازنمی گشت. 

گوید: وچون کسان با قلب سپاه در آميختند عدی بن‌حاتم بیامد که بدوحمله 


بردند وچشمش کور شد وپس رفت. آنگاه اشتر بیامد وعبدالرحمان‌بن‌عتاب‌بن - 
اسید بدوحمله برد» دست وی قطع شده بود وون ازآن می‌رفت اشتر ذر او 
آویخت واز مر کب به زمینش انداخت» زير اشتر دست وپامی‌زد. عاقبت‌رهاشدو 
سخت غمگین بود. 

هشام‌بن‌عروه به نقل از پدرش گوید: هر که می‌خو است مهار شتر. رابگیرد 
می‌باید بگوید: «ای مادر مومنان» من فلان‌پسر فلانم.» عبدالله‌بن‌زبیر بیامد وچون 
سخن نکرد عایشه گفت: «کیستی1» 

گفت: «من عبداللهم» خواهرزاده تواع» 
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گفت: «وای که اسماء یعنی خواهرش» بی‌پسر شد.» 

گوید: اشتر وعدی‌بن‌حاتم پیش شتر رسیدند» عبدالته‌بن‌حکیم بن‌حزام‌بطرف 
اشتر آمد وضربتی بهمدیگر زدند واشتر اورا بکشت. عبدالله‌بن‌زبیرسوی اشتر آمد 
که ضر بتی‌بدوزد وزخمی سخت برداشت. عبدالله‌بن زیرضر بتی به‌اشترز دکه‌زخمی 
سبك برداشت؛ آنگاه درهم آویختند وبه زمین غلتیدند وعبدالله بانگ زد که من و 
مالك را بکشید. 


گوید: مالك می گفت: «دلم‌نمی‌خواست گفته بود اشتر» و در عوضء انبوه 
شتران سرخموی داشته بودم.» 

گوید: کسانی از باران علی ویاران عايشه حمله بردند ودوحربف ازهم‌جدا 
شدند وهر گروه یار خویش را بدربردند . 

صعب‌بنعطیه بنقل از پدرش گوید: محمدبن‌طلحه‌بيامد ومهار شتررابگرفت 
و گفت: «مادرجان دستور خویش بگوی. » 

عایشه گفت: «دستور می‌دهم اگر بجای ماندی مرد خوبی باشی.» 

گوید: پس حمله آغاز کرد وهر که بدوحمله می‌برد مقابله‌می کرد ومی گفت: 
«حمءلاینصرون» تنی چند براو فراهم آمدن د که هر کدام ادعای کشتن وی داشتند: 
مکعبر اسدی بود ومکعبر ضبی ومعاویةبن‌شداد عبسی وعفان‌بن اشقر نصری که 
یکیشان نیزه در اوفرو کرد وشعری به این مضمون‌گفت: 

«خالك آ لوده‌ای که آبات پرورد گار می‌خواند 

«وچندانکه می‌شد دید کم آز ار بود وسلمان 

«پیراهن وی را با تیزه دریدم 

«که از پای در آمد وبر ودر افتاد 

«نیزه فرومی‌رقت واو-م را به یادمن می آورد 

«چرا پیش از آنکه‌بیاید حم نخواند. 
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«تنها گناهش این بود که پیروعلی نبود 

«وهر که پیروحق نباشد پشیمان شود.» 

صعب بن عطبه گوید: قعقاع‌بن‌عمروبه اشتر گفت: « می‌خواهسی بر گردی؟» 
می‌خواست وی را تحريك کند اما اشتر جوابی نداد. 

قعقا عگفت: «ای اشتر ما جنگ با هم‌دیگر را بهتر از تومی‌دانیم آنگاه‌حمله 
برد. مهار شتر بدست زفربن‌حارث بود و آخرین کس بود که مسهار گرفت که همه 
پیر ان بنی‌عامر پیش روی شتر کشته شده بودند که ربیعه جداسحاق بسن مسلم از آن 
جمله بود. 


زفر رجزی به اینمضمون می‌خواند: 

«ای مادر» ای زندگانی 

«بیم مکن که همه فرز ندانت شجاعند ودلیر 

«نه دستخوش وهمندو نه‌ترسو» 

قعقاع نیز رجزی به این مضمون E‏ 

«وقتی به آب تیره در آبیم 

«آنرا صاف کنیم 

«و کسی به آیگاه ممتو ع ما 

«در آمدن‌نتواند» 

واین را از شاعر دیگر به تمثیل‌می‌گفت. 

محمدگوید: آخرین کسی که پیش روی شتر جنگید زفربن حارث بود که 
قعقا ع بدوحمله برد. همه عامریانن,پا لخورده بدور شترجان دادند وسوی مرگ 
شتابان‌بودند. قعقا ع گفت: «ای بجیرپسردلجه به قوم خویش بانگک بزن تا پیش از 
آنکه همگی کشته شو ند ومادرموّمنان نیز کشته شود شتر را پ ی کنند.» 

بجیر گفت: «ای‌ضبیان؛ ای عمروپسردلجه؛ مرا سوی خویش بخوان وچون 
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اورا بخو اند گفت: «در امانم تابازپس آیم؟» 

گفت:«آری» 

گوید: ساق‌شتر راقطع کرد که به‌پهلودر افتادو بانگ‌بر آوروقعقا عبه‌مجاوران 
شتر گفت: «شما در امانید» وبا هم‌دستی فرتنگ شتر را بریدند ومودج رابرگرفتند 
وبه زمین نهادند واطراف آنراگرفتند ودیگر کسان فراری شدند. 

صعب بن عطبه گوید: و قتی‌شب آمد علی پیش رفت وشتر باهر که اطراف آن 
بوؤد محاصره شد بجیر بن‌دلجه شتر را پئ کرد و گفت: «شما در امانید » ومردم از 
همدیگر دست بداشتند وشبانگاه که جنگ بسر رفته بود علی شعری به این مضمون 
گفت: ۳ 


«خدایا شکایت غم خویش به‌تومی آورم 

«از این جماعت که با من دغلی کردند 

«که مضریانشان را با مضریانم بکشتن دادم 

«دلم حنك شد. اما جماعتم بکشتن رفت» 

حکیم‌بن‌جابر گوید: به روز جنگ‌جمل طلحه‌گفت: «خدایا هرچه‌عواهی از 
من بجای عثمان بگیر که راضی شود وتیری ناشناس بیامد وهمچنانکه توقف کرده 
بود بالای زانوی وی‌را بزین دوخت واوهمچنان‌ببود تا پاپوشش از حون پرشد و 
چون سنگین شد به غلام خویش گفت: « پشت سرمن سوارشو وجایی برای مسن 
بجوی که آنجا ناشناس باشم که هر گز ندیده‌ام که عون پیری چنین‌تباه‌شود.» 

گوید:غلام طلحه سوار شد ووی را بگرفت وپیوسته می گفت: «مخالفان ہما 
رسیدند.» تا وی را به یکی از خانه‌های بصره نو سانید که ویرانه بود ودر سای ۀآن 
فرود آور د که در همان ویرانه بمرد ودر محلهٌبنی‌سعد به خالك رفت. 

بختری عبدی‌گوید: در جنکک‌جمل قبیلة ربیعه با علی بودند که يك سوم 
مردم کوفه بودند ويك نیمه جماعت. و ترتیب چنان بود که مضریان‌در مقابل‌مضریان 
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بودند وربیعیان درمقابل‌ربیعیان و بمنیان در مقابل بمنبان. پسر ان صوحان گفتند: «ای 
امیرمومنان اجازه بده در مقابل مضریان باشیم » و اجازه داد وچون زید بیامد بدو 
گفتند: «چرا در مقابل شتر ومقابل مضریان ایستاده‌ای که مر گک‌قرین تست ومقابل‌تو 
است بطرف ما بیا. » 

گفت: «ما مرگ می‌خو اهیم» 

گوید : و چنان شد که در آنروز همگی کشته شدند و صعصعه از میانه جان 
بز“ 

صعب بن‌عطیه گو ید: یکی از ما بنام حارث‌بن‌عطیه به روز جنگ جمل گفت : 
«ا ی آلمضر» برای چه همدیگر را می کشید وشتاب دارید؟ نمیدانیم » ما دستخوش 
تضاییم واز این دست‌برنمی‌دارید.» 

ابوجبیر گوید: به روز جنگ‌جمل به کعب‌بن‌سور گذشتم که مهارشتر عایشه‌را 
بدست داشت وبه من‌گفت: «ای ابوجبیر بخدا ما چنانیم که آن زن‌گوید: «پسر کم نه 
دوری کن‌نه پیکار» 

زبیر بن‌حریث گوید: علی بر کشت هکعب گذشت وبایستاد و گفت : «بخدا تا 
آنجا که می‌دانیم در کار حق استواربودی وبه عدالت حکم می کردی وچنین‌و چنان 
بودی» و اورا ستود. 

جریربن اشرسگوید: در جنگ‌جمل نیمةٌ اول روز جنگ با طلحه‌وزبیر بود 
که کسان هزيمت شدند» عايشه در انتظار صلح بودکه بکباره کسان سوی وی آمدند 
ومصریان احاطه‌اش کردند ومردم بجنگ ایستادند ونیمۀ دوم روز جنگ میان‌عایشه 
برد وان ان 

کعب‌بن‌سور مصحف عایشه راگرفت ومیان دو صف آمد و کسان را به خدا 
عزوجل قسم می‌داد که خونهای خویشرا حفظ کنندء زره‌اش را به اودادن دکه‌زیر 
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پا افکند» سپرش را پیش آوردند که پس‌زد تیربارانش کردند که جان داد وجماعت‌به 
تیراندازن مهلت ندادند وحمله بردند وجنگ آغازشد. کعب نخستین کس بو دکه از 
بصریان و کوفیان درمقا بل عایشه کشته شد. 

مخلدب ن کثیر بهنقل از پدرش گوید: مسلم‌بن‌عبدالله را فرستادیم که پدرزادگان 
ما را بخواند» او را تیز تیرباران کردند و کشتند » چنانکه قلب سپاه» کعب را 
تیرباران کرده‌بود» ونخستین کس بود که در مقابل امیرموٌمنان وعابشه کشته‌شد. 

گوید: مادر مسلم به رثای اوشعریگفت به این مضمون: 

«خدایا مسلم‌سوی آنها رفت 

«که بمرگ گردن نهاده بود 

«وحریفان را به کتاب خدامی‌خواند 

«بیم نداشت 

«وقتی نزدیکشان رسید بخونش کشیدند 

«مادرش ایستاده بود 

«ومیدبدشان که 

«بگمراهی دل داده بودنده 

صعب بن‌حکیم بن‌شريك به نقل از جدش گوید: شبانگاه جمل‌وقتی دوپهلوی 
سپاه کوفه در هم شکست» سوی قلب رفتند. عبدالله‌بن‌یثربی که‌پیش از کعب‌بن‌سور» 
قاضی بصره بوده‌بودبا برادرش عمرودر جنگ جمل حضور داشتندء‌وی مقابل‌شتر 
براسبی نشسته بود. علی گفت: «مردی که به شتر حمله کن د کیست؟» 

گوید: هندبن‌عمرومر اد ی آهنگ شتر کرد؛ ابن‌یثربی راه اوراگرفت‌وضربتی 
به همدیگر زدند و ابن‌یثربی اورا بکشت: پس از آن سیحان بن‌صوحان حمله برد و 
ابن‌یثربی راه وی راگرفت وضربتی به همدیگر زدند وابن‌یثربی اورا بکشت.پس 
از آن علباء‌بن‌هیثم حمله برد و ابن‌یثربی راه اوراگرفت وخونش بریخت. پس از 
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آن صعصعه حمله برد که بدوضربت زد » سه کس را در نبردگاه کشت : علباء و 
هندوسیحان. صعصعه وزید را نیز زخمدار کرد که یکیشان بمرد و دیگری بماند. 

شعبی گوید: در جنگ‌جمل هفتاد کس از قرشیان مهاز شترراگرفتند که همه 
در حالی که مهار را به دست داشتند کشته می‌شدند اشتر حمله آورد وعبدالله‌با وی 
در آویخت و با او به زمین افتاد ومی‌گفت: «من ومالك را بکشید.» 

کوید: مردم اورا به‌نام مالك نمی‌شناختند»اگر گفته بود اشتر وهز ارهزارجان 
داشت یکی را به در نمی‌برد. همچنان در دست عبدالله‌دست‌وپا می‌زد تا رها شد و 
چنان بود که هر که به شتر حمله‌می برد وجان می‌برد باز نی آمد. در آن روزمروانو 
عبداللّه بن‌زبیر زخمدار شدند. 

داودبنابی‌هند گوید: درجنگ‌جمل ابن‌یثربی رجز می‌خواند وهماوردطلبید. 
یکی به مقابلةً اورفت که کشته شد» یکی دیگررفت که کشته شد» آنگاه رجزی‌به این 
مضمون خو اند: 

«علی را می بینم و خونشان را می‌ریزع» 

«اگر بخواهم باونیز ضربت می‌زنم» 

عمارین‌پاسر بمقابلة وی رفت. وی از همه کسانی که مقابسل او رفته بودند 
ضعیفتر بود. کسان وقتی عمار را دیدند االهگفتند ومن بسبب ضعف‌عمارمی گفتسم 
به‌عدا این نیز به کشتگان دیگر می‌پیسو ندد . وی لاغر بود وساقهای باريك داشت 
شمشیرش به پهلویش آویخته بود و دسته آن نزديك زیر بازویش بود. ابی‌یثربی 
با شمشیر اورا میزد وشمشیرش در سپر چرمین وی فرورفت. عمار به اوضربت زد 
تا ضعیف ش کرد ویاران علی به ابن‌بثربی سنگك زدند تا زخمدار شد واز پاد ر آمد . 

خارجةبن‌صلت‌گوید: به روز جنگ جمل وقتی‌ضبی رجز می‌خو اند که: 

«ما بتی‌ضبه‌یار ان شتریم 

«پیرما را به ما پس دهید 
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عمیر بن‌ابی الحارث بپاسخ وی گفت: 

«چگوه پیر شما را پس‌دهیم که نیست 

«چندان به سینه‌اش زدیم که نابودشد» 

صعب بن‌حکیم گو ید: شتر را یکی از مردم بنی‌ضبه‌بی کرد که عمرویا بجیسر 
نام داشت پسر دلجه. حارث بن‌قیس که از اران عایشه بود در این باب‌گفت : 


«ما ساق شتر را زدیم که به زمین افتاد 

«ويك ضربت‌کار را یکسره کرد 

«اگر همراه باقیمانده وحرم پیمبر نبودیم 

رما را با شتاب تقسیم کرده بودند» 

اینرا به مثنی‌بن‌مخرمه نیز که از پاران علی بود نسبت داده‌اند. 


شدت نبرد در جنکك‌جمل 
وخبر اعین‌بن ضبیعه 
که دد هودح نکر .بست 

قعقا ع گوید: هیچ چیز را چنان همانند ندیدم که نبرد قلب در جنگك جمل و 
جنگ صفین. ما با نیزه‌ها حریفان را پس می‌زدیمو به سر نیزه‌ها تکیه می‌دادیم» آنها 
نیز چنین می کردند» چنانکه اگر کسی روی نیزه ها میسرفت بر آن قرار توانست 
گرفت . 

عبدالّهبن‌سنان کاهلی گوید: در جنگك‌جمل تیر انداختیم تا تیرها تمام شد آنگاه 
با نیزه‌ها ضربت زدیم ونیزه‌ها ميان ما وحریفان چنان به هم پیوستسه بودکه اسبسی 
بر آن توانست رفت» آنگاه علی‌گفت: «ای فرزندان مهاجران! شمشیر بر گیرید.» 

راوی‌گوید: هروقت بخانه و لید رفتم آنروز را بیاد آوردم. 

ابو بشر گوید: در جنگ جمل‌بامولایم بودم و هروقت به خانهو لیدمی گذشتم 
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وصدای‌کاز ران را می‌شنیدم که می کوفتند» جنگ کسان را به یادمی آو ردم. 

عیسی بن‌حطان گو رد : جماعت هزیمت شد وما باز گشتیم» عایشه بر شتر سرخ 
در هودجی برد که چون خارپشتی می‌نمود از بس تیر خورده بود. 

ابوعون‌گوید: از جنگث جمل سخن آوردند وابورجاگفت:«گو بی‌پرده‌عایشه 
را می‌بینم که گویی خارپشتی بود» ازبس تیر که به آن زده بودند.» 

گوید: به ابورجاگفتم: در آن روزنبرد کردی؟» 

گفت: «به خدا تیرهایی افکندم ونمی‌دانم چه شد» 

ابوجمیله گوید: محمد بن‌ابی بکروعماربن یاسر پیش عایشه آمدند» شتر پی 
شده بود» طناب بار را بریدند وهودج را بر گرفتند و به یکسونهادند تا علی درباره 
آن دستور داد و گفت: «عايشه رابه‌بصره ببریدواورا به خانةٌ عبدالّ‌بن خلف‌خزاعی 


بردند. 

محمد گوید : علی به چند کس دستور داد که هودج زا از ماد کشتگان 
بردارند؛ قعقا ع وزفر بن‌حارث آنرا از پشت شتر پایین آوردند و پسهلوی آن نهادند؛ 
آنگاه محمدین‌ابی‌بکر پیش آمد کسانی نیز همراه وی بودند» دست‌خویش‌رادرون 
هودج برد. 

عایشه گفت: «کیستی؟» 

گفت : «بر ادر نکو کارت.» 

گفت: « اسپاس.» 

عمار بن‌یاسر گفت: «مادرجان ضر بت فرزندان خویش را جگونه دیدی؟» 

گفت: «ت و کیستی؟» 

گفت: «عمار پسر نکو کارتو» 

گفت: «من مادر تونیستم» 

گفت: «چرا»هستی اگر چه نخواهی » 
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عايشه گفت: «فخر میکنید که‌پیروز شده‌اید؛ همانند ضر بتها کهز ده ایدخورده‌اید 
به‌عدا کسی که‌کارش چنین باشد هر گز ظفر نیابد. » 

گوید: آ:گاه وی را با هودج از میان‌کشتگان به کناربردند و یکی رانزديك 
وی نهادند ؛ مودج چون جو جة پر در آورده ؛ می‌نمود از بس تیر بسه آن خورده 
دى 

گوید: اعین بن‌ضبیعه مجاشعی بیامد ودر هودج نگریست 

عایشه گفت: « دورشوخدایت لعن ت کند.» 


گفت: «به عدا جز سرخولویی نمی‌بینم.» 
گفت: «خدا پرده‌ات را بدرد و دستت‌را ببرد وعورتت را آشکار کند.» 
گوید :واودر بصره کشته شد وجامه‌اش را بر گرفتند ودستش قطع‌شدوبرهنه 
در یکی از خرابه‌های مردم ازدش افکندند. 
گوید: علی پیش عایشه آمدو گفت: «مادرجان» خداما وشما را ببخشد. » 
گنفت : «خدا ما وشما را ببخشد.» 
صعب بن‌حکیم بن شريك بنقل از جد خویش گوبد: محمدبسنابی‌بسکربیامد؛ 
عمار نیز با وی بود؛ طنابهای هودج را بريد و آنرا برداشتند وچون به زمین‌نهادند 
محمد دست خوپش را به درون بردو گفت: «بر ادرت محمد » 
گفت: «مذمم » 
گفت: «خواهر کم ! آسیبی‌ندیده‌ای؟» 
گفت : « به توچه‌مر بوط؟» 
گفت: «گمرهان چه شدند؟» 
گفت: «هدایت بافتگان» 
گوید: علی بیامد و گفت: «هادرجان چطوری؟ » 
گفت: «خویم» 
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گفت: «خدایت ببخشد» 

گفت: «ترا نیز» 

محمد گوید: آخر شب محمد بن‌ابی یکر عايشه زا به بصره برووور خانة 
عبدالله‌بن‌ خلت خزاعی پیش صفیه دختر حارت جای داد» وی مادر طلحه‌پسرعبدالّه 
ابن خلف بود. 

بگفتة واقدی جنگ جمل به روز پنجشنبه دهم جمادی الاخر سال سی‌ویکم 


بود. 


کشته شدن 
زبیر بن‌عوام 


و لیدبن‌عبد الله به نقل از پدرش گوید: به روز جنگ‌جمل وقتی کسان‌طلحه و 
زبیر هزیمت شدند زبیر برفت وبراردوی احنف‌گذشت وچون احنف بدانست واز 
کارش خبر یافت گفت: « به‌عدا این کناره گیری نیست.» 

آنگاه احنف‌به کسان گفت: «کی از اوخبر می آورد؟ » 

عمروبن‌جرموزبه یاران خو د گفت: «من» 

گوید: به تعقیب وی رفت وچون بدو رسید زبیر در او نگریست؛ سخت 
خشمگین بود وپرسید: «چه خبر؟ » 

عمرو گفت: «می‌خو استم از تو بپرسم » 

غلامز بیر که عطیه نام داشت وهمراه وی بودگفت: «این حمله می کند.» 

زبیر گفت: «از یك مرد چه می ترسی؟ . 

گوید: اوقت نماز شدء ابن‌جرموز گفت: «نماز کنیم » 

ابنز بیر گفت: «نماز کنیم » 

پس فرود آمدند» ابن‌جرموز پشت سروی ایستاد و از پشت سر از شکاف‌زره 
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با نیزه‌بزد واورا بکشت واسب وانگشتر وسلاحش را بگرفت وغلام‌زا رها کردکه 
وی را دروادی‌السبا ع به خاك سپرد؛ و اوباخبر پیش کسان با زگشت: 

احنف گفت: «نمی‌د انم حوب کرده‌ای یابد » 

گوید: احنف با ابن‌جره‌وز پیش علی رفت و حبر را با وی بگفت. علی 
شمشیر را خواست و گفت: «شمشیریست که مدتها محنت از مقابل پیمبرخداصلی- 
الله‌علیه‌وسلم برداشته» و آنرا پیش عايشه فرستاد» آنگاه روسوی احنف کرد و گفت: 
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«مراقب ماندی؟» 

احنف گفت: «پندارم که درست کار کرده‌ام» آنچه بوده به دستور تو بوده 
ای‌امیر موّمنان! مدارا کن که راهی دراز درپیش داری‌وفردا بیشتر از دیروز به.ن‌نیاز 
داری» قدر کار مرا بدان ودوستی مرا برای فردا نگهدار وچنین سخن مگو ی کهمن 


پیوسته نیکخواه‌توام.» 


کسانی که درجنکک‌جمل 
هز بمت شد ند 
وبه شهر ها دفتند 

محمد گو ید: زبیر در آغاز روز هزيمت » پیاده سوی مدینه به راه افتاد وابن 
جرموز اورا بکشت. 

گوید: عتبةبنابی‌سفیان وعبدالرحمان ویحیی» پسران‌حکم» بروزهزیست 
زخمدار شده بودندء سر گردان برفتند و به عصمةین ابیر تیمی برخوردنسد که گفت: 
«پناه می‌خو اهید ؟» 

گفتند: «ت و کیستی؟» 

گفت: «عصمةینابیر» 

گفتند: «آری» 
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گفت: «شما تا یکسال در پناه‌منید ) 

گوبد: آنها را برد وحفاظت کرد و به حدمت ایستاد تابه شدند آنگاه گفت : 
«هر کجا را دوست دارید بگویید تا شما راآنجا پرسانم.» 

گفتند: «شام» 

کوید: آنها را با چهارصد سوار از قوم‌تیم‌الرباب ببرد وچون به دومه» 
سرزمین طایفة کلب رسیدند گفتند:«به تعهد حویش وتعهد این جمسع وفا کردی و 
آنچه را به‌عهده داشتی بسر بردی» باز گرد»واو باز گشت شاعر در این باب‌گوید: 

«ابن ابیربانیزه‌های اف اشته.» 


«با خاندان ابی‌العاص درست پیمانی کرد.» 

گوید: ابن‌عامرنیز زخمدار بود که برفت ویکی‌ازبنی‌حرقوصبنام مری اورا 
بدید و گفت که اورا پناه می‌دهد. ابن‌عامر پذیرفت وحرقوصی اورا پناه داد وبه‌وی 
پرداعت» پس از آن گفت: «کجا را بیشتر دوست داری؟» 

گفت: «دمشق » 

گوید: «مرد حرقوصی‌ابنعامر را باگروهی از بنی‌حرقوص به دمشق رسانید 
وحارثةبن‌بدر که پسرش یا برادرش» زراع (یاذراع) باعایشه بوده بود و در جنگ 
کشته شده بودشعری به این مضمون گفت: 

«خبر آمد که ابن‌عامر» 

«دردمشق اقامت گرفت ولنگر انداخت » 

مرو ان‌بن‌حکم نیز به روز هزيمت به یك خانواده از طایسفةٌ عنزه پناه‌بردو 
گفت: «به مالك‌بن‌مسمع خبر دهید که من اینجا هستم» آنها نیز پیش مالك آمدند و 
حضوژه موانازا خبودافلده 

مالك به‌بر ادر حویش مقاتل گفت: «با اینمر د که کس فرستاده وحضور خویش 
را خبر داده چه کنیم؟ « 
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مقاتل گفت: «برادرزادة مرا بفرست وپناهش بده واز علسی برای وی امان 
بخواهید» اگر امانش داد همانست که می‌خواهیم واگر امان نداد با شمشیرهایمان 
می‌رویمو اورا می‌بریم» اگر متعرض او شدند برای‌محافظتش شمشیرمی کشیم» یابه 
سلامت‌می‌مانیم یامحترمانه جان‌می‌دهیم.» 

مالك پیش از آن در همین‌مورد با کسان دیگر از.خاندان‌ود مشورت کرده 
بودکه وی را منع کرده بودند» اما به رأی برادر کار کرد ورأی آنها را واگذاشت و 
کس پیش مروان فرستاد ووی را به خانة خویش آورد و قصد داشت اگرلازم آمدبه 
حمایت او برخیزد و گفت: « مرگ در کار پناه‌دادن» وفاکررن است. » 

گوید: بعدها بنی‌مرو ان این‌رابه یادداشتند وخاندان‌مالك از آن‌سود گرفتند و 


اعتبار یافتند. 

گوید: عبدالّهبن‌زییر به خانۂ یکی از مردم ازد» وزیر نام» پناه برد وگفت : 
« پیش عایشه رو وبگو من اینجاهستم» امامبادا محمدین ابی‌بکر از این قضیه خبردار 
شود.» 

مرد ازدی پیش عايشه رفت وخبر را با اوبگفت. 

عابشه گفت : «محمد را پیش من آرید) 

ازدی گفت: «ای مادر مؤمنان» بمن‌گفته که محمد این را نداند» 

اما عایشه محمد را پیش خواند و گفت: «با این مرد برووخواهر زاده‌ات را 
پیش من آر.» 

محمد با ازدی پیش ابن‌زبیر رفت و گفت: «به‌خدا نابدلخواه پیش تو آمدم 
که مادر مومثان اصرار کرد.) 

گورد: عبدالته‌با محمد برون شد وبه هم ناسزا می گفستند. محمد از عشمان 
سخن آورد و ناسزای او گفت» عبدالله نیز محمد را ناسزاگفت تا در خانة عبداللّ‌بسن 
خلف پیش عایشه رسید. عبدالّبن خلف پیش از جنگ جمل باعایشه بود وعشمان 
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برادر وی جزویاران علی کشته شده بود. عایشه کس به طلب زخمیان فرستاد وتتی 
چند از آنها را نگهداری کرد ومسروان را نیز به آنها پیوست کنه در اطاقهای خانه 
بودئد . 

محمد گوید: سران قوم دور عایشه راگرفتند» علی در اردوگاه خویش بود . 
قعقا ع جزو نخستین کسانی بود که پیش عایشه آمدند که‌گفت: «امروز دو کس را دیدم 
که پیش روی من پیکار می کردند وچنین‌وچنان رجز می‌خواندند » می‌دانی که 

ِ کدامشان کوفی بود؟» ۱ 
گفت: «آری» آنکه می گفته بدرفتار ترین مادری که شناخته‌ایم اما درو غ گفته 

که تو نکو کارترین مادری هستی که شناخته‌ايم اما اطاعت تو نکردند. » 

عایشهگفت: «ای کاش بیست سال پیش از این‌مرده بودم» 

گوید: قعقاع پیش علی رفت و گفت که عایشه دربارة مردکوفی از اوپرسیده 
است.» 

علی گفت: «اين دومردکی بوده‌اند؟» 

کفت: «ابوهاله بوده که می گفته برای آنکه یاروی» علیر انبینم» 

على گفت: «ای‌ کاش بیست سال پیش مرده بودم» وسخنشان یکی بود. 

محمد گو ید: از جمله کشتگان )نها که نیروی برخاستن داشتند شبانه وارد 
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بصره شدند. عایشه سراغ کسانی راگرفت که بعضیشان موافق وی بودند و بعضی 
مخالف. در خانة عبدالّهبن خلف» کسان دور وی راگرفته بودند وچون مرگهیکی از 
آنها را خبر می‌دادند می گفت: «خدایش بیامرزد. » 

یکی از اران عایشه‌گفت: «چگونه چنین باشد؟) 

گفت: پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم گفت: «فلانی در بهشت است‌وفلاتی‌در 
بهشت است.» 


کوید: علی‌بن ابی‌طالب نیز گفت: «امیدو ارم هر کس از این جم عکه‌قلبی پاك 
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داشته به‌بهشت رود.» 

ابو ایوب بنقل از علی‌گوید:پیمبرصلی‌اللعلیه‌وسلم از هی چيه ای که نزول 
یافت همانند این گفتار خداعزو جل خوشدل نشد که گوید: 

«وما اصابکم من‌مصیبةفبما کسبت‌ایدیکم ویعفوع نکثیر»۱ 

یعنی:هر مصیبتی به شما رسد برای‌کارهایی است که دستهایتان کرده‌وبسیاری 
را نیز ببخشد. 

واوصلی‌الله عليه وسلم گفت: «هر مصیبتی که در کنیا برای مؤمن‌ر خ‌دهد بسبب 
گناهی است وخدا از بیشتر آن درمی گذرد مصیبتی که در دنیا بدومی‌رسد کفاره و 


بخشش گنامان است که به روز رستاخیز به سبب آن عقوبت نمی‌بیند و گناهانی را 
که خداعزوجل در دنیا بخشیده خدا بزرکتسر از آن است که عفوخویش راندیده 
گیرد.» 


غمخوادی علی بر کشتکان جنک‌و 
بخاك کر دنشان وفر اهم آوددن لو اذم 
اددو وفرستادن‌آن سوی بصره 
محمد گوید: علی سه روز در اردوگاه خویش بود وبه بصره نرفست. کسان 
را سوی مردگانشان فرستاد که برفتند و بدفن آنها پرداختند. علی با آنها بر کشتگان 
گذر کرد و چون بنزدکعب‌بن‌سور رسید گفت: «شما می گفتید سفیهان قوم با آنها 
آمده‌اند و لی این که می‌بینید عالم است» وچون برعبدا لرحمان ین‌عتاب گذر کسرد 
گفت: «اين سرور قوم بود که براو گرد می آمدند» مقصود این‌بود که جماعت‌دربارة 
اوهمسخن شده بودند وپیشوای نمازش کرده بودند. 
گوید: بدینسان علی برهر مرد شایسته‌ای می گذشت می گفت: «پنداشته‌اند که 
1 سوده شودی ۲۷۹۰:۲۴۷۲ 
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جز غوغاییان کسی به مقابلة مانیامد» اما این عابد کوشابود.» 

گوید: علی بر کشتگان جنگ از کوفی وبصری نما زکرد وهم بر کشتگان 
قریش از موالف ومخالف» از مردم مدینه ومکه» نما ز کرد وهمه رادرگوری‌بزرگ 
بهحاك کرد» سپس آنچه را در اردو گاد بود فراهم آورد وبه مسجد بصره فرستادو 
گفت: «هر که چیزی را می‌شناسد بردارد مگر سلاحی که از خزینه ها آمده ونشان 
حکومت دارد که‌باید چون چیزهای ناشناخته بجاماند. آنچه را از مال حدا بسرضد 
شما بکار انداخته‌اند بگیرید» چیزی از مال مسلمان در گذشته » برمسلمان حلال 
نیست» این سلاح‌بی اجازهٌ حکومت بدست آنها بوده است.» 


شماد کشتکان 


محمد گوید: در جنک‌جمل در اطراف جمل ده‌هزار کس کشته شد که يسك 
نیمه از باران علی بودند ويك نیمه از باران عايشه» دوهزا رکس از قبیلۀ ازد و 
پانصد کس از دیگر قبایل یمنی» دوهسزار کس از قوم مضر و پانصد کس از قبل 
قیس وپانصد کس از قبیلة تمیم وهزارکس از قبیلة بنی‌ضبه وپانصد کس از قبیلهةً 
بکربنو اثل. 

بقولی در نبرد اول از مردم بصره پنجهزار کس کشته شد و در نبرد دوم نیز 
از مردم بصره پنجهزار کس کشته شد که ده‌هزار کشته ازمردم بصره بود. از مسردم 
کوفه نیز پنجهزار کشته بود. 

محمد گوید: در آنروزهفتاد پیر از بنی‌عدی کشته شد که همگی قاری‌قر آن 
بودند» بحز جو انان و کسانی که قاری نبودند » عایشه گفته بود تا وقتی صدای مردم 
بنی‌عدی خاموش نشده بود امید فیروژی داشتم . 
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دفتن‌علی به نزد عارشه ودستور 
مجاذات کسانی که به وی ناسزا 
گفته بودند. 


محمد گوید: على به روز دوشنبه سوی بصره آمد وبه مسجد رفت ونماز کرد 


ووارد بصره شد و کسان پیش وی آمدند. آنگاه براستر خویش سوی عایشه رفت و 
چون به خانۀ عبدالته‌بنحلف رسید» که بز ر گترین‌خانه بصره بودء ز ناذرا دید که با 
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عایشه برعبدالله وعثمان‌پسران خلف می گریستند. صفیه دختر حارث نیز روسری 
داشت و می گریست وچون علی را بدید گفت: «ای علی؛ ای قاتل دوستان ای‌متفرق 
کنندة جمع» خدا فرزندانت را یتیم کند چنانکه فرزندان عبدالله را تیم کردی. » 

گوید: علی جوابی نداد وهمچنان آرام پیش عایشه رفت وبه اوسلام‌گفت و 
پیش وی نشست وگفت: « صفیه‌با ما درشتگو بی کرد به خدا از وقتی که دختربود 
دیگر اورا ندیده بودم.» 

گوید: وچون علی بیرون آمد» صفیه پیش آمد و همان سخن را تکرار کرد » 
علی استر خویش را بداشت وبه‌درها که در خانه بود اشاره کرد و گفت: «قصد آن 
دارم که این در را بگشایم و کسانی را که آنجا هستند بکشم»سپس این در ر ابگشایم 
و کسانی راک آنجا هستند بکشم» سپس این در را بگشایم و کسانی‌را که آنجاهستند 
بکشم.» 

وچنان بود که کسانی از زخمیان به عايشه پناه برده بودند و علی از بودنشان 
خبر يافته بود اما تغافل کرده بود. صفیه از شنیدن این سخنان خاموش شد وعلی 
پرون رفت. 

گوید: یکی از ازدیان گفت : «به خدا نساید این زن جان از دست ما بدر 
برد. » 
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اما علی‌خشمگین شد و گفت: «خاموش!» پرده‌ای را پاره مکن وواردخانه‌ای 
مشووزنی را آزارمکن و گرچه به عرض شما بد گویند و امیران و پارسایانتانر اسفیه 
شمارند که زنان ضعیفند. ما دستور داشتیم از زنان مشرك نیز دست بداریم»مردی که 
زنی‌رامکافات دهد و اورا بزند مایة ننگگ باقیماند گان خود شسود. نشنوم که کسی 
متعرض زنی‌شده که اورا چون بدترین مردم عقوبت می کنم.» 

گویدآنگاه علی برفت مردی بدورسیدو گفت: «ای امیرمومنان»دوتن رابردر 
ديدم که باکسی که سختتر از صفیه ناسزای تومی گفت» ارواگفتند. » 


گفت: «وای برتوشایداین عايشه بود؟» 

گفت: آری» دوتن بردرخانه بودند و یکیشان گفت: «مادر» سزای‌تونافرمانی 
است:» 

ودیگری گفت: «مادر خطا کردی توبه کن» 

علی» قعقا ع را سوی در فرستاد و کسانی راکه آنجا بود بیاورد و دوتن را 
معلوم داشتند» علی گفت: «گردنشان را می‌زنم» سپس گفت: «عقو بتشان می کنسم »و 
هر کدام راصدتازیانه زد که لباسشان را در آورده بود. 


ابی‌الکنودگوید: اینان دوتن از قبیلة ازد بودند: عجل وسعد پسران عبدالله. 


بیعت مردم بصره با علی 
و نقسیم مو جودی 
بیت‌المال بر آنها 


محمد گوید: همانشب احنف بیعت کرد. وی و قبلهٌبنی‌سعد بیرون بصره‌بودند 
و همگی به‌بصره آمد ند. مردم‌بصره نیز گروه گر وه بيعت کردند»حتی زخمیانو کسانی که 
امان‌یافته بودند. وچون مروان باز آمدبه‌معاویه پیوست وبقولی تا خاتمةً جنگ‌صفین 
از مدینه ببرون نرفت . 
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گوید: وقتی علی از بیعت مردم بصره فراغت یافت در بیت‌المال‌نظر کرد که 
ششصد هزار وبیشتر در آن بود وهمه را بر کسانی که با وی در جنگ حضورداشته 
بودند تقسیم کرد که به هر کس پانصد رسید گفت: «اگر خداعزوجل شما را بر شام 
ظفر داد همینقدر خواهید داشت بعلاوه مفرریهایتان» سباشیان در این باب سخن 
آوردند و پشت‌سرعلی خرده‌گیری کردند. 


دفتاد علی با جنگاودان 


محمدبن راشد بنقل از پدرش‌گوید: روش علی این بود که فراری را نکشد 
وزخمدار را بیجان‌نکنند و پرده‌ای را بر ندار ندومالی‌نگیرند و کسانی گفتند:«چگونه 
خحونشان حلال‌است ومالشان حرام؟» 

علی گفت: «اینان نیز همانند شما بوده‌اند هر که بما نیردازد از ماست وما از 
اوییم وهر که اضرار کند تا کشته شود جنگ با وی رواست وخمس وی شمارا بس 
است۰» 


گوید: از اين موقع خوارج سخنآغا زکردند . 


فر ستادن اشتر» شتری دا که 
برای عايشه خر بده بود بنزد وی 
ودفتن عا.شه از بصره سوی‌مکه 


عاصم‌ب نکلیب بنقل از پدرش گوید: وقتی از کار جنگ فراغت‌یافتند اشترمرا 
فرستاد که از یکی از مردم مهره شتری به هفتصد خریدم و گفت: «شتر را پیش‌عایشه 
ببر و بگواشتر »ما لك‌بن‌حارث» اینرا بجای شترت فرستاده.» 


گوید: «شتر قو و پیش عايشه بردم و گفتم: :مالك سا يوت کب 
a‏ یج , 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۳۷۵ هد‎ 
Nk 


این شتر به‌جای شترت.» 

گفت: «خحدایش سلام نگوید که سرور عرب» یعنی پسرطلحه» را کشت وبا 
خواهرزادةٌ من‌چنان کرد.» 

گوید: شتر را پیش اشتر بردم وخبر را با وی بگفتم واو دودست پسرسوی 
خویش را بلند کرد و گفت: «می‌خو استند ءرا بکشند» جز این‌چه می کردم.» 

محمد گوید: عابشه از بصره حر کت کرد و آهنگ مکه‌داشت. »روان و 


اسود بن‌ابی‌البختری از راه سوی مدینه رفتند وعايشه تا وقت حج‌درمکه بماندپس 
از آن سوی مدینه رفت. 


۲ نچه علی دد بادة فتح 
به‌عامل کوفه نوشت 
محمدگوید: علی خبر فتح را برای عامل کوفه نوشت که در آنوقت در مکه 
بود به این‌مضمون: 
«از بنده خدا علی؛ امیرمومنان 
«اما بعد» در نیمه جمادی‌الاخر در خریبه یکی از نواحی بیرون 
«بصره تلاقی کردیم وخدا روش‌مسلمانان‌را دربارة آنها روان کرد و بسیار 
«کس ازماو آنها کشته شد» از جمله کشتگان ما ثمامة‌بن‌مثنی‌بود» باهند 
«بن‌عمر و وعلباء بن‌هیم وسیحان وزید پسران صوحان ومحدوج» 
نامه را عبدالله بن‌رافع نوشت و زفربن‌قیس در ماه جمادی‌الاخر خبر خوش 
را به کوفه برد. 
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بیع ت گرفتن علی ازمردم دخبر 

زبادبنیی‌سفیان دعبدالرحمان 

ابن‌ایی بکره 


مضموذ‌بیعت چنین بود که با پیمان و قرار خدا متعهدی که با هر که‌باما ب‌صلح 
است به صلح‌باشی وبا هر که به‌باماجنگگ است به‌جنگ باشی وزبان ودست خویش 
رااز ما بداری. 

زیادینابی‌سفیان از جمله کناره‌گیران بود که در جنگ حضور نیافته بود و 
بجای مانده بود ودر خان نافع‌بن‌حارث بود. وقتی علی از کار بیعت فراغت یافت 
عبدا لر حمان‌بنابی بکره جزو امانخو احان بیامد وسلام گفت.علی گفت : «عموی تو 
بجای نشست ومراقب ماند؟» 

ی «ای امیرمق‌منان اودوستدار تواست وبخوشدلیت عسلاقه دارد ولی 
شنیده‌ام که بیمار است» از اوخبر بگیرم وبیایم.» 

عبدالرحمان‌محل زیاد را از علی مکتوم داشت تا از اورأی «سواست. زيار 
گفت که جای وی را با علی‌بگوید وبگفت. 

علی گفت: « جلو بروومرا پیش وی ببر.» 

عبدالرحمان چنان کرد وچون علی پیش وی رسید گفت : « بسجای ماندی و 
مراقب بودی؟» 

زیاد دست به‌سینه نهاد و گفت: «این درد مشخص است . آنگاه‌از علی عذر 
خحواست که عذر وی را پذیرفت وبا اومشورت کرد. وی را برایبصره می‌خو است 
که گفت: « یکی از خاندان تو بايد که مردم بدو آرام‌گیر ند که بهتر اطمینان یابند و 
مطیع شو ند من با او كمك می کنم ومشورت می‌دهم.» دربارة ابن‌عباس‌همسخن‌شدند 
وعلی به منزل خویش باز گشت. 
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امادت دادن ابن‌عداس بر بصره 
وسبردن خراج به زباد 


علی؛ ابن‌عباس را امیر بصره کرد وزیاد را را برعراج وبیت‌المال گماشت 
وبه ابن‌عباس‌گفت به مشورت وی‌کار کند. 


ابن‌عباس می‌گفت: دربارة حادثه‌ای که پیش آمده بود با وی مشورت کردم 
گفت: «اگر دانی که توحتی ومخالف توبرباطل است» رأی چنان دهم که باید واگر 
ندانی رای چنان دهم که باید. » 

گفتم: «من برحقم و آنها بر باطلند» 

گفت: «بکمك آنکه مطیع است نافرمان را در هم بکوب و اگرزدن‌گردنش 
مایه قوت وصلاح اسلام است‌گردنش را بزن.» 

ابن‌عباس گوید: وی را به دبیری‌گرفتم وچون ولایتدار شد دیدم که چگونه 
عمل کرد وبدانستم که رای صمیمانه داده بود. 

سبائیان شتاب کردند و با علی نماندند وبیاجازةٌ وی حر کت کردند اماعلیاز 
دنبالشان رفت تا اگر قصدی دار ند جلو گیر ی کند. که‌هنوز مقرش انجام‌بود. 

محمد گوید:مردم مدینه روز پنجشنبه پیش از غروب آفتاب ازجنگ‌جمل‌خبر 
یافتند بوسیلة بازی که از حدود مدینه گذشت و چیزی آویخته داشت ومردم نيك 
نگریستند وچون بیفتاد دستی بود که انگشتری داشت و نقش آننعبدا لرحمان‌بن‌عتاب 
بود و کسانی که مابین‌مکه ومدینه وبصره بودند بیمنالك‌شدند وحادثه را ازدست‌وپاها 
که بازها می آوردندبدانستند. 
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نداد ك علی علیه‌السلاع برای 
حر کت عابشه از بصر ه 


محمدگوید: علی‌برای عايشه هرچه بایسته‌بود از مر کب وتوشه و لوازم‌فر اهم 
کرد وهمه‌کسانی را که همراه وی آمده بودند و سالم مانده بودند همراهش فرستاد 
مگر آنها که می‌خو استند بماند. چهل کس از زنان معتبر بصره رابر ای همراهی‌وی 
بر گزید و گفت: «ای محمد تدارك ببین‌واورا برسان.» 

گوید: وچون روز حر کت عايشه رسید علی پیش وی آمد» کسان نیز حضور 
یافتند»عایثه برون شد کسان با وی وداع گفتند واونیز با کسان وداع گفت وافسزود: 
«پسر کان من!مابسبب توقع یا زیادت‌جویی از همدیگر گله‌ها داشتیم » هر که ازاین 
باب چیزی شنیده بدان اعتنا نکند. به‌خدا سابقا ميان من وعلی‌چیزی نبوده جز آنچه 
میان زن و اقوام شوهرش رخ می‌دهد ولی او بنزد من» با وجودگله‌ام » از نیسکان 
است.» 

علی گفت: «ای مردم به‌عدا راست گفت و نکو گفت» ميان من واوجز ان 
چیزی نبود» وی در دنیا و آخرت همسر پیمبر شما صلی الله‌علیه وسلم است.» 

گوید: عايشه به روز شنبه غره‌رجب‌سال سی‌وششم حر کت کرد علی چندمیل 
اورا بدرقه کرد وفرزندان خویش را تايك منزل همراه اوفرستاد . 
دوابتهایی که از فزدنی 
کشتکان جنک آودده) ند 

سعید قطعی گوید: ماگفتگوداشتيم که کشتگان جنگ جمل‌از ششهزار کس 
بیشتر بوده‌اند. 
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ابو لبیدگوید: به مازةبن‌زیادگفتم: «چرا دربار علی ناه زا می‌گویی؟» 

گفت: «چرا دربارة کسی که دوهزار و پانصد کس از ما را کشت‌وهنو ز آفتاب 
آنجابودناس زا نگویم؟» 

جریر بن ابی‌حازم گوید: شنیدم که ابن‌ابییعقوب می گفت: «علی‌بنا بيطا لب در 
جنگ جمل دوهزار و پانصد کس رابکشت. هزارو سیصد وپنجاه کس از مردم ازد» 
هشتصد کس از بنی‌ضبه وسیصدو پنجاه کس از مردم دیگر.» 

جری رگوید: معرض بن‌غلاط در جنگ‌جمل کشته شد و برادرش حجاج‌شعری 
به این مضمون گفت: 

«روزی ندیدم که پیشتر از آن 


«دست چپ افتاده باشد 

«که دست راست از آن جدا مانده باشد» 
سخنانی که عماد پس از 
جنک جمل با عاشه گفت 

ابو یزید مدینی‌گوید: وقتی کسان از جنگ جمل فراغت یافتند عماربن‌یاسر 
به عایشه گفت: «ای مادرمٌ‌منان این راه سپردن از آنچه پیمبر با توگفته بود» بسیار 
بعید بود.» 

عايشه گفت: «ابو الیقظان؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «به خدا تا آنجاکه می‌داذم همه حق می‌گفته‌ای.» 

گفت: «حمد خدای که به‌زبان توبنفع من‌حکم کرد.» 

سخن از جنک جمل به پایان رسید. 
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فرستادن علی بن) بیطالب 
قیس بن‌سعد بن‌عباده 


دا به امانت مصر 


در این سال» یعنی‌سال سی‌ویکم» محمدبسن‌ابی‌حذیفه کشته شد. سبب کشته 


شدنش این بود که وقتی مصریان با محمدبن‌ابی‌بکر سوی عثمان روان شدند » وی 


در مصر بماند وعبد اللهین‌سعدینابی‌سرح را از آنجا برون کرد ومصر رابه تصرف 
آورد وهمچنان آنجا ببود تا عثمان کشته شد و با علی بیعت کردند وهعاو یه مخالفت 
آشکار کرد وعمرو بن‌عاص با وی بیعت کرد آنگاه معاویه وعمرواز آن بیش که‌قیس 
ابن‌سعد به مصر آید سوی محمد بن‌ابی <ذیفه‌روان شدند و کوشیدند که وارد مصر 
شو ند اما نتوانستند وبا محمدبنابی‌حذیفه چندان خحدعه کردند که وی با هزار کس 
به‌عریش مصر آمدو آنجا حصاری شد وعمروین‌عاص‌برضدوی‌منجنیق به‌کار انداخت 
تامحمدباسی کس از ياران خو د ازحصار در آمد که همه‌را گرفتند» و کشتندخدایشان 
بیامرزاد. 

عباس بن‌سهل ساعدی گو ید :محمد پسر ابی حذیفةبن‌عتبةبنربیعة‌بن‌عبدشه‌س 
ابن‌عبدمناف‌بود که مصریان را سوی‌عثمان روانه کرد وچون سوی عثمان رفتندواو 
را محاصره کردند» وی در مصر به عبدالّهبن‌سعدبنابی‌سرح تاخت که یکی ازبتی- 
عامر بن لوی‌فرشی بود ود ر آن هنگام از جانب عثمان عامل مصر بود واو را بسرون 
راند وپیشوای نماز مردم شد. 

وة عبداللّه بن‌سعد بن‌ابی سرح از مصر در آمد ودر حدود سرزمین مصر > 
مجاور فلسطین» بماند ومنتظر بود که‌کار عثمان چه می‌شود تا سواری بیامد کهبدو 
گفت: «ای بنده‌عدا» چه خبر؟ از اخبار کسان بگوی.» 

گفت: «می‌گویم مسلمانان عثمان را کشتند.» 
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عبداللّه بن‌سعد» انالّه گفت و پرسید« که ای‌بندة خدا! پس از آن چه کردند؟» 

گفت: «پس از آن با پسرعم پیمبر خداعلی‌بن‌ابیطالب بیعت کردند.» 

عبدالّه بازانالله گفت . 

آن‌مردبوی گفت: «خلافت علی بنظر توهمانند کشتن عثمان است؟» 

گفت: «آری» 

گوید:مرد دروی نظر کرد وبشناخت و گفت: «گوییعبد ال بن‌سعدبن‌ابی‌سرح 
باشیآ» 

گفت: «آری» 

گفت: «اگر جانت‌را دوست داری فرار کن که‌امیرمومنان درباره تووبارانت 
نظر بد دارد واگر به شما دست یابدمی کشدتان یا از قلمر و مسلمانان برنتانمی کند» 
اينك امیر پشت سرمن اس ت که سوی تومی آید.» 

عبداللّه گفت: «اين امیر کیست؟» 

گفت: «قیس بن‌سعدبن‌عباده انصاری » 

عبدالتهگفت: «خدا محمدبن‌ابی‌حذیفه را لعنت کند که یاغی پسرعم خویش 
شد که متکفل ومربی وی‌بوده بود و نکویی کرده بود ورعایت‌وی‌نکرد وبه‌عاملانش 
تاخت و کسانر ابمخالات وی آماده کرد و روانه کردتا کشته‌شد. آنگاه کنی به‌حلافت 
رسید که ار اووعثمان دور بود ویکسال ویکماه حکومت ولایت باو نداد و اورا 
شایستة این کار ندانست.» 

آن مردگفت: «فرار کن که کشته نشوی » 

پس عبدالله‌بن‌سعد فراری شد وبه دمشق پیش معاویقین ابی‌سفیان رفت . 

ابوجعفر گوید: این روایت معلوم می‌دارد که وقتی‌قیس‌بن‌سعد ولایتدارمصر 
شد هنوز محمدینابی‌حذیفه زنده بود. 


سهل بن‌سعد گو بد: وقتی عثمان کشته شد و علی‌بن‌ابیطالب به خلافت رسید 
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قیس‌بن‌سعد انصاری را پیش خو اندو گفت: «سوی م صر روان شو که ترا ولایتدار 
آنجا کرده‌ام» بجای خویش روومعتمدان خویش را با کسانی که می‌خواهی همراه 
تو باشند فراهم آر تا وقتی به مصر می‌رسی سپاهی داشته بساشی که‌این»مایة ترس 
دشمن وثیرو گرفتن دوست می‌شود وچون ان‌شاءالله آنجا رسیدی بانیکو کارءنکویی 
کن و با مشکولالحال» سختی کن. با عامه و خاصه مداراکن که مدارا مایةٌ شکون 
است.» 
یس گفت: «ای امیرمۇمنان» خدایت رحمت آرد» آنچه راگفتی فهم کردم » 
اینکه‌گفتی با سپاهی سوی مصر روم» به خدا اگر باید سپاهی از مدینه ببرم هر گسز 
آنجا نروم که این سپاه را برای تووامی گذارم که اگر به آنها حاجت یافتی نزديك 
توباشند واگر حواستی بجابی فرستی كمك توباشند وخودم باخاندانم آنجامی‌روم؛ 
اینکه سفارش کردی مدارا ونیکی کنم از خداعزوجل براین کار كهك باید چست. » 
گوید: قیس‌با هفت کس از یاران خویش روان شد تابه مصر رسید وبه منبر 
رفت و آنجا نشست وبگفت تا نامه امیرمق‌منان را که همر اه داشت بر ای مردم مصر 
بخو انند: 
«به‌نامعدای رحمان‌رحیم 
«از بندة خدا علی» امیرمومنان» به هر کس از مومنان‌ومسلمانان 
«که این نامه بدو رسد سلام برشماء حمد خدایی می کنم که 
«خدایی جز اوئیست. 
راما بعدخداعزوجل» به‌صنعوتقدیر و تدبیرنکو» اسلام‌رادین خود 
«وفرشتگان و پیمبر ان کر دو پیمبر انر اعلیعم السلام بدعوت اسلام‌سوی‌بند گان 
«فرستاد و آنرا حاص مخلوق منتخب کرد از جمله کر امتها که خداعزوجل 
«به این امت داد وفضیلتها که خاص آن کرد این بود که محمدصلی الله‌علیه 
«وسلم را سوی آنها فرستاد که کتاب وحکمت و فرایض وسنت آموخت تا 
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جلدششم 


«عدایت بابند وفر اهمشان آورد تا پرا کنده نباشند ومهذبشان کرد تاپا کیزه 
«باشند وحرمتشان داد تا ستم نکنند» وچون تکلیف خویش را بسر برد 
«خداعز و جل اوراء که‌با صلوات وبر کات خدا فرین باد» سوی‌خو بش برد» 
«آنگاه مسلمانان دو امیر شایسته را جانشین وی‌کردند که به کتاب وسنت 
«عمل کردندورفتار نکوداشتندواز سنت تجاو ز نکر دند. آنگاه عداعزوجل» 
رکه از آنها راضی باد.ببردشان. بس از آنیکی به حالافت‌ر سید که‌کارهای 
«بی‌سابقه کرد و امت برضد اومقالتی بافت که بگفتند واعترا ضشکردند و 
«عیب گر فتند. آنگاه سوی من آمدند وبا من بیع کردند اينك از حسداب 


عزوجل می‌خواهم که مرا قرین هدایت بدارد و درکار پرهیز کار ی کسمك 
«کند. ما مکلفیم که دربارة شما به کناب خدا وسنت‌پیمبر صلی یه وسلم 
«عمل کنیم وحق وی را بپاداریم وسنت اورا روان کنیم ونیکخواه شما 
«باشیم و کمك از خدا می‌جوییم ونجدا مارا ب س که تکیه‌گاهی نکوست. 
«من قیس‌بن‌سعدبن‌عباده را به امارت سوی شمافرستادم» پشتیبان 
«ومددکار وی باشیدودر کار حق یاریشکنید؛ بدو دستور داده‌ابانیکو 
«کارتان نیکی کند وبا مشکولالحالتان سختی کند وبا عامه وخاصة شما 
«مدارا کند وی از جمله کسانی است که رفتارش را می‌پسندم وبه صلاح‌و 
«نیکخواهی اوامسیدو ارم از حدای‌عزوجل برای خودمان وشما عمل 
«پاکیزه وئوانبه بسیارورحمت گننتزومنی خواهم. سلام‌برهمابادابازخمت 
«وبر کات‌عدای. 

عبد اهب رافع نوشت. در ماه صفرسال‌سی‌وششم.» 
گوید: پس از آن قیس‌بن‌سعد به سخن ایستاد وحمد خداگفت وثنای او کرد 
و برمحمدصلو ات‌فرستادو گفت:» حمدخدایی را که‌حق رابیاوردو باطل‌را مح و کرد و 
ستمکاران را در هم کوفت» ای مردم» با بهترین کسی که پس از محمد پیمبرتان 
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می‌شناختیم بیعت کردیم» شما نیز برخیز بد وبر کتاب خداعزوجل‌وسنت پیمبر اوصلی 
له‌علیه وسلم بیعت‌کنید واگر بدان عمل فکردیم بیعتی به‌گردن شما نداریم.» 

گوید: مردم برخاستند وبیعت کردند و کار مصر براواستسوار شد و عاسلان 
خویش را به همه جا فرستاد بجز يك دمکده که خربتا نام‌داشت و کسانی آنجابودند 
که کشته شدن عثمان را فجیع می‌شمردند ویکی از مردم مدلج بنی کنانه آنجا بود 
بنام پزید پسر حارث که از تيرة بنی‌حارث مدلج بود این‌گروه کس پیش قیس‌بن 
سعد فرستادند که ما با توپیکار نمی کنیم» عامل خویش را بسفرست که سرزمیسن » 
سرزمین تواست ولی مارا به حال خودمان واگذار تاببینیم سرانجام کار مردم چه 
می‌شود . 

گوبد: آنگاه مسلمةبن مخلد انصاری که از طايفة قیس‌بن سعد» یعنی‌بنضی 
ساعده» بود قیام کرد و از مر گ عثمان سخن راند و به خونخواهی وی‌دعوت کرد. 

گوید: قیس کس پیش اوفرستاد که وای برتو! برضد من‌قیام می کنی بخدا 
اگر حکومت شام را نیز با مصر به من دهند دوست ندارم که ترا کم . 

سلمه کس پیش اوفرستاد که تا وقتی ولایتدار مصر باشی کسان را از توباز 
می‌دارم. 

گوید: قیس‌بن‌سعد مردی دور اند:ش ومدبربود؛ کس پیش آن جمع فرستاد 
که درخربتا بودند و پیغام داد که به بیعت وادارتان نمی کنم و شما را می‌گذارم و 
دست ازشما می‌دارم»پس با آنها صلح کرد» با مسلمةبن‌مخلد نیز صلح کرد وبه جمح 
آوری خراج پرداخت وکس مخالف او نبود. 

گوید: آنگاه‌امیرمومنان سوی‌یاران جمل‌رفت وقیس همچنان عامل مصر بود 
سپس‌علی از بصر ه‌سوی کو فه‌رفت و قیس همچنان‌دوجای خونش بود وبر ای‌معاو پةبن 
ابی‌سفیان ازهمه‌حلق خداناخوشتر بود از آنرو که‌به‌شام‌نزديك بود ومعاویه بیم داشت 
علیبامردم‌عراق‌سوی وی آید و قیس بن‌سعد نیز بامردم‌مصر بیاید و اودرمیان هردو قرار 
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به همین جهت معاویه‌به قیس‌بن‌سعد نامه نوشت» د ر آنوقت علی در کو فه‌بود 
وهنوز سوی‌صفین نرفته بود» نوشت: 
داز معاویقین ابی‌سفیان 
«به‌قیس بن‌سعد 
«درود بر توباد. اما بعد» اگر اعتراضی برعثمان بن‌عفان داشتید 
«که تبعیضی کرده‌بود» یا تازیانه‌ای زده بود یا: ناسزایی به کسی گفته بود» 
«یا کسی را تبعید کرده‌بود» یا جوانان را به‌کار گماشته بود» اگربخواهید 
«بدانید می‌دانید که‌حونش به‌شماحلال نبو د که‌کاری وحشت آور کردید و 
«عملی فجیع‌داشتید»بنابر این ای‌قیس! پسررسعدا گرد رکا رکشتن مۇمن»توبه 
«سو دی داشته‌باشد» به‌عدای عزوجل توبهبر» که تو از جمله کسانی بوده‌ای 


«که برضد عثمان‌بن‌عفان تحريك کرده‌ای» بیقین می‌دانیم که بارتومرده‌را 
«برضد او برانگیخت وبه قتل وی ترغیب کرد تا اورا بکشتند وبیشتر قوم 
«تواز حون وی بر کنار نماندند. ای قیس! اگر توانی از جملة کسانی 
«باشی که خو نخو اهی عثمانمی کنند؛ باش»وپیر وکارماشووچون‌غلبه یافتم 
«مادام که‌ز نده ام حکومت‌عراقین از تو باشدو تاوقتی‌قدرتی‌دارم حاکم‌حجاز 
«یکی از خاندان‌تو باشد که خواهی. جز این هرچه می خواهی‌بخو اه که‌هرچه 
«بخواهی می کنمدر بارةآ نچه نوشتم رای حو یش رابه‌من‌بنویس»و السلام.» 
وچون نامه معاوبه‌به قیس رسید خحواست تعلل کند و کار خویش‌راظاهر نکند 
که معاویه به‌جنك وی شتاب نیارد وبدونوشت: 

«اما بعد» ناءة توبه من رسید و آنچه را دربارةٌ قتل عشمان‌نوشته 

«بودی بدانستم. من این کار را نکردم ونزديك آن نشدم. نوشته بود ی که 
«یار من مردم را برضدعثمان تحر يك کردوبرانگیختشان‌تا خونش‌بر بختند 
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«من از این خبر نداشتم. نوشته بودی که بیشتر عشيرةٌ من از حون عثمان 
«بر کتار نماندند» نخستین کسانی که در این مورد به‌پا خاستند عشیرة من 
«بودند. خو استه بودی به نزد توشوم وپاداشی عرضه کرده بودی مرا در 
«اين کار نظر و اندیشه هست و این کار از آن چیزها نیست که دربارغ آن 
«شتاب توان کرد. ءسن کسان را از تسوبازمی‌دارم واز جانب من چیز 
(ناخوشایندی نخواهی دید تا بنگری وبنگریم» انشاءالله» از خدا عزوجل 
«پناه باید جست. سلام برتوباد. رحمت و بر کات خدای » 
گوید:وچون معاویه نامه وی را بخواند چنان دید که نزديك می‌شود وفاصله 
می‌گیرد وبیم کرد که فاصله گیروحیله گر باشد و باز بدونامه نوشت: 

راما بعد» نامة ترا خواندم» نه نزديك شده‌ای که ترا بصلح دانم‌و 
«نه دوری گرفته‌ای که جنگت را سازم؛ در این کار همانند چسانة شتری 
«آویخته‌ای. کسی‌همانند من که گروهی‌مرد داردوعناناسبان‌به‌وست اوست 
«با خدعه گرءتساهل نمی کند ودستخوش مکار نمی‌شود و السلام» 

وچون قیس‌بن‌سعد نام معاو یه را خو اند و بدانست که تعلل‌وطفره‌نمی‌پذیرد» 
مافی الضمیر خویش را عیان کرد وبدونوشت: 

«بنام خدای رحمن‌رحيم 

«از قیس بن‌سعد 

«به معاویةینابی‌سفیان 

«اما بعد» عجیب است که می‌خو ای مرا بفریبی و در من طمح 
«آورده‌ای ورای‌مرا ناچیز دانسته‌ای. می‌خواهی‌مرا از اطاع ت کسی که 
«بیشتر از همه شایستهزهامداری‌اسه وحق راصریحتر از همه می گوید و 
«راهش روشنتر است وبه پیمبر خدا از همه نزدیکتر اسست برون کنی‌و 
«باطاعت خویش بری که از همه کسان از اینکار دورتری‌وسخن نادرست 
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«بیشتر می گوبی و گمراه تری و از خداعزوجل و پسیمبر اودورتری که 
«فرزند دو گمراه‌گمراهی افکنی که از طغیانگران ابلیس بوده‌اند. اما 
«اینکه گفته‌ای که مصر را از سوار وپیاده پرمی کنی بخدا اگر چنانت به 
«خحودمشغول‌نکنم که جز جان‌عو یش چیزی نخو اهی‌خوش اقبا لی‌«و السلاع.» 

وچون نامه قيس په معاویه رسید از اونومید شد وحضور وی را در مسصر 


ناغوش داشت. 

زهری‌گوید: از وقت خلافت علی‌قیس‌بن سعدبن‌عباده ولایتدار مصربود.وی 
در ایام پیمبر خدا پرچمدار انصار بود ومردی دلیرومدبر بود. معاوية بن ابی‌سفیان و 
عمروبن‌عاص کوشش داشتند که وی را از مصر برون کنند وبر آنجا تسلط یابندولی 
وی خویشتن را به‌تدبیر وخدعه م« حفوظ می‌داشت که با وی برثام‌دند ومصر را 
نتوانستند گشود» عاقبت معاویه از جانب علی با قيس خدعه کرد. 

گوید: وچنان بو د که معاویه با کسانی از مسردم صاحسب رای قریش‌سخضن 
می کرد ومی گفت: «هر گز خدعه‌ای جالبتر از آن نکرده بودم که با قیسس کردم» از 
جانب علی که در عراق بود. وقتی قیس تسلیم من نشد به مردم شام گفتم: «با. قيس 
ابن‌سعءدمگویید و کسان را به غزای وی مخوانید که وی دوستدار ماست و نصایح 
خردمندانة وی نهانی بما می‌رسد» مگر رفتار وی را با برادرانتان مسردم خربتا که 
پیش وی هستند نمی بینید که‌مقرریشان را می‌دهدو جمعشان را ایمن می‌دارد وهر کس 
از شما سوی وی رود با او نکویی می کند و آزردگی‌از اوندارند.» 

معاو به گو بد: می‌خواستم اینرا برای دوستداران حود در عراق بنویسم که 
جاسوان علی در شام وعراق بشنوند. 

گوید: خبر به علی رسید» محمد بن‌ابی‌بکر و محمد ابن 
جعفربن ابیطالب باوخبر دادند» و چون این بشنید از قیس بدگمان شد و بدو نوشت 
که با مردم خربتاجنگ کند. در آنوقت مردم خربتا ده‌هزار کس بودند» قیسس از 
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جنگ آنها دریغ کرد وبه علی نوش ت که آنها سران و اشراف ومعتبران مصرندوبدین 
خوشدلند که‌جمعشان در امان باشد و مقرریهاشان را بدهم دانسته‌ام که دل با معاویه 
دارند» خدعه‌ای آسانتر از این نیست که با آنها می کنم؛ اگر بجنگشان روم همسنگگ 
من باشند که سران عربند از جمله بسربن ارطاةومسلمةبن مخلد ومعاویةبن‌حدیج.مرا 
بگذار که بهتر می‌دانم چگونه با آنها مداراکنم. 
علی مصر شد که قیس با آنها بجنگد اما قیس جنگیدن را نپذیرفت. قیس به 
علی نوشت اگر از من بدگمانی مرا از کار خویش بردار ودیگری را برای آن 
بفرست. 
علی اشتر را به امارت مصر فرستاد وچون به قازم رسیدشر بت عسلی‌نوشید 
که مایةٌ مرگ وی شد وچون معاویه وعمرواز قضیه خبر یافتند عمرو گفت : « خدا 
سپاهی از عسل دارد. » 
وچون علی از درگذشت اشتر در قلزم خبر یافت محمدبن‌ابی‌بکررابه‌امارت 
مصر فر ستاد. 
ولی روایت هشام‌بنمحمد چنین است که گو ید از آن پس که‌محمد بن‌ابی‌بکر 
در مصر هلاك شد علی اشتر را به امارت مصرفرستاد. 
سهل بن‌سعد گوید: وقتی معاو یه از پیروی قیس نومید شد سخت نگران شد 
که دلیری ودوراندیشی وی را می‌دانست وبه اطرافیان خود چنان وانمود که‌تیس 
پیروشما شده بر ای وی دعا کنید ونامه‌ای را که قیسس ضمن آن نرمسش کرده بود و 
نزدیکی جسته بود برای آنها خواند. 
گوید: معاویه نامه‌ای به نام قیس‌بن‌سعد ساخت وبرای مردم شام بخو اند : 
«به نام‌عدای رحماترحيم , 
«به امیرمعاو یةبیابی‌سفیان 
«از قیس‌بن‌ سعد 
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«درود برتوومن حمدخدای می کنم که جز اوخدایی نیست. اما 
«بعد» چون نيك نگریستم دانستم که پشتیبانی از قومی که امام مسلمان و 
«محرم ونیک و کار وپرهیز کار خود را کشته‌اند میسرم نیست. از خداعزوجل 
«بر ای‌گناهان عویش بخشش می‌طلبم واز اومی‌خواهم که دین‌مار امحفوظ 
«بداردء بدان که من باشما به صلحم ودعوت ترا بر ای جنگ قاتلان‌عثمان» 


«پیشوای هدایت که مظلوم بود» می‌پذیرم» از مال ومرد هرچه می‌حواهی 
«از من‌بخواه که باشتاب بفرستم والسلام» 
گوید: ميان مردم شام شیو ع یافت که قیس‌بن‌سعد با معاویةبنابی‌سفیان‌بیمت 
کرده وخبر گیران علی‌بن ابی‌طالب این‌را بدوخبر دادند که‌حیرت آور شمردوشگفتی 
کرد وفرزندان خویش را پیش خواند» عبدالّ‌بن‌جعفر را نیز پیش خواند و گفت : 
«رای شما چیست؟» 
عبداللهین جعفر گفت: «ای امیرمق‌منان! مشکولرا بگذار ونامشکوله رابگیر» 
قرس را از مصر برداد.» 
علی گفت: «به خدا این را در مورد قیس باور نمی کنم» 
عبدالله گفت: «ای اعیرمومنان وی را بردار» به‌خدا اگر این قضیه‌راست‌باشد 
از کار گناره نمی کند.» 
گوید: در این حال بودند که نامه‌ای از قیس‌بن‌سعد آمد به این اه 
«اما بعد» به امیرمۇمنان که خدایش مکرم دارد خبر می‌دهم که 
«اینجا مردانی هستند که گوشه گرفته‌اند واز من خو استه‌اند که‌دست از آنها 
«بدارم و به حال خودشان واگذارم» تاکار مردم استقامت گیرد و ما بنگریم 
«و آنها بنگرند. رأی من اینست که دست از آنها بدارم و در کارجنگشان 
«شتاب نکنم ودر این اثنا با آنها الفت اندازم شاید خداعزوجل دلهایشان 
«را مقبل کند واز ضلالت بازشان آردان‌شاءالله.» 
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عبدالله‌بن‌جعفر گفت: «ای امیرموّمنان بیم دارم که این به سبب رعایتی باشد 
که قیس از آنها می کند باودستور بده با اینان جنگ کند.» 
گوید: علی بدونوشت: 
«به‌نام خدای رحمان رحیم 
«اما بعد» سوی قومی که از آنها سخن آورده بردی حر کت کن» 
« اگر به جماعت مسلمانان پیوستند که خوب و گرنه با آنها پیکارکسن 
«ان‌شاءالله.) 
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گوید: وچون نامه به قبس‌بن‌سعد رسید و آنرا بخواند خود داری نتوانست‌و 
به امیرمومنان چنین نوشت: 
«اما بعد» ای امیرمومنان؛ از دستور تودر شگفتم» به‌من‌می‌گویی 
«با کسانی که دست از توبداشته‌اند و برای جنک دشمنان آزادت گذاشته‌اند 
«پیکار کنم که وقتی با آنها پیکار کنی دشمنت را برضد تویاری کنند! ای 
«امیرمومنان از من بشنوودست از آنها بدار که رای درست اینست که آنها 
«را به حال خودشان واگذاری والسلام.» 
گوید: وچون این نامه به علی رسید عبدالله‌بن جعفر گفت:« ای امیرمومنان! 
محمدبنابی بکر را به ولایتداریمصر فرست که کار آنر | کفایت کند»وقیس رامعزول 
کن» به‌خدا شنیده‌ام که قیس می گوید: حکومتی که جز با قتل مسلمة بن‌مخلد کامل 
نشود» حکومت بدی است. به‌خدا دوست ندارم که ملك شام تا مصر را داشته باشم 
واين مخلد را کشته باشم.» 
گوید:عبدا لله بن‌جعفر بر ادرمادری‌محمدبنابی‌بکر بود)»پس‌علی»محمدین‌ابی 
بکر را به ولانتداری مصر فرستاد وقیس را از آنجا برنداشت. 
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و لا بتدادی محمدین 
ابی بکر ددمصر 


حارت بن کعب والبی ازدی به نقل از پدرش گوید:علی‌همراهمحمدبنابی‌بکر 
نامه‌ای برای مردم مصر نوشت وچون نامه را به قیس دادگفت: « امیرمق‌منان ر اچه 
می‌شود؛ چه چیز اورا تغییرداده» آیا کسی میان من و اودخالت کرده؟» 

گفت: « نه‌واین حکومت حکومت تو است.» 

گفت: «نه به خدا یکساعت با تو نمی‌مانم» واز عزل عویش خشمگین شد واز 
مصر برون شد وراه مدینه‌گرفت وچون به آنجا رسید حسان‌بن‌ثابت به شماتت پیش 
وی آمد.حسان عثمانی بود» بدو گفت: «عثمان را کشتی وعلی معزولت کرد گناه بر تو 
بماند وحقشناسی ندیدی.» 


قیس‌بن‌سعد بدو گفت: «ای کوردل ودیده! بخدا اگر بیم این نبودکه مسبان 
عشیرة من وتو جنگ افتدگردنت را میزدم» از پیش من‌برو.» 

گوید: آنگاه قیس باسهل بن‌حنیف پیش علی رفتند وقیس خبرها را بگفت و 
علی تصدیق وی‌کرد» پس از آن قیس وسهل با علی در صفین حضور یافتند. 

زهری‌گوید: محمدینابی‌بکر سوی مصر آمد وقیس برون شد وسوی مدینه 
رفت. مروان واسودبن‌ابی‌البختری اورا بیم دادند وترسید که بگیرندش يا بکشندو 
برم رکب نشست وپیش علی رفت. 

معاویه کس پیش مرو انو اسود فرستاد و ابراز خشم کرد و پیغام داد: «قیس‌بن 
سعد ورأی واعتبار وی را به كمك علی فرستادید » به‌عدا اگر یکصد هزار جنگاور 
بکمك اوفرستاده بودید مرا چنین به خشم نمی آورد که قیس‌بن‌سعد را پیش علی 
فرستادید۰» 

گوید: قیس پیش‌علی آمد وچون قضیه را با وی بگفت وخبر قتل محمدین- 
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ابی‌بکر رسید بدانست که قیس با تدبیر به کارهای مهم پرداخته و کسی که وی را 
به عزل قیس واداشته نیکخواه نبوده » از آن پس علی در همه کارها به رأی او کار 
می کرد. 
کعب‌والبی به نقل از پدرش‌گوید: وقتی محمد بن‌ابی‌بکر به مصر آمد با وی 
بودم. چون بیامد دستور علی رابرای مصریان بخواند. 
«به نام حدای رحمان رحیم 
«اين دستور بنده خداعلی امیرمۇمنان است به محمد بن‌ابی بکر 
«هنکامی که اورا ولایت‌دار مصر کرد. دستور می‌دهد کسه در نهان وعیان 
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«پرهیز کار ومطیع خدا باشد ودر غیب‌وشهود ازخدا بترسد» با مسلمانان 
«مدارا کند وبابد کار خشونت وبا اهل‌ذمه عدالت؛ با مظلوم انصاف کند 
«وبا ظالم سختی» وتا آنجا که تواند با مردم گذشت ونیکی کند که‌عدا 
«نیکو کاران را پاداش می‌دهد وخطا کاران را عقوبت می کند. 

«ونیزدستور می‌دهد که کسان قلمروخویش را به‌اطاعت وپیوستن 
«به جماعت دعوت کند که در این کار حسن عاقبت است وواب‌بزرگه» 
«چندان که مقدار آن ندانند و کنه آن نشناسند. 

«دستور می‌دهد که‌حراج زمین را به همان مسقدار گرد که از 
«پیش می گرفته اند» چیزی نکاهد وچیزی نیفزاید.. آنگاه حراج را میان 
«مستحقانش تقسیم کند بهمان تر تیب که از پیش تقسیم می کرده‌اندو با آنها 
«نرمی کند ودر مجلس وتوجه میان‌آنها برابری آرد چنانکه نزديك ودور 
«درحق مساوی باشند. 

«ودستورمی‌دهد که میان‌مردم مطابق حق‌داوری کند و عدالت کند 
«وپیرو هوس نشود ودر کار خداعزو جل ازملامت ملامتگری نهراسد که 
«خد اجل‌تنائه بار کسی است که پرهیز کاری کند واطاعت وفرمان وی را 
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«بردیگران مرجح دارد. 
عبدالله‌بن ابی راف ع آزاد شدة پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم نوشته‌درغرةماه 

«رمضان.» 

گوید: پس از آن محمدبن‌ابی‌بکر به سخن ایستاد وحمد خداگفت و ثنای او 
کردسپ سگفت:«حمدخدایی را که‌ماوشماراسویحق که مورداختلاف‌شده‌هدایت کرد 
و بسیار چیزها را که جاهلان از دید نآ ن کور مانده‌اند» به‌ما و شما نمود. بدانیدکه 
امیر موّمنان کارهای شمارابه من سپرد» وبه من چنان دستور داد. که‌شنیدید وبسیاری 
سفارشهای شفاهی نیز کرده» ومن تابتوانم برای خیرشما می کوشم وتوفیق جز بو سیلۀ 
خحدامیسر نشود؛ بر اوتکیه‌می کنم‌وسوی او باز می گردم؛| گر امارت و اعمال مرابرمبنای 
طاعت و پرهیز کاری خدا دیدید حمد خداعزوجل کنید که هدایت کننده اوست و 
اگر دیدید که یکی از عمال من کار ناحق می کند ومنحرف می‌شود به من‌خبر دهید 
وملامتم کنید که اینرا خوشتر دارم وشما شایستۀ چنین کارید خدا به‌رحمت خویش 
ما وشما را توفیق اعمال نيك دهد.» 

این بگفت وپابین آمد. 

یزید بن‌ظبیان‌همدانی گو ید:محمدبن ابی‌بکر» وقتی‌و لایتدار مصرشد به معاویة۔ 
بن‌ابی‌سفیان نامه نوشت. 

راوی نامه‌هایی را که ميان دوطرف بوده نقل کرده که نقل آنرا خوش ندارم 
زیرا مطالبی در آن هست که عامه تحمل آن ندارند. 

گوید: یکماه از اقامت محمدین‌ابی‌بکر نگذشته بودکه کس پیش آن‌گروه 
کناره گر فتگان فرستاد که قیس با آنها مسالمت می کرده بود و گفت: « ای‌گروه با 
به‌اطاعت ما در آیید یا ازدیارما بروید.» 

آن‌گروه پاسخ دادند که چنین نمی کنیم بگذارمان تاببینیم سر انجام کارهایمان 
چه می‌شود و به کار جنگ ما شتاب مکن. 
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اما محمد نپذیرفت آنهانیز سر کشی کردند و احتیاط خو یش‌بداشتند» و تاوقتی 
جنگ صفین پیش آمد همچنان از محمدبیمناك بودند و چون خبر آمد که معاوبه و 
مردم شام در مقابل علی مقاومت کرده‌اند وعلی ومردم عر اق از مقابلة معاویه ومردم 
شام باز گشته‌ا ند و کارشان به حکمیت کشیده برضد محمدبنابی بکر جرئت آوردندو 
جنگ آغاز کردند . 
گوید:وچون محمدبنابی‌بکراین بدید حارث بن‌جمهان جعفی راسوی"مردم 
خحربتا فرستادیزیدبن‌حارث کنانی نیز جزوسپاه وی‌بود. حارث با آنها بجنگید و کشته 
شید میک از مردم کلب را بهنام این‌مضاهم فرستاد که اورا نیز بکشتند . 
ابوجعفرگوید: در این سال چنانکه‌گفته‌اند ماهویه مرز بان مروپیش علی آمد 
وصلحی راکه میان اووابن‌عامر بوده بود تأیید کرد. 
ابو اسحاق‌گوید: مامویه ابراز مرزبان مروپس از جنگ‌جمل پیش علی‌بن- 
ابی‌طالب آمد وعلی برای وی مکتوبی نوشت . 
به دهقانان مرو وچابکسواران وسپهسالاران ومردم مرو نوشت: 
«به نام خحدای رحمان رحیم 
«درود برهر که پیروهدایت باشد» اما بعد ماهویه ابراز مرزبان 
«مروپیش من آمد و از اورضایت دارم 
«به سال سی‌وششم نوشته شد.» 
گوید: آنگاه آن جماعت کافر شدند و ابرشهر رابستند. 


طر بف دا سوی خراسان 


اصبع‌بن نباته‌مجاشعی گوید: علی خلیدبن قره‌بر بوعی »و به قو لی خلیدبن طریف» 
راسوی خراسان فرستاد . 
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سخن از عمر و بن‌عاصو بیعت 
کردن وی با معاو به 


در این سال یعنی سال سی‌وششم عمروبن‌عاص با معاویه بيعت کرد وبا وی 
برپیکار على همدل شد. 


وسیب اين» چنانکه در روایت ابوعثمان و دیکران‌آمده» چنین بود که وقتی 


عثمان را محاصره کسردند عمروبن‌عاص از مدینه به آهنگ شام برون شد و گفت : 
«ای مردم مدبنه«بخدا» هر که در مدینه باشد وعثمان کشته شود خداعزوجل او را به 
ذلت کسانی که توان باری وی نداشته‌اند دچار کند» باید فرار کرد. » 

گوید: عمرو برفت ودو پسرش عبداللّه‌ومحمد نیزبا وی‌برفتند.پس از اوحسان. 
ابن‌ثابت نیزراهی شد و کسان دیگر چندان که خدا می‌خواست از پی آنها برون 
شدند. 

ابوعثمان گوید : عمروین‌عاص درعجلان نشسته بود ودوپسسرش نیز با وی 
بودند که سواری بر آنها گذشت. ۱ 

گفتند: «از کجا می آبی؟» 

گفت: «از مدینه» 

عمرو گفت: «نامت چیست؟» 

گفت: «حصیره» 

عمرو گفت: «آن مرد را محصور کرده‌اند؟» 

گفت: «خبرچه داری؟» 

گفت: «آن مرد محصور بود» 

عمر و گفت: «کشته می‌شود» 

گوید: چند روز گذشت وسو اردیگری‌بر آنها گذشت. 
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گفتند: «از کجامی آبی؟» 

گفت : «از مدینه.» 

عمرو گفت: « نامت جیست؟» 

گفت: «فتال » 

عمرو گفت: «آن مرد مقتول‌شد» خبرچه داری» 

گفت: «آن مرد مقتول شد وتا وقتی که من در آمدم چیز دیگر نبود.» 
گوید: چند روزدیگر گذشت وسواری بر آنهاگذشت. 

گفتند: «از کجا می آیی؟» 


گفت: «از مدینه. » 


عمرو گفت: «نامت‌جیست؟» 

گفت: «حرت» 

عمرو گفت: «جنگ می‌شود؛چه خبرداریآ» 

گفت: « عثمان‌بن‌عفان کشثه شد وبا علی‌بن اببطالب بیعت کر دند 

گفت: «مرا ابوعبدالّه می گویند» جنگی رخ دهد که در اثنای آن‌هر که وملی 
را دست زند سرباز کند» خدا عثمان‌را رحمت کند واز اوراضی شود وببخشدش:» 

گوید: سلامةبن‌زنبا ع‌جذامی گفت: «ای‌گروه قرشیان بخدا مابین شما وعر بان 
دری بود» ابنك که درشکست در دیگر پیدا کنید.» 

عمر و گفت: «همین را می‌خو اهیم» اصلاح‌دررا مته‌ای بايد که حق راازورطة 
جنگ در آرد ومردم در عدالت همانند باشند.» آنگاه شعری به تمثیل خواند به‌این 
مضمون: 

«ای‌دريغ از مالك 

«مکر دریغ خوردن تقدیر را دیگر می کند 

«مگر گرما نابودشان کرد که معذورشان دارم 
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«یا قوم من دچار مستی بودند. » 

آنگاه پیاده راه افتاد وچون زن می گریست ومی گفت: «ای دریغ از عثمان» 
حیا ودین از میان رفت»وهمچنان برفت تا به دمشق رسید. 

گوید: وچنان بود که از حوادث آینده دانشی بدست وی افتاده بودوطبق آن 
عمل کرد. 

ابوعثمان گوید: پیمبرخدا صلی‌الله‌علیه وسلم عمرورا سوی عمان‌فرستاده‌بود 
و آنجا از یکی از عالمان بهود چیزی شنبد و تاآنجا بود صحت آنرا بدید و 


a 
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عالم بهودی‌پیش راخواند و گفت: «از در گذشت پیمبر با من‌سخن کن وبگوی که 
پس ازاو که خو اهدبود؟» 

گفت: «آنکه‌برای تونامه نوشت پس از اوخو اهدبودومدت او کوتاه‌عواهد 
بود.» 

گفت: «پس از آن‌کی؟» 

گفت: «یکی از قوم وی که بمنزلت همانند اوست» 

گفت: «مدت وی جکونه است؟» 

گفت: «دراز است وپس از آن کشته شود » 

گفت: «به غافلگیری یا با اطلاع جماعت1) 

گفت: «به غافلگیری» 

گفت: « پس ازاو کی خواهد بود؟» 

گفت: «یکی از قومش که مانند اوست» 

گفت: «مدت وی چگونه است؟» 

گفت: «دراز است وپس از آن کشته شود. » 

گفت: « به غافلگیری با با اطلاع جماعت؟» 

گفت: «با اطلاع جماعت.» 
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سفف ترجمة تادیح طبری 


گفت: «اين بدتر است» پس از او کی خواهد بودا» 

گفت: «یکی از قوم وی که مردم ازوی‌پرا کنده شوند وبه دوران اوجنگی 
سخت میان‌مردم رخ می‌دهد وپیش از آنکه جماعت براوفراهم آیند کشته شود.» 

گفت: «به غانلگیری یا با اطلاع جماعت؟ » 

گفت: «به غافلگیری وپس از آن کسی‌را همانند وی نخو اهند داشت» 

گفت: «پس ازاو کی خو اهد بود؟» 

گفت: «امیرسرزمین مقدس که ملکش دراز باشه ومردم پرا کنده» به دور وی 
فراهم شوند؛ پس از آن بمیرد.» 

بگفتهة واقدی وقتی خبر قتل عثمان رضی الته‌عنه به‌عمرورسیدگسفت: «من که 
ابوعبداللهم درو ادی السبا ع بودم و اورا کشتم» کی پس از او بخلافت می‌رسد؟ اگر 
طلحه خلیفه شود به بخشش» جوانمردعرب است و اگر پسر ابوطالب خحسلیفه شود 


می‌بینم ش که حق را پا کیزه می‌دارد» اما حلافت اورا ازهمه‌ناخوشتردارم.» 

گوید: پس از آن به عمروخبر رسی که با علی بیع ت کرده‌اند و این برای وی 
ناگوار بود. روزی چند مراقب بود ببیند مردم چه می کنند. خبر یاف ت که طلحه و 
زبیر وعایشه راهی شده‌اند وبا خودگفت: «تأمل کنم ببینم چه می کنند؟ » 

آنگاه حبر آمد که طلحه وزبیر کشته شده‌اند ودر کار خویش فروماند . یکی 
بدو گفت: «معاویه در شام است و نمی‌خو اهد با علی بیعت کند بهتر است همدست 
معاوبه شوی.» 

گوید: معاویه را بیش از علی‌بن‌ابی‌طالب دوست داشت بدو گفتند: «معاو یه 
قضية قتل عشمان را سخت فجیع می‌شمارد وبخو نخواهی وی دعوت م یکند.» 

عمرو گفت: «محمد وعبداله راپیش من آرید»وچون بیاوردند کفت:«شنیده‌اید 
که عثمان کشته شده ومردم با علی بیعت کرده‌اند و انتظار می‌رود که معاویه با علی 
مخالفت کند؟» آنگاه گفت: «رای شما چیست؟ ازعلی امیدی نیست مردی است که به 
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سابقة خود می‌بالد ومرا در کاری شر کت نخو اهدداد.» 

عبدالله‌بن‌عمر و گفت: «پیمبر صلی الله عليه وسلم‌د رگذشت واز تو خحشنو د بود» 
ابو بکر رضی‌الله‌عنه در گذشت وازتوخشود بود» عمررضی‌اللهعنه در گذشت واز تو 
خشنود بود» رای من اینست که دست بداری ودرخانة حویش‌بنشینی تا مردم‌در بارة 
پیشوایی همسخن شو ند وبا اوبیعت کنی ۰ » 

محمدبن‌عمرو گفت: «تویکی از سران عربی نباید این کار به اتفاق‌انجامد و 


تودر آن رأی و اثری نداشته باشی.» 


عمرو گفت: «ای عبدالله! آنچه گفتی برای آخرتسم بهتراست وازلحاظدین 
بسلامت نزدیکتر اما ای‌محمد! آنچه گفتی برای دنیایم بهتر است‌و برای آخرتم 
بدتر .» 

گوید: آنگاه عمروبن‌عاص با دوپسر خود ح رکت کرد وپیش معاویه رفت و 
دید که مردم معاو یه رابه خو نخو اهی عثمان ترغیب می کنند» عمروبن عاصگفت: 
«حق با شماست. انتقام حون خلیفة ستمدیده را بگیرید.» 

در این وقت معاویه به سخن عمروبن‌عاص توجه نداشت» دو پسرش‌بدو 
گهتند: «مگر نمی‌بینی که معاویه به سخن توتوجه ندارد پیش کسی دیگر رو» 

گوید:عمروپیش معاویه رفتو گفت: «به حداشگفت آوراست که من‌بدینسان 
پیش تو آمده‌ام وبه من توجه نداری» به خدا اگر همراه توجنگ کنیم» حون خلیفه 
را می‌خواهیم» اما این دغدغه به عاطر هست که باید با کسی که سابقه و فضیلت و 
قرابت اورا می‌دانی بجنگیم‌منظور ما دنیاست.» پس معاویه با وی ساز ش کرد وبدو 
متمایل شد. 
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یا ترجمة تادینخ‌طبری 


فرستادن علی بنا بیطالب 
جر بر بن‌عبدالله بجلی دا سوق 
معاو به ودعوت وی به‌اطاعت 


در این سال علی هنگام باز گشت از بصره به کوفه وفراغت از جنگ جسل 
جریربن‌عبدالله بجلی را پیش معاویه فرستاد واورابه بيعت خویش خواند: چنان‌بود 
که وقتی علی برای جنگ با مخالفان سوی بصره می‌زفت جریر در قبیلاً همدان‌بود 
و عامل آن بو د که عثمان وی را به ایسن کار گمساشته بود. اشعث‌بسن‌قیس نیز عامل 
آذر بیجان بود وعثمان وی‌را به آنجا گماشته بود وچون على از بصره‌به کو فه‌باز گشت 
بهآنها نامه نوشت ودستور داد از مردم قلمرو خویش برای اوبیعت بگیرند و پیش 
وی آیند؛ آنها نیز چنین کردند وپیش علی آمدند وچون علی می‌خواست یکی‌راپیش 
معاویه فرستد چریربنعبدالله گفت: « مرا سوی اوفرس ت که دوست من است‌تابروم 
و اورا به اطاعت تودعوت کنم.» 

اشتر به علی گفت: «اور | نفرست که به پندار من دل وی با معاویه است. » 

علی گفت: «بگذار برودببينيم حاصل کار وی چه می‌3سود.» پس او را سوی 
معاویه فرستاد و نامه‌ای‌نوشت و از اتفاق مهاجران وانصاز بربیعست خویش وپیمان. 
شکنی طلحه وزبیر وجنگی که با آنها کرده بود سخن آورد ومعاویه را دعوت کرد که 
مانند مهاجران و انصار به اطاعت وی در آید.» 

وقتی جریر پیش معاویه رسید طفره رفت و گفت منتظر بماند وعمروراپیش 
خواند وبا وی مشورت کرد. عمرو گفت کس پیش سراف مردم شام فرستد وحدون 
عثمان را به گردن علی نهد وبه كمك مردم شام با علی جنگ کند ومعاویه چنین کرد. 

طبق روایت محمد» کارمردم شام چنان بود که نعمان‌بن‌بشیر پیراهن‌عثمان را 
که وقت کشته شدن به تن داشته بود وبه خون وی رنگین شده بود با انگشتان نائله 
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همسر وی که دوانگشت باچیزی از کف دست ودوانگشت از بیخ وانگشت میانی 
از نیمه بریده بود- سوی شام برده‌بود ومعاویه‌پیر اهن‌رابه‌منبر نهاد وخبررا به‌ولایتها 
نوشت و کسان سوی آن آمدند وسالی بگریستند و مردان شام سو گند خوردند که 
پیش زنان نروند و آب برای غسل به تن نزنند جز به‌سبب احتلام» و بر بسترنخوابند 
تا قاتلان عثمان را با هر که به حمایت آنها برخیزد بکشندیا جان‌برسراین کارنهند. 
یکسال بدور پیراهن بودند که هرروز آنرا به منبر می‌نهادنده انگشتان نائله را نیز بر 
م چ آستین هسای آن جا داده بودندگاهی نیز پیراهن را نهان مس ی کرد و پرده ب رآن 
می کشید . 

عوانه گوید: جریربن عبداله پیش علی‌باز گشت وخبرمعاویه را بااتفاق مردم‌شام 
برای‌جنگ باوی‌بگفت و اینکه برعثمانمی گر یندومی گویندعلی اورا کشته وقاتلانش 
را پناه داده واز اودست بر نمیدارند تا قاتلان عثمان را بکشد یا خود اورا بکشند . 

اشتر به علی گفت: «به تو گفتم که جر یر را نفرستی ودشمنی‌ودغلی اورا به‌تو 
خبر دادم» اگر مرا فرستاده بودی بهتر از این شخص بود که پیش معاویه بماند تا 
وقت ی که هردری را که اميد خبری از گشودن آنداشت کشو د وهردری را که از آذبیم 
داشت بیست. » 

جریر گفت : « اگر آنجا بودی ترا می کشتند » می‌گفتند تو هم از قاتسلان 
عثمانی.» 

اشتر گفت: «ای‌جریر | بخدا اگرپیش آنها رفته بودم از جوابشان‌بازنمی‌ماندم 
و چنان می کردم که معاویه فرصت تفکر نیابد اگر امیرمو‌منان مطابق رای من کسار 
می کرد قرا وامتال لد مک ا مین داقبعا که از جا ور یدق از :کازمالام نان 
گیرد.» 

پس جریربن‌عبدالله سوی قرقیسیا رفت و به معاویه نامه نوشت واو نیز به 
جریر نامه نوشت و گفت که پیش وی رود. امیرمومنان نیز حر کت کرد ودر نخیله 
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اردو زد وعبدالله‌بن‌عباس با آن‌گروه از مردم بصره که باوی به پا عاسته بودند پیش 


علی آمد. 


دفتن‌علی بن) بیطالب 
سوق‌صفین 


ابوبکر هذلی گوبد: وقتی علی‌عبدا لله بن‌عباس را در بصره جانشین‌حویش 
کرد از آنجا به کوفه رفت وبرای حر کت سوی صفین آماده می‌شد »با کسان‌مشورت 
کرد که جمعی گفتند سپاه بفرستد وخود بماند جمعی دیگر گفتند که شخصاً برود و او 


رفتن را پذیرفت و کسان را آماده کرد. 

گوید: خبر به معاویه رسید وعمروبن‌عاص را پیش خواند و با وی مشورت 
کر 

عمرو گفت: «اينك که خبر یافته‌ای که خود اوحر کت می کند تونیز شخصاً 
برو وبا رأی‌وتدییر ویش غایب مباش.» 

معاو به گفت: «ای ابوعبدالله چنین می کنم»وبه آماده کردن مردم پسرداخت. 
آنگاه عمروبرفت ومردم را ترغیب کرد وعلی و یاران وی را ناچیز وانمود و گفت 
که مردم عراق جمع خویش را پراکنده‌اند وش وکت خویش را سست کرده‌اند و 
نیروی خویش را متفرق کرده‌اند» مردم بصره نیز با علی مخالفند که‌عونی آنهااست 
و کسانشان را کشته است. در جنگ‌جمل سران مردم بصره وسران مردم کوفه نابود 
شده‌اند وعلی با اندلك گروهی از آنها حر کت کرده که بعضیشان قاتلان خلیفه‌شمایند» 
خدا راء خدا راء نگذارید حقتان ضایع شود وخونتان معوق ماند. 

گوید: معاویه نامه به ولایات نوشت و-پرچمی برای عسمروبست وجزو 
پرچمها که می‌بست برای وردان غلام وی ودوپسرش عبدالله ومحمد نیز هر کدام 
پرچمی بست. 
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علی نیز برای غلام خویش قنبر پرچمی‌بسته بود. 
عمروبن‌عاص شعری بدین مضمون‌گفت: 

«وقتی دلیران سلاح پوشند 

«وردان قنبر را از من باز تواند داشت؟ 

«وطایفة سکون» قبیلة حمیر را باز تواند داشت؟» 


واین سخن به علی رضید وشعری به این مضمون‌گفت: 
«با هفتادهز ار مرد پیشانی بسته 


«که اسبان را همراه شتر يدك می کشند 

«وزره‌ها را از پشت آویخته‌اند. 

«سوی عاصی پسرعاصی می‌روم» 

وچون معاویه این بشنیدگفت: «پسر ابوطالب حقت را ادا کرد.» 

معاوبه‌روان شد و آهسته راه می‌پیمود وبه همه کسانی که‌می‌دانست ازعلی‌بیم 
دارند یا عیب اومی گویند وبه کسانی که از قتل‌عثمان آشفته‌بودند نامه نوشت وآنها 
را به كمك طلبید. 

علی» زیادبن نضر حارثی را با هشت‌هزار کس پیش فرستادشریح‌بن‌هانی‌را 
نیز با چهار هزار کس همراه وی فرستاد» آنگاه با همراهان خویش از نخیله‌حر کت 
کرد وچون به مداین رسید جنگاورانی که آنجا بودند به وی پیوستند. سعدبن- 
مسعود ثقفی عموی مختاربن‌ابی‌عبید را ولایتدار مداین کرد ومعقل‌بن‌قیس را با سه 
هزار کس از آنجا فرستاد و گفت از راه موصل برود تا پیش وی رسد . 


دستودی که علی بنا یی طالب 
برای ,بل زدن دوی قرات‌داد 


وچون على به رقه رسید چنانکه در روایت عبدالله‌بن‌عمار بارقی آمده‌به‌مردم 
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رقه گفت: «برای من پلی بزنید که از اینجا سوی شام روم» اماآنها دریخ کردند» 
کشتیهاشان را نیز برده بودند» علی از آنجا حر کت کرد که از پل منبج عبور کندو 
اشتر را بررقه گماشت. وقتی علی با کسان برای عبور از پل منبج روان‌شد. اشتر 
به مردم رقه بانگ زد و گفت: «ای‌مردم قلعه! به خدا عزوجل قسم می‌خورم اگسر 
امیرمومنان برود وبه نزديك شهرتان برای اوپل نزنید که عبور کند» شمشیر در شما 
می‌نهم ومردان را می کشم وسرزمین را ویران مي کنم واموالتان را می‌گیرم.» 

گوید: مردم رقه با هم سخن کردند و گفتند: « مگر اشتر به قشم خویش وفا 
نمی کند؟» 

گفتند: «چرا» 

پس کس پیش وی فرستادند که برای شما پل می‌زنیم» بيایید. علی‌باز آمد و 
بر ای او پل زدند که بابنه وسپاه از آن گذشت؛ به اشتر دستور داد که با سه هز ارسوار 
آنجا توفف کرد تا وقتی که همه عبور کردند و کس نماند و على پس از همه پیاده 
عبور کرد. 

گوید: وفتی سپاه عبور می کرد ازدحام شد و کلاه عبدا للهبسن‌ابی‌الخصین 
ازدی بیفتاد که‌پیاده‌شد و آنرا بر گرفت ودوباره‌سوار شد و نیز کلاه عبدالله‌بن حجاج 


2 


ازدی بیفتاد که پیاده شد و آنرا بر گرفت ودوباره سوار شد و به یار خویش گفست : 
«اگر پندار فال بینان از روی حر کت پرندگان درست باشدبه‌زودیمن کشته‌می‌شوم» 
تو نیز کشته می‌شوی.» 

عبدالله‌بن‌ابی| لحصین گفت: «چیزی را بیشتر از این که گفتی دوست‌ندارم» 
وهردو در صفین کشته شدند. 

خالدین قطن‌حار ثی گوید: «وقتی‌علی از فرا ت گذشت» زیادبن‌نضروشریح‌بن 
هانی را پیش‌خواند وبا همان گروه که‌از کوفه‌برون شده بودندسویمعاو به‌روانه‌شان 
کرد آنها از ساحل فرات که به سمت کوفه بود راهی شدند تابه عانات رسیدند و 
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خبر یافتند که علی‌راه جزیره‌گرفته و نیز خبر یافتند که معاویه با سپاه شام از دمشق 
بمقابلةً علی ميآ ید و گفتند: «بخدا این رای درست نیست که پیش رویم و میان ما و 
مسلمانان و امیرمومنان این شط فاصله باشد» صلاح نیست که با این‌عدة کم که همراه 
داریم» بدوراز کمك» با سپاه شام مقابل شویم.» 

گوید: پس برفتند که از عانات عبوز کنند» اما مردم عانات مانع عبورشان 
شدند و کشتی ندادند که باز گشتند وازهیث عبوز کردندودر دهکده‌ای‌نزديك‌قرقیسیا 
به علی رسیدندء آهنگ مردم عانات کرده‌بودند؛ اما آنهاقلعه‌گی شدند یا فرار کردند. 
وچون طلیعة سپاه پیش علی رسید گفت: « طلیعة سپاه من از پشت سرم می‌رسد!» 


زیادبن نضرحارثی وشریح‌بن‌هانی پیش آمدند ونظری را که به وقت خسبر 
یافتن از حر کت معاویه پیداکرده بودند با وی بگفتندکه‌گفست : « کار صواب 
کردید.» 

گوید: آنگاه علی‌برفت وچون ازفرات‌گذشت زیاد و شریح راپیشاپیش‌سوی 
معاو یه فرستاد. چون‌به سورالروم رسیدند ابوالاعور سلمی»عمرو بن‌سفیان» باسپاهی 
از مردم شام به آنها برخورد» کسی پیش علی فرستادند که ما به ابو الاعور سلمی و 
سپاهی از مردم شام برحورده‌ایم و آنها را دعوت کرده‌ایم وهیچکس از آنها دعوت 
ما را نبذیرفته ؛ فرمان خویش بگوی . 

گوید:علی اشتر را پیش خواند و گفت: «ای مالك» زیاد وشریسح کس پیش 
من فرستاده اند وخبرداده‌اند که به ابوالاعور سلمی و گروهی از اهل‌شام‌برخورده‌اند 
وفرستاده به من خبرداد که آنها رو برو بوده‌اند» زودتر به کمك‌باران خويش برو و 
چون پیش آنها رسیدی سالار جمع‌تویی» باگروه شامیان‌پیش از آنکه دعوتشان کنی 
وسخنشان بشنوی جنگ آغاز مکن مگر آنها آغاز کنند» دشمنی قوم سبب نشود که 
پیش از دعو تشان و اتمام حجت مکرر با آنها جنگ کنی. پهلوی راست سپاه را به 
زياد سپار وپهلوی چپ را به شریح سپار وخود در میان سپاه بایست : به حریفان 
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چندان نزديك مشو که گوبی می‌خواهی جنگ آغاز کنی و چندان دور مشو که گوبی 
از جنگ باك داری و بساش تا من پیش تو رسم که با شتاب از دنبال تومی آیسم 
ان‌شاء الله.) 
گوید: فرستاده»حارث‌بن‌جمهان جعفی بود. 
گوید: علی به زیاد وشریح نوشت : 
«اما بعد» من مالك را سالار شما کردم» شنواومطیع وی باشید 
«که به خدا اودر کاری که شتاب باید کندی و واماندگی نمی کند و آنجا 
« که کندی باید شتاب نمی کند» بدو نیز چنانکه به شما دستور داده بودم » 
«دستور داده‌ام که پیش از آنکه حریفان را ببیند و دعوتشان کند و حجت 
«تمام کند جنک آغاز نکند.» 
گوید: اشتر برفت تا پیش جماعت رسید وبه پیروی از دستورعلی ازجنگ 
دست بداشت و همچنان مقاببل هم بودند تاشبانگاهی ابو الاعور سلمی به آنها 
حمله برد که مقابله کردند و اندك وقتی‌سلاح به کار افتاد»پس از آن مردم شام بر فتند. 
روز دیگر هاشم بن‌عتبه زهری باگروهی سوار و پیادمجهز» سوی شامیان رفت و 
ابوالاعور به‌مقابلة وی آمد وهمه روز را جنگ کردند»سواران به سراران حمله 
می بردند وپیادگان به پيادگان هجوم می کردند. دو گروه پایمرد ی کردند آنگاه از 
هم جدا شدند. اشتر نیز حمله کرده بود. آنروز عبداله‌بن‌منذر تنوعی کشته شد قاتل 
وی ظبیان‌بن عمارة تمیمی بودکه جوانی نوسال‌بود» در صورتی که تنوخعی یکه‌سوار 
مردم شام بشمار بود. 
اشتر به هنگام حمله می گفت: «وای شماء ابو الاعور را به من نشان بدهید.» 
اما ابوالاعو ر کسان را فراخواندکه سوی اورفتند و آنسوی جایی که نخستین بار 
ایستاده بود توقف کرد» اشتر نیز بیامد ویاران خویش را جایی که ابسوالاعور بوده 
بود به‌صف کرد آنگاه به سنان‌بن‌مالك نخعی گفت: « پیش ابوالاعور بروواورا به 
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هماوردی دعوت کن۰» 

گفت: «هماوردی من یاتو؟» 

گفت: «اگر بگویم‌با اوهماوردی کنی‌می کنی؟ » 

گفت: «آری بخدا اگر بگویی با شمشیر به صف آنها بزنم‌بازنمی گردم تابا 
شمشیر صفشان را بدرم.» 


اشتر به او گفت: «برادر زاده» خداعمرت‌را دراز کند گفتم اورا به‌هماوردی 
من دعوت کنی» اگر آمدنی باشد جز به هماوردی‌مردم سالخورده وهمشأن ومحترم 
نمی آید» تو به‌حمدخدای‌همشآن ومحترمی‌ولی جو انی نوسالی و او بانوسالان‌هماوردی 
نمی کند» وی را به‌هماوردی‌من‌دعوت کن.» 


پس‌سنان‌بن‌ما لك برفت و بانگ زد: «امانم دهید که من فرستاده‌ام » و چون 
امانش دادند برفت تا پیش ابوالاعور رسید . 

نضربن‌صالح به‌نقل از سنان گو ید: بدو پزديك‌شدم و گفتم: «اشتر تر ابه‌میاوزدی 
می‌خواند.» 

گوید: مدتی خاموش ماندآنگاه‌گفت: «سبکسری و بی‌تديبري اشتربودکه 
وادارش کرد که عاملان عثمان را ازعراق‌بیرون کند» قیام وی برضدعثمان خوبیهای 
وی را به زشتی می‌برد. ونيز سبکسری وبی‌تدبیری اشتر سبب‌شد که به خانه‌ومقر 
عثمان‌تاحت و اورابا کسان دیگر بکشت‌وخون‌عثمان. را به‌گردن دارد مرابه‌هماوردی 
وی حاجت نیست.» 

گوید: گفتم‌«سخن کردی» اکنون بشنوتا جواب تو گویم.» 

گفت: «حاجت به استماع تووجواب توندارم» از پیش من‌برو.» 

گوید: پس یاران وی به من‌بانگ زدند ومن بیامدم» اگرگوش فرا داده بود 
عذر وحجت‌اشتررا به‌او گفته‌بودم. پیش‌اشتر آمدم و گفتم:« که ابوالاعورهماوردیر | 
نبذیرفت.» 
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گفت» «جانش را دوست داشت» 

گو ید:وما همچنان ببودیم تاشب‌در آمدوشب‌رابه‌مر اقبت گذر اندیم صبحگاهان 
متوجه شدیم که حریفان هنگام شب رفته‌اند. 

گوید: علی‌بن ابیطالب هنگام صبح بیامد و اشتروهمر اهان‌وی را پیش‌فرستاد 
که پیش معاو به رسید ومقابل اوجای‌گرفت. علی نیز از پی بیامد وبا شتاب به اشتر 
پیوست وتوقف کرد. دو گروه مدتی مقابل هم بودند» پس از آن علی برای اردو گاه 
خویش جایی جست وچون بیافت به مردم گفت تابارها را بنهادند پس از آن‌جوانان 
وغلامان برای آب گوفتن رفتند که ءردم شام مانعشان شدند ودو گروه برسر آب به 
جنگ پرداختند. اشتر پیش از آن به علی گفته بود که شامیان آبگاه وعرصة هموار و 
فراخ راگرفتهاند» اگرخواهی به‌دهکده‌ای رویم که از آنجادر آمده‌اند که از دنبال ما 
خواهند آمد وچون به ما پیوستند فرود آییم و جای ما و آنها همانند شود. اما على 
اینرا خوش نداشت و گفت: «همه مردم تاب رفتن ندارند» وهمانجا فرود آمد . 


جندب‌بن‌عبدالته گوید: و قتی مقابل معاویه رسیدیم دیدیم که پیش از رسیسدن 
ما درجای همو ار وفراخ پهلوی آبگاه فرات که در آن حوالی آبگاهی جز آن نبسود 
فرودآمده و آنجا را به تصرف گرفته وابو الاعور را فرستاده که آنجا راحفظ کند و 
ممنوع بدارد. 

ما برساحل فرات بالا رفتیم به این امید که آبگاهی جز آد بجوبیم‌واز آبگاه 
آنها بی‌نیازشویم اما نيافتیم. 

پیش علی آمدیم و گفتیم: مردم تشنه‌اند وجز آبگاه حریفان آبگاهی نیافته ایم . 

گفت: «آبگاهشان را به جنگ بگیرید » 

گوید: اشعث‌بن‌قیس کندی بیامد و گفت که به طرف آنها می‌روم. 
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علی گفت : «برو» 

گوید:اوروان‌شد وما نیزهمراه‌وی‌برفتيم وچون‌نزويك آب‌رسيدیم به ماتاختند 
وتیراندازی آغاز کردند. ما نیز مدتی تیراندازی کردیم » آنسگاه با نیزه به جان هم 
افتادیم» عاقبت ما وحریفان دست به شمشیر بردیم ولختی بجنگیدیم. آنگاه‌یز يدبن 
اسدبجلی با سوار وپیاده به كمك حریف آمد که بسوی ما حمله آوردند ومن با خود 
گفتم: «امیرمق‌منان برای‌ما کمکی نمی‌فرستد» وچون پیش رفتمو نيك نگر یستم‌بشمار 
حریفان یا بیشتر کس فرستاده بودکه ما را در مقابل یزیدبن اسد و یارانش كمك 


2 


کنند. سالار کمکیان‌شیث‌بن‌ربعی ریاحی بود. جنگ شدت‌گرفت وعمروینعاص 
با سپاهی فر او ان از اردو گاه معاویه به کمك ابوالاعور و بزیدین اسد آمد. اشتر نیز 
از جانب علی باجمعی بسیار بیامد وچون دید که عمرو بن‌عاص به کمك‌ابوالاعور و 
یزیدبن اسد آمده با اشعث‌بن‌قیس و شیث‌بن‌ربعی كمك کرد و جنگ ما با حریفان 
سخت‌ترشد. هر گز شعر عبدالله بن‌عوف احمرازدی را فراموش نمی کنم به این 
مضمون: 

«آب روان‌فرات‌را رها کنید 

«با در مقابل سیاهی فراوان مقاومت کنید 

«در مقابل دلیران جانباز فدا کار 

«که با نیزه حمله می کنند 

«و به‌سرهای دشمن ضربت می‌زنند» 

راوی‌گوید: مردی از آل خارجةبن‌تمیمی به من گفت که ظبیان‌بن‌عمار آنروز 
جنگ می کرد وشعری به این مضمون می‌خواند: 

«ای ظبیان مکر می‌توانی 

«در زمين بدون آب بمانی 

«قسم به حدای زمین‌و آسمان» نه 


E EDs ant a, 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۱۰ ترجمة تادیخ طبری 


«پس چهرة دشمنان نامرد را 
«درگرماگرم جنگ با شمشیر بزن 

«تابه انصاف باز آیند.» 

ظبیان گوید: به‌حدا چندان ضر بتشان زدیم تا مارا باآبگاه و اگذاشتند. 


محمدبن‌مخنف گو بد: آنروزبا پدرم» ابو مخنف بن‌سلیم‌بودم» هفده سال‌داشتم 


ومقرری‌نمی گرفتم. وقتی مردم را از آب بداشتند» پدرم گفت: «از پیش‌باردورمشو» 
اما چون ديدم که مسلمانان به طرف آب می‌رو ندخود داری نتو انستم‌وشمشی رخویش 
را بر گرفتم وبا کسان برفتم وجنگث کردم. 

گوید: غلام یکی از عراقبان را دیدم که مشکی همراه داشت وچون دید که 
مردم شام سوی آبگاه راه دادند با شتاب برفت ومشك را پر آب کرد و باز گشت؛ 
یکی از شامیان سوی وی تاخت وضربتی زد که از پای در آمد ومشك از دست وی 
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بیفتاد. س‌سوی شامی‌تاعتم وضربتی باوزدم که از پای در آمدویار انش‌شتابان بیامدند 
و نجاتش دادند وشنیدم که می‌گفتند: «بر توایمن نیستیم.» 

گوید: سوی غلام باز گشتم واو را برداشتم» با من سخن کرد» زخمی عمیق 
برداشته‌بود» مالك وی بیامد واورا ببرد ومن مشك را که پر آب بود برداشتم وپیش 
ابو مخنف بردم» گفت: «از کجا آورده‌ای؟ » 

گفتم: «خریده‌ام» ونخواستم قصه را با وی بگویم که آزرده خاطرشود. 

گفت: «آب را به کسان بنوشان» 

گوید: وم ن آب را به کسان نوشانیدم» دلم مرا سوی جنگ کشانید وبرفتم و 
به جنگاوران پیوستم ومدتی با حریفان بجنگيدیم» آن‌گاه آ بگاه را رها کردند و 
شبانگاه آ بگیران ما و آبگیران آنها بر آبگاه ازدحام کرده بودند و کسی کسی را آزار 
نمی کرد. هنگام باز گشت صاحب غلام را دیدم و گفتم: «مشك توپیش ماست یکی 
را بفرست که آنرابگیردیا جایت‌رابگوتا برایت بفرستم.» 
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گفت: «نحدایت رحمت کند بە‌قد ر کافی مشك داریم» 

پس من‌برفتم واونیز برفت. روزبعد برپدر من گذشت وایستاد وسلام‌گفت و 
مرا پهلوی وی دید و گفت: «این جوان را با توچه نسبت است؟» 

کفت: «پسر من است» 

گفت: «خدا وی را مایةٌ حوشدلی‌تو کند. دیروز خداعزوجل‌غلام مرابوسیلۀ 
وی از کشته شدن نجات داد» جو انان طایفه به من گفته‌اند که دسروز از همه کس 
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شجاعتر بود.» 

پدرم نگاهی به‌من کرد که نشان خشم را درچهرة اودیدم» خاموش‌ماند تا آن 
مرد برفت و گفت: «همینجور بدستوز من‌عمل کردی؟» آنگاه مر اقسم داد که‌بی اجازة 
او به‌جنگ نروم» و جز آنرو ز که از جنگهای سخت بود در جنگ شر کت نداشتم. 

مهران غلام یزیدبن‌هانی گوید: به دا مولای من برس ر آب‌می‌جنگید ومشك 
بدست داشت وچون مردم شام از آبگاه بگشتند» من رفتم که آب بنوشم در همان 
اثنا جنگ می کردم وتیر می‌انداختم. 

عبدالّهبن عوف بن احمر گوید: وقتی در صفین مقابل معاویه ومردم‌شام‌رسیدیم 
دیدیم که درجایگاهی همو ار و گشاده فرود آمده‌اند و آبگاه راگرفته‌اند که درتصرف 
آنها بود وابوالاعور سلمی باسوار و پیاده آنجا صف بسته بود. تبر اندازان» صف 
جلو بودند ونیزه وسپرداشتند وخودبه‌سرداشتند ومصمم بو دند که مارا از آب‌بدارند. 
سوی امیرمومنان رفتیم وقضیه را با وی بگفتم وا و صعصعةین‌صوحان را پیش‌خو اند 
وگفت: «پیش معاویه بروو بگو: ما اینجا.آمده‌ايم و با شما جنگ نخواهیم کرد تا 
حجت برشما تمام کنیم» توسواز وپیادهٌ خویش را فرستاده‌ای وپیش از آنکه ما به 
جنگ الیم جنک انداخته‌ای‌و جنگ آغازیده‌ای. ما می‌حواهیم دست از توبداریم‌تا 
ترا دعوت کنیم وحجت بباریم» این ععلای دیگر اس ت که می کنید ومیان مردم و آب 
حایل می‌شوبد» مردم دست بر نعی‌دارندتا آب بنوشندء کس پیش پار ان‌حودبفرست 
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که مردم رااز آب باز ندارند ودست بدارند تا در کاری که میان ما وشماهست و برای 
آن آمده‌ايم بنگریم» اگر خواهی کاری را که برای آن آمده‌ایم رها کنیم وبگذاریسم 
مردم برسر آب بجنگند تا هر که چیره شود آب بنوشد چنین کنیم» 

گوید: معاویه به‌یاران خویش گفت: «رای شما چیست؟» 

و لیدین‌عقبه گفت: «از آب منعشان می کنیم چنانکه عثمان را از آب ممضو ع 
داشتند. چهل‌روزمحاصره اش کردندو آب‌خناك وغذای‌نرم را از او بداشتند. از تشنگی 
می کشیمشان که خدا از تشنگی بکشدشان» 

عمروین‌عاص بدوگفت : « مان ع آب مشو که این جماعت قشنه نخو اهند 
ماند. و توچیزی‌بجز آب بنوشی» ببین تفاوت تو و آنها چیست؟» 

اما و لیدین‌عقبه سخن خویش را تکزا ر کرد. 

عبدالله بن سعدبن ابی سر ح گفت: «تا شب آنهارا از آب بازمی‌دارم» اگر به آب 
دست نیا فتندیازمی گردند واگر باز گشتند این شکست آنهاست از آپ منعشان‌می کنم: 
خدا روز رستاخیزاز آب منعشان کند.» 

صعصعه گفت: « روز رستاخیز خدا کافر ان وفاسقان وشرابخواران همانند تو 
واین فاسق-بعنی و اید- را از آب هنع می کند.» 

گوید: به طرف اوجستند وناسزا می گفتند وتهدید می کردندا. 

معاو یه گفت: «دست از این مرد بدارید که فرستاده است.» 

عبد الاه بن‌عوف احمر گوید: صعصعه پیش ما آمد و آنچه را با معاویه گفته 
بود با سخنان وی وجو ابها که داده بود برایمان نقل کرد گفتیم: «چه جواب داد؟) 

گفت: «وقتی خو استم از پیش وی‌بیایم گفتم: جوابم چه‌می‌دهی؟» 

معاویه فت: «از دای من خبر خواهید یافت » پس از آن دیدیم که سواران 
پیش ابوالاعور فرستاد که جماعت را از اب باز دار ید, 
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گوید:علی مارا بمقابلة آنها فرستاد که تیر اندازی کردیم ونیزه‌بکاربردیم آنگاه 
شمشیرها به کار افتاد و بر آنها فیروز شدیم و آب به دست ما افتاد و گفتیم «به خخدا 
آب به آنها نخواهیم داد.» 

اما علی کس پیش ما فرستاد که به قدر احتیاجتان آب بگیرید و به‌اردو گاهتان 
باز گردید ومانع آنها مشوی د که خداعزوجل شما را به سبب ستم و تعدیشان بر آنها 
فیروژی داد. 


دعوت علی معاو.به دا به اطاعت 
و .بیوستن به‌جماعت 


عبد الملك‌بن ابی حره‌حنفی گوید: علی گفت: «اءروز به‌سبب غبرت» فیروزی 
یافتید. » 

آنگاه علی دوروز صبر کرد و کس سوی معاوبه نفرستاد. معاویه نیز کس 
سوی اونفرستاد. پس از آن علی بشیر بن‌عمرو انصاری وسعیدبن‌قیس همدانی وشیث 
ابن ربعی تمیه‌ی را پیش خواند و گفت: «پیش این مرد رو ید و او را سوی خدا و 
اطاعت و پیوستن به جماعت دعوت کنید.» 

شیث‌بن‌ر بعی گفت: «ای امیر و منان چرا تطمیعش نمی کنی که اگربا توبیمت 
کردحکومتی به‌او می‌دهی ومنزلتی ممتاز پیش توخواهد داشت.» 

علی گفت: «بروید اورا ببینید وحجت بگو بید و ببینید رای اوچیست؟» 
واين در اولذی‌حجه بود. 

گوید: «پس برفتند و به‌نزد وی و اردشدند» بشرین‌عمروحمد خداگفت و ثنای 
او کرد و گفت: «ای معاویه دنیا زوال می‌یابد و سوی آخرت میروی وخدا عزوجل 
ترا به سیب عملت به حساب می کشد و به آنچه کرده‌ای جزا می‌دهد ترا به خدا 
قسم جماعت این امت را پرا کنده مکن ومگذار خون همدیگر را بریزند.» 
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معاویه سخن اورا برید و گفت: «چرا این را به بارت نگفتی؟» 

بشر گفت: «یارمن همانند تو نیست» یارمن به افضیلت و دین سابقه در اسلام 
وقرابت پیمبر خدا از همه کس به کار خحلافت شایسده‌تر اسنت:» 

گفت: «چه می گوید؟» 

گفت: «می‌گوید از حداعزوجل بترسی ودعوت پسر عموی خویش راکه 
سوی حق دعوتت می کند بپذیری که برای دنیایت بسلامت نزدیکتر اضت‌وبرای 
سرانجامت نکو تر.» 

معاویه‌گفت: « وخون عثمان را معوق‌گذاریم؟ نه به خدا هرگز چنسین کاری 
نم ی کنم.» 

سعیدبن‌قیس خواست سخن کند اما شبث‌بن‌ربعی پیشدستی کرد وسخن کرد 
حمد حداگفت وثنای اوبه زبان آورد و گفت: «ای معاوبه! آنچه را به‌جواب ان 
محصن گفتی فهمیدم. به‌عدا آنچه می‌خواهی ومی‌طلبی برمانهان نیست. چیزی که 
مردم را بدان گمراه کنی وهو سهایشانراجلب کنی ومطیع‌خویش کنی نیافتی‌جز اینکه 
بگویی پیشوایتان به ستم کشته شد وما خو نخواهی اومی کنیم وسفیهان‌بی‌سرو پااین 
راپذیرفتند» دانسته‌ایم که دریاری‌عثمان کند بودی که کشتن او را برای منزاتی که 
اکنون به‌طلب آن برخاسته‌ای خوش داشتی بسیار کس باشد که چیزی را آرزو کند 
وطلب کند اما خدای‌عزوجل به‌قدرت خویش مانع آن شود. بسا باشد که ارزومند 
آرزوی خویش رابیابد و بیشتر از آرزو نیزبیابد.به خدا هيچيك از ایندوبرای تونکو 
نباشد» اگر آنچه را می‌جوبی نیابی بدحال‌ترین عربان باشی واگر آرزوی عویش 
را بیابی بدان نرسی جر اینکه از جانب خدای مستحق جهنم شوی. ای محاو به.از 
تجدای بتزس وازاین قصد" در گذر ودرکار خلافت با کسی که" شانستة آنست مخالفت 
کت 


معاو نف حند خلاگفت وای او کر درآنگاه گفت: اما سڈ نش تست ی کک 
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دانستم سفاهت وسبك خردی تواست که سخن این مرد مکرم‌شریف راکه‌سالارقوم 
است بریدی» آنگا« به چیزی پرداختی که‌از آن بی‌خبری ودرو غ گفتی‌وپستی کردی» 
ای بدوی‌خشن که هرچه‌گفتی به خطا بود ازپیش من بروید که میان من وشما به‌جز 
شمشیر نیست» وسخت خشذمگین شد و کسان برون شدند. شبتمی گنت: «ما را از 
شمشیر می‌ترسانی» قسم به خدا زود باشد که شمشیر سوی‌تو آید.) 

گوید: آنگاه پیش علی رفتند و سخنان معاویه را با وی بگفتند و این به‌ماه 


ذی‌حجه بود. 


آنگاه علی هرروز یکی‌از مردان معتبررا روانه می کرد که باگروهی‌می‌رفت 
ویکی از یاران معاویه باگروهی به مقابلۀ وی می آمد وبا سواره وپیاده جنگ 
می کردند سپس بازمی گشتند وخوش نداشتند که با همهٌ سپاه عراق‌بامردم‌شام‌رو برو 
شوند که بیم داشتند این کار سبب هلاك وفنای قوم شود» یکبار علی برون می‌شد 
یکبار اشترء يك‌بار حجربن‌عدی کندی؛ يك بار شبث‌بن ربعی » يك‌بار خالدیسن 
معمر؛ یك بار زیادین نضر حارثیء یك بار زیادین خصفه تیمی »يك بار سعیدبن 
قیس» یك بار معقل‌بن‌فیس ریاحی؛ یك بار قبس‌بن سعد اما اشتر از ههه بیشتر 
مى فت 

گوید: معاویه نیز یکبار عبدالرحمان‌بن‌خالدمخزومی یا ابوالاعور سلمی را 
سو یآ نها می‌فرستاد» يك‌بار حبیب‌بن‌مسلمه فهری» يك بارمرةبن‌ذوالکلا ع‌حمیری» 
بك بارعبید الله بن عمر بن حطاب »یك بار شر حبیل بن‌سمط کندی و باردیگرحمزةبن‌مالك 
همدانی را. 

گو ید: بدینگو نه همه‌ماه‌ذی‌حجهر اباجنگسر کردند و گاه می‌شد که در يك‌روز 
دوبار» اول و آخر روزء جنگ بود. 

عبدالله‌بن‌عامر فائشی به نقل از یکی از مردان طایغة حویش‌گوید: يكروز 
اشتر با دوصف که جمعی از قازبان قر آن بودند وجمعی از یکه‌سو اران عرب برای 
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جنگث برون شد وجنگشان سخت شد آنگاه مردی که بهخدا تنو مندتر وبلندقامت‌تر 
از ا وکس ندیده‌بودم‌سوی ما آمد وهماورد خواست وهیچکس جز اشتر به‌هماوردی 
او نر فت. دوضربت در میانه رد و بدل شد واشتر ضربتی بزد واورا بکشت. به‌خدا 
وقتی اشتر به هماوردی می‌رفت براو بیمنالك بودم وچون حریف را بکشت» یکی از 
یاران وی ندا داد: قسم به خدا قاتل تورا می کشم یا مرا نیز بکشد» آنگاه بیامد و به 
اشتر حمله برد» اشتربد وپرداخت وضربتی بزد که از اسب بیفتاد ویسارانش هجوم 
آوردند واورا که زخمدار شده بود از میائه به دربردند. ابورفیقة فهمی گفت: « این 
آتشی بود که با طوفان مقابل شد.» 

گوید: همه ماه‌ذی حجه دو گروه بجنگ بودند وچونذی‌حجه برفت سخن 
آوردند که در ماه‌محرم دست از همدیگر بدارند شاید خدا صلحی بیارد و جماعت 
را بهم پیو ندد واز همدیگردست بداشتند. 

در این سال چنانکه در روایت ابومعشر آمده عبدا لله بن‌عباس بن عبدا لمطلب به 
دستور علی سالار حج شد. 

در همین سال بگفتة واقدی‌قدامةبنظعون در گذشت. 

آنگاه سال سی‌وهفتم در آمد. 
سخن از حوادث سال سی وهفتم 
ومتاد که جنگ میان علی ومعاو به 

در نخستین ماه این سال» یعنی محرم؛ متا رک جنگ میان علی ومعاوبسه رخ 
داد وتوافق کردند که تا آخر ماه جنک نکنن د که امید صلح می‌داشتند. 

محل بن‌حلیفةطابی گوید: وقتی در اثنای جنگ صفین علی و معاویه متا رکه 
کردند» فرستادگان به اميد صلح در میانه رفت و آمد کردند. علی‌عدی‌بن حاتم و 
یزیدبن‌قیس ارحبی وشبث‌بن‌ربعی و زیادبن حصفه را سوی معاویه فرستاد که چون 
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پیش وی رسیدند عدی‌بن‌حاتم حمد حدای کرد وسپس گفت: « ما پیش تو آمده‌ایم‌و 
به کار ی دعوتت می کنیم که حداعزوجل به سبب آن امت ما وجماعتمان ر افراهم آرد 
وخونها به‌وسیلةآن محفوظ ماند وراهها امن شود وصلح در میان آید» پسر عسوی 
توسرور مسلمانان است که سابقةٌ وی بیشتر است و آثار وی در مسلمانی نیکتر.مردم 
بر او فر اهم آمده‌اند رخدای عزو جل در این کارارشادشان کرده و کس‌جز توویارانت 
باقی نمانده. ای معاویه ,س کن» مبادا خدا تو و بارانت را به جنگی همانند جنگ 
جمل دجار کند.» 

معاو یه گفت: «گویا به تهدید آمددای» نه ب‌صلح. ای عدی هرگز! به حدا من 
پسر حربم و با تهدید از جای نمی‌روم به‌خدا تواز آن‌هایی که کسان را برضد پسر 
عفان کشانیدداند واز جمله قاتلان اوبی و امیدو ارم از جمله کسانی باشی که خدا 
عزو جل به‌عوض اومیکشدشان» هر گز! ای عدی پسر حاتم» انتظار بیجا داری.» 

شبث‌بنر بعی وز یاد بن خصفه در سخن هم افتادند و يك جواب دادند که ما به 
قصد اصلاح فیمابین آمده‌ایم وتو برای ما سخنوری می کنی» گفتار و کرداربی‌حاصل 
را به یکسونه ودربارةٌ چیزی که نفع‌عام دارد پاسخ‌بگوی.» 

بزیدین قیس‌سخن کرد و گفت: «مابرای آن آمده‌ایم که پیغامی را که‌به‌ماداده‌اند 
به توبرسانیم و آنچه را از تومی‌شنویم از جانب توبگوییم» معذلك‌از اندرزگویی 
توباز نمی‌مانیم و از تذ کار حجتی که پنداریم به‌وسیله آن به الفت وجماعت توانی 


آمد دریغ‌نمی کنیم. یار ما همانست که‌فضیلتاورا دانسته‌ای‌ومسلمانان نیزدانسته‌اند» 
گویا از تونهان نمانده که اهل دین‌وفضیلت کسی را با علی برابر نمی کنند.ومابین‌تو 
و اومردد نمی‌مانند. ای معاویه از حدا بترس وبا علی مخالفت مکن که به حدا کسی 
را ندیده‌ایم که چون او پای‌بند پرهیز کاری وزاهد دنیا وجامع خصال نيك‌باشد.» 
گوید: معاویه حمد خداگفت‌وثنای او کرد سپس گفت: «اما بعد مر ابه‌اعطاعت 
وپیوستن به جماعت می‌خوانید» جماعتی که مارا بدان می‌خوانید باماست. امااینکه 


E ier E 


۳0۴ Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۵۸ ترجمة تایح طبری 


از یار شما اطاعت کنیم» ما اینرا نمی‌پسندیم که یار شما خلیفة مارا کشته‌وجماعتمان 
راپرا کنده وخونی‌ها وقاتلان ما را پناه داده. بار شما می گوید حلیفه را اونکشته» 
ما اینرا رد نمی کنیم» آیا قاتلان عشمان را دیده‌اید؟ مگر نمی‌دانید که آنها یاران بار 
شمایند؟ آنها را به‌ما بدهید تا به قصاص عثمان بکشیم آنگاه‌دعوت شمارا به‌اطاعت 
وپیوستن به جماعت می‌پذیریم.» 

شبث گفت: «ای معاویهآیا خرسند می‌شوی که به عمار دست بابی و او را 
بکشی؟» 

معاو به گفت: «چه مانعی دارد» به خدا اگر به پسر سمیه دست یابسم او را به 
قصاص عثمان نمی کشم بلکه به قصاص تاتل غلامعثمان می کشم. » 

شبث گفت: «به حدای زمین‌وخدای آسمان قسم که انصاف‌نداری» نه,به‌عدابی 
که جزاوخدابی نیست به عمار دست خواهی یافت تا سرها از دوش گروههابریزد 
وزمین با همه‌گشادگی برتوتنگ شود.» 

معاویه گفت؛ «اگر چنین شود زمین برتو تنگتر شود» 

آنگاه فرستاد گان از معاویه جدا شدند وچون برفتند معاویه کس به‌طلب زياد 
ابن خصفه‌تیمی فرستاد وبا اوخلوت کرد وحمد خحدا گفت و ثنای او کود و گفت: « اما 
بعد» ای‌بر اذر ربیعی» علی رعایت خویشاوندی نکرد» وقاتلان یار مارا پناه داده؛ از 
تومی‌خواهم که با خاندان وعشیرۀ خود برضد وی برعیزی وبه نام خداعزوجل 
تعهد می کنم که وقتی تسلط یافتم ترا ولایتدار هريك از دو ولایت کنم که دوست 
داری.» 

محل بن خلیفه گو ید: شنیدم که ز باد بن حصفه این‌حدیث هی گفت و گفت: «وقتی 
معاویه سخن به‌سر برد حمد خدای عزوجل گفتم وثنای او کردم آنگاه گفتم: اما بعد 
من به پروردگار خویش ونعمتها که به من داده بقین‌دارم و پشتیبانمجرمانانمی‌شوم» 
آنگاه برخاشتم ومعاویه به عمروبن‌عاص که بهلوی وی نشسته بو دگفت: «هیحرگ | 
on‏ ی و 
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ما با ميچيك از آنها سخن نمی کند که جوابی نيك شنود» چرا چنین‌اند» خدا دچار 
شرشان کند که دلهایشان همانند است.» 
عبدالر حمان بن‌عبید» ابی الکنود» گوید:معاو یه»حبیب بن مسلمه فهری‌وشرحبیل 
ابن‌سمط ومعن‌بن یز يدبن اخنس را پیش علی فرستاد» هنگامی که پیش وی آمدند من 
آنجا بودم. حبیب حمد خدای‌گفت ونای او کرد سپس گفت: «امابعدعشمان بن‌عفان 
رض التهعنه خلیفه‌ای بود هدایتگ رکه به کتاب خداعزوجل عمل می کرد ومطیع امر 
خدای تعالی بود» اما از زندگی اوبه تنگ آمدید» در کار مرگ وی عجله داشتید که 
براوتاعتید و خونش بریختید» رضی‌اله‌عنه» اگر پنداری که قاتل وی‌نبوددای‌قاتلانش 
را بما بده تا به‌قصاص اوبکشیم» آنگاه از کار مردم کناره کن که کارشان به مشورت 
فیمابین باشد وعلافت خویش را به کسی دهند که براوهمسخن شوند. » 
گوید: علی‌بن‌ابی‌طالب بد و گفت: « بی‌مادر» ترا با خلافت و کناره‌گیری 
چکار؟ سا کت شو که کوچکتر از اینی‌وحق این سخن نداری.» 
گوید: حبیب برخاست و گفت: «مرا در وضعی خواهی دید که خوش نداشته 
باشی۰) 
علی گفت: «اگر همه سوار و پيادةٌ حورش را بیاری تازه چه خواهی بود» 
خدایت نابو د کند اگر مرا نابود نکنی» حقارت وزشتی را ببین! بروهرچه می‌خواهی 
بکن.» 
شرحبیل‌بن‌سمط گفت: «من نیز اگر با توسخنکنم ؛ بجان خودم که سخنم 
همانند سخن ارم خو اهد بودء یا جوابی جز آنچه با وی گفتی‌داری؟» 
علی گفت: «آری برای توویارت جو ابی جز آنچه‌دادم‌هست» آنگاه‌حمدخدا 
گفت وثنای او کرد و گفت: 
«اما بعدء خداجل ثنائهمحمدصلی اللەعلیه‌وسلم را به‌حق فرستاد و 
«به وسيلةٌ او از گمراهی رهایی آورد و از ملاکت خلاصی داد و از تفرقه 
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«به جماعت آورد وهنگامی که تکلیف خود را به‌سربرده بود اورا سوی 
«خویش برد» صلی‌الله‌علیه وسلم؛ آنگاه‌مردم؛ ابوبکر راخلیفه کردندرضی- 
«اللهعنه؛ بوبکر نیز عمر را خلیفه کرد رضی‌الله‌عته که رفتار نکو داشتند و 
«با امت عدالت کردند» ما از آنها آزرده بودیم که برما که‌حاندان‌پیم‌بر حدا 
«بودیم خلافت کردند» اما اینرا بر آنها بخشیدیم» آن‌گاه‌عشمان خلیفه شد 


«رضی‌الله‌عنه و کارها کرد که مردم نبسندیدند وسوی‌وی‌تاختند وخونش 
«بر بختند» آنگاه مردم سوی من آمدند که از کارهایشان بر کتاز بودم‌و گفتند: 
«بیعت کن. که من نپذیرفتم باز گفتند: بیعت کن که‌امت جز به‌تورضاندهد 
«وبیم داریم اگر نکنی تفرقه در مردم اوفتد. من نیز بیمت کردم‌ونگرانی 
«نبود جز مخالفت دو کس که با من بيعت کرده بودند ومخالفت معاویه که 
«حدای نعزوجل در این دین سابقة نکویش نداده وسلف شایسته در اسلام 
«ندارد» رهاشده‌ای‌بودپسر رهاشده‌ای. دسته‌ای از دستگان‌ضدمسلمانی که 
«پیوسته خودش و پدرش دشن خداعزو جلو پیمبر خداصلی|لله‌علیه‌وسلم 
«ومسلمانان بودند تا به کراهت به مسلمانی گر ابیدند. عجب است که شما 
«با مخالفت آنها انباز شده‌اید وبه اطاعت وی رفته‌اید و خاندان پیمبسر 
«خویش را و اگذاشته‌اید که مخالفتشان روانیست و نباید هیچکس را با 
«آنها براب رکنید. بدانید که من شما را به حدا عزوجل می‌خوانم وسنت 
«پیمبر خدا ومحوباطل واحبای آثار دین. این را می‌گویم وبرای خودم و 
«شما وهرمرد وزن مؤمن وهر مردوزن مسلمان از خدامغفرت می‌خو اهم.» 

گفتند: «شهادت بده که عشمان‌رضی الله‌غنه به ستم کشته شد.» 

گفت: «نه می‌گویم که به ستم کشته شد و نه می‌گوبم که ستمگر بود و کشته 

شد.» 
گفتند: رهز که عقیده نداردکه عثمان به ستم کشته شده ما ازو بیز اریم.» 
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آنگاه برخاستند و برفتند وعلی این آیه را خواند: « انك‌لاتسمع‌الموتی‌ولا 
تسمع| لصمالدعاء اذاو لو امد برینو ماانت‌بهادیالعمی‌عن‌ضلالتهم‌ان تسمع‌الامن‌یو من 
بایاتنافهم مسلمون»۱ 

یعنی: تومردگان‌را شنوا نکنی وندارا به کران» چون به‌فرارروی‌بگردانند 
نتوانی شنواند. تو کوران را از ضلالتشان هدایت نتوانی کرد وجز آن‌کسانی راکه 
به آ به‌های ما ایمان دار ند ومسامانند نمی‌شنوانی.» 

آنگاه روبه باران خوی ش کرد و گفت: «مبادا ابنان در ضلالتشان‌از شمادر کار 
حقتان و اطاعت پرورد گار تان کو شاتر باشند.» 

جعفرینحذیفه از خاندان‌عامر بن‌جوین گوید: عابدبن‌قیس حزمری درصفیسن 
پرچم از عدی‌بن‌حاتم گرفت که جمع حزمر از بنی‌عدی گروه حاتسم» بیشتر بسود. 
عبد الله بن خلیفه طایی بو لا نی بنزد علی با آ نهامخالفت کرد و گفت: «ای‌بنی‌حزمر آبه‌عدی 
می‌تازید! مگردرمیان شما کسی همانند عدی هست یا میان پدرانتان کسی همانند پدر 
عدی هست؟ مگر نگهبان‌مشك‌نبود وبروزآبگیری آب را حفاظت نکرد؟ مگرپدرش 
بك چهارم گیرنبود؟ مگر پدرش بخشندةعرب نبود؟ مگر پدرش‌مال‌خود را بی‌دریغ 
نمی‌داد وهمسایة خویش را حمایت نمی کرد؟ مگر کسی نبود که نامردی وبدکاری‌و 
جهالت وعست نکرد ومنت ننهاد و ترسونبود؟ از میان پدرانتان یکی چون پدر او 
بیارید» یا از مبان خودتان یکی چون اوبیارید» مگر در اسلام ازهمه‌تان برترنیست؟ 
مگر فرستادة شما سوی پیمبر خدا نبود؟؛مگر در جنگ نخیله وروز قادسیه و جنک 
مداین وجنگ جلولا وجنگ نهاوند وجنگ شوشتر سالار شما نبسود؟ با اوچسکار 
دارید! به خدا هیچکس از مومنان باآنچه شما می‌طلبید موافق نیست.» 

علی بن | بیطا لب گفت: «ای‌ابن‌خلیفه بس‌است ای‌قوم| پیش من آیید وجماعت 
طی را نیز بیارید.» 
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گوید: و چون همه بیامدند» علی‌گفت: «در این جنگها کی سالار شما بود؟» 

مردم ط ی گفتند: «عدی» 

ابن‌خلیفه گفت: «ای امیرمو‌منان! از آنها ببرس که‌آیا از سالاری عدی‌خوشدل 
نیستید1» 

علی‌پرسش کرد وجواب دادند: «چرا» 

گفت: «پرچم را به عدی بدهید که حق اوست» 

بنی‌حزمر بنالیدند و علی‌گفت : «وی پیش از این سالارتان بوده همه قوم 
وی بجز شما به سالاریش تسلیم شده‌اند ومن از اکثریت پیروی می کنم.» 

آنگاه عدی پرچم را بگرفت . 


تشکیل گروهها و 
آدایش کسان برای جنک 


گوید: مردم انتظار بردند تا وقتی که آخر محرم نزديك شد. علی بهمرثډبسن 
حارث جشمی دستور داد که هنگام غروب آفتاب میان مردم شام بانگ زد: « بدانید 
که امیرمومنان به شما می‌گوید مهلتتان دادم که سوی حق باز آیید و از کتاب خدا- 
عزوجل برای شما حجت آوردم وسوی آن دعوتتان کردم اما از طغیان باز نيامدید و 
حق رانبذیرتیدء اينك‌منصفانه به‌شما اعلام‌جنگ‌می کنم که‌خدا خیانتکاران رادوست 
ندارد.» 

گوید: مردم شام سوی‌امیران وسران خویش دوبدند» معاویه وعمروبن‌عاص 
میان کسان رفتند وبه آرایش مردم پرداختند و آقش افروختند» علی نیز همه شب به 
آرایش کسان اشتغال داشت و کروهها تشکیل‌می‌داد ومیان مردم می کشت و ترغیبشان 
و 

عبدالرحمان‌بن‌جندب ازدی به نقل از پدرش‌گوید: در هرجنگی که همراه 
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علی با دشمنی روبرو می‌شدم به ما دستور می‌داد ومی گفت: « با این قوم جنگگ 
میندازید تا با شما جنگ آغازند که شما به‌حمد خدای عزوجل حجت دارید واینکه 
بگذارید آنها جنگ آغاز کنند حجت دیگر است. وجون با آنها جنگیدید وهزیمتشان 
کردید فراری را ءکشرد» زخمی را بیجان مکنید عورتی را عیان مکنید» کشته‌ای را 


اعضاء نبرید. وچون به محل قوم رسیدید پرده‌ای را مدرید» بی‌اجازه وارد خانه‌ای 


مشوید وچیزی از اموال‌آنها برمگیرید» جز آنچه را که در اردو گاهشان یافته‌اید» 
اگر چه به‌عرضتان ناسزاگویند وبه امیر ان وصلحایتان بد گویند که جان و نیرویشان 


ضعیف است.۰) 

حضرمی گوید: علی را شنیدم که در سه جنگ کسان را ترغیب می کرد : در 
جنگك صفین وجنگ جمل وجنگ نهروان کسان را ترغیب می کرد» می گفت:« ای 
بندگان خدا از خدا بترسید وچشمها را فرو گذارید وصداها را آرام کسنید وسخسن 
کمتر کنید وبرای پیکار جویی و جولان وهماوردی و جنگ آزمایی وضربت زنی و 
درگیری و گاز گیری ودر هم آویزی آماده باشید پایمردی‌کنید و یاد دا بسیار کنید 
شاید توفیق یابید» اختلاف مکنید که نا کام شوید ونیرویتان برود » صبوری کنیسد 
که خدا با صابران‌است. خدابا صبرشان عطا کن وفیروزشان کن وپاداش بسیار ده. 

گوید: صبحگاهان علی کسانیر ابر پهلوی‌راست وپهلوی چپ‌سپاه و پیادگانو 
سواران‌گماشت. 1 

فضیل بن خدیج کندی گوید: علی اشتر را به سواران کوفه گماشت وسهل‌بن 
حنیف را به سواران بصره گماشت» هاشم‌بن‌عتبه نیز با وی‌بو دکه‌پرچم اورامی‌برد» 
مسعربن‌فد کی تمیمی را برقاریان بصره گماشت وقاریان کوفه با عبدالله‌بسن‌بدیل و 
عماربن‌یاسر بودند. 

قاسم وابستة یزیدبن‌معاو یه گوید: معاویه» ابن‌ذی‌الکلا ع حمیری را برپهلوی 
راست‌سپاه خود گماشت؛ حنیف‌بن‌مسلمه فهری را برپهلوی چپ گماشت‌وروزی که 
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از دمشق آمد ابوالاعور سلمی راکه سالار سواران دمشق بودبرمقدمه‌گماشت»عمرو 
ابن‌عاص سالارهمه سواران شام بود» مسلم‌بن‌عقبه‌مری سالار پیادگان دمشق بسود» 
ضحاك بن قیس‌فهری سالار پیادگان بود» کسانی از مردم شام پیمان مرگ کردند و 
خویشتن را با عمامه‌ها بستند» بستگان پنج‌صف‌بودند وهمگان ده صف می‌شدند؛ 
مردم عراق نیز یازده صف بودند. 

گوید: درنخستین روزصفین دو گروه شدندو بجنگیدند. 

در این روز سالار کوفیان اشتر بود وسالار شامیان حبیب‌بن‌مسلمه بود و این 
به‌روز چهارشنبه بود. بیشترروز را جنگی سخت کردند آنگاه باز گشتند؛ و دو گروه 
بهمدیگر آسیپ‌بسیّار زده بودند. 

پس از آن هاشم بن‌عتبه با جمعی سو ارو پیاده‌نیکو به‌شمار و لوازم‌به نبردگاه‌رفت 
ابوالاعور بمقابله و ی آمد» همه روز را جنگیدند» سو اران به‌سواران حمله‌می‌بردند 
و پیادگان به‌پیادگان» آنگاه باز گشتند» دو گروه در مقابل همدیگر پایمردی کرده 
بودند. 

روز سوم‌عماربن‌یاسر بیامد» عمروبن‌عاص بمقابلة وی آمد ودو گروه‌به‌سختی 
جنگیدند» عمار می گفت: «ای مردم عراق می‌خواهید کسی را ببینید که با خسدا و 
پیمبرش دشمنی کرد وبا آنها بجنگید وبرضد مسلمانان قیام کرد و بامشر کان‌همکاری 
کرد وچوندید که خداعزوجل‌دین خویش را نیرومی‌دهد و پیمبر خویش را غلبه 
می‌دهد» پیش پیمبر خد اصلیالله‌علیه وسلم آمد و از روی ترس نه به‌دلخواه مسلمان 
شدء آنگاه حداعزوجل پیمبر خویش را ببرد. به خدا این کس پیوسته به دشمنی 
مسلمانان وتساهل با بد کار شهره بود» در مقابل وی پایمردی کنید وبا وی بجنگید 
که می‌خواهد نور خدا را خاموش کند ودشمنان خداعزوجل راچیره کند.» 

گوید: زیادبن نضر همر اه عمار بود وسالار سواران بود» عمار بدوگفت با 
سواران حمله کند و اوحمله‌برد وحریفان با وی بجنگیدند و پایمردی کردند»عمار نیز 
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با پیاد گان حمله برد وعمروین‌عاص را ازجای‌ببرد. 
گوید: در آن روز زیادین نضر بابرادر مادری خود کهءمسرونام داشت» پسر 
معاو یه بن‌منتفق» مقا بل‌شد »مادرشان زنی از بنی‌یزید بود وچون روبرو شدند نام و 
نسب خویش بگفتند و توقفی کردند آنگاه از هم جدا شدند. کسان‌نیز باز گشتند. 
روز بعد محمدین‌علی و عبیدالله بن‌عمر هريك با جمعی انسبوه به نبردگساه 
آمدند وجنگی سخت کردند» آنگاه عبیدالله کس پیش ابن‌حنفیه فرستا د که سوی من 
آق-. 


محمدبن‌حنفیه پذیرفت وسوی اوروان شد» علی اورا بدید و گفت: «این‌دو 
هماور د کیا نند؟» 

گفتند: «ابن‌حنفیه‌و عبیدالله بن‌عمر» 

پس علی مر کوب خویش راهی کرد ومحمد را ندا داد که بایستادوبدو گفت: 
« م کوب مرانگهدار.» 

ابن‌حنفیه مر کوب وی را نگهداشت وعلی سوی عبیدالله روان شدو گفت : 
«به‌هماوردی تو آمده‌ام پیش‌بیا.» 

عبیدا لله گفت: « مرا به هماوردی توحاجت‌نیست » 

گفت:«بیا» 

گفت: «نه» 

گوید: «ابن عمر باز گشت» ابن‌حنفیه به‌پدر خویش می‌گفت: «پدرجان چرا 
مرا از هماوردی وی بازداشتی؟ بخدا اگر گذاشته بودی امید داشتم اورا بکشم.» 

گفت: «اگر با اوهماوردی کرده بودی اميد داشتم که خسونش بریسزی اما 
می‌تر سیدم تر ابکشد.» 

گفت: «پدرجان به‌هماوردی این فاسق رفتی! به خدا اگر پدرش می‌تعواست 
هماورد توباشد من این کار راشایسته تونمی‌دانستم.» 
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علی گفت: «پسر کم دربارة پدر اوبجز نیکی مگوی » 

کوید: آنگاه مردم از هم جدا شدند و باز گشتند. 

گوید: بروز پنجم عبدالله‌بن‌عباس وولیدبن‌عقبه‌به نبسردگاه آمدند و جنگی 
سخت کر دند. ابن‌عباس نز ديك و لید بن‌عقبه رفت» و لیدبنی‌عبدا لمطلب را ناسا گفتن 
گرفت» می گفت: «ایابن‌عباس؛ رعایتخو یشاوندی نکردید وپیشوایتان را کشتید. 
دیدید که خدا با شما چه کرد آ نچه‌رامی خو استید بشما ندادند و به آرزویتان‌نر سیدید 
ان‌شاءالله خدا هلا کتان می کند ودشمنتان‌را نصرت می‌دهد. » 

گوید: ابن‌عباس کس پیش وی فرستاد که به هماوردی من آی امااو نپذیرفت. 

گوید: «در آنروزابن‌عباس سخت بجنگید وشخصا به دشمنان حمله‌برد» پس 
از آن قیس‌بن‌سعد انصاری و ابن‌ذی‌الکلا عحمیری به نبردگاه آمدند وجنگی‌سخت 
کردند آنگاه‌بر فند» واین به روز ششم‌بود. 

پس از آن‌اشتر به نبردگاه آمدوحبیب بن‌مسلمه به مقابله‌وی آمد این به‌روزهفتم 
بود» جنگی سخت کردند و به هنگام نیمروز باز گشتند وهیچکس غلبه نیافته‌بود 
واین به روز سه شنبه بود . 

زیدین‌وهب گوید: علی‌گفت: «تاکی با همه جمع خویش با این قوم‌جنگ 
نکنیم؟» شامگاه سه‌شنبه وشب‌چهارشنبه پس از پسینگاه میان مردم به سخن ایستاد و 
گفت: «حمد خدای را که آنچه را بشکند استحکام نگیرد و هرچه زا مسحکم کند 
شکنند گان نتوانند شکست» ار می‌خواست دو کس از مخلوق اختلاف‌نمی کردند 
وامت دربارچیزی از امور عویش نزاع نمی کرد و بی‌فضیلت‌منکر فضیلت فضیلت 
پيشه نمی‌شد تقدی ما واین قوم را کشانید ودر اینجا روبرو کرد. اينك‌خدا بینا و 
شنوای ماست» اگر می‌خواست در کار عذاب شتاب می کرد ودگر گونی می آورد و 
ستمگررا تکذیب می کرد وسرانجام‌حق را عیان‌می کرد ولی خدا دنیا را خانهة‌اعمال 
کرده و آخرت را خانةٌ قرا ر کرده تا اعمال بد کاران را جزا دهد ونیکو کاران را 
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پاداش نيك. بد انید که فردا با این قوم مقابل می‌شوید» امشب نمازبسیار کنید وق ر آن 
بسیارخو انید واز خداعزوجل نصرت وصبوری خواهید با کوشش و دقت با آنها 
مقابل شوید و راستکارباشید.» 

گوید: آنگاه علی برفت ومردم به طرف شمشیرها ونیزه‌ها وتیرهای خویش 
دویدند وبه اصلاح آن پرداختند» کعب‌بن‌جعیل تغلبی بر آنهاگذشت وشعری‌می خو اند 
به این مضمون : 

«امت به کاری شگفت افتاده ب 

«فردا ملك از آن کسی »,شود که غلبه یابد 

«سخنی راست می‌گویم که درو غ ندارد 

«فردا سران عرب به هلا کت می‌رسند. » 

گوید:چون شب در آمد علی برون شد وهمه شب به آرایش سپاه مشضول 
بود و چون صبح شد جماعت حمله آغاز کردند» معاویه نیز با مردم شام بیامد.علی 
می گفت: «این کدامقبیله‌است؟ این کدام‌قبیله‌است؟» 

قبایل شام را برای وی بگفتند وچو ن آنها را بشناخت و محلشان را بدانست 
به ازدیان گفت با ازدیان‌مقابل شوید» به خثعمیان‌گفت باخثعمیان مقابل شو ید و بسهر 
قبیله از مردم عراق‌گفت تا بمردم همان قبیله از اهل شام حمله بر ند» مگر قبیله‌ای که 
از آنها کس در میان شامیان نبود که آنها را سوی قببلةً دیگر می‌فرستاد که درعر اق‌از 
آنها کس نبود» مانندبجیله که عدة کمی از آنها در شام بود وسوی لخسمیان شامشان 
فرستاد. 

آنگاه روزچهارشنبه کسان حمله‌بردند وهمه روز جنگی سخت کردند وهنگام 
شب باز آمدند وغلبه با هیچکس نبود. 

صبحگاه پنجشنبه علی هنگام تاريك و روشن نماز کرد. 

عبدا لرحمان‌بن‌جندب ازدی‌گوید: هر گز ندیده بودم که علی مانند آنشب در 
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تاریکی نماز کند. آنگاه بااکسان سوی مردم شام رفت وبه آنها حمله برد وجنان‌بود 
که جنگ آغاز می کرد و سوی‌آنها حمله می‌برد و چون او را می‌دیدند به مقابله 
می آمدند. 

زیدبن‌وهب‌جهنی گوید: صبحگاه چهارشنبه علی بطرف شامیان رفت وچون 
مقابل آنها رسیدگفت: «خدایا» پروردگار سقف‌بلند محفوظ مصون که آنراگذر گاه 


شب وروز کرده‌ای ومعبر آفتاب وماه ومنزلگاه ستارگان را در آن نهاده‌ای وجسع 
فرشتگان را در آنٌ جاداده‌ای که از عبادت‌خسته نمی‌شوند» وپروردگار این‌زمین که 
آنرا مقر کسان وحشرات وحیوانات بیشمار مرئی و نامرئی از مخلوق با عظست 
خحویش کرده‌ای» و پرورد گار کشتی که به‌دریا بسود عرتدم‌رو ان است» وپروردگاراب رکه 
آنرا میان آسمان وز مین نگهداشته‌ای» و پروردگار دربای پر آب که برعالم احاطه 
دارد» پروردگار کوههای استوار که آنرا میخهای زمین و تمتع مخلوق کرده‌ای ما 
را بر دشمنان غلبه ده واز تعدی بدور دار و برحق استوار دار اگرآنها را برمسا 
غلبه می‌دهی شهادت نصیب من کن و باقيماندة پارانم را از فتنه محفوظدار.» 

گوید:روز چهارشنبه کسان بیامدند وهمه روز تا شب بسختی‌جنگیدند که‌جز 
بر ای نماز از جنگ با نمی‌ماندند و کشته از ده طرف بسیار شد‌هنگام شب‌ازهم‌جدا 
شدند وغلبه با هیچکس نبود. 

گوید:روز بعد علی نماز صبحگاه‌پنجشنبه رادر تاریکی با کسان خو اند آنگاه 
سوی مردم شام رفت وچون آمدن وی را بدیدند با سران خویش به مقابله آمدند. 
عبدالته بن‌بدیل برپهلوی راست سپاه علی بود وعبدالله‌بن‌عباس برپهلوی چپ بود. 
قاریان عراق با سه کس بودند: عمار بن‌باسر و قیس‌بن‌سعد وعبدالله بن‌بدیل . کسان با 
پرچمهایشان بودند ودر جاهای خویش. علی با مردم‌مدینه در قلب»مابین مردم کوفه 
ومردم‌بصره‌جای داشت. بیشتر مردم مدینه که با وی بودند از انصار بودند» از مردم 
خحز اعه و کنانه‌و مردم‌مدینه‌نیز:بجز انصار بسیار کس با وی بودنده آنگاه باجمع‌سوی 
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دشمن حمله برد. 

معاویه سراپردة بزرگی برافراشته بود و کرباس بر آ نکشیده‌بود؛ بیشترمردم 
شام با وی پیمان مرگ بسته بودند» سواران دمشق‌را اطراف‌سراپرد خو یش‌بداشته 
بود. عبدالله‌بن‌بدیل با پهلوی راست سپاه سوی حبیب‌بن‌مسلمه حمله برد و پیوسته 
باوی درگیر بود وسواران وی را از پهلوی چپ دور می کرد و هنگام‌نیمروز آنها 
را سوی سر اپرده معاوبه راند. 

زیدبن‌وهب‌جهنی گوید: ابن بدیل با یاران خود سخن کرد و گفت: «بدانید که 
معاویه دعوی چیزی دارد که شایستگی آن ندارد وبرسر این کار با کسی‌نزا عمی کند 
که همسنگک وی نیست. بوسیلةٌ باطل مجادله می کند تا حق را از میان‌ببرد بابدویان 
و احزاب برضد شما قیام کرده ضلالت را برای آنها آراسته وعلاقه به فتنه را در 
دلهاشان نشانده و کار را بر آنها مشتبه کرده و آلایشآنها را بیفزوده. شما پیرونور 
پرورد گار خحویشتنید و بردان روشن دارید. با این یاغیان ستمگر بجنگید واز آنها 
بیم مکنید. چگو نه از آنها بیم می کنید که کتاب خداعزوجل پا کیزه ونکوبه دست 
شماست. از آنها بیم مدارید که اگر ایمان دارید باید از خدا بیم داشته باشید. با آنها 
بجنگید که خدا به دست شما عذابشان کند وخوارشان‌کند وشما را بر آنها فیروزی 
دهد ودلهای قومی را که ایمان دارند حنك کند. یکبار همراه پیمبر با آنهاجنگیده‌ایم 


واينك بار دوم است. بخدا آنها در این بار پرهیز کارتروهدایت یافته‌ترنیستند.سوی 
دشمن خویش روید که خدایتان بر کت دهد.» 

پس از آن همر اه باران خود جنگی سخت کرد. 

ابوعمره انصاری گوید: در جنگ صفین,علی‌با ترغیب کسان پرد اخت و گفت: 
«خدای عزوجل تجارتی‌را به‌شمانموده که ازعذاب ر نج‌آور نجاتتان می‌دهد وشمارا 
به نیکی می‌رساند یعنی ایمان به‌حداعزوجل وپیمبروی صلی الله‌علیه‌وسلم وجهاد در 
راه خداتعالی ذکره که ثواب آنرا بخش شگناهان کرده ومسکنهای پا کیزه در بهشتهای 
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عدن. 

«خدا به‌شما گفته که مردمی را که در راه وی بصف می‌جنگند که گویی بنابی 
استو ار ند دوست دارد؛ صفهای عویش را چون بنابی استوار م رتب کنید» زره‌دار 
را پیش فرستید و ی‌زرهر اموخر دارید. دندانها رابهم بفشارید که شمشیرها را بهتر 
از سرها می‌راند. دور نیزه‌ها راببیچید که سر نیزه را بهتر حفظ می کنند. جشمهارا 
فرو بندید که دلها را محکمترمی کند وخاطرها را آر امش‌میدهد. صداها رافرو گذارید 
که به‌وقار نزدیکتر است‌ونا کامی رادور می کند. پرچمهایتان را کج‌مکنیدو فرومنهید 
وجز بدست شجاعان مدهید که حافظ حرمت‌وصیوربهنگامو قو ع حادئات»مدافعا نند 


که دور پرچم خویش را بگیر ند واز پیش وپس آن بجنکند و آنرا وانگذارند. 
خدایتان رحمت کند. تکلیف خویش راکسی ادا می کند که بمقابل خویش بپردازد 
و با مجاورخویش بجان همراهی کند و کار مقاپل را به برادر مجاور وانگذارد »که 
این موجب ملامت است و مایة دنائت وچراچنین نباشد که یکی با دو کس بجنگد 
و آن دیگر دست بداشته ومقابل عویش را به بر ادر مجاور و اگذاشته وازاو گریزان 
شده یا ایستاده باومی‌نگرد.هر که‌چنین کند خدای‌عزوجل اورامبغوض‌دارد. بهمعرض 
بغض خدا سبحانه مروید که سرانجام شما سوی خحداست خدای» گویندة عزیز» 
به جماعتی‌گوید : لن‌ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذآلاتمتعون الا 

یعنی: اگر از مردن یا کشته شدن‌فرار کنید فرار کردن سودتان ندهد که دراین 
صورت جز مدت کمی بر خوردار نخو اهید شد. 

«بخدا اگر از شمشیر حاضر سالم بمانیداز شمشیر آخرت سالم نخواهید 


ماند. از راستکاری وصبوری كك جوبید که خدا ازپس صبوری نصرت‌می آورد.» 
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ابوروق همدانی گوید: یزیدبن‌قیس ارحبی مردم را ترغیب کرد و گفست: 
«مسلمان سالم آن کس است که دین‌و رای وی سالم ماند بخدا این قوم از آن روبا 
ما جنگ نی کنند که دینی را تباه کرده‌ایم یا حقی را از میان برده‌ایم»برسراین‌دنيا 
جنگ می کنند که ملوك جبار شوند» اگر بر شه‌اغلبه بافتند» وخدا غلبه‌شان ندهد» و 
حوشدلشان نکند» امثال سعیدوولید وعبدالته‌بن‌عامر سفیه‌گمراه را بشما گمار ند که‌در 
مجلس خویش معادل خونبهای خود وپدر وجدش را بیکی بخشد و گوید این‌ازآن 
منست وخطایی نکرده‌ام» گویی ارث پدر ومادر خویش را بخشیدهو نداند که این‌مال 
از آن حداست که بوسیلةً شمشیرها و نیزه‌هابمان غنیمت ما کرده » ای بندگان خدا با 
قوم ستمگر ان که بخلاف آبات نزل خدا داوری می کنند بجنگید ودر کار جنگشان 
از ملامت ملاء‌تگران بیم مکنید که نها اگر غلبه‌یایند دین ودنیای شما را تباه کنند» 
آنها را شناخته‌اید و آزم‌وده‌اید بخدا تا کنون شرشان بیشترشده.» 

گوید:عبد الّه‌بن بدیل همراه پهلوی‌راست؛ جنگی سخت کرد تا به سراپردۀ 
معاو یه رسیدند و آنها که با معاویه پیمان مرگ کرده بودندپیش وی آمدند و گفم * «با 
ابن بدیل و پهاوی راست مقاومت کنید.» و کس‌پیش‌حبیب بن‌مسلمه فرستاد که بر پهلوی 
چپ بو د که باگروه خود به‌پهلوی راست مردم عراق حمله آورد و «زیمتشان کرد » 
پهلوی راست عراقیان عقب رفت و از جمعشان بجز ابن بدیل ودویست‌یا سیصد کس 
از قاربان بجای نماندکه پشت به همدیگر داده بودند» دیگران فراری شدند.علی‌به 
سهل بن‌حنیف دستور دادکه‌با همراهان خود که از مردم مدینه بودند پیش رفت که 
جمعی بزرگ از مردم شام بمقابلةً او آمدند اماگروه خود را پیش برد تا به پهلوی 
راست پنوستند.: 
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گوید: در پهلوی‌راست مجاور مقر علی که در قلب بود یمنیان‌بودند که‌چون 
عقب نشستند هزيمت تا پیش علی رسید واوپیاده سوی پهلوی چپ‌رفت که از آنجا 
نیزمضریان عقب نشستند اما قوم ربیعه بجای ماندند. 

زیدبن‌وهب‌جهنی گوید:علی با فرزندان خود بطرف پهلوی چپ رفت‌ومسن 
تیرها را میدیدم که برپشت وشانةٌ اومی گذشت وفرزندانش خحودشان را سیر او 
می کردند و پیش می‌رفتند و میان او ومردم شام حایل می‌شدند اما علی دست آنها را 
می گرفت وپیش‌روی یا پشت سرخود می افکند. 

احمر که غلام ابوسفیان یا عثمان یا یکی دیگراز بنی‌امیه بود او را بدید و 
گفت: «قسم‌بخدای کعبه» خدایم بکشد اگر ترا نکشم مگر آنکه مرا بکشی »آنگاه 
سوی علی آمد» کیسان غلام علی بمقابلة اورفت وضربتی در میانه ردو بدل شد وغلام 
بنی‌امیه‌کیسان را بکشت» علی سوی وی رفت ودست در گریبان زره‌اش کرد وسوی 
خویش کشید و برپشت خود بلند کرد گویی پاهای کوچك اورا می‌بینم که‌به گردن‌علی 
می‌خورد آنگاه وی را به زمین کوفت که شانه ودو بازویش بشکست. دوفرزند علی» 
حسین ومحمد؛ براوحمله بردند وبا شمشیر بزدند» گویی علی را می‌بیتم که ایستاده 
بود ودوفرزندش را می‌بینم که آن مرد را ضربت می‌زدند تا اورابکشتند وپیش پدر 
خویش آمدند حسن‌ایستاده بود» علی گفت: «پسر کم چرا تونیزمانند دوبرادرت‌عمل 
نکردی.» 

گفت: «ای امیرممنان عمل آنها بس‌بود» 

گوید: آنگاه مردم‌شام نزديك علی شدند؛ به‌عدا نزدیکی آنها شتاب وی را 
نیفزود» حسن گفت: «چه مانمی داشت اگر می‌دو بدی وپیش این جماعت‌باران عود 
می‌رسیدی که در مقابل دشمن پایمردی کرده‌اند؟ » 

گفت: «پسر کم» پدرت اجلی دارد که‌از آن نمی‌گذرد؛ دیرتر ازموقع‌نمی‌رسد 
و آهسته رفتن آنرا زودتر نمی آورد. بخدا پدرت اهمیت نمیدهد که برمرگ افتد یا 
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مرگ براو افتد. » 

فضل بن خدیج کندی بنقل از یکی از غلامان اشتر گوید: وقتی پهلوی راست 
عراق هزيمت شد وعلی سوی پهلوی چپ رفت. اشتر بر او گذشت که شتابان به محل 
تفر قه پهاویر است می‌دو ید. 

على بدو گفت: «مالك!» 

گفت : «آمادة فرمانم» 

گفت: «پیش این قوم برووبگو چرا از مرگ که از آن رهایی‌ندارید سوی 
زندگی می گریزید که پاینده‌نیست.» 

گوید: مالك برفت وبا هزیم‌تیان رو بروشد وسخنان علی را با آنها بگفت و 


افزود: «ای مردم» سوی من آیید» من‌ما لكك‌بن‌حارثم من‌ما لك بن‌حارشم»آنگاه بیاد 
آورد که بنام اشتر درمیان کسان معروفتر است و گفت: «من اشسترم» ای مردم سوی 
آیید.» گروهی سوی وی آمدندو گروهی بر فتند و اشتر بانگگزد:«ای مردم فلان‌پدرتان 
راگاز گرفته‌اند» امروز چه بدجنگیدید» ای مردم سوی من آیید. » 

طایفة مذحج سوی وی آمدند گفت: «سنگ‌سخت راگاز گر فته‌اید. عدایتانرا 
خشنود نکردید ودر کار دشمنان فرمانبراونبودید» چرا چنین است»مگر شمافرزندان 
جنگ و اهل هجوم وجوانان تاخت‌و تاز وسو اران تعاقب‌ومرگ همگنان» و مذحجیان 
ضربت زن نیستید که انتقامشان تأخیر نميشد و خونشان معوقنه‌یاند ودر جنگ‌فرو 
نمی‌ماندند» بخدا شما نیروی دیارخویشيد و آماده‌ترین تیرة قبیله‌تان» هرچه امروز 
کنید از این پس نقل میشود» از سخنان منقول فردا بترسید ودر مقابلة دشمن نيك 
بکوشید که خدا با راستکاران است. بخدایی که جان ما لك بقرمان‌اوست‌این‌جماعت. 
وبا دست خویش بمردم شام اشاره کرد نسبت به محمدصلی‌الله‌علیه وسلم همانند 
بال مگسی نیستند خوب‌ضربت‌نزدید» تبره رویی مرا ببرید تا حون‌به‌چهرهامباز آید» 
باین گروه بزرگ حمله بريد که اگر خدای عزوجل آنرا بشکنددو پهلو بدنبال آن‌باشد 
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چنانکه آخر سیل به‌دنبال اول آنست.» 

گفتند: «مارا به هر کجا می‌خواهی ببر.» 

و اوبه مقابلهٌ گروه مجاور پهلوی راست رفت و حمله برد و آنسهارا عقب زد. 
گروهی از جوانان همدان پیش‌روی وی آمدند که جمعشان هشتصد کس بود ودنبالةً 
حریفان را به هزيمت دادندودر پهلوی راست‌چندان پایمردی کردند که‌یکصدوهشتاد 
کس از آنها کشته‌شد» دوازده کس از سران قوم بودند که وقتسی یکی کشته می‌شد 
دیگری پرچم را می گرفت. نخستینشان کریب‌بن‌شریح‌بوده آنگاه شرحبیل بن شر یح» 
آنگاه مرئدبن شریح آنگاه هبيرة بن ذریح ء آنگاه بریم‌بن شریح» آنگاه سمیر بن 
هرب ۱ 

وقتی این شش برادر کشته شدند سفیان‌بن‌زیدپرچم راگرفت‌پس ازاوعبدین 
زید» پس ازا و کریب بن‌زید. وچون این سه برادر کشته‌شدند عمیربن‌بشیر پرچم را 
گرفت» پس از اوحارث‌بن بشیر که هردو کشته شدند آنگاه وهب‌بن کریب؛ برادد 
قلوص» پرچم راگرفت وخواست پیش برودیکی از قوم وی‌گفت: «خدایت رحمت 
کند با این پرچم برگرد که بزرگان قوم تواطرا ف آن کشته شده‌اند خودت را و 
باقیماندة قومت را بکشتن مده » 

آنها باز گشتندومی گفتند: «ای کاش بتعداد ما ازعربان بودند که‌باما پیمان‌م رگ 
می کردند وباهم پیش می‌رفتیم و باز نمی گشتیم تا کشته شویم باظفر یابیم» در حالی 
که این سخن می گفتند به‌اشتر گذشتند. 

اشتر گفت: «اينك من با شما پیمان می کنم وقرار می‌نهم که باز نگردیم‌تاظفر 
یابیم يا ملالشویم.» 

وجمع پیش وی رفتند وباوی ایست‌دند. 

کعب‌بن‌جعیل‌تغلبی دربارة این سخن مصرعی دارد به این مضمون : 

«همدانیان جنگاور» هم‌پیمان می‌جستند» 
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اشتر سوی‌پهاوی‌راست‌رفت و گروهی از آنها که ثبات وشرم ووفاداشتند واز 
هزيمت باز آمده بودندبدوروی آمدند و با هر گروهی‌رو برومی‌شد آنراعقب می‌زد در 
این‌حال برزیادبن نضر گذشت که اورا به‌اردو گاه می‌بردند» گفت: «این کیست؟ » 

گفتند: «زیادین‌نضر» 

عبدالته‌بن بدیل و یارانش در پهلوی راست‌درگیر شده‌بودند. زیاد» پیش‌تاخته 
بود و پرچم خویش را در مقابل پهلوی راست برافراشته بود که پایمردی کردند واو 
نیز بجنگید تا از پای در آمد. 

چیزی نگذشت که اشتر به یزیدین قیس‌ارحبی گذشت که او را سوی اردو گاه 
می‌بردند. 

گفت:«این کیست؟» 

گفتند: «یزیدین قیس که‌و قتی‌زیادین نضراز پای در آمد پرچم خود را درمقابل 
پهلوداران راست برافراشت وجنگ کرد تا از پای در آمد.» 

اشتر گفت: « بخدا پایمردی نکوو کار مردانه اینست شرم آوراست که کسی 
باز گرد وکس رانکشد و کشته نشود یا بهمعرض کشته شدن نرود.» 

حربن‌صیاح نخعی گوید: آنروز اشتر براسبی بود ويك شمشیریمنضی بدست 
داشت که و قتی آنرا می‌جنباند پنداشتی آب از آن می‌چکد و چون بالامی‌برد شعساع 
آن چشم را عیره می کرد» با شمشیر خویش ضربت می‌زد وم ی گفت: «سختی ای 
هست ومی گذرد» 

گوید: حارث‌بن‌جمهان‌جعفی اشتر را بدید اما اورا نشناخت که چهره‌اش به 
آهن پوشیده بود بوی نزديك شدو گفت: «حدایت از جانب امیرم‌منان ومسلمانان 
پاداش نيك دهد» 

گوید: اشتر اورا بشناخت و گفت:«ایابن‌جمهان کسی‌همانند تو از اينعرصة نبرد 
که من‌هستم عقب می ماند؟» 
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اشترمردی‌بود تنومندو بلندقامت وریشی انبوه داشت‌ابن‌جمهان‌دراو نگریست 
و وی رابشناخت و گفت: «فدایت‌شوم» به‌خدا جای ترا هم اکنون دانستم و از توجدا 
نمی‌شوم‌تاجان بدهم.» 

گوید:منقذوحمیر» هردوان ناعطی» پسران قیس» اشتر را بدیدند منقذبسه 
حمیر گفت: «اگر آنچه می‌بینم به پیکار جویی می کند در عرب نظیر ندارد.» 

حمیر گفت: «مگر پنداری از آنچه می کند قصد دیگر دارد؟» 

گفت: «بیم دارم که پادشاهی می خو اهد.» 

فضیل بن خد یج به نقل از یکی ازغلامان اشتر گوید:وقتی بیشتر هزیمتیان پهلوی 
راست بر اوفر اهم آمدند ترغیبشان کرد و گفت: «دندانها را به هم فشار دهید و باسر 
سوی دشمن روید وچنان حمله بريد که مردم پدرو برادر کشتٌمالامال‌از کینه به‌دشمن 
حمله می بر ند ودل به مرگ داده‌اند که انتقامشان معوق نماند ودر دنیا ننگین نشوند 
قسم به‌خداهیچ قومی بلیه‌ای سختتر از مصیبت دين ندیده . این قوم برسردیسن 
می‌جنگند که سنت را مح و کنند و بدعت را زنده کنند وشما را به‌ضلالتی که دای 
عزوجل به‌سبب بصیرت‌نکو از آن بیرونتان آورده باز برند.بندگان خدابه‌حوشدلی 
در راه دینتان جان بدهید که پاداش شما بعهدۀ خداست وخدا بهشتهای نعیسم دارد. 
بدانید که فرار از نبردگاه‌مایةً زوالعزت‌است وحرمان‌ازغنیمت »وذلت درزندگی و 
مرگ» وننگ دنیا و آخرت.» 

آنگاه بدشمنان حمله برد وعقبشان راند ومابین نماز عصر ومغرب آنها را تا 
نزديك صف معاویه برد و به‌عبدالّهبن‌بدیل رسید که با جمعی از قاریان» دویست تا 
سیصد کس» چون جثه‌ها به زمین افتاده بودند» مردم شام از اطراف آنها عقب‌رفتند 
وعراقیان که نزديك برادران خویش رسیده بودند آنها را بدیدند که پرسیدند : 
«امیر مومنان چه شد؟» 

گفتند: «زنسده ونيك حال در پهلسوی چپ است و کسان پیش روی وی 
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بجنگند.» 

گفتند: «حمد خدای» پنداشتیم هلاك شده وشما نیز هلاك شده‌اید.» 

آنگاه عبدالّه‌بن‌بدیل به یاران خویش گفت: «پیش برویم» 

اشتر کس پیش اوفرستاد که چنینمکن با جمع‌عویش ہمان وجنگ کن که‌ایر 
بهتر است وتوویارانت محفوظتر می‌مانید. » 

گوید:اما نبذیرفت وبا کسان‌عود سویمعاو یه روان‌شد که کسان دراطراف‌وی 


چون کوهها بودند» دوشمشیر بدست داشت وپیش صف یاران خویش ایستاده بود 
وهر که بدو نزديك می‌شد ضربت میزد وخونش را میریخت وبدینسان هفت کس را 

عبدالته‌بن‌بدیل به معاویه نزديك شدء کسان از هرهسوتاختئد واو و گروهی از 
یارانش را در میان‌گرفتند وبجنگید تا کشته شد» گروهی از یاران وی‌نیز کشته‌شدند 
وجمعی از آنان نیز به‌هزیمت با زگشتند. 

اشتر» ابن‌جمهان‌جعفی را فرستاد که به شامیانی که در تعقیب یاران فراری 
ابن‌بدیل بودند حمله برد وفشار دشمن راکاست که پیش اشتر رسیدند که به آنها 
گفت: «رای من از رای خودتان بهتر نبود؟ مگرنگفتم که با جمع بمانید.» 

معاو به‌و قتی ابن‌بدیل‌پیش می‌رفت وضربت می‌زد گفته بود؛ «پندارید این‌سالار 
گروه است؟» وچون کشته شد کس فرستادو گفت: «ببینید این کیست؟» 

کسانی از مردم شام بدو نگریستند و گفتند: «نمی‌شناسیم» 

حود معاو یه پیش آمد و براو بایستاد و گفت: «بله این عبدالله بن بدیل است‌به‌خدا 
اگر زنان حزاعه نیز می‌توانستند با ما بجنگند می‌جنگیدند»بکشیدش» پس عبدالتّهرا 
کشتند و معاو یه گفت: «بخدا این چنانس ت که شاعر گو ید: 

«مردجنکك اگر جنکگ‌دندانش زند 

«او نیزجنگ را دندان زند» 


۶۵۴ Tarikhemair 


a‏ تاد سر 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۲۳۵۹۳۸ ترجمةً تاریخ طبری ۲ 


«واگر روزی جنگ با اوسخت گیرد 

«او نیز باجنگگ سخت گیرد» 

شعر ازحاتم‌طی است. 

اشتر به ارف شامیان حمله برد معاویه با قوم عك و اشعربان به مقابلة وی 
آمد. اشتر به قوم مذحح گفت: « شما به‌عك پردازید» وبه جمع همدانیان پیوست 
وبه قوم کنده گفت: «شما به اشعریان پردازید» وسوی قوم خحویش رفت و کفت: 
«اینان اشعریانند به آنها حمله برید»آنها باسو اران در می آویختند ورجزی به ایسن 


مضمون می خو اندند: 

«وای برمادر مذحجی از مردم‌عك 

«اين مادر مذحجی است که همی گر ید » 

تا شامگاه با آنها بجنگیدند» اشتر همراه بامردم همداننوجمعی از قبایلدیگر 
باآنها همی جنگید ویسشان راند تا به‌نزد پنج صف اطراف معاویه رسانید که با 
عیامه بهم بسته بودندو بر آن صفها حمله برد وچهار صف را از پای در آورد و چون 
به صف پنجم رسیدندمعاو یه اسب ی خو است و برنشست می گفته بود: «قصدداشتم فر ار 
کنم اما شعر ابن اطنابهانصاری‌را بیاد آورده-ابن اطنا به‌ازشاعران جاهلیت بو دو اطنابه 
مادرش زنی ازطایفه بلقین بود که گوید: 

«عفتم وشرم خاطرم 

«و آمادگیم برضد دلیر سخت کوش 

«ومالم که برهایی از نازوایی داده می‌شد 

«وستایش‌ها که بقیمت خوب می‌خریدم 

«واین سخن که وقتی جانم دچار هیجان می‌شد 

«می گفتم: ای‌جان بجای بمان 
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«که ستایش بینی یا خلاص شوی» 

«نگذاشت بگریزم» 

و تذ کار این‌شعر مرا از فرار بازداشت. 

زیدین‌وهب گوید: وقتی‌علی دید که پهلوی راست سپاه وی به جای‌باز آمدو 
دشمنان مقابل خویش راعقب راند ودر محلشان با آنها در آویخت» بیامدوبه جمع 
رسید وبا آنها گفت: «دیدمتان که ازصفهایتان عقب نشستید و باغیان ستمگر و بدویان 


شامی پستان زدند شما که معت.ر ان و برجستگان عربیدوشب زنده‌داران قر آن‌خوانو 
دعوتگر حق به هنگام ضلال‌خطا کاران» اگر از پس پشت‌گردن روی نیاورده‌بودید 
وازپی‌عقب رفتن حمله نکرده بودیدگناه فر اری جنگ برشما بازمی‌شد و هلاکت 
یافته بودید و لی غمم‌سبك شد و دلم حنك‌شد که دیدمتان آنها راچنانکه شمار اعقب 
زده بودید عقب راندید و چنانکه‌شمارادور کرده‌بودنداز محلشان دورشان کردیدوبا 
شمشیرها بزدید وچون شتران مطرود درهمشانر بختید» اينك پایمردی کنید که‌سکون 
یافتید وخداعزو جل به‌بر کت‌یقین» ثباتتان‌بخشيد تا فراری بداند که‌عدا را خشمکین 
می کند و خویشتن رابه گناه می‌افکند. فرارمایة آزرو گی حد است و ذلت دایم نگ ابدو 
از کف دادن غنیمت و اهی معاش» آنکه از جنگ می‌گریزد. عمر خویش را 
نمی‌افز اید واز رضای‌پروردگار بدور است. اگر انسان در راه حق‌بمیرد وباین‌رذایل 
مبتلا نشود بهتر از آنکه‌با آن خو کند ودل بر آن نهد.» 

عبدالسلام احمسی گوید: در جنگ صفین پرچم بجیله بدست‌ابوشداد قیس 
ابن‌مکشو ح بود که از تیر احمس‌بن‌غوث بود» مردم‌بجیله باو گفته بودند: «برچم 
مارا برگیر.» 

گفت: «دبگری ازمن‌بهتر است» 

گفتند: «جزت و کسی را نمی‌خواهیم» 

گفت: «اگرپرچم را بمن دحید شما را تابه نزد صاحب سپر طلابی‌می کشانم» 
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گفتند: «مرچه خواهی کن» 

گوید: «پس او پرچم را بگر فت‌وحمله بردتا بنزديك صاحب سپرطلایی‌رسید 
که با جمعی فراو ان ازیاران معاویه بود. گفته‌اند که وی عبدا لرحمان‌بن‌خا لدین‌و ليد 
مخزومی بود. دو گروه آنجا سخت بجنگیدند. | بوشداد با شمشیر سوی صاحب سپر 
حمله برد ويك رومی که غلام معاویه بود راه بروی‌بگرفت‌وضر بتی‌زد و پایابوشداد 
را قطع کرد. ابوشداد نیز ضربتی زد وغلام رومی را بکشت» نیزه‌ها را بطرف او 
کشودند تا کشته شد وعبدالته‌بن‌قلع احمسی پرچم را بگرفت ورجزی باین مضمون 
می‌خو اند: 

«خدا ابوشداد را رحمت کند 

«که دعوت بانگزن را پذیرفت 

«وبا شمشیر بدشمنان حمله برد 

«چه نیکمردی بود هنگام جنگ 

«وهنگام نبرد ومقابله با پیا گان » 

و بجنگید تا کشته شد بر ادرش عبدالرحمان‌بن‌قلع پرچم رابگرفت وبجنگید 
تا کشته شد. پس از آن‌عفیف‌بن‌ایاس پرچم را بگرفت وهمچنان بدست وی بودتادو 
جمح از هم‌جد اشدند. 

گوید: آنروز حازم‌بن ابی‌حازم احمسی برادر قیس‌بن‌ابی‌حازم کشته شد نعیم 
ابن‌صهیب بجلی نیز کشته شد پسرعم وهم‌نام وی نعیم‌بن‌حارث که از یاران معاوبه‌بود 
پیش وی رفت و گفت: «اين مقتول پسر عموی من است» اورا بمن ده که به‌عا کش 
کنم.» 

گفت: «خاکش مکن که شايستة این کار نیستند» بخدا ما پسرعفان وانهانی به 
خاك کردیم.» 

گفت: «اجازه بده که‌حا کش کنم و گرنهبا نها می‌پیو ندم و ترا رها می کنم.» 
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معاویه گفت: «پنداری که مشایخ عرب را به‌خاك نمی‌سسپاریم که از من 
می‌خواهی پسر عمویت را به‌خاك کنی» اگر می‌خواهی خا کش کن»یابجای گذار» 
واو به‌خا کش کرد. 

حارث بن حصیره از دی به نقل از پیر ان‌طایفه‌نمر ازد گوید: وقتی‌ازدیان‌را به‌مقابلۀ 
ازدیان فرستادند مخنف‌بن‌سلیم حمد خداگفت وثنای او کرد و گفت: «خطایی است 
بزرگ و بلابی‌عظیم که مارا بمقابله قوممان فرستادند و آنها را به‌مقابلهٌ ماو اداشتند. 
به‌عدا این‌دستهای خو دمان اس ت که قطع می کنیم وبالهای خودمان است که با 
شمشیرهایمان می بریم اگرباگروه خودمان همدلی نکنیم‌ود ر کار یارمان نکوشیسم؛ 
کافر می‌شویم و اگر بکنیم نیروی خویش را به تلف داده‌ایم و آتش خسودمان را 
خاموش کرده‌ایم.» 

جندب بن‌زهیر بدو گفت: «به‌خدا اگر پدران آنها بودیم وفرزندان ما بودند» 


یا فرزندانشان بودیم و پدران ما بودند و از جماعست ما بریده بسودند وعیب امام 
مامی گفتند واهل ملت وذمة ما را به‌ستم منسوب می‌داشتند» اکنون که باهم روبرو 
شده‌ایم جدا نمی‌شدیم تا از رفتار خویش بگردند ودعوت ما را بپذیر ند یابسیار کس 
از آنهاوما کشته شود.» 

مخنف بهاو که پسر خاله‌اش بودگفت: «خدا بوسیلةً توهمت را قوت دهد 
به‌عدامن در کوچکی وبزرگی پیوسته منحوس بوده‌ام به‌حداهميشه در ایام جاهلیت 
وپس از آنکه مسلمان شده‌ايم هرگز میان دوچیز مردد نشده‌ایم که کدام را بگذاریم 
و کدام را بگیریم»جز اینکه‌سختتر وپرمحنت‌تررا بر گزیده‌ام خدایا اگرسلامت‌دهی 
بهتر از آنس ت که مبتلاکنی به رکدام از ما چیزی راکه می‌خواهد عطاکن» 

ابو بریدةبن‌عوف گفت: « خدایا به ترتیبی که مورد رضای تواست ميان ما 
داوری کن» ای‌قوم می‌بینید که این قوم‌چه می کنند» ما پیروجماعتیم» می‌دانیسدکه‌ما 
حق داریم یا آنها راست‌می‌گوبند. به‌عدا تا آنجا که‌می‌دانیم پیروی شرء درزندگی و 


EE Tear‏ تاد سر 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۵۴۲ ترجمة تاريخ طبری 


موک یکی اق افج 

جندب‌بن‌زهیر پیش‌رفت وباسالار ازدیان شام‌در آویخت وشامی اورابکشت. 
از طایغة وی عجل وسعد پسران عبدالله از تیرۀبنی ثعلبه کشته شدند. مخنف نیز کشته 
شد» از طایفة وی عبدالله وخالد پسران ناجد وعمرو وعامر پسران عویف وعبدالله 
ابن حجاج وجندب بن‌زهیرو ابوز ینب بن‌عوف نیز کشته شدند. عبدالله‌بن ابی الحصین 
نیز همراه قاریانی که با عماربن‌یاسر بودند برون شد وباوی کشته شد. 


حارث‌بن‌حصیره به‌نقل از مشایخ نمر گوید: عقبةبن‌حدید نمری در روز جنگ 
صفین گفت: «بدانید که چراگاه دنیا خشکیده ودرخت آن شکسته و تازه آن کهنه شده 
وشیرین آن تلخ مزه‌شده» کار خویش را براستی باشما می گویم که‌ازدنی به تنگ آمده‌ام 
وخویشتن را از آن منصرف کرده‌ام» در هرسپاه و جنگی که بسوده‌ام آرزوی شهادت 
داشته‌ام اما خدا عزوجل نخواسته مگر آنکه امروز مرا بدان برساند بدانید که ازاين 
دم‌به‌معرض شهادت می‌روم وامیدوارم از آن محروم نمانم. بندگان خدا چرا از ترس 
مر گی که بناچار آمدنی است و جانهای شمارا گرفتنی است از جهاد با دشمنان خدا 
بازمانده‌اید؟چر | از يك‌ضر بت شمشیر که به‌سبب آن‌بجای دنیا» پیشگاه‌عداوهمنشینی 
پیمبران وصدیقانوشهیدان وصالحان‌دردار القرارنصیبتان می‌شود دریغ‌دارید؟ رای 
درست این نیست.» 

گوید: آنگاه روان شد وگفت: « ای برادران» من این دنیا را به آخسرت 
فروختم و اينك روسو ی آن دارم» راهتاندیگر نباشد وحدای عزوجل امیدتان را 
نبرد۰» 

گوید: بر ادرانش عبدالله وعوف‌ومالك بدنبال وی رفتند و گفتند:«ازپس تو 
روزی دنیا نمی‌جوییم که خدا زندگی پس از ترا زشت کند» خدایا جان‌های عویش 
را پیش‌توذخیره می‌نهیم.» آنگاه پیش رفتند و بجنگیدندتا کشته شدند . 

ابومسلم‌بن‌عبدالله ضبابی: گوید: با طایفه‌ام در جنک صفین حضورداشتم 
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شمر بن‌ذی‌الجوشن نیز با ما بود» ادهم‌بن‌محرز باهلی باوی هماوردی کردو باشمشیر 
صورت شمررا بزد. شمر نیز ضربتی باوزد که زیانش‌نزد. پسثمر پیش بارخویش 
باز گشت و آبی بنوشید که تشنه بود» آنگاه نیزه بر گرفت ورجز خوانان برفت و په 
ادهم حمله‌برد و گفت: «این به آندر.» 

عمروبن‌عمرو بن عوف‌جشمی گوید: بشربن عصمة مزنی جزویاران معاویه‌بود 
وچوندر صفین‌دو گروه به‌جنگک بودند؛ بشرءمالك بن‌عقدبه را دید که‌بوضعی‌شگفت 
آورصف شامیان رامی‌برید که مردی مسلمان وشجاع بود» بشر از کار وی خشمگین 
شد وضربتی زد واورا ازپای در آوردآنگاه از ضربتی که زده بودبه‌نزد حدای جبار 


پشیمان شدوشعری گفت باین‌مضمون: 

«از خدایم امید گذشت دارم 

«واز آنکه در خاطرم دغدغه می کند» 

«زیرغبا هنگامی که ضر بتها بکار یود 

«ضر بتی باوزدم» 

وچون سخن وی به ابن‌عقدبه‌رسید شعری‌گفت به این مضمون: 

«به‌بشرین عصمه بگو یبد 

«که من غافل بودم وبکار خویش مشغول 

« که غافلگیرم کردی وضریتی‌زدی 

«چنین است که دلیران یز نندومی‌خورند» 

گوید: عبداللهبن‌طفیل‌بکائی به‌گروهی از شامیان حمله برد و چون باز آمد 
یکی از بنی‌تمیم بنام‌قیس پسر قره از عراقیانی که به‌معاوبه‌پیوسته‌بود بوی حمله بردو 
نیزه را ميان دوشانه عبدالله نهاد. یزیدین‌معاویه پسر عموی عبدالله بمیان آمد ونيز 
خویش رامیان دوشانةٌ تمیمی نهاد و گفت: «به‌عدا اگرفرو بری فرومی‌برم.» 

مردتمیمی گفت: «بنام دا پیمان می کنی که اگرنیزه‌را از پشت‌بارت برداشتم 
4 دق 
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نیزه‌ات را از من‌بردادی» 

گفت: «آری» بنام خدا پیمان م ی کنم.» 

پس نیزه از ابن‌طفیل بر گرفت و یزید نیز نیزه‌را از تمیمی بررگرفت. تمیمی 
گفت: «از کدام قبیله‌ای؟» 

کف : «از بنی‌عامرم» 

گفت: «خدایم به‌فدای شما کند که هر کچا ببینمتان کریمانید. من یازده‌ین 
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2 


مرد خاندان وعشیره‌ام که امروز کشته‌اید ومن آخر ینشان هستم.» 

گوید: وجون کسان به کوفه آمدند یز ید بوسبیل کله که مرد به عسموزاده‌اش 
می کند» شعری خحطاب با و گفت به‌اين مضمون: 

«مگر ندیدی که درصفین 

«وقتی که همه دوستانت رهایت کرده بودند 

«با دلسوزی از تودفا ع کردم 

«ومرد حنظلی را 

«که نیزه بکار انداخته بود 

«از تودور کردم» 

فضیلبن خدیج گوید: یکی از سپاه شام بیامد و هماورد خو است عبدالرحمان 
ابن‌محرز کندی به مقابلهً وی‌رفت» ساعتی باهم در گیر بودند عبدالرحمان به شاممی 
حمله برد وضربتی به گلو گاه وی زد که از پادر آمد آنگاه از اسب فرود آمد وزره و 
سلاح وی را بررگرفت ودید که حبشی است‌و گفت: «انالله» بر ای کی‌خودم‌را بخطر 
انداختم برای يك‌بندهحبشی.» 

یکی از مردم عك نیز بیامد وهماورد حو است» قیس بن‌فهدان کنانی بمقابلةً 
وی رفت. عکی حمله آورد» قیس‌ضربتی‌به حریف زد که‌یار انش اورا برداشتندفیس 
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ابن فهدان شعری گفت باینمضمون: 

«مردم عك درصفین‌می‌دانستند 

«که وقتی دوسیاه روبرو شدند 

«بسختی ضربتشان می‌زنیم 

«و پرچمهای جنگ را چنانکه بایدبرمی‌داریم 

«سپید می آریم وسر خ می‌بریم.» 

و هم فضیل‌بن‌خدیج گوبد: قیس‌بن‌فهدان یاران خودرا ترغیب می کرد و 
می گفت: «وقتی حمله می‌برید یکجا حمله برید وچون باز می‌گردید باهم‌باز گردید. 
چشم‌ها را فرونهید» سخن کمتر کنید» با همسگنان در آویسزید» عرب ازجانب‌شدا 
آسیب‌نبیند.) 

گوید: قیس‌بن‌یزید که از جانب علی‌سوی معاویه گريخته بود یامد وهماورد 
خحواست, بر ادرش ابو العمرطة‌بن‌یزید بمقابلة او رفت که همدیگر را شناختند ومقابل 
هم ایستادند آنگاه سوی‌گروه خود باز گشتند وهريك از آنها می‌گفت که‌بر ادرش را 
را دیده است. 

جعفر بن حذیفه گوبد: قبیلةً طی به‌روز صفین‌جنگی سخت کردند وجمع بسار 
بمقابلة آن فرستادند.» 

گوید:حمز ةبن‌ما لك همدانی پیش آنها آمدو گفت: «شما از کدام قبیله‌اید؟ » 

عبدالله بن‌خلیفة بولانی که شیعه وشاعر وسخنور بودگفت: « ما طاییان دشتیم 
وطایبان ریگزار وطابیان کوهستان که نخلم ان ممنو عاست: ما مدافعان دو كوهيم 
تا مابین عذیب وعبس» م.طاییان نیزه‌ايم وطاییان جنگیم و طایبان هجوم.» 

حمزه گفت: «به» به» چه حوب ستایش قوم خویش می کنی. » 

کوید: آنگاه کسان سخت بجنگیدند و عبدالله بانگ می‌زد ومی گفت: «ای 
گروه طاییان؛ نوو کهنه‌ام بفدای شما باد» برای حرمت خویش بجنگید.» 
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ابوصلت تمیمی‌گوید:پیران طایفةً محارب بمن گفتند که‌یکی از آنهابنام خنشرة 
ابن‌عبید» مردی سخت‌دلیر بود ودر جنگ صفین وقتی دوگروه پیکسار می کردند 
پاران عویش را دید که بفرار می‌رفتند و بانگ زد که ای گروه قیسیان‌مکسر اطاعت 
شیطان به نزد شما از اطاعت رحمان بهتراست؟ قرار معصیت‌خدای سبحان است و 


موجب خحشم وی» صبوری اطاعت خداعزوجل است ومایهً رضای او» چگونه‌خشم 


حدای تعالیر ابررضای اومر جح می‌دار بد» آسااش پس از مرت حاص کسی است 


که بمیرد و جان بخدای سپارد. » 

گوید: وهمچنان بجنگید تا زخمدار شد» سپس با پانصد کسی که همر ا‌فروة 
ابن‌نو فل اشجعی از جنگ کناره کرده بودند برفت‌ودردسکرهو بندینجین فرود آمدند 
درآن روز نخعیان سخت بجنگیدند و از جمع آنها بکر بن‌هوزه وحیان‌بن‌هوزه و 
شعیب بن‌نعیم از بنی بکربن‌نخع وربیعةبن‌مالك و ابی‌بسن‌قیس بر ادر علقمةبن‌قیس 
فقیه کشته‌شدند. پای علقمه نیز قطع شد که می گفت: «دوست‌ندارم که پایم: الم‌مانده 
بود که به سبب آن از خدایعزو جل امید شواب نيك دارم دلم می‌خواست براددم 
را با یکی از یارانم را در خواب بیتم» برادرم را به عواب دیدم و گفتم: برادد 
چه دیدید؟ 

«گفت: ما وقوم پیش خداعزوجل روبروشدیم وبه حجت مغلویشان کردیم 
ومن از وقتی به عقل آمده‌ام هر گز از چیزی مانند این خواب خرسند نشده‌ام.» 

حصین بن‌منذر گوید: پیش از جنک کسانی پیش‌علی آمدند و گفتند:,«خالدین 
معمر به معاویه نامه نوشته وبیم داریم که پیرو اوشود.» 1 

کوید: علی اوو کسانی از سران مارا پیش حواند وحمد خدا کردونای‌وی 
به زبان آورد و گفت: «اما بعده‌ای‌گروه ربیعه‌شما باران منید که دعوتم را پذیرفته اید 
وبه نزدمن مطمتن‌ترین قبیلۀ عر بید» شنیده‌ام که معاو یه به یار شما حا لدین معمر نامه 
نوشته وی را بیاوردم وشما را فراهم آوردم تا براوشاهد کنم و شما نیز آنچه را 
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می‌گویم بشنو بد» آنگاه روبه او کرد و گفت:«ای خالدبن معمر! اگر آنچه شنی ده ام 
درست باشد خدارا با مسلمانان حاضر شاهد می گیرم که در امانی تابه سرزمین‌عراق 
یا حجاز برسی یا سرزمین‌دیگر که‌معاو یه بر آن‌تسلط ندارد.واگر به‌تودرو غبسته‌اند» 
دلهایمان از تواطمینان یابد.» 

گوید: خالدقسم یاد کرد که چنین نکرده وبسیاری از مردان ما گفتند: «اگر 
می‌دانستیم که این کار را کرده اعضایش را می‌بریدیم.» 

گو ید: شقیق‌بن ڈو رسدوسی گفت :«خالد بن معمر تو فیق نیابد اگرمعاویه ومردم‌شام 
را برضد علی ومردم ربیعه یاری داده باشد.» 

گوید: زیادبن خصفه تمیمی گفت: «ای امیرموّمنان به‌قید قسم‌از خالدبن‌معمر 
اطمینان بگر که باتوخیانت نکند» علی اطمینان‌گرفت و ما بیامدیم. 

گوید: وچون روز پنجشنبه شد مردم‌میمنه هزیمت شدند وعلی پیش ما آمد » 
پسرانش نپز همراهش بودند وبه‌صدای بلند رسا بی‌توجه بوضع کسان‌گفت: «اين 
پرچمها از کدام قبیله است؟» 

گفتیم:«بر چمهای ربیعه است» 

گفت: «نه این پرچمهای خداعزوجل است؛ خدا مرد م آن راامصون دارد و 
صبوری دهد وقدمهایشان را ثابت کند»آنگاه بمن گفت: «ای جوان پرچسم خود را 
يك‌ذراع پیش نمی‌بری؟» 

گفتم: «چراء بخدا ده ذراع هم» وپرچم را الا بردم وپیش بسردم تاگفت: 
«بس است. بجای خودباش» ومن آنجا که دستور داده بود بماندم ویارانم فراهم 
آمدند. 

ابو الصلت تیمی گوید: «از پیر ان طایفه تیم اللهثغلبه شنیدم که می گفتند: «پرچم 
کوفیان و بصریان ربیعه با خالدین‌معمر بود که از مردم بصره‌بود .» 

گوید: و نیز شنیدم که می گفتند: «خالدبن‌معمروسفیان‌بن‌ور که دربار پر چم 
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هم چشمی داشتند به توافق» پرچم بکربن و ائل را به‌حصین بن‌منذر ذهلی دادند که 
از مردم بصره بودگفتند :« این جوان از ماست و محترم است پرچم را به او 
می‌دهیم تا بعد بنگریم » پس از آن علی پرچم همه ربیعه را به خالدین‌معمر داد. 

گوید: معاویه برای قبیلةٌ حمیر برسه قبیله عراق که پر جمعیت تر از آذدرقبایل 
عراقی نبود یعنی ربیعه وهمدان ومذحج قرعه زد و قرعه حمیر بنام ربیعه در آمد » 
ذوالکلاع گفت: «چه‌قرعةً زشتی» 

پس از آن ذوالکلاع با مردم حمیر ووابستگان آن بیامد.عبیدالله بن‌عمربن 
حطاب نیز باچهارفزار کس از قاریان اهل شام با آنها بود.ذوالکلاع پهلودارراست 
جمع بود که برجمع ربیعه حمله بردند که پهلوی چپ سپاه عراق بودند وعبداللّه 
این‌عباس نیز با آنها بود وپهلودار سپاه بود. ذوالکلا عوعبیدالهبن‌عمر با سسوار و 
پیاده بسختی به آنها حمله بردند و پرچمهای ربیعه از جای برفت مگر اند کی‌از اخیار 
و ابدال که بجای ماندند. 

گوید: مردم‌شام باز رفتند وچیزی‌نگذشت که از وحمله آوردند. 

عبیدالّ+بن‌عمر می گفت: «ای مردم شام این قبیلهٌ عراقی قاتلان‌عثمانند و 
یاران‌علی بن‌ابیطا لب اگر این قبیله را هزیمت کردید انتقام حون عشمان راگر فته‌اید 
وعلی‌بن‌ابیطا لب ومردم عراق نابود می‌شوند. » 

گوید:شامیان بسختی حمله آوردند و مردم ربیعه جزاند کی از ضعیفانو 
زبونان پایمردی کردند ومقاومتآوردند و پرچمها با مردم صبور ودلیر بجای‌ماند که 
عقب نرفتند وسخت بجنگیدند خالدبنمعم که دیده بسود کسانی از قوم وی‌عقسب 
رفته‌اند» عقب رفت اما چون بات پرچمداران وجمع قوم خویش ر ابدید باز گشت 
وبه هزیمتیان بانگ زد که باز گردند و گفت که کسانی از قوم وی که می خو استه‌انداو 
را بدنام کنند قصد رفتن کرده بودند وچون ثبات وی را دیدند باز آمدند. و نیز 
گفت: « وقتی دیدم که کسانی از ما به هزیمت‌رفتند خو استم به آنها برسم و بازشان 
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گردانم و آنهابی راکه اطاعت:من کردند پس آوردم» رفتار وی مبهم بود. 

محرز بن‌عبدا لرحمان عجلی گوید: آنروز خالد گفت: « ای‌گروه ربیعه دای 
عزو جل‌هر کدامتان را اززاد گاهش آورده وور اینجا فراهم کرده که‌از وقتی درزمین 
روان شده‌اید چنین جمعی نداشته‌اید» اگر دست بدارید واز دشمن بازمانید واز 
نبرد گاه پس روید خدا از کار شما خشنود نمی‌شود وه رکه را ببینید از کوچك و 
بزرگک خو اهند گفت کهر بیعه حرمت خویش ببرد ودر جنگ نماند وعرب از ناي 
وی آسیب‌دید. میاداعر بان ومسلمانان‌شومتان‌شمار ند» پیش‌رو ید و جان‌به‌عدای‌سپار ید 
پیش رفتن‌عادت شماست وثبات حصلت شماء صبوری کنید به منظور اینکه پاداش 
یابید. و اب آنکه خدا را منظور دارد شرف دنیاست وحرمت آخرت که خدا پاداش 
کسی راکه‌کار نيك کند تباه نمی کند.» 

گوید: یکی به سخن ایستاد و گفت: «به خدا وقتی کارهای ربیعه بدست تو 
افتاد کارشان تباه شد» به ما می‌گوبی پس نرویم وروی نگردانیم تا کشته شویمو 
خونمان بریزد» مگر نمی‌بینی که بیشتر کسان رفته‌اند.» 

گوید: تنی چند از مردان قوم برضد وی برخاستند وبملامتش گرفتند وتندی 
کردند» خالدگفت: «اینرا از میان خودتان بیرون کنید که اگر با شما بماندزیانتان 
زند واگر برون شود شما را نکاهد.این کسی است که شما را نمی کاهد ودیار را پر 
نمی کند. ای سخنگوی‌ملمون قوم! چگونه از صواب بگشتی!» 

گوید: جنگ میان ربیعه وحمیر وعبیدالله‌بن‌عمر شدت گرفت و کشته‌از دوسو 
بسیار شد» از جمله سمیر بن‌ریان‌بن‌حارث عجلی که مردی دلیربود. 

زیدبن بدرعبدی‌گوید: زیادبن‌خحصفه بروز صفین پیش طایفة عبدالقیس آمد 
قبایل حمیرباذیالکلاع وعبیدالّه بن‌عمر با طایفة بکربن‌وایل مقابل شده بسودند و 
بکریان سخت جنگیدند چنانکه در حطر هلاکت بودند» زیادبن خصفه‌گفت: « ای 
مردم عبدالقیس دیگر بکری‌نماند» وما سواراسبان شدیم وبرفتیم وبا آنها شدیم و 


ETE‏ تاد سر 


2 
2 


PDF. طاس‎ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۵۵۰ ترجمة تاريخ طبری 


چیزی نگذشت که ذوالکلا ع آسیب‌دید وعبیداللّه‌بن‌عمر کشته شد همدانیان گفتسند: 
«هانی‌بن عطاب ار حبی] اور | کشت» و حضر مو تیان گفتند:«ما لك بن‌عمر و تنعی اور | کشت» 
بکریان گفتند: « محرزین صحصح بنی‌عایشی اورا کشت وشمشیرش ذوالوشاح را 
بر گرفت:»معاویه در کوفه از بکریان »و اخذه کرد که گفتند: «یکی از بصریان ما بستام 
محرزبن‌صحمح اورا کشت» ومعاو یه کس به بصره فرستاد وشمشیر را بگرفت. 

هشام‌بن‌محمد گو ید: قاتل عبیدالهبن‌عمر» محرز بن صحصح بو د که ذوالوشاح 
شمشیر اورا که از آن عمربوده بود بگرفت و کعب‌بن‌جمیل‌تغلبی در این‌باب شعری 
گفت به این‌مضمود: 


«دیدگان برای سواری می گرید 

«که در صفین بود ووقتی که 

«سو اران او برفتند 

«همچنان ایستاده بود» 

در آنروز از حمیریان‌بشربنمرةبن‌شرحبیل وحارث بن‌شرحبیل کشته شدنسد . 
اسماءدختر عطاردبن‌حاجب تمیمی زن عبیداللهبن‌عمر بود که حسن‌بن علی او را به 
زنی گرفت. 

غیاٹ بن لقیط بکری‌گو بد: وقتی علی پیش مردم ربیعه رفت بههمدیگر گفتند: 
«اگر علی که به پرچم‌شما پناه آورده اینجا آسیب ببیند رسو امی‌شوید.» شقیق بن ثور 
گفت: «ای‌گروه ربیعه اگر یکی از شما زنده باشد ودشمن به علی دست یا بدپسیش 
عر بان معذور نباشید و اگراورا محفوظ دارید بزر گواری دایم یافته‌اید » و مسردم 
ربیعه از آن پس که علی پیششانآمده سخت بجنگیدند که مانند آن نجنگیده بودند. 

علی در این‌باب شعری‌گفت به اینءضمون : 

«پرچم میاه از آن کیست؟ 

«که سایه اش می لرزد 
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«وچون گویی حصین آنرا پیش‌ببر 

«آنرا در دل مرگ پیش‌برد 

«آنحا که گودالهای خطر 

«پر ازمرگ است وخون 

«ضر بات شمشیر را به پسر حرب چشانيدیم 
«چندانکه پشت بکرد وبرفت 

«خدا آن‌گروه را که بهنگام تلاقی با مرگ 
«پایمردی کردند پاداش دهد 

«که چه‌پا کباز وبزرگوار ند 

«یعنی «ردم ربیعه 

«که درمقابل دشمنان دلیر انند» 


عما پاسر 


عبد الملك بنابی‌حرحنفی گو ید: عماربن پاسر میان کسان آمدو گفت: « خدایا » 
تومی‌دانی که‌اگر می‌دانستم رضای تودر این است که‌خودم رادر این شطافکنم چنین 
می کردم. خدایاتومی‌دانی که اگرمی‌دانستم رضای تواینست که سرشمشیرم راروی 
سینه‌ام بگذارم وبر آن بیفتم تا ازپشتم در آید چنین می کردم»من| کنو ن‌کاری نمی دانم 
که‌بیشتر از جهاد بااین‌فاسقان مورد رضای توباشد اگر می‌دانستم کاری»بیشتر مورد 
رضای تواست به انجام آن می‌پرداختم. » 

صعقب بن ز هیر از دی گو ید: شنیدم که عمار می گفت: «به‌خدامی‌بینم که ایسن 
جماعت چنان ضربت به شما می‌زنند که مايه بدگمانی باطل جویان است » به خدا 
اگر ما را بزنند وتا نخلستانهای هجر برانند دانیم که ما برحقیم و آنها بر باطلند. » 
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حبة بن جوین‌عر نی گو ید: من و | بو مسعو دد رمد این پیش حذیفهر فتیم گفت:«حوش 
آمدید» از قبایل عرب هیچکس را بیشتر از شما دوست ندارم.»وی رابه‌ابن‌مسعود 
تکیه دادم و گفتم: «ای ابوعبدالله بر ای ما حدیث گوی که از فتنه‌هابیمنا کیم .» گفت: 
«با گروهی باشید که‌پسر سمیه آنجاست که من از پیمبر خدا شنیدم که فرمود: گروه 
یاغی‌منحرف از راه» اورا می کشند و آخرین غذای وی شیری آمیخته به آبخو اهد 
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گوید: در جنک صفین اورا ديدم که می‌گفت* «آخر ین غذای این دنیای‌مر ا 
بیارید» وشیری آمیخته به آب برای وی آوردند» در کاسه‌ای بزر گت که حلقه‌ای سرخ 
داشت» حذیفه باندازة يك موخطا نکرده بود.» 

پس عمار گفت: «امروزبا یارانم محمد و گروه وی دیدار می کنم؛به‌دا اگر 
ما را بزنند وتا نخلستانهای هجر برانند می‌دانیم ما برحقیم و آنها برباطلند» آنگاه 
گفت : «مر گ‌ز بر نیزه‌هااست وبهشت زبرشمشیر.» 

زیدبن وهب جهنی گو بد:عمار یاسر رحمه‌الله آنروز گفت: «کیست که رضای 
خدا می‌جوید ودل با مال وفرزند ندارد؟» جمعی پیش وی آمدند که گفت: «ای‌مردم 
سوی این کسان رویم که خونخواه پسر عفانند و پندارند که اورا به ستم کشته‌اند» 
به‌عدا حون عثمان را نمی‌خواهند» بلکه این قوم» دنیارا چشیده‌اند و آنرا دوست 
داشته‌اند وخوش داشته‌اند ومیدانند که اگر ملتزم حق شو ند میا ن آنها و لو ازم نیا که 
در آن غوطه می‌خورند حایل می‌شود وچون در اسلام سابقه‌ای ندارند که در خور 
اطاعت کسان و حلافت آنها باشند پیروان خویش را فریب داده‌اندو گفته‌اند پیشو ای 
ما به ستم کشته شد تا بدینوسیله شاهان‌جبار شو ند» بکمك این نحدعه‌بجایی‌رسیده‌اند 
که می‌بینید واگر نبود د وکس پیرو آنها نمی‌شد. خدایا اگر نصرتمان دهسی بارها 
نصرت‌داده‌ای واگر کارها رابه آنهاسپاری به‌سبب حادثه‌ها که‌میان‌بندگانت آورده‌اند 
عذاب دردناك را برایشان ذخیره کن. » 
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گوید: آنگاه عمار برقت و آن‌گروه که دعوتش را پذیرفته بسودند با وی 
برفتند تا نزديك عمروبن‌عاص رسید وبدو گفت: «ای عمرودین خود را در مقابل 
مصر فروخته‌ای» لعنت به تو که پیوسته دراسلام انحرافی می‌خو استه‌ای»به عبیدالله 
ابن‌عمر گفت: «خدایت ازپای در آرد» دینت را به دشمن اسلام وپسر دشمن اسلام 
فروخته‌ای.» 

گفت: «نه» بلکه بخونخواهی عشمان‌بن‌عفان برخاسته‌ام» 

گقت: «ترا می‌شناسم و شهادت‌میدهم که‌از عمل خو یش خداعزو جل رامنظور 
نداری. اگرامروز کشته نشوی فردا خو اهی مرد» بنگر که‌و قتی کسان‌را به‌قدر يتشان 
عطا کنند» نیت توچیست؟» 

ابوعبدالر حمان‌بن‌سلمی گوید: عماربن‌پاسر را شنیدم که درصفین‌به عمروبن 
عاص می گفت: «سه بار باصاحب این پرچم که همراه پیمبر خدابود جنگ کردیو 
این جنگ چهارم است که نه‌بهتر است ونه‌نکوتر » 

ابوعبدالرحمان سلمی می گفت: «درصفین با علی بودیم» د وکس را به‌اسب 
وی‌گماشته بودیم که وی را حفظ کنند و نگذارند حمله کند وچون آنهاغافل‌می‌شدند 
حمله‌می‌برد و چون‌با زمی گشت شمشیرش خون آلود بود.يك‌روزحمله برد ووقتی‌باز 
گشت‌شمشیرش کج شده بود که پیش آنها افکندو گفت:اگر کج‌نشده بو دباز نمی گشتم.» 

یکی بدو گفت: «ضربت «رد مصمم چنین است » 

ابو عبدالرحمان گفت : « مردم چسیزی شنیده‌اند که نقل می‌کنند ودرو غ 


نمی گو بند.» 

گوید: عمار را دیدم که سوی هريك از دره‌های صفین می‌رفت باران پیمبر 
کهآنجا بودند به دنبالش می‌رفنند. دیدمش که سوی مرقال هاشم‌بن‌عتبه پرچمدار 
علی‌رفت و گفت: «هاشم يك چشمی وترسو» يك‌چشمی که دلیری‌ننمایدخوب‌نیست»در 
این وقت یکی میان دوصف نمودار شدوعمارگفت: « بخدا این خلاف امام عویش 
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می کند و ازسپاه خویش می‌ماند و کوشش اوبی‌اثر می‌شوده‌هاشم سوارشو» 

گوید: «ماشم برنشست ورجزی به این مضمون می‌خو اند: 

«يك چشمی که برای کسان خود جابی می‌جوید 

«چندان زندگی کر ده که به تنگ آمده 

«ناچار می‌باید بشکند یاشکسته شود» 

عمارمی گفت: «هاشم پیش برو بهشت زیر سایهًشمشیرهاست وم رگ برسرنیزه۔ 
هاست» درهای آسمان را گشوده‌اند وحوران آرایش کرده‌اند» امروز دوستانم‌محمد 


ویارانش را می بینم» 

گوید:باز نیامدند» کشته شدند. 

گوید:یاران پیمبر خداکه آنجا بودند می گفتند که آنها می‌دانسته بودند. 

و گوید: چون شب در آمد گفتموی‌حریفان‌روم و بدانم آیا آنهانیزدربارۀ کشته 
شدن عمار مانند مانظر دارند؟ وچنان بودکه وقتی‌از جنک می‌ماندیم» آنها باماسخن 
می کردند وما نیز با آنهاسخن‌می کردیم؛ پس بر اسیم نشستم» کسان آرام گرفته بود ند» 
واردشدم‌چهار کس را دیدم که با هم به راه بودند: معاویه وابوالاعور سلمی وعمرو 
بن‌عاص و عبد الله بن‌عمرو کداز همدشان بهتر بودء اسبم‌را میان آنها راندم «بادا سخنی 
راکه یکیشان می‌گوید نشنوم» 

عبدالله به پدرش گفت: «پدرجان» امروزاین مرد را که پیمبر دربارة او چنان 
گفته بود کشتند.» 

گفت: «چه گفته بود؟» 

گفت: «مگر با ما نبودی که مسجد را می‌ساختیم و کسان بشگهاا دا اکن یکی 
وخشتها رایکی یکی می‌آوردند اما عمار سنگها را دوتا دوتا ونعشتها را دوتادو تا 
می آورد واز خود رفت پیمبر خدا بیامد وخاك از چهرة او پاك می کرد ومی گفت : 
«وای توء ابن‌سمیه! کسان سنگها را یکی‌یکی وخشتها رایکی یکی می آورند اماتو 
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بطلب ثواب دوتا دوتا میاری» وای که‌گروه باغی ترا می کشند. » 

عمرو اسب‌خویش‌را برجهانید وععاو یه راسوی‌خو دکشانید وگفت: «معاو به! 
می‌شنوی عبدالله چه می گوید؟» 

گفت: «چه می‌گوید؟» 

عمروخبر را با وی بگفت . 

معاو به گفت:«پیر احمقی شده‌ای» هنوز حدیث می گویی» امادر پیشاب خود 
می‌لغزی و عمار را ما تکشته‌ایم» عماررا کسی کشت که آوردش به‌جنکت» و کسان از 
خیمه‌ها و سراپرده ها برون آمدند و می‌گفتند: « عمار را کسی کشت که آوردش به 
جنگك. » 

گوید: «نمی‌دانم كداميك‌عجیبتر بودند» اویاآنها؟» 

ابوجعفر گو ند: آورده‌اند که وفتی عمار کشته شد» على به قوم ربیعه وهمدان 
گفت: «شما زره و نيزة منید»درحدود دوازده هزار کس از آنها آماده شدند» علی بر- 
استر خویش پیش رفت وحمله برد و آنها نیز بیکبار حمله بردند و صفهای شامیان 
را شکستند به هر که رسیدند بکشتند تابه نزد معاویه رسیدند و على رجزی به این 
مضمون می‌خو اند: 

«ضر بتشان می‌زنم 

راما معاوبه چپ چشم‌شکم گنده را 

«نمی بینم» 

معاویه بانگب ر آورد. 

علی‌گفت: «ای معاویه برای چه مردم را به کشتن می‌دهی» بیا داوری به‌عدا 
افکنیم» ه رکه دیگری راکش تکارها براوراست شود.» 

عمرو گفت: «اين مرد با توانصاف کرد» 

معاویه گفت: «انصاف ندیدم» می‌دانی که کس به مقابلۀ او نرفته که کشته نشده 
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باشد.» 

عمرو گفت: «زیبنده نیست که‌بمقابلةاونروی.» 

معاویه گفت: «طمع داری که پس از مرگ من هه خلافت ریی؟» 
سخن از لبلةالهر بر 

ابوسلمه‌گوید:هنگام شب هاشم‌بنعتبه‌زهری کسان‌ر! خو اندو گفت: «هر که 
خدا و آخرت رامنظور داردسوی‌من آید»بسیار کس‌سوی وی آمدند وباگروهی از 
همراهان خود مکرر به مردم شام حمله برد و به‌هرسو حمله برد بامقاومت روبروشد 
وجنگی‌سخت کرد. به‌یار اویش گفت: «از مقاومت آنهابیمناك مشو ید که‌این‌مقاومت 
وحمیتی. است که عربان زیر پر چمهایشان دارند» اما آنها برضلالتند وشمابرحق»ای 
قوم صبوریکنید و پایمردی کنید وفراهم آیید که آرام سوی دشمن رویم و آنجاثبات 
ورزید وهمدیگر را مدد دهید و خدا را یاد کنسید وکس از مجاور خسود چیزی 
نپرسد و به اطراف بسیار ننگرید و مقاومت هسمانند دشمن کنیند . بمنظور ثواب 
حدای پیکار کنیدتا خدامیان ما و آنها داوری کند که خدا بهترین داوران است.» 

گوید: آنگاه باگروهی ازقاریان برفت وشبانگاه اووهمر اهانش‌جنگی سخت 
کردند تا توفیقی به دست آوردند. 

در این حال‌بودند که نسوجوانی سوی آنها آمد و رجزی می‌خواند به این 
مضمون: 

«من فرزند غسانم که شاهان داشت 

«و اينك پیرودین عثمانم 

«چیزی شنیدم وغمین شدم 

« که علی پسر عفان‌راکشته است» 
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آنگاه حمله آورد وروی‌نگردانید»شمشیر می‌زد و ناسزامی گفتو لمن‌می کرد 
وسخن بسیار می کرد. 

هاشم‌بن عتبه گفت: «بندة خدا پس از این سخن دشمنی‌ها هست وبس از این 
پیکار رستاخیز؛ از خدا بترس که پیش اومی‌روی واز این موقح‌می‌پرسد واینکه‌چه 
منظور داشته‌ای؟» 

گفت: «من با شما جنگ می کنم از آنرو که یار شما چنانکه به من گفته‌اند 
نماز نمی کند» شما نیز نماز نمی کنید. با شما می‌جنگم برای اینکه یارتان خلیفهمارا 
کشته وشما کشتن خلیفه را از اوخو استه‌اید.) 

هاشم گفت: «ترا با پسر عفان چکار:یاران محمد وفرزندان باران وی‌وقاریان 
قوم اور | کشتند که‌بدعتها آورده بود وخلاف حکم قر آن کرده بود» قاتلان وی اهل 
دین بودند واز تووبارانت به‌اندیشیدن در کار مردم» شایسته‌تر. گمان ندارم کار این 
امت و کار این دين يك لحظه معوق مانده باشد» 

گفت : « چراء به خدامن درو غ نمی گویم که درو غ زیسان می‌زند و سود 
نمی‌دهد.» 

گفت: « اهل این کار بهتر و قوف دارند. ایثرا با اهل‌وقوف بگذار.» 

گفت: «پندارم که نیکخواه منی» 

گفتم: «اینکه گفتی یارما نمازنمی کند» اونخستین کس است که نماز کرد و از 
همه خحلق خدا بکار دین داناتر است و به پیمبر خدا نزدیکتر» این کسان که با مسن 
می‌بینی‌همگان قاریان کتاب خدابند که همه شب بیدار ند وبه نماز مشغول » این تیره 
روزان فریب خورده ترا ازدینت گمراه نکنند» 

جوانگفت: « ای بندۀ خدا ترا مردی پارسا می‌بینم؛ آیا مرا توبه‌هست؟ » 

گفت: «آری ای بندة خدا به‌پیشگاه خدا توبه برتاتوبۀ ترا بپذیسرد که او 
عزوجل توب بندگان را می‌پذیرد واز بدیها در می‌گذرد و پا کیزه کاران را دوست 
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دارد. » 

گوید: به خدا جوان صف کسان را شکافت و باز کشت ویکی از مردم شام 
گفت::«عراقی فرست داد» عراقی فرییت داد. » 

گفت: «نه» بلکه مرا اندرز داد 

گوید: «آنگاه هاشم ویارانش سخت بجنگیدند» هاشم را مرقال می‌گفتنداز 


آنرو که در کار جنگ سریح بود» وی و یارانش بجنگیدند تا برمقابلان خود فایق 


آمدند و نزديك بود فیروز شوند. هنگام مغرب گروهی از مردم تنوح به‌مقابله آمدند 
وبه آنها حمله بردند» هاشم رجزی به این مضمون‌می خو اند: 

«يك‌چشم برای کسان عودجایی می‌جوید 

«چندان زیسته که از زندگی به تنگ‌آمده 

«کسان را در ذی‌الکعوب از پای‌درمی آورد» 

گوید: آنروز نه یاده کس را کشت. آنگاه حارث‌بن‌منذر تنوخی بدوحمله 
برد وضربتی زد که از پای در آمد. علی کس پیش اوفرستاده بودکه پرچسم خود را 
یشن کرد جا رمیات کک رک ی کی وجرد ۱7 
وو 

حجاج‌بن‌غزية انصاری شعری دارد به این مضمون : 

«اگر از کشتن ابن‌بدیل وهاشم تفاخر می کنید 

«ما نیز ذوالکلاع وحوشب را کشته‌ايم 

«ما بودیم که از پس تلاقی وجنگگ 

«یار تان عبیدالّه راگوشت پاره پاره کرده بودیم 

«ما بودیم که شتر ویاران شتررا در میان‌گرفتیم 

«ما بودیم که زهر به کامتان‌ریختیم» 

زیدبن‌وهب‌جهنی گوید: علی به گروهی از مردم شام گذشت که و لیدبن عقبه 
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نیز در میانشان بود و به اوناسزا می‌گفتند. علی به نزد یاران عویش که مقابل آنسها 
بودند ایستاد و گفت: «به آنها حمله کنید که شما سکون ووقار اسلام‌وسیمای‌پارسایان 
دارید بخدا سالار وبانگزنشانمعاویه وروسیی‌زاده و ابو الاعور سلمی ازهمه‌به‌جهالت 
نزدیکتر تد وابن‌ابی‌معیط که دراسلام حد خوردوتازیا نهاش زدند» همینان‌بایدبایستند 
وعیب من گویند. پیش از این نیز با من به‌جنگ آمده بودند» من آنها را به اسلام 


می‌خو اندم و آنها مرا به پرستش‌بتان می‌خواندند» حدا را سپاس که فاسقان از 
روز گار دیرین بامن‌ستیز داشتند» اماخدا مقهورشان کرد وظفر نیافتند. انن بلیه‌ایست 
عظیم که فاسةان نابکار که برای اسلام ومسلمانان مايه خطر بوده‌اند پاره‌ای از این 
امت را فریب داده‌اند و به‌فتنه راغبشان کرده‌اند وبا درو غ و تهمت هوسهایشان را 
تحريك کرده‌اند وبه جنگ ما آمده‌اند تانور خداعزو جل را خاموش کنند . خحدایا 
همدستانشان را از هم جدا کن و جمعشان را متفرق کنو گناهشانر | کیفر بده که هر که 
دوست‌توباشدزبون نشود وه ر که‌رشمن توباشد نیرونگیرد. » 

شعبی گوبد: علی برجمعی از شامیان گذشت که از جای نمی‌رفتند » کسان را 
برضدشان ترغیب کرد بدو گفتنداینان از مردم غسانند. گفت: «اینان از جای نروند 
مگر با ضربات پیاپی که جانهاشان را بگیرد وسرهاشان را بشکافد و استخوانسها را 
پر اکنده کند وساقها و کفها بریزد وپيشانیها باگرزهای آهنین بشکافد و ابروهاشان 
برسینه‌ها وجانه‌هاشان افتد» اهل ثبات وطالبان واب کجایند؟ » 

گوید: جمعی از مسلمانان سوی وی آمسدند علی» محمد فرزند خویش را 
پیش خو اند و گفت: «آرام بطرف ابن گروه برووجون نیزه‌ها را بطرف سینه‌هاشان 
بلند کردند دست بدار تا رای من به تورسد.» 

گو بد:محمد چنان کرد» علی نیز گرودی مانندآنرا آماده کرد وچون نزدیك 
آنها رسید و نیزه‌ها را بطر فشان بلند کر دند» علی همراهان خود را به‌حمله‌و اداشت؛ 
محمد نیز باهمر اهان‌خویش به آ نهاحه‌له برد که ازجای برفتند وتنی‌جند از آنها کشته‌شد» 
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پس از مغرب نیز جنگ سخت ادامه داشت و بیشتر کسان جز با اشاره نماز 
نکردند . 

ابؤبکر کندی گوید: درجنگ صفین عبدالله بن کعب مرادی از پای دز آمد» 
اسودبن‌فیس مرادی براو گذشت که گفت: «ای اسود» 

اسود پاسخ داد واورا که رمقی داشت بشناخت و گفت: «به‌عدا غمینم که از 
پای در آمدی» بخدا اگر اینجا بودم یاریت می کردم واز تودفاع مسی کردم» اگتر 
قاتل ترا می‌شناختم نمی گذاشتم برود تا بکشمش يا بتوملحق شوم. » 

آنگاه فرود آمدو گفت: «همسایه ات از تو بدنمی‌دید ویاد خدا بسیار می کروی 
خدایت بیامسرزد؛ مرا نصیحتی گوی.» 

گفت: «از خداعزو جل بترس ونیکخواه امیرموّمسنان باش و همراه وی با 
منحرفان جنگ کن تا غلبه بابد یا به خدا و اصل شوی» از من باوسلام‌گوی و بگوی 
در این نبردگاه چندان بجنگ که آنرا پشت سر گذاری که فردا صبحگاهان هر کسه 
نبردگاه را پشت سرنهاده باشد غلبه می‌یابد.»وچیزی نگذشت که بمرد. 

گوید: اسود پیش علی رفت وخبررا با وی‌بگفت: 

علی گفت: «خدانش رحمت کند» در زندگی با دشمن ما پیکار کرد وهنگام 
مرگ برای ما نیکخواهی کرد. » 

محمدبن اسحاق و ابستةبنی| لمطلب گو ید: عبدا لرحمان بن حنبل‌جمنحی بو که 
در جنک صفین با علی‌چنین گفت . 

عو انه گو ود: ابن‌حنبل آنروز رجزی به این مضمون می‌خو اند: 

«اگر مرا بکشند من پسرحنبلم 

«من همانم که گفتم نعثل میان شماست.» 

ابو مخنف گو ید :آنشب کسان تاصبحگاه بجنگیدند که‌لیلةالهربربود» چندان 
که نیزه‌ها بشکست وتیرها تمام شدو کسان دست به شمشیز بردند. علی میان‌پهلوی 
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راست وپهلوی چپ می‌رفت ودسته‌های قاریان را می گفت که به‌گروه مقایل‌خویش 
حمله برند وپیوسته در این کار بود و به دسته‌ها می‌پرداخت تا صبسحگاه که همه 
نبردگاه را پشت سرداشت. اشتر برپهلوی راست بود وابن‌عباس برپسهلوی چپ 
وعلی برقلب» و کسان از هرطرف به جنگ بودند و این شب جمعه بود. 

گوید: اشتر با پهلوی راست حمله برد وهمراه آن می‌جنگید. شب پشجشنبهو 


جمعه‌تابر آمدن روز چنین کرده بود» در این وقت به یاران خود می گفت: «به‌مقدار 


۰ این يزه پیش روید» و آنهارا سوی شامیان پیش می برد وچون چنین می کردند 
می گفت:«به‌مقدار این کمان‌پیش روید»وچون چنین‌می کردند باز نظیر آنمی‌خو است 
تا بیشتر کسان از پیش رفتن بماندند وچون اشتر ابن بدیدگفت: « پناه برخدا اگر 
بخواهید باقی روز گوسفند شیر بدهید» آنگاه اسب خویش را خواست و برچم را 
به حیان‌بن‌هوده نخعی‌داد ومیان دسته‌ما روان شد ومی گفت: «کی‌جان خود را به 
خدا عزوجل می‌فروشد وهمراه اشترمی‌جنگد تاغالب شود یا به عدا و اصل‌شودآ» و 
هر که با اووحیان‌بن‌هوذه رفته بود از جای نمی‌رفت. 

عمارقبن‌ربيمة جرمی گوید: بخدا اشتر برمن گذشت ومن‌با وی برفتم‌وبسیار 
کس براوفر اهم شد ویرفت تا به‌پهلوی راست رسید وبا یاران خویش توقف کردو 
کفت: «عمووخالم بفدایتان» حمله کنید حمله‌ ای که پرورد گار را خشنود کنید وایسن 
دین را بدان‌نیرودهید» وقتی من حمله می کنم شما نیز حمله دنید» 

گوید: آنگاه فرودآمد ومر کب خود را به کنارزد و به پرچمسدار خویش 
گفت: «پیش برو» آنگاه حمله برد ویارانش با وی حمله بردندوشامیان را عقب‌راند 
تا به‌اردو گاهشان رساند که آنجا با وی سخت بجنگیدند و پرچمدار اشتر کشته شدو 
على چون دید که‌گروه وی در کار فیروزی است کسان به کمکش فرستاد. 

جویریه گوید: عمرو بن عاص در جنگث صفین به‌وردان‌گفت: «میدانی مال 
من ومثال تو چیست؟ مثال اسب سرخموبی که اگر پیش رودپی‌شود و اگرعقب‌رود 
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کشته‌شود؛ بخدا اگ ر عقب روی گردنت را می‌زنم» آنگاه‌گفت: «قیدی پیش‌م ن آرید 
و آنرا به‌پاهای وی‌نهاد.» 

وردان گفت: «به‌خدا ای‌ابوعبدالته ترابه‌حوزة مرگ می‌برم» دست خویش را 
برشانة من نهءآنگاه پیش می‌رفت و گاهی عمرورا می نگریست ومی‌گفت: «ترابسه 
حوز هم رگ می‌برم» 

ابومخنف گو ید:وقتی عمرو بن‌عاص دید که کار مردم عراق بالاگرفت واز 
هلا کت بیمناك شد به معاو یه گفت: «می‌خواهی کاری بگو یم که‌جمع‌ما را استوارتر 
کندوجمعآنها را متفرق کند.» 

گفت: «آری» 

گفت: « مصحف‌ها را بالا می‌بریم ومی‌گویيم آنچه درقر آن هست میان ما و 
شما حکم کند» اگر بعضی از آنها نیذبسر ند کس باشد که‌گسوید بپذیریم و تفرقسه در 
میانشان افتد واگر گو بند بله می‌پذیر یم» این جنگ و کشتار تا مدتی از مسا درداشته 
شو د.» 

گوید: پس قر آنهارا برنیزه‌ها بالابردندو گفتند: «ای ن کتاب خداعزوجل میان 
ما وشما باشد» پس از مردم شام کی مرزهای شام را حفاظت می کند؟ پس از مردم 
عراق کی مرزهای عراق را حفاظت می کند؟» 

وچون‌کسان دیدند که قر آنها را بالابرده‌اند گفتند: « می‌پذيريم وبدان باز 
می‌کردیم.» 
روابتها که در بارۀ يالا بردن 

قر آ نها ودعوت به حکمیت 


آودده) ند 


جندت ازدی گوید: عل ی گفت: «بند گان خداء جنک با دشمن خویش را ادامه 
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دهید که معاویه وعمروبن‌عاص و ابن‌ابی‌معیط وحبیب بن‌مسلمه‌و ابن ابی سر حوضحاك 
ابن‌قیس اهل‌دین وقر آن‌نیستنده من آنها را بهتراز شما می‌شناسم» از کودکی آنهارا 
دیده‌ام در بزرگی نیز با آنها بوده‌ام؛ بدتری ن کو د کان بوده‌اند وبدترین مسردان»وای 
شما! ابنان که قر آن را بالابرده‌اند نمی‌دانند در آن چیست و آنرا به خدعه‌ونفاق و 
مکر بالابرده‌اند.» 

گفتند: «وقتی ما را به کتاب خدا دعوت می کنند نمی‌توانیم نپذیریم.» 

على گفت: «من با آنهابه‌جنگ آمده‌ام که به حکم این کتاب گر دن نهند که‌فرمان 


خد اعزو جل را فراموش کرده بو دند و پیمان اورا از یادبرده بودند و کستاب اورا به 
کنار انداخته بودند.) 

مسعربن فدکی تمیمی وزیدین حصین‌طایی سنبسی باجماعتی از قاریان که 
همدلشان بودند وپس از آن خوارج شدندگفتند: «ای‌علی| اکنون که ترا به کتساب 
حداعزو جل می‌خو انند بپذیر و گرنه تراو کسانت را به آنها تسلیم می کنیم یا چسنان 
می کنیم که‌با پسر عفان کردیم. ما مکلفیم به آنچه در قر آن هست عمل‌کنیم و آنرا 
می‌پذیریم. به‌خدا اگر نپذیری با توچنان‌می کنیم» 

علی گفت: «به‌یاد داشته باشید که منعتان کردم و همین سخن را نیز که به من 
گفتید به یاد داشته باشید» اگر اطاعت من می کنید» جنگ کنید واگرعضیان‌م ی کنید 
هرچه به نظرتان میرسد بکنید.» 

گفتند: «نه کس نزد اشتر فرس تکه‌پیش‌ت و آید.» 

یکی از مردم نخع ابر اهیم‌بن اشتر را پیش مصعب‌بنزبیر دیده‌بو دکه‌میگفته 
بود: «وقتی کسان علی را بقبول حکمیت وادار کردند و گفتندکس نزد اشتر فرست 
که پیش تو آید من آنجابودع.» 

گوید: علی» یزیدین‌هانی سبیعی را نزد اشتر فرستا دکه‌پش من آی و اوبرفت 
وپیغام را بداد. 
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اشتر گفت: «بگواينك وقت آن نیست که مرا از جایم ببری؛ امیددارم که فتح 
کنم» در کار خواستن من‌شتاب مکن.» 

گوید: بزیدین‌هانی پیش علق باز گشت وباو خبر داد همانوقت از جانب 
اثر بانک برخاست وصداها بلند شد و آن‌گروه فتند: «چنان پندازیم که باوگفتلی 
جنک کند. 

۱ گفت: داز کجا چنین چیزی می‌پندارید؟ مگرمن‌با فرستاده آهسته سخن کروم؟ 

مکر آشکارا با وی سخن نکردم که شما نیزمی‌شندید» 

کته «کس به نزد. اوفرست که باید و گر نه از توجدا می‌شویم», 

علی گفت: «ای‌یزید؛ و ای‌تو ! باوبگوپیش‌من آی که‌فتنهر خ داده»واین‌پیام‌رابه 
اشتر رسانید که گفت: «به‌سبب بالابودن مصحفها؟ » 

گفت: «آدی» 

گفت: «به‌عدا وقتی‌قر آنها رابالابروند می‌دانستم که اخستلاف و تفرقه پدید 
می آورد» این مشورت روسپیز اده‌است» مگر نمی بینی‌خدا برای ما چه پیش آوردة» 
رواست که اینان را بگذارم وباز گردم.» 

یزیدبن‌هانی گوید: بدو گفتم: « می‌خواهی اینجا ظفریابی اما امبرمومسنان را 
آنجا که هست‌بکشند یا تسلیمش کنند؟» 

کت «نه بخداء سبحان‌الله) 

گفتم: «آنها می گفتند : کین بغرست اقا اشتر پیش تو آید و گرنه چنانکه پسر 
عثمان را کشتیم ترا نیزمی کشیم» 

گوید:اشتر بیامد تا پیش آنها رسیدد و گفت: دای مردم عراق» ای اهل‌ذلتو 
سستی» وقتی برقوم تفوق یافتید وبدانستند که بر آنها چیره می‌شوید» مضحف‌هارا 
بالابردند وشما را به مندرجات آن دعوت کردند» در صورتیکه آنچه را خدا در 
قر آن فرمان داده با سنت پیمبر که قر آن براونازل شده رها کرده بودند؛ گوش به 
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آنها مدهید بانداز يك اسب دویدن به من مهلت دهید که امید فیروزی دارم» 

گفتند: «در این صورت ما نیز باگناه توشريك می‌شویم» 

گفت: «اينك که برجستگان شما کشته شده‌اند و اراذلتان‌ما نده‌اند بمن‌بگوییده 
کی برحق بوده‌اید؟ وقتی که‌جنکك می کردید و نیکانتان کشته‌می‌شدندآدر این‌صورت 
اگر ازجنگ دست بدارید برباطل خواهید بود. یا اکنون برحقید و کشتگانتان که 
منکر فضلشان نیستید وبهتر از شما بوده‌اند درجهنمند؟) 

گفتند:«ای اشتر! ولمان کن» به‌نعاطر خداعزوجل با آنها جنگیده‌ایم» اکنسون 
نیز به‌عاطرخدا سبحانه از جنگ آنها دست‌می‌داریم» ما که مطیم توویاران تونیستیم 
از ماحذر کن» 

گفت: «بخدا با شمافریبکاری کردند وفریب خوردند» دعوتتان کسردند که 
جنگ رارما کنید وپذیرفتید. ای پیشانی سیاهان» پنداشتم نماز شما از بی‌رغبتی دنا 
وشوق دیدار خداعزوجل بود. اما می‌بینم که از مرگ سوی دنیا می گریزید. لعنت : 
برشما که به شتران کثافتخوارمی‌مانید. از این پس هر گز عزت نخواهید دید»ملعون 
باشید چنانکه قوم ستمگران به‌لعنت دچارند.» 

گوید: آنها به اشترناسزا گفتند اونیز ناسزاشان گفت که با تازیانه ب‌صورت 
مر کبش زدند» اونیز پیش رفت وباتازیانه به چهرة مر کبهاشان زد علی بانگشان‌زد 
که دست بداشتند» آنگاه به کسان گفت: «پذیرفتیم که قر آن را ميان خوذمان و آنها 
حکمیت دهیم.» 

گوید: اشمث‌بن‌قیس پیش علی آمدو گفت: «چنانکه می‌بینم این قوم خرسند 
شده‌اند ورضایت داده‌اند که دعوت‌حریفان را به حکمیت قر آن بپذیرند اگرخواهی 


پیش معاویه روم وبپرسم چه می‌خو اهد ودر آنچه می‌خو اهد بنگری.» 
علی گفت: «اگر می‌خو اهی برواز اوپرس» 
پس‌اشعث پیش‌معاویه رفت وگفت: وای معاویه برای چه این مصحف ها را 
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بر نیزه‌ها بالابرده‌اید؟) 

گفت: «برای اینکه ما وشما به آنچه خدای عزوجل در کتاب خویش فرمان 
داده باز گردیم» شما یکی را که مورد رضایتتان باشد می‌فرستید » ما نیز یکی را 
می‌فررستیم. از آنها تعهدمی گیر دم که به آنچه در کتاب‌خدا هست کار کنند و از آنتجاوز 
نکنند آنگاه برهرچه اتفاق کردند به همان عمل می کنیم.» 

اشعث بن‌قیس گفت: «اين حق است» و پیش علی باز کشت وسخنان معاویه را 
با وی بگفت. 

کسان‌گفتند: «رضایت داریم ومی‌پذیریم» 

گوید: آنگاه مردم شام گفتند: «ما عمروبن‌عاص ر] انتخاب می کنیم» 

اشعث‌بن فیس و آن گروه که بعداخو ار ج شدند گفتند:«مابه ابوموسی رضایت 


می‌دهیم.» 
٠ ۱‏ علی‌گفت:«در آغاز کارنافرمانی‌من کردید اينك دیگر نافرمانی نکنید. رأیهءن 


2 


نیست که این کار را به ابوموسی و اگذارم.» 

اشعث‌وز یدبن‌حصین و مسعربن‌فد کی گفتند:«جزبه اورضایت ندهیم که اوما را 
از آنچه در آن افتادیم پرحذر میداشت» 

علی گفت: « باواعتماد ندارم که از من برید و کسان را از من بداشت آنگاه 
از من‌گربخت تا پس از چندماه امانش دادم. این کار رابه ابن‌عباس می‌سپاریم » 

گفتند: «چه‌تفاوت‌می کند که‌تو باشی یاابن‌عباسآیکی‌رامی‌خو اهی م که‌نسبت به 
توومعاویه یکسان باشد وبه یکیتان نزدیکتر از دیگری نباشد.» 

عل ی گفت: «پس اشتررا انتخاب می‌کنیم» 

ابوجنا بکلبی گوید: اشعث گفت: «مگ ر کسی جز اشترزمین‌ر ابه آ تش کشید؟» 

عبدالرحمان بن جندب بنقل از پدرش گوید: اشعث گفت مگر جز به حکم 
اشتر کار کرده‌ایم» 
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عل ی گفت: «حکم اشتر چیست؟» 
گفت: «اینست که همدیگر را با شمشیر بزنیم تاآنچه تسو می‌خواهی و او 


۳۵۶۷ 


می‌خو اهد انجام شود.» 

گفت: «جز ابوموسی کسی را نمی‌خو اهید؟» 

گفتند: «نه) 

گفت: «هرچه می‌خحواهید بکنید» 

گوید: « کس پیش ابوموسی فرستادند» وی از جنگ کناره کرده بود ودر 
عرض اقامت داشت» یکی پیش وی آمد وگفت: «مردم‌صل حکردند» 

گفت : «الحمدللّه‌رب‌العالمین» 

گفت: « تراحکم کرده‌اند» 

گفت: « اناللّه‌واناالیه راجعون» 

آنگاه ابوموسی به اردو گاه آمد» اشتر پیش علی آمدو گفت: «مرا مقابل‌عمرو 
| بن‌عاص کن, به‌خدایی که جزاوخدایی نیستا گر ببینمش م ی کشمش» 

احنف. نیز پیش ‌علی آمدو گفت: «ای‌امیر مومنان‌سنگی سوی‌تو انداخته‌اند با يك 
سنك بی‌عاصیت را بتو تحمیل کرده‌انددر مقا بل یکی که به دور اناو لاسلام‌باخد او پیمبرش 
جنگیده است؛ من این‌مردر اآز موده‌امو اورا کند کار و کم‌عمق‌یافته‌ام» برای‌همسنگی 
این قومیکی باید که‌چندان بهآنهانزديك‌شود که در کفشان‌قرار گیرد وچندان دورشود 
که‌نسبت‌به آنها همانندستاره باشد» اگرنمی‌خو اهی‌مرا حکم کنی مرا دوم وياسو م کن 
که هر گره‌ای بزندبگشایم وهر گره‌ای‌بزنم و بگشاید گره‌ای‌دیگر محکمتر از آن بزنم» 

اما مردم جزابوموسی را نپذیرفتند وبه حکم قر آن رضایت دادند. 

احنف گفت: «اگر جز ابوموسی را نمی‌خواهید وی را با کسان دیگر پشت 
گرم کنید.» 

آنگاه جنین نوشتند : 
Te‏ و 
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«بسم اللّه ال حمن الرحیم» این نامه حکمیت علی امیرمۇمناناسشت» 

عمرو گفت: «نام وی ونام پدرش را بنویس » اوامیر شماهست» اما امیر ما 
نیست.» 

احنف به‌علی گفت: «عنوان امارت موّمنان را محومکن که بیم دارم اگر محو 
کنی هر گز به توبازنگردد؛ آنرا محوکن اگر چه کیان همدیگر را بکشند.» 

گوید:علی لختی از روزاین رانبذیرفت» آنگاه اشعث‌بن‌قیس گفت: «این نام 
را محو کن که خدایش دور کند.» 

پس‌علی آنرا محو کرد و گفت: «اله| کبر» رفتاری‌از پی‌زفتاری ومثلی‌به دنبال 
مثلی. بخدا به روز حدیبیه در حضور پیمبر خدا می‌نوشتم که بدو گفتند: توپیمبرخدا 
نیستی ومابه این‌معترف نیستیم: نام‌حودت ونام پدرت را بنویس . و اوچتین کرد.» 

عمروبن‌عاص‌گفت: «سبحان‌الله» این مثل چنانست که ما را که ایمان داریم با 
کافران همانند می کنند.» 

علی گفت: «ای‌روسپی زاده! پیوسته یار فاسقان و دشمن مسلمانان بوده‌ای 
همانند مادرت هستی که ترازاد » 

عمرو برخاست و گفت: «از این پس هرگز با توبه یك مجلس ننشینم» 

على گفت: «امیدوارم خدا مجلس مرا از تووامثال توپاك بدارد » و نامته را 
نوشتند. 

احنف گو بد:معاو به به علی نوشت که اگر می‌خواهی صلح شود این نام را 
محو کن. علی‌مشورت کرد. سراپرده‌ای‌داشت که بنی‌هاشم‌را آنجاراه می‌داد؛ مرانیز 
با آنها راه می‌داد گفت:«در بار ةآنچه معاویه نوشته که‌این‌نام‌ر امحو کن‌چه‌رای‌دارید؟» 

گوید: گفت «نام مبارك» یعنی امیرمومنان . 

گفتند:«خدایش دور کند پیمبر عد اصلی الله‌علیه‌وسلم نیز وقتی بامردم مکه‌صلح 
می کرد نوشته بود:)محمد پیمبرخدا. واین را نبذیرفتند. تا نوشت: این نامه صلح 
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محمد بن‌عبدالله است.» 
بدو گفتم: «ای‌مرد! وضح‌توبا پیمبر خدافرق دارد» بخدا مااین‌بیعت رابخاطر 
تونکردیم» اگر کسی را شایسته‌تر از تومی‌دانستیم با اوبیعت کرده بودیم وبه جنگ 
تو آمده بودیم» بخدا سو کند» اگر این نام را که من بر آن بیعت کرده‌ام وبرسر آن 
جنگیده‌ام محو کنی‌هر گز بتو با نمی گردد.» 
راوی‌گوید: بخدا چنان شد که او گفته بو کمتر مسمکن بود که رای اودر 
مقابل رای دیگری قرارگیرد واز آن برتر نباشد. 
آبومختف گوید: نامه را چنین نوشتند : 
«بسم‌اللّه الرحمن الرحیم 
«آین نامة حکمیت علی‌بن ابیطا لب است ومعاویةبن‌ابی‌سفیان. 
« علی از جانب‌اهل کوفه ویارانشان که مومنانند وسلمانان؛ 
«حکمیت می‌خو اهد. معاویه نیز از جانب اهل شام ویارانشان که‌مومنانند و 
«مسلمانان حکمیت می‌خواهد. ما به حکم خداعسزو جل و کتاباو تسلیم 
«می‌شویم وجز آن میان مانخواهد بود. 
«کتاب خدا از آغاز تا انجام ميان ماست» آنچه را زنده کند » 


2 
2 


«زنده می‌داریم و آنچه را بسمیراند مرده می‌داریسم. هر چه را حکمان» 
«ابوموسی اشعری» عبدالّهبن‌قیس» وعمروین عاص قرشی در کتاب خدا 
«یافتند بدان عمل کنندوهرچه را در کتاب خدا نیافتند به‌سنت توت 
«آورنه‌تفر قه‌اندازءرو کنند. 

«حکمان از علی و معاویه ودوسپاه میثاق وپیماننو از مردم‌اطمینان 
« گرفته اند که‌جانشان و کسانشان در امان‌است‌وامت‌در کار حکیمت بارشان 
«است. پیمان ومیثاق خدایرمومنان ومسلمانان هردو گروه مقرر است . ما 
«ملتزم این نامه‌ایم وحکم آنها بر مومتان نافذ است.هر کجا روندجانهاشان 
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رو کسانشان واموالشان» حاضرشان وغایبشان قرین امن واستقامت باش دو 
«سلاح در میان نیاید. 

«عبدالته بن قیس وعمرو بن‌عاص به پیمان ومیثاق خدا ملتزمند که 
«میان این امت حکمیت کنند و آنرا به جنگ وتفرقه باز نبرن د که عصیان 
«کرده باشند. 

«مدت حکمیت تا رمضان‌است. 

«اگرخو اهند آنرا عقب اندازندبرضایت عقب اندازند. اگریکی 
«از دوحکم بمیرد» امیر آن‌گروه بجای وی بر گزیند وبکوشد که اهل 
«عدالت و انصاف باشد. 

«محل حکمیت که در آنجا حکمیت کنند جایی فیمابین مسردم 
«کوفه ومردم شام باشد. اگر دو حکم مقرر کنند و بخواهند هیچکس در 
«آنجا جز آنکه بخواهند حضور نیابد. 

«دوحکم هر که زا بخواهند شاهدگیر ندوشهادتآنها را دربارة 
«مضمون این نامه بنویسند. شاهدان برضد کسی که مضمون این نامه 
ورا واگذارد و از آن‌بگردد وستم کندیاری کنند. خدایاازتو بر ضد کسی که 
« مضمون این‌نامه را واگذارد یاری می‌جوییم. 

راز باران علی» اشعث‌بن‌قی سکندی وعبد الله بن‌عباس و سعیدبسن 
(قیس همدانی ووقاء بن‌سمی بجلی وعبداللّ‌بن«-جل عجلی‌وحجر بن‌عدی 
«کندی وعبدالّه بن‌طفیل عامری وعقبةین‌زیاد حضرمی و یزیدین حجیه‌تیمی 
رومالك‌بن کعب همدانی شاهد شدند. 

«ازیاران معاو به‌تیزابوالاعور سلمی» عمروبن‌سفیان» وحبیب بن 
«سلمه فهری ومخارقبن‌حارث زبیدی وزمل‌بن‌عمروعذری و حمزةبدن 
مالك همدانې وعبدا لر حمان بن‌تحالد مخزومی وسبیع‌بن‌یزید انصاری و 
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«علقمة‌بن‌یزید انصاری وعتبةین‌ابی‌سفیان وبزیدبن حر عنسی» 
عمارةبن‌ربیعه جرمی گوید: وقتی مکتوب را نوشتنسد» اشتر را به شهادت 
خواندند گفت: «دست راستم از من جدا شود و دست چېم سودم ندهد اگر در این 
مکتوب» خط صلح يا متار که‌رقم زنم» مگر به حجت پروردگارم از گمر اهی دشمن 
یقین ندارم؟ مگر نزديك ظفر نبودید که بناحق اتفاق کردید؟ » 
اشعث‌بن‌قیس بدو گفت: «به خدا نه نزديكك ظفر بودی نه ناحق دیدی‌بیا که از 


تو نمی بریم .» 

اشتر گفت: بله بخدا در دنیا به سبب دنیا ودر آخرت به سبب آخرت از تو 
بریده‌ام» حداعزوجل به‌شمشیر من‌حون کسانی‌را ريخت که به‌نزدمن‌نه بهتر از آنهایی 
ونه حونت محترمتر است. » 

عماره گوید:« آن مرد یعنی اشعثرا دیدم که گوبی بربینی او خاکستر ريخته 
بودند.» 

| بوحباب گوید: اشعث‌مکتوب را ببرد وبرای کسان می‌خواند و به آنها نشان 
میداد که می‌خو اندند تا بر گروهی از بنی‌تمیم گذشت که عروةبن‌ادیه. بر ادر بلال» با 
آنها بود ومکتوب را برایشان خواند. 

عروةبن‌ادبه گفت: «جگونه مردان را در کار خداعسزوجل حکم می کسنید » 
حکمیت خاص خد.است» آنگاه با شمشیر حمله برد وضر بتی‌سبكبه کفل اسب اشعث 
زد. یارانش بانگ زدند که دست نگهدار و او باز گشت وقوم اشعث و بسیار کسان از 
مردم یمن بخاطر اشعث‌خشم آوردند و احنف‌بن‌قیس سعدی ومعقل‌بن قیس ریاحی‌و 
مسعربن فد کی و بسیار کس ازبنی‌تمیم پیش اشعث رفتند وعذر حواهی کردند که 
پذیرفت و گذشت کرد. 

عبدالّ بن‌اودی گو ید: «یکی از طايفةٌ اود بنام عمرو»پسر اوس» در صفین‌همر اه 
علی جنگ می کرد وجزو اسیر ان بسیار به اسارت معاویه در آمد. 
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گوید: عمروین‌عاص گفت: «اینان رابکش» 

عمروبن اوسگفت: «توخال منی» مرا مکش»آنگاه بنی‌اود پیش وی‌رفتند و 
کفتند: «برادر مارا به ماببخش-» 

معاویه گفت: «و لش کنید» بجان خودم اگر راستگو باشد. از شفاعت شمابی- 
نیاز است واگر دروغگو باشد شفاعت اوبکار نیاید. » 

آنگاه به‌عمرو گفت: « از کجا من خال توشده‌ام بخدا ميان ما و طایسفة اود 
حویشاو ندی نبود.» 

گفت: «اگر بگویم ودرست باشد در امانم؟ » 


گفت: «آری» 

گفت: «می‌دانی که ام‌حبیبه‌دختر ابوسفیان همسر پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم 
بود.» 

گفت: «آری» 


گفت: «من پسراویم وتوبرادر اوبی‌پس توخال منی » 

گفت: « پدرت خوب ؛ در این جمع یکی جز تو نبود که متوجه ایسن نکته 
شود.» 

آنگاه به اودیان‌گفت: «وی از شفاعت شمابی نیاز است آز ادش کنید. » 

شعبی گوید: علی در جنگ‌صفین اسیر بسیار گرفته بود که آز ادشان کرد وپیش 
معاو یه آمدند» عمرو به‌او که اسیران‌بسیار گرفته‌بود می گفته بود اسیر ان ر ابکش. وقتی 
اسیر انشان آزاد شد به عمروگفت: «اگر دربارة اسیران به رای تو کار کرده بودیسم 
کارزشتی کرده بودیم» مگر نمی‌بینی که اسیر ان ما را آزاد کرده‌اند» وبگفت تا همه 
اسیرانی‌را که گرفته بود آزاد کنند. 

جندب بن‌عبدالته گو ید: در .جنگ صفین‌علی به کسان‌گفت: «کاری کردید که 
نیرویی را متزلزل کرد وقدرتی را بیفکند وسستی و ذلت‌آورد وقتی شما تفوق‌یافته 
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بودید ودشم‌نتان از تسلط شما بیمناك بود و کشتار در آنها افتاد و رنج شکست را 
احساس کردند» از روی مکر وخدعه‌مصحف‌هارا برنیزه‌ها کردند وشما رابه‌مضمون 
آن خواندند که از خویش بدارندتان و جنگ را قطع کنند ودر انت.ظار حوادث 
بمانند شما نیزنرمی و اغماض کردید. بخداگمان‌ندارم پس از این توفیق یابیدوازدر 
مل‌اندیشی در آیید.» 

ابو جعفر گوید: مکتوب حکمیت میان علی ومعاویه» چنانکه‌گوبند روزچهار 
شنبه» سیزده روزرفته از صفر سال‌سی‌وهفتم‌هجرت» نوشته شد و بناشد علی ومعاویه 
درماه رمضان به محل‌حکمان در دوهةالجندل آیند وهر کدام چهارصد کس ازپیروان 
ویاران خویش را همراه داشته باشند. 


زهری‌گوید: صعصعة بن صوحان در اثنای جنگ صفین وقتی اختلافات کسان 
را دیدگفت: «بشنوید وبدانید: به‌عدا اگر علی‌غلبه‌یایدچون ابو بکر وعمرخو اهد بود 
واگر معاویه غلبه یابد به‌میج گفته‌حقی گردن ننهد.» 

زهری‌گوید: مردم شام مصحفهای خویش راگشودند و کسان را به مندرجات 
آن خواندند ومردم دوعراق دچار مهابت شدند و کاررا به‌حکمان سپردند . مسردم 
عراق ابوموسی اشعری را بر گزیدند ومردم شام عمرو بن‌عاص را بر گزیدند وچون 
کار برحکمان قرا ر گرفت مردم‌پر | کنده شدند که‌مقررشده بود هرچه راقر آن‌برداشته 
بردارند وهرچه را قر آن فرونهاده فرونهند وبرای امت محمد بر گزینند ودر دومق 
الجندل فراهم آیند واگر فراهم نشدند سال بعد دراذر ح‌فراهم آیند.» 

گوید: وچون علی روان شد حروریان مخالفت آوردند وقیام کردند و این 
نخستین مرحلةً ظهور این فرقه بود که به‌علی اعلام جنگ کردند و معترض شدند که 
چرا بنی آدم را در کارخداعزوجل حکمیت داده و گفتند که حکمیت خاص‌خداست 
سبحانه » وجنگ انداختند. 

گوید : وچون حکمان دراذر ح فراهم آمدند مغیرقبن‌شعبه نیز جزوجسع 
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حاضر ان بود»حکمان کس پیش عبدالته‌بن عمرین حطاب وعبدالل‌بن‌زبیر فرستادند 
که با مردم بسیار بيامدند؛ معاویه نیز با مردم شام بیامد اما علی ومردم‌عراق‌از آمدن 
دریغ کردند. مغیرةبن شعبه با تنی چند از مردم صاحب رای قریش گفت:«به‌نظر شما 
کسی می‌تو اند بطریقی بداند که آبا حکمان همسخن شده‌اند یا احتلاف‌دارند؟) 

گفتند: «گمان نداریم کسی این را بداند» 

گفت: «بخدا | گر به‌نعلوت‌با آنها خن کنم اینرا خو اهم‌دانست.» 

گوید: آنگاه پیش عرو بن‌عاص رفت وسخن آغاز کردو گفت: دای ابو عبد اة 
به این‌سوال من پاسخ‌بده که‌رای تو درباره ما گروه کناره گر فتگان‌چیست که مادر کار 
جنگ که برای شما روشن بوده به‌تردید افتادیم وچنان دیدیم که تأمل کنیم و بجای 
باشیم تا امت فراهم آید.» 

گفت: «به‌نظرمن شما گروه کناره گرفتگان پشت سر نیکان بوده‌اید وپیش‌روی 
بد کاران.» 

مغیره‌بیش از این چیزی از اونپرسید وپیش ابوموسی رفت وسخنانی‌راکه‌با 
عمرو گفته بود با اونیز بگفت. 

ابوموسی گفت:«بتظر من رای شما از همه کسان روشنتربود و ذخیره‌مسلمانان 
بودید.» 

گوید: مغیره بیش از این چیزی از اونپرسید وبرفت و آناگروه صاحب‌رای 
قریش راکه با آنها.چنان گفته بود بدید و گفت : « این دو کس بر يك چیز اتفاق 
تکنن.» 

وچون‌حکمان‌فر اهم آمدند وسخن کردند عمروبن‌عاص گفت: «ایابوموسی 
به‌نظر من نخستین حکم حق اینست که دربارةٌ درست پیمانی مردم درست پیمان و 
نادرستی مردم نادرست حکم کنیم.» 

ابوموسی گفت: «چگونه؟» 
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عمرو بنءاص گفت: «مگر ندانی که معاویه ومردم شام به‌هنگام وعده‌ای که‌با 
آنها نهاده‌بودیم آمده‌اند؟) 

گفت: «چرا؟» 

گفت: «این‌را بنویس.» 

وابوموسی این‌را نوشت. 

عمرو گفت: « ای ابوموسی اگرمی‌توانی یکی را نام ببری که کار این امت‌را 
عهده کند نام ببر که اگر پیروی تومیسر باشد پیروی‌تومی کنم‌و گرنه تو از من‌پیروی 
می‌کنی.» 

ابو مو سی گفت: «عبداللّه‌بن‌عمر را نام می‌برم» 

گو ید: «عبدالّه‌بن‌عمر از جمله کذاره گرفتگان بود.» 


عمرو گفت: «من معاویه‌بن ابی‌سفیان را نام می‌برم.» 

گوید: همچنان که در مجلس خویش بودند کار را به‌سربردند» آنگاه میسان 
کسان آمدند. ابوموسی گفت:«من مثال عمرو را چون کسانی یافتم که عدای‌عز و جل 
گوید: «واتل‌علیهم نبأالذی آتیناه آیاتنا فانسلخ‌منها ۱ 

یعنی: حکایت کسی راکه‌آیه‌های خویش را بدو(تعلیم)دادیم واز آن‌بدرشد 
برای نها بخوان 

وچون ابوموسی‌ساکت‌شدعمروسخن کرد و گفت: «ایمردم‌من‌مثالابوموسی 
رامانند کسی یافتم که عداعزو جل گوید: «مثل‌الذین حنلو االتوریةثم لم‌بحملوها کمثل 
الحمار يحمل اسفارا»۲ 

یعنی: حکایت آن کسان که به‌تورات مکلف شدند اما تحمل آن نکردند چون 


۱ سود اعراف ۷آیه ۱۷۴ 
ا سورجمعه ۶۲ آبه۵ 
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خحعراست که کتابها بردارد. 

آنگاه هر کدامشان مثلی را که برای یار خو م گفته بود به ولایات نوشتند. 

ابن‌شهاب گو ید: شبانگاه معاویه میا ن کسان به سخن ایستاد و نای خداجل 
ناه گفت»چنانکه باید. آ نگاه گفت : « هر که می‌خو اهد سخن کند بیاید.» 

عبدالّهبن‌عمر گوید: آماده شدم و می‌خواستم بگویم کسانی‌در این‌باب‌سخن 
خواهند کرد که برسر اسلام با پدر توجنگیده‌اندء آنگاه بیم کردم سخنی گویم که 
موجب تفرقة جماعت يا ربختن خون شود یا سخنی ناصو اب‌گویم‌و آنچه را خدا. 
عزوجل در بهشت وعده داده خوشتر داشتسم و چون به منزل خویش باز آمدم 
حبیب بن»سلمه پیش من آمد و گفت: «وقتی معاویه سخن کرد چراسخن‌نکردی؟ » 

گفتم: «می‌خو استم سخن کنم امابیم کردم سخنی گویم که مو جب تفر قه جماعت 
شود یا سخنی ناصواب‌گویم و آنچه را که خدا در بهشت وعسده داده بود خوشتر 
داشتم. » 

حبیب بن‌مسلمه گفت: «مصون ماندی» 

فضیل‌بن‌خدیج کندی گوید: از آن پس که مکتوب نوشته شد به علی گسفتند 
که اشتر مضمون مکتوب را نمی‌پذیرد» رای وی اینست که با قوم مخالف جنگ 
بايد کرد. 

علی گفت: « به‌خدا من نیز راضی‌نبودم و خوش نداشتم که شما رضایت دعید 
وچون بدین کار اصرار کردید رضایت دادم» اينك که رضایت داده‌ام باز گشت از پس 
رضایت وتغییر رای از پس قبول روانیست مگ ر آنکه عصیان خداءزو جلکنند واز 
کتاب وی‌تجاوز کنند که باید با مر که فرمان عدارا و اگذارد جنگ کنید» اینکه گفتید 
اشتر دستور مرا واگذاشته و از حط من بدر رفته اوچنین کسی نیست ونگران نیستم 
که چنین کند» ای کاش میان شما یکی مانند او بود که دشمن را چنان می‌دید که من 
می‌بینم در این‌صورتزحمت شما برایم آسان بود و امیدداشتم که چیزی از انحر افتان 
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به‌استقامت آید» از آنچه کردید منعتان کردم امانافر مانی کردید ومن وشماچنان بودیم 
که مرد هو ازنی گوید: 

«من از گروه غزیه‌ام که اگر 

«گمراه شود من نیز گمراه شوم 

«واگر رشاد یابدمن نیز رشادیایم» ۰ 

گوید: جمعی از یاران وی‌گفتند: «ای امیره‌ومنان ما جز آنچه تو کردی 
نکردیم.» 

گفت: «آری ولی چرا وقتی‌گفتند رست از جنگ بدارید پذبرفتید؟ دربارة 
کیت پیمان محکم کرده‌ايم و امیدو ارم ان‌شاءالهبضلالت نیفتید.» 

گوید: مکتوب در ماه صفر بود و موعد در رمضان» به فاصلهً هشت‌ماه؛ که 
حکمان فراهم آیند» آنگاه مردم کشتگان خویش را به‌حاك سپردند وعلی» يكچشم‌را 
بگفت تا ميان کسان ندای‌رحیل داد. 

جندب گوید: وقتی از صفین باز گشتیم راه دیگر گرفتیم بجز راهی که‌آمده 
بودیم» برساحل‌فرات راه دشت گرفتیم تابه‌هیت رسیدیم»آنگاه براه صندودا رفتیم» 
طایفة‌بنی‌سعدبن‌حزام انصار به استقبال علی آمدند و گفتند آنجا فرود آید که شب را 
آنجا گذرانید» روز بعد با وی برفتیم تا از نخیله گذشتیم و خانه‌های کو فه نمودارشد» 


پیرمردی رادیدیم که‌درساية خانه‌ای نشسته‌بود و نشان بیماری برچهرهاش‌نموداربود» 
علی پیش رفت» ما نیز همراه‌وی‌بودیم؛» وباوسلام گفت. مانیز سلامش گفتیم و جوابی 
نکوداد که دانستیم‌علیر اشناخته است. 

علی بدو گفت : « رنسگ چهره‌ات را دگرگون می‌بسنم از چیست ؟ از 
بیمار یست؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «شاید از آن‌آزرده حاطری؟» 
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گفت: «نمی‌خواهم این بیماری به تن دیگری باشد.» 

گفت: «به‌خاطر توابی که‌در مقابل آن انتظار داری؟» 

گفت: « آری» 

گفت : «از رحمت پروردگار و بخشش کناهان حویش. خسوشدل باش » 
کیستی؟» 

گت «صالح پسز سلیم» 

گفت: «از کدام قبیله؟» 

گفت : « اصلم از طایفة سلامان است از قبیلهطی» اما وابستة بنی سل 
منصورم.» 

گفت: «سبحان له نام حو دت و نام پدرت و انتسابت و و ابستگیت بسیارنیکوست 


سم بن 


آیا با ما در این جنگ حضور داشتی؟» 

گفت: «بخدا نه» حضور نداشتم» می‌خو استم؛ اماضعف‌تب که‌نشان آثر ابرمن 
می‌بینی بازم داشت.» 

گفت: «برضعیفان و بیماران و کسانی که خر ج راه ندارندسختی نیست‌به‌شرط 
آنکه نیکخواه خدا وپیمبر اوباشند» برای نیک و کاران زحمتی نیست‌وخدا آمرز گار 
ورحیم است؛ به‌من‌بکو که مردم دربارة آنچه میان ما ومردم‌شام‌بوده چه‌می گو یند؟» 

گفت: «بعضیشان از آنچه‌میان‌تو و آنها رفته خوشدلند اینان »سردم بدداند» 
بعضی دیگر از آنچه رخ داده دلگیر و آزرده خاطرند واینان نیکخواهان تواند.» 

گوید: علی رفتن آغاز کرد و گفت: «راست‌گفتی» خدا این بیماری‌زاکفارة 
کناهان تو کند که بیماری پاداش‌ندارد اما گناه بنده را پاك می کند که پاداش‌در گفتار 
است وعمل به‌دست وپای» و خداجل‌ثنائه به سبب‌نیت‌پالك و باطن‌خوب‌جمعی‌فر اوان 
از بندگان نحو یش رابهبهشت می‌برد ۰» 

گوید: آنگاه علی برفت و چندان دور نشده بود که عبدالله‌بن‌ودیعهٌانصاری‌به 
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اوبر خورد ونزديك آمد وسلام گفت وبا وی همراه‌شد علی گفت : «آنسچه شنیده‌ای 
مردم درباره‌کار ما چه می‌گویند؟» 

گفت: «بعضی آنر | پسندیده‌اند وبعضی دیگر آنرا خوش نداشته‌اند » چنانکه 
حداعزو جل‌فرموده: «وپیوسته در اختلاف خواهند بود جز آنهاکه پروردگارت 
رحمتشان کرده باشد» 

گفت: «گفتار ءردم‌صاحب رای در این‌باب چیست؟» 

گفت: «سخنشان اینست که می گو یند: علی جمعی فراوان داشت که پرا کنده 
کرد و قلعه‌ای استوار داشت که به و برانی داد» تا کی آنچه را و بران کرده‌بنیان‌تو اند 
کرد؟ وتا کی آنچه را به تفرقه‌داده فراهم تواند کرد؟ اگر وقتی که کسانی عصیان او 
کردند با جمع مطیعان خویش رفته‌بود وجنگیده بود تاظفریابد یا کشته شود کاری 
دوراندیشانه بود.» 

علی گفت: «من و بر ان کردم یا آنها و بران کردند؟ من تفرقه آوردم یا آنهاتف رقه 
آوردند؟ اما اینکه گفته‌اند اگر وقتی کسان عصیان‌او کردند با جمعطیعان خود رفته 
بود وجنگیده بود تا ظفر یابد و یا کشته شود کاری دور اندیشانه بود» به‌عدا از این 
غافل نبودم» به‌دنیا بی‌رغبت بودم وازمر گگ‌باكزداشتم. می‌خواستم‌عمل کنم اما دیدم 
این دو» یعنی حسن وحسین؛ پیشدستی کردند و ایندو یمنی عبدالّ‌بن‌جعفر ومحمدبن 
علی از من پیش افتادند و بدانستم اگر حسن وحسین کشته شوند نسل محمدصلی - 
الل‌علیه‌وسلم منقطع می‌شود و دقت کردم و نخواستم کشته شو ند و دانستم که اگر 
بخاطر من نبوداین دو کس»یعنی محمد بن‌علی وعبد الله بن جعفر» پیش نمی رفتند به‌خدا 
اگر پس از این باآنها دیدار کنم در اردو گاه با در حانه‌نخو اهد بود» 

گوید: پس از آن برفتیم و از محل‌بنی‌عوف‌گذشتيم و سمت راست خویش 
هفت یاهشت گوردیديم. 


على گفت: «این گورها چیست ؟» 
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قدامةین‌عجلان ازدی گفت: دای امیرمومنان پس از رفتن توخباب بن‌ارت 
در گذشت ووصیت کرد که در زمین‌بازبه‌گور شود که‌پیش از این کسان‌را درخانه‌ها 
به گور می کردند» پس اورا در زمین باز به گور کردند و کسان نیز در مجاورت او 
به گورشدند.» 

علی‌گفت:«خدا حباب را رحمت کند که به‌رغبت مسلمان شد و به رضایست 
هجرت کرد ودر زندگی جهاد کرد ودر تن خویش بلیه‌ها دیسد» خدا پاداش کسی را 
که‌کار نیکو کرده باشد تباه نمی کند :» 

گوید: آنگاه یامد تا برگوره! بایستاد و گفت: «سلام برشما ای مردان وزنان 
مومن ومسلمان که اهل,دیار وحشتید وجایگاه خلوت» شما پیش از ما رفته‌اید و 
ما نیز بزودی به شما ملحق می‌شویم» خدایا ما و آنهارابیامرز و به عفوخویش ازما 
در گذر.» 


سپس گفت: «حمدخدای را که‌شمارا از خاك آفرید وبه آنجا بازتان می‌برد که 


از آنجا برمی‌خیزید وبر آن محشور می‌شو ه. خوشا آنکه معاد را به یاد داشته‌باشد 
و برای روزحساب عمل کند وبه‌مقدار کفاف قناعت کند واز خداعزوجل خشنود 
باشد .) 

گوید: آنگاه برفت تا مقابل کوچهةٌ ثوریان رسید و گفت: «میان این خانه‌هادر 
آیید.» 

عبداللةبن‌عاصم فائشی گوید: علی برطايفة وریان گذشت وصدایگریه شنید. 
گفت: «اين صداها چیست؟» 

گفتند++وبر کهتگان‌ضنفین می گریشده. 

گفت: «شهادت‌می‌دهم که‌آنها که‌پایمردیکرده‌اند وبمنظورخداجنگیده‌اند 
و گفتد شده‌اند مقام شهادت دارند.» 

گوید: آنگاه به فائشیان‌گذشت وصدای‌گریه شنید وهمان سخن گفت» سپس 
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برفت تا به‌شبامیان گذشت وسروصدای بسیار شنید و آنجا توقف کرد » حرب‌بن 
شرحبیل شبامی‌پیش وی آمد» علی گفت:«ز نانتان برشماچیرهاندچرا از این‌گریستن 
بازشان نمی‌دارید؟» 

گفت: «ای‌امیرءومنان اکر يك‌خانه بادوخانه‌یاسه‌خانه‌بوداین کارشدنی‌بود ولی 
از این طاه بکصدوهشتاد ک سکشته شده وخانه‌ای نیست که در آنجا گریه نباشد» ما 


مردان نمی گر بیم وازسرانجام آنها خ. سندیم وچرا خرسند نباشیم که به شهادت 
رسیده‌اند.» 
علی گفت: «خدا کشتگان ومردگان شما انمت کند:ع 


گوید:شرحبیل به همراه علی‌می‌رفت واوسوار بود. 

علی گفت:«باز گرد» وتوقف کرد. آنگاه گفت: « باز گرد که پیاده رفت کسی 
مانند توبا کسی همانند من مایهٌ فتنة زمامدار است وذلت مومن» 

آنگاه برفت تا به‌ناعطیان رسید که بیشترشان عثمانی بودند وشنید که‌یکی از 
آنها بنام عبدالرحمان پسر یزید از ناعطیان بنی‌عبید می گفت: « بخدا علی کاری 
نکر ده برفت و بی‌هیچ نتیجه باز آمد.» وچون علی را بدیدند آشفته شدند. 

علی گفت: «جمعی را می بینم که همگی دچار شئامت نشده‌اند.» 

آنگاه به یاران خودگفت: «کسانی که هما کنون از آنها جدا شدیم بهتر از 
اینان بودند» آنگاه شعری باین مضمون‌خواند: 

« ارتو آنست که چون بلیه‌ای به تو رسد 

«پیوسته از غم توغمین باشد 

«یارتو آن نیست که اگر کارت آشفته شد 

«پیوسته ترا ملامت کند» 

گوید: آنگاه برفت وپیوسته نام خداعزو جل می گفت‌تا وارد قصرشد. 

عمارةبن‌ربیعه گوید: وقتی کسان با علی سوی صفین می‌رفتند» دوستان و 
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پاران بودند وجون باز گشتند دشمنان شده بودند. همینکه اردو گاه صفین راترك 
کردند» سخن حکمیت در ميان افتاد» همه راه باهم مناقشه داشتند» به هسم ناسزا 
می گفتند و تازیانه به یکدیگر می‌زدند. خو ارج می گفتند:«ای دشمنان خسدا! در کار 
خداعزوجل سستی کزدید وبه حکمیت تن دادید». جمعی دیگر می گفتند: «از امام‌ما 
جدا شدید وجماعتمان را پرا کنده کردید.» 


گوید: وچون علی واردکوفه شد با وی نیاء‌دند» به حرورا رفتند. ودوازده 
هزار کس از آنها آنجا فرود آمدند ومنادیشان ندا داد که سالار جنگ شبث‌بن ربعی 
تمیمی است وپیشوای نماز عبدالله بن کو ایشکری» پس از فیروزی کاربه شوری 
خواهد بود وبیعت با خداعزوجل وامربهمعروفٍ ونهی ازمنکر. 


فر ستادن علی 
جعدة بن‌هسیره دا بە‌خراسان 

در همین سال‌چنانکه گویند علی بسن ابیطالب جعدة بن‌هبیره را بهخر اسان 
فرستاد. 

شعبی گوید: وقتی علی ازصفین باز گشت» جعدة بن‌هبیرةٌ مخزومی را سوی 
خر انان فرستاد که تا ابرشهر رفت که مردم کافر شده بودند ومقاومت کردند. جعده 
پیش علی باز آم که خلیدةبن قره‌یر بوعی را فرستاد. خلیده‌مردم نیشابوررا محاصره 
کرد تا به صلحآمدند» مردم مرونیز با وی‌صلح کردند. دو دخستر از شاهسزادگان 
بدست وی افتاد که به امان تسلیم شده بودند و آنها را پیش علی فرستادکه گفت 
مسلمان شو ند و شوهرشان دهد. 1 

گفتند: «دوپسران خود را شوهران ماکن .» 

اما علی نبذیرفت. یکی از دهقانان‌گفت::«آنها را به من‌ده که این‌حرمتسی 
است که با من م ی کنی» 
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علی دودختر را بدوداد که پیش‌وی‌بودند ودیبا برایشان می گسترد ودرظرف 
طلا غذ امی‌داد. پس از آن سوی خراسان باز گشتند ۳ 


کناده گیری‌خوادج از علی 
و یادان وی و باز آمدنشان 


در این سال خوارج از علی و یاران وی‌کناره گرفتند» پس از آن علی با آنها 
سخن کرد که باز آمدند ووارد کوفه شدند. 

عمارةبنر بیعه گوید: وقتی على به کوفه آمد وخوارج از اوجدا شدندشیعیان 
پیش علی رفتند و گفتند: «بیعت‌دوم به گردن می گیریم. ما دوستان کسی هستیم که با 
وی دوست باشی ودشمنان کسی هستیم که با وی دشمن باشی.» 

خو ار ج گفتند:«شما ومردم‌شام چون اسبان مسابقه در راه کفر می‌دوید: مسردم 
شام با معاویه برخوشایند و ناخوشایند بیعت کرده‌اند» وشما با علی بیعت می کنید 
که دوستان کسی هستید که با وی دوست باشد ودشمنان کسی هستید که باوی‌دشمن 
باشد.» 

زیادبننضر به آنهاگفت: «ما بر کتاب خداعزوجل وسنت پیمبرصلی له علیه 
وسلم با علی بیعت کرده‌ايم ولی چون شما مخالفت وی کردید شیعیان وی بیامدندو 
گفتند ما دوستان کسی هستیم که با وی دوست باشی و دشمنان کسی هستیم که با وی 
دشمن باشی چنین کردیم ازانرو که وی‌قرین حق وهدایت است وهر که به‌حلاف 
اورود گمراه‌است و گمراه کننده. » 

گوید:علی» ابن‌عباس را پیش خو ارج فرستاد و گفت: «در کار جواب و 
مخاصمه با آنها شتاب‌مکن تا من بیایم.» ابن‌عباس سوی‌آنها رفت که پیش آمدند و 
با وی سخن کردند» صبر نکرد وبه گفتگو پرداخت و گفت: « بر کار حکمیت چه 
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اعتراضی داری که خداعزوجل فرموده: «ان‌یریدا اصلاحا بو فق‌الته بینهمام۱ 

یعتی: اگر خواهان صلح باشند خدا میانشان وفاق آرد در کار امت نیز 
چنین باید. 

گفتند: «ما می‌گوییم چیزی که خدا حکم آنرا به عهدة کسان نهاده وفرموده 
ذر آن نظر کنیدو به‌اصلاح آریدچنانکه خدا دستور داده مربوط به‌کسان است. اما 
آنچه حکم کرده ومقرر داشته‌بندگان حق نظر در بارة آن‌ندارند. دربارة زناکارحکم 
کرده که صدتازیانه بزنند ودربارةٌ دزد که‌وستش ببر ند وبندگان حسق نظر دربارة آن 
ندارند.» 

ابن‌عباس گفت: «خدای عزوجل گوید: دوعادل از شما دربارةآن حکسیت 
کنند ۲ 

گفتند: «حکمیت‌دربارة شکار واختلاف‌میان زن وشوهر را باحکمیت‌دربارة 
حون مسلمانان همانند می کتی؟» 

خوارج می گفتند: به ابن عباس گفتیم: «این آیه مان ما وتو باشد اماعمروبن 
عا ص که تا دیروز باماجنگ می کرد وخونهای مان را می‌ریخت به‌نظر توعادل است؟ 
اگر اوعادل است‌پس ما عادل نیستیم که با اوجنگ می کرده‌ايم. شا در کار خدا 
مردان را حکمیت داده‌اید» حکم خداعزوجل دربارةٌ معاویه ویاران وی مقرر است 
که کشته شوند یا باز گردند. پیش از این ما بکتاب خداعزوجل‌دعوتشان کردیم که 
نپذیر فتند. سپس شمامیان خودتان واومکتوبی نوشتید وقرارمتار که و گفتگو نهادید» 
اما از وقتی سورة برائت نازل شده خداعزوجل گفتگو و متا ر که میان مسلمانان و 
کافران پیکارجو را من ع کرده مکر آغها که به جزیه دادن گردن نهاده باشند.» 

گوید:علی زیادبن نضر را پیش خوارج فرستاد و گفت: «بین‌پی شکداميكاز 
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سرانشان بیشتر جمع می‌شوند.» زیاد دید وباوخبردا د که بیشتر از همه پیش‌بزیدبن 
قیس می‌روند. 

پس علی سوی خوارج رفت ووارد سراپردة یزیدین قیس شدو آنجا وضو 
کرد ودو ر کعت نماز کرد و اورا به امارت اصفهان‌وری گماشت. آنگاه‌پیش‌خوار ج 
رفت که باابن‌عباس مناقشه‌داشتند و گفت: «گفتگو وبا آنهارا بس کن»خدایت‌رحمت 
کند مر ترا منح‌نکرده بودم؟» 

گوید: آنگاه علی سخن کرد وحمدخداگفت و ثنای وی را بسرزبان آورد و 
گفت: «خدایا هر که در اینجا پرا کندگی آرد به‌روز رستاخیزپراکندة توباشدوهر که 
ابنجاسخن کند و آشفتگی آرد در آخرت کورترو گمر اه‌تر باشد»آنگاه‌گفت: «پیشوای 
شما کیست؟» 

گفتند: «ابن کوا. » 

علی گفت: «چرا به مخالفت ما برخحاسته‌اید؟» 

گفث: چسبب سکیت‌سفینه .۰ _ 

گفت: «شما را به‌خدا می‌دانید که وقتی مسصحفها رابالا بردند و گفتید که 
دعوت به کتاب خدارا می‌پذيريم» گفتم که من این‌قوم‌را بهتر از شما می‌شناسم که در 
کودکی و بزر گی مصاحبشان بوده‌ام و آنها را شناخته‌ام که بدترین کودکان بوده‌اند 
وبدترین مردان؛ در کار حق ودرست‌خویش استوار باشیدکه این‌قوم مصحفها را از 
روی نفاق وخحدعه‌بالابرده‌اند» امارأی مرانیذیرفتید و کفتید: نه از آنها می‌پذیسريم. 
گفتمتان که سخن مرا و اینکه‌نافرمانی من‌می کنید» بیاد داشته باشید وچون‌برپذیرفتن 
کتاب اصر ار کردید با حکمان شرط نهادیم که آنچه را قر آن زنده می‌دارد زنده 
بدارند و آنچه را قرآن ناچیز می کند. ناچیز بدارند وما نمی‌توانیم با حکمیتی که 
به حکم قر آن حکم می کند مخالفت کنیم» اگر جز این کنند از حکمشان بیزاریم.» 

گفتند:«بما بگو آیااین‌عدالت‌است که مردان‌در کارخو نها حکمیت کنند؟ » 
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است مکتوب میان دوجلد که سخن نمی کند وم‌ردان از آن سخن می کنند» 

گفتند: «بمابگو چرا میان حودت و آنها مدت نهادی؟» 

گفت: «برای آنکه جاهل بداند وعالم تحقیق کند» شاید خداعزوجل در این 
متار که کار این امت را به‌صلاح آرد» خدایتان رحمت کند به‌شهر خودتان بیایید.» 

گوید: و آنها همگی به کوفه آمدند . 

ابومخنف گوید: عبدالرحمان‌بن‌جندب ازدی نیز از پدر خود چنین آورده‌اما 
خو ارج می‌گویند به علی گفتیم: «راست می‌گوبی» ما چنان‌بودیم که گفتی وچنان 
کردیم که یاد کردی» و لی ما کافر شدیم وبه پیشگاه خداعزوجل تو به آوردیم» تو نیز 
مانند ما توبه کن تا با توبیعت کنیم و گرنه همچنان مخالفیم.» آنگاه با علی بیست 
کردیم وبه ماگفت: «وارد شهر شوید» ششماه صبرمی کنیم که حراج گرفته شود و 
م رکبها چاق شودآنگاه سوی دشمن می‌رویم و بگفتةآنها اعتنا نمی کنیم که درو غ 
گفته‌اند .» 

گوید: معن بن‌يزید سلمی به سیب تخیر در کار حکمیت» پیش علسی آمد و 
گفت: «معاویه مطابق قرار عمل کرد تو نیز عمل کن » بدویان بکر وتمیم رای ترا 
نگردانند.» علی بگفت تاکارحکمیت انجام شود. زیر ا و قتی‌صفین را ترك می کردند 
قرار شده‌بود که حکمان‌هر کدام باچهار صد کس سوی دومةالجندل رو ند, 

بِگفتهٌ واقدی؛ سعدبا کسان دیگر به‌نزدحکمان حضور یافت به‌اصر ارپسرش؛ 
عمر» به‌اذر ح‌آمد» اما پشیمان شد و از بیت‌المقدس به آهنگ عمره احرام بست . 

در این سال حکمان اجتما ع کردند. 
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زیادین نضر حارثی گوید:علی چهارصد کس را به سالاری شریح‌ببن هانی 
حارئی روانه کرد» عبدالته‌بن عباس را نیز فرستاد که پیشوای نماز بود و کارهایشان 
را به عهده داشت» ابوموسی اشعری نیز باآنها بود. معاویه نیز عمروبن‌عاص را با 
چهار صد کس از مردم شام فرستاد که سوی دومةالجندل رفتند و در اذرح جای 
گرفتند. 

گوید: و چنان بود که وقتی معاویه به عمرونامه می‌نوشت ۰ فرستاده می آمد 
ومی‌رفت و کس‌نمی‌دانستچه آورده وچه برده ومردم شام چیری ازاو نمی‌پر سیدند. 
اما وقتی فرستادهعلی می آمد» پیش ابن‌عباس هی آمدند که امیرمومنان برای توچسه 
نوشته» واگر مکتوم می‌داشت حدس وتخمین می‌زدند ومی‌گفتند : «مسلما چنین و 
جنان نوشته است.» 

ابن‌عباس می گفت: « چرا تعقل نمی کنبد؟"مگر نمی‌بینید که فرستادة معاوبسه 
می آید وکس نمی‌داند چه آورده ومی‌رود و کس نمی‌داند چه‌بود وصدا وسخنی از 
آنها شنیده نمی‌شود. اما شما هرروز پیش من حدس و تخمین می‌زنید.» 

گوید: عبدالله‌بن عمروعبدالله بن‌زبیر وعبدا لرحمان‌بن‌حارث‌بن‌هشام‌مخزومی 
وعبدالرحمان‌بن‌عبدیغوث زهری و ابوجهم بنحذيفةً عدوی ومغیررقبن‌شعبه ثقفی جزو 
جماعت بودند. 1 

گوید:عمربن‌سعد پیش پدرش رف ت که در صحرا برسر آبی از بتی‌سلیم‌بودو 
گفت: «پدرجان خبرداری که درصفین چه‌گذشت؟ کسان ابوموسی اشعری‌وعمروین 
عاض را حکم کرده‌اند وگروهی از قریش نیز به نزدآنها حضور یافته‌اند» تو نیز 
حاضر شو که یار پیمبرخدا وجزوشوری بوده‌ای‌و کاری نکرده‌ای که این امت‌خوش 
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نداشته باشد» حاضرشو که از همه کسان به حلافت شایسته‌تری » 

گفت: « چنین نکنم» شنیدم که پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم می گفت: فتنه‌ای 
خو اهد بود که دراثنای آن بهترین‌مردم کسی است که‌نهان‌باشد و پسرهیز کار بهخدا 
هر گز دراین کار حضور نمی‌یابم.» 

گوید: حکمان همدیگر را بدیدند»عمروبن‌عاص گفت: «ای ابوموسی‌میدانی 
که عثمان رضی‌الله‌عنه به‌ستم کشته‌شدآ» 

گفت: «بله» 

گفت: «میدانی که معاو یه وخا ندان‌معاو یه اولیای اوهستند؟ » 

گفت: «بله» 

گفت: خد اعزوجل گفته: «ومن‌قتل مظلوما فقد جعلنالولیه سلطانا فلایسرف 
فی‌القتل انه کان منصورا»۱ 

یعنی: هر که به ستم کشته شود ولی وی را تسلطی داده‌ایم» امادر کشتن‌زیاده 
روی نکند که اونصرت يافته است. 

آنگاه گفت: «ای ابوموسی چه مانعی دارد که معاوبه را که و لی حونعثمان 
است بخلافت برداری که خاندان وی در میان‌قریش چنان است که می‌دانی. اگربیم 
داری کسان‌گویند که معاویه را خلیفه کرد که در اسلام سابقه‌ای‌ندارد حجت‌داری که 
بگویی: و لی‌خون خایفة مظلوم بود وخو نخواه وی.سیاست‌نکووتدبیر نکوداشت» 
بر ادر امحبیبه همسر پیمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بود» صحبت پیمبر داشته بود ویکی‌از 
اصحاب بود. 

آنگاه قدرت به اوعرضه کردو گفت: «اگر معاویه حلیفه شود ترا چنان معتبر 
کند که هیچ خلیفه دیگر نکرده باشد.» 

ابوموسی گفت: « ای عمرو» از خداعزوجل بترس» آنچه در بار‌اعتبارمعاویه 

۱- سوده‌بنی اس ائیل(۱۷) آبه۳۵ 
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گفتی» خحلافت را به سبب اعتبار به کسی نمی‌دهند» اگر به مقیاس اعستبار بود از آن 
خاندان ابرهةالصباح می‌شد. خلافت از آن مردم دیندار وصاحب فضیلت است.»اگر 
می‌خواستم آنر | به معتبر ترین قرشی دهم به علی‌بن‌ابیطالب می‌دادم.اینکه گفتی‌چون 
معاویه و لی حون عثمان است این کار را به‌او بده» من کسی نیستم که کاررا به‌معاو به 
دهم ومهاجران نخستین را واگذارم. اینکه در بارةٌ قدرت یافتن من سخن آوردی؛ 
به‌خدا اگر همه‌قدرت خویش را به من واگذارد حلافت را به اونمی‌دهم و دربارة 
حکم خداعزوجل رشوه نمی گیرم. اگرخواهی نام عمرین‌خطاب را زنده کنیم.» 

ابو خباب کلبی می گفته بو د که‌ابوموسی گفت: «به‌عدا اگرمیتوانستم‌نام‌عمربن 
خطاب را زنده می کردم» 

عمروبن‌عاص بدو گفت: «اگر می‌خواهی با ابن‌عمربیعت کنی چرا با پسرمن 
بیعت نمی کنی که‌فضیلت وصلاح وی را می‌دانی؟» 

گفت : «پسر تومردی درست است ولی اورا به اين‌فتنه آلوده‌ای» 

نافع و ابستة عبدالله‌بن‌عمر گوید: عمروبنعاص گفت: «در خوراین کارمردی 
است‌دندان دار که بخورد وبخوراند.» 

گوید: ابن‌عمر از گفتگو غافل بود» عبدالله‌بن‌زییر بدو گفت: «توجه کن» 

ابن‌عمر دقت کرد و گفت: «نه‌بخدا هرگز برای خلافت رشوه‌نمی‌دهم» آنگاه 
گفت: « ای ابن‌عاص مردم عرب از پس آنکه با شمشیرها همدیگر راکوفتند وبا 
نیزه‌ها جنگ کردند کار خویش را به توسپردند» آنها را به فتنه بازمبر.» 

نضرین‌صالح عبسی گوید: درغزای سیستان با شریح‌بن‌هانی بودم؛ به‌من‌گفت 
که علی باو گفته بود که سخنانی با عمروبن‌عاص بگوید؛ گفته بود وقتی او را دیدی 
بگوعلیمی گوید: «بهترین مردم به‌نزد خداعزوجل کسی است که عمل حق‌را اگرهم 
مایةٌ کاستی وغم اوشود از باطل بیشتر دوست دارد اگر چه بدان متمایل باشد ومایة 
فو نی اوشود؛ ای عمرو به‌خدا تومیدانی که جای حق کجاست پس ندانستگی مکن 
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اگر اندلاعوضی بدهندت به‌سیب آن دشمن خدا ودوستان خدا شوی وچنان شود که 
آنچه داده‌اندت ازدست‌برود. وای توء پس‌طرفگیر خائنان و پشتیبان ستمکر ان‌مباش» 
به‌خد! میدانم چه‌روز پشیمان می‌شوی؛ بروزمرگك آرزومی" نی که بامسلمانی‌دشمنی 
نکرده بودی وبرای حکمی رشوه نگرفته بودی» 

شریح گوید: این سخنان راباوی بگفتم که چهره‌اش در هم رفت‌و گفت:.«من 
کی مشورت علی را می‌پذیرفته‌ام یا پیرو دستور وی بوده‌ام یا به رای او اعستنا 
داشته‌ام؟) 

گفتم: «ای روسپی‌زاده» چه مانعی دارد که نظر سرورت را که پس ازپیمبر 
پیشوای مسلمانان است بیذیری؟ کسانی که بهتر از توبودندیعنی ابوبکر وعمر با او 
مشورت می کردند و به رای وی کارمی کردند.» 

گفت: «کسی همانند من با کسی همانند توسخن نمی کند.» 

گفتم: «بخاطر کی از من عارداری؛ پدرسفله‌ات با مادر روسپیت؟» 

گوید: «از جای خویش برخاست»من نیز برخاستم» 

ابوجناب کلبی گوید: وقتی عمروو ابوم‌وسی دردومةا لجندل‌رو بروشدندعمرو 
ابوموسی را در سخن کردن تقدم می‌داد» می گفت: « تویار پیمبر خدا بوده‌ای و از 
من بزرگتری» سخن کن تا من سخن کنم» و اورا عادت داده بود که در هسمه چیز از 
عمرو پیش گیرد. ازهمه این‌کارها مقصودش این‌بود که وی را پیش اندازد که علی را 

گوید: در کار خحویش وهدفی که برای آن فر اهم آمده‌بودند» نگریستند»عمرو 
خحواست او را با معاو به‌موافق کند که نبذیرفت» خو است با پسرش مو افق کند که 
نپذیرفت. ابوموسی خواست عمرورا با عبدا لله‌بن‌عمر مو افق کند که‌نبذیرفت. آنگاه 
عمرو بدو گفت: «بمن بگورای توچیست؟» 

گفت: «رای‌من‌اینست که‌این‌دومرد را خلح کنیم و کار را در میان مسلمانان به 
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شوری واگذاریم وتا هر که را حواستند برای خو دشان انتخاب کنند.» 

عمرو گفت: «رای درست این است »4 

آنگاه میان مردم آمدند که فراهم شده بودند.عمرو گفت: « ایابوموسی به 
کسان یک و که رای ما یکی شده وهمسخن شده‌ایم.» 

ابوموسی سخن کرد و گفت: «رای من و رای عنمر بچیزی قرارگرفته که 
امیدو ارم حداعزو جل بوسیلة آن‌کار این امت را بصلاح آرد.» 

عمرو گفت: «راست گفت‌ونکو گفت » 

آنگاه گفت: «ای ابوموسی پیش آی وسخن کن» 

گوید: ابوموسی پیش رفت که سخن کند» ابن‌عباس گفت: « وای توء گمنان 


دارم فریبت‌داده. اگر دربارة چیزی اتفاق کرده‌اید اورا پیش بینداز که پیش از تو 
دربارة آن سخن کند و توپس از اوسخن کن که عمرو مردی خیانتگر است وبیم دارم 
که میان خودتان با تومو افقتی کرده وچون در میان مردم سخن کنی مخالفت کند.» 

گوید: ابوموسی مردی کودن بود و گفت: « ما اتفاق کرده‌ایم» آ نگاه پیش آمد 
وحمد خداگفت وثنای او کرد و گفت: «ای‌مردم مادر کار این امت‌نظر کردیم‌و برای 
اصلاح کار وجمع پرا کندگی»کاری را مناسب دیده‌ايم که من و عسمرو دربارۀ آن 
متفق شده‌ایم که علی ومعاو به را خلع کنیم وام ن به این کار پردازد و هن رکس از 
خودشان را که خواستند به‌خلافت بردارند» من على و معاویه راخلع می کنم بکار 
خودتان بپردازید وهر که را شایسته می‌دانید بخلافت بردارید.» این بگفت وبیکسو 
زفت . 

پس از آن عمروبیامد وحمد خداگفت و ای او کرد و گفت: «این؛ جیزهایی 
گفت که شنیدید ویار خویش را خلع کرد» من نیز یار او را حلع می کنم چنان‌که 
حود اولع کرد» امایارم معاویه را برقرارمی دارم که او ولی حون عثمان است و 
خو نخواه اوست واز همه کس به مقام وی شایسته‌تر است. » 


RE BLL EDs aan RR 


2 
2 


۳0۴ Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۵۹۲ ترجمة تاريخ طبری 


ابوموسی گفت : « خدایت توفیق ندهد چرا خیان ت کردی» مثال‌توچون سک 
است که اگر بدوحمله کنی پارس کند واگرش واگذاری پار سکند.» 

عمرو گفت: « مثل توچون خراست که کتابها حمل کند» 

شریح‌بن‌هانی به‌عمروحمله برد وبا تازیانه به سرش زد. یکی از پسران‌عمرو 
به شریح حمله برد وبا تازیانه اورا بزد» مردم برخاستند و آنها را از هم‌جدا کردند. 
بعدها شریح می‌گفته بود: «از هیچ چیز چندان پشیمان نیستم که چرا عمرورا با 
تازیانه زدم» با شمشیر نزدم که کارش را تمام کنم.» 

گوید:«مردم شام به طلب ابوموسی بر آمدند واوبرمر کب خویش‌نشست و 
سوی مکه رفت.» 

ابن‌عباس گوید: حدا رای ابوموسی را ملعون بدارد؛بیمش‌دادم ورای‌درست 
راگفتم» اما نفهمید. 

ابوموسی می گفت: «ابن‌عباس مرا از خیانست این فاسق بیم‌داد ولی به او 
اطمینان کردم و پنداشتم که چیزی را بر نيك‌خواهی امت‌مرجح‌نمی‌شمارد .» 

گوید: آنگاه عمروومردم شام پیش معاویه رفتند و به‌عنوان خلافت به وی 
سلام گفتند» ابنعباس و شریح‌بن‌هانی پیش علی باز گشتند وچنان شد که علی وقتی 
نماز صبح می کرد در قنوت می گفت: «خحدایامعاو به وعمرو وابسولاعور سلمی و 
حبیب و عبذالرحمان بن‌خالد وضحاك بن‌قیس و ولید را لسنت‌کن: » و چون 
خبر به معاو یه رسید او نیز درقنوت نماز» علی و ابن‌عباس و اشتروحسن وحسین را 
لعن می کرد. 


بگفتهٌ واقدی اجتما ع حکمان در شعباة سال سی و هشتم هجرت بود. 
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سخن از خبر خوادح به هنگامی 
که علی حکم را برای حکمیت 
دوانه کرد وخر جنگ نهر وان 


عوذبنابی جحیفه گوید: وقتی علی می‌خو است ابوموسی را برای حکمیت 
بفرستد دو کس ازخوارج» زرعةبن‌برج‌طایی وحرقوص بن‌زهیر سعصسدی» پیش‌وی 
آمدند و گفتند: «حکمیت‌خاص خداست» 

علی ایز گفت: «حکمیت خاص خداست» 

حرقوص به وی‌گفت: «از گناه خوش توبه کن و ازحکمیت چشم بپوش‌وما 
را سوی دشمنانمان بر که با آنها بجنگیم تا به‌پیشگاه جدا رویم:» 

علی به آنهاگفت: «این را به شما گفته بودم اما عصیان‌من کردید. میان‌عوومان 
و آنها مکتوبی نوشته‌ایم وشرطها نهاده‌ایم وپیمان و قرار کرده‌ایم وخحداعسزوجل 
فرموده: و اوفوا بعهدالله‌اذاعاهدتم ولاتتقضوا الایمان بعدتو کیدها و قدجعلتم‌الله - 
علیکم کفیلا انا لله یعلم ماتفعلون۱. 

یعنی: به پیمان خدا وقتی که بستیده وفا کنید و قسمها را از پسمحکم کردنش 
که خدا را ضامن آن‌کرده‌اید مشکنید که خدا می‌داندچه می کنید. 

حرقوص گفت: «این گناه است و باید از آن تو به کنی» 

علی‌گفت: «اين‌گناه نیست ولی رای حطاست وسستی در کار» من ازپیش‌به ۰ 
به شما گفتم واز این کار منعتان کردم.» 

زرعه گفت: «ای‌علی به‌خدا اگر کسان را در مورد کتاب خدا حکمیت دهی با 
تومی‌جنگم واز این کار رضا وتقرب خدا می‌جویم.» 

علی گفت: «تیره روزشوی» چه‌بدبختی! گو یی می‌بینمت که کشته شده‌ای وباد 

۱- سوده نحل(۱۶) آیه۳٩‏ 
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بر تومی‌وزد.» 

گفت: «حوش دارم که جنین شود» 

علی گفت: « اگر برحق بودی مرگ در راه حق آسودگی از دنیا بود» اما 
شیطان فریبتان داده» از حداعزوجل بترسید که‌از این‌دنیا که برس ر آن می‌جنگیدخیری 
نمی‌برید.» 

آنها از پیش وی برفتند وهمچنان حکمیت خاص خحداست می گفتند. 

عبدالملك بن‌ابی‌حره‌حنفی‌گوید: روژی علی سخن میکرد» درائنای سخنش 
از اطراف مسجد بانگ حکمیت حاص خداست بر آوردند. 

علی گفت: «التها کبر سخن حقی‌است که منظور باطل از آن‌دارند. اگرخاموش 
مانند جزوجماعت ما باشند. اگر سخنکنند با آنها حجت‌گوييم و اگر برضد ما قیام 
کنند بجنگشان رویم» 

گوید: یزیدبن‌عاصم محاربی بپاخاست و گفت: «حمد خدایی راکه‌جدانی از 
اونتوانیم. پروردگار ماست واز اوبی‌نیاز نتوان‌بود. خدایا پناه برتواز اینکه در کار 
دین‌خویش زبونی کنیم که زبونی در کار دین؛نفاق در کار خداعزوجل است و ذلتی 
اس تکه مرتکب را به‌معرض خشم خدا می‌برد. ای علی‌ما را از کشتن می‌ترسانسی 
به‌خدا امیدو ارم به‌همین زودی با شماجنگ‌اندازیم واز آن درنگذریم. آنگاه‌ حواهی 
دید که کداممان جنگ آورتریم. « 

پس از آن وی وسه برادرش قیام کردند که با خوارح در جنگ‌نهرو ان کشته 
شدند ویکیشان نیز پس‌از نهروان در نخیله کشته شد. 

کثیر بن‌بهز حضرمی گوید: روزی علی میان کسان به سخن ایستاده بود» یکی 
از گوشة مسجد گفت: «حکمیت خاص خداست» دبگری نیز برحاست وچنان گفت. 
آنگاه تنی چند پیاپی حکمیت خاص خداست گفتند. 

علی گفت: «الّه کبر سخن حقي است که منظور باطل از آن دارند. سه‌چیزرا 
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دربار شمارعایت می کنیم:مادام که‌جزوما باشید به‌مسجدهای خداراهتان می‌دهیم که 
در آنجا ذکر خدا کنید» مادام که باماهمدستی کنیدغنیمت از شما باز نمی‌داریم و با 
شما جنک نمی کنیم تا خودتان آغاز کنید. » 

آنگاه سخن خویش را از همانجاکه بریده بود ازسرگرفت. 

هاشم بو لید گوید: عبدالرحمان‌بن‌سعید بکائی پیرو رأٌی‌خوار ج بودءیکسروز 
وقتی که علی سخن می کرد پیش وی آمد وای ن آیه را خواند: 

«و لقداوحی اليكء الیا لذین من‌قبلك لالگن اشر کت لیحبطن‌عملك و لتکو نن‌من 
الخاسرین»۱ 


یعنی: بتوو کسانی که پیش از تو بوده‌اند وحی شد که اگر شرك بیاری‌عملت 
تباه می‌شود و اززیا نکار انمی‌شوی. 

علی نیز این آیه را خواند: 

«فاصبر ان و عدالّه حق ولا بستخفنكالذینلابوقنون»۲ 

یعنی:صبر کن که وعدة خدا درست‌است و آنکسان که یقن ندارند تسرابه 
سبکسری و اندار ند. 

ابورزین‌گوید: وقتی حکمیت به‌سر رفت وعلی ازصفین بازگشت دراثنای 
باز گشت» خو ار ج‌از اوجدا شدند وچون به‌رود نهرو ان رسیدند آنجا بماندند و على 
با کسان دیگر وارد کوفه شد. خوار ج‌درحرورا جای‌گرفتند. علی»عبدالله‌بن‌عباس‌را 
پیش آنها فرستاد که باز آمد و کاری‌نساخته بود؛علی برفت وبا آنها سخن کر دکهدر 
میانه وفاق آمد وواردکوفه شدند. آنگاه یکی پیش علی آمدو گفت : «اين کسان 
می گویند که به‌نزدایشان از کفر خویش باز گشته‌ای .» 

گوید:علی هنگام نماز ظهر با کسان سخن کرد واز کار خوارج یا د کرد و از 

۱-سودنمی(۳۹) آبه۵ ۶ 
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آن عیب گرفت که از اطراف مسجد برجستند و حکمیت خاص خداست گفتند . 
یکی از آنها پیش آمد و آي «و لقداوحی» را بخواند وعلی‌نیز آیه‌«فاصبران و عدالته» 
۱١‏ بخواند. 

عبدالملك‌بن‌ایی‌حره‌گوید: وقتی علی ابسوموسی را برای انجام حکمیست 
روانه کرد خوار ج همدیگر را بدیدند ودرخانه عبداللّه‌بن‌وهب راسبی فراهم آمدند. 
عبداللّهحمدخدا گفت و ثنای او کردسپس گفت:«به‌عداء کسانی که به‌رحمان ایمان‌دارند 
ومطیع حکم‌قر آنند نباید این دنیا را که خشنودی ودلبستگی و برترشمردن آنمایة 
رنج وهلاکت است از امربه معروف ونهی ازمنکر و گفتن حق برترشمارند که‌هر که 
در این دنیا وهن وزیان‌بیند به روز رستاخیز پاداش وی رضای خداعزوجل است و 
جاودانه بودن در بهشت‌های او. بیابید بعنوان اعتراض براین بدعتهای گمرهی زای 
از این دهکده که مردمش ستمگرانند بیکی از ولایات‌های جبال یا یکی از ایسن 
شهرها رویم.» 

حرقوص‌بن‌زهیر گفت: «بهره وری از این دنبا اند است وجدایی از آن 
نزديك. زینت ورونق دنیا شما را به زندگی علاقمند نکند واز طلب حق واعتراض 
به ستم باز ندارد که خدایار پرهیز کازااق ونیکو کاوان است.» 

حمزةبن‌ستان اسدی گفت: «ای قوم رأی درست همین است که شما داربد» 
کار خویش را بدست یکی ازخودتان سپارید که می‌باید ستو نی‌داشته باشیدو پرچمی 
که اطراف آن باشید وسوی آن روید.» 

گوید: سالاری قوم را به‌زیدین‌حصین‌طایی عرضه کرد ند که نپذیرفت.به‌حمزه 
این‌سنان وشریح‌بن اوفی عبسی عرضه کردند که نپذیر فتند. به‌عبد اللهبن‌وهب راسبی 
عرضه کردند که گفت: «بیارید! به‌عدا ازترس مرگ از سالاری نمی گذرم امابه‌سبب 
علاقه به‌دنیا نیس ت که آنرا می گیرم» 

گوید: ده روز از شوال رفته بودکه با عبدالله بيعت کردند. او را 
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ذوالثفنات می گفتندا. 
گوید:پس از آن درخانة شریح‌بن اوفی‌عبسی فراهم آمدند ابن‌وهب‌گفت : 
«به‌شهری رویم و آنجا برای اجرای حکم خدا فر اهم شویم که شما اهل‌حقید.» 
شریح گفت: «سوی مداین رویم واقامت‌گیریم ودروازه‌ها را بگیریم و 


مردمش را بیرون کنیم وکس پیش ياران خویش از مردم بصره فرستیم که پیش ما 
آیند.» 


زیدبن‌حصین گت : « اگر به‌جماعت برون شوید دنبالتان می کنند يك يك و 
نهانی برون شوید. در مداین کسی هست که‌مانعتان شود بروید وبه نزديك پل‌نهروان 
اقامت گیر ید وبا برادران خودتان از مردم بصره‌نامه نو یسید.» 

گفتند: «رای درست همین است.» عبدالله‌وهب به خوار ج بصره نامه نوشت 
واتفاق جماعت را خبر داد و ترغیب کرد که به آنها ملحق شوند. 

وچون نامه به آنها رسید جواب دادند که به وی ملحق می‌شوند . 

وچون خوارج کوفه آهنگ حر کت کردند همه شب را که شب‌جمعه بود تا 
روز جمعه به عبادت پرداختند و روز شنبه روان شدند. شریح بن‌اوفی عبسی وقتی 
روان می‌شد این آیه را می‌خو اند: «فخر ج‌منهاخائها بترقب قالرب نجنی‌من‌القوم 
الظالمین. ولما توجه‌تلقاء‌مدین قال عسی‌ربی‌ان بهدینی‌سواءالسبیل» ۲ 

یعنی: از آن شهر ترسان و نگران برون شد و گفت : «پروردگارا مرا از گروه 
ستمگر ان‌نجات بخش» وچون روسوی مدین کردگفت: «شاید پرورد گارم مرابه‌میانه 
راه هدایت کند.» 

گوید: طر فة‌بن‌عدی‌بن‌حاتم‌طایی با آنها برون شد» پدرش از دنبالش آمد اسا 

۱- جمع ثغنه بمعنی پینه. باحتمال قوی این عنوان از آنروداشت که بر‌پیشانی اپینه ها 
مود اذا من که قناز کرده بود. 
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باودست نیافت.تا مداین‌رفت و باز گشت وچون به‌ساباطرسید عبدالله‌بن‌وهب‌راسبی 
با حدود بیست سوار به‌اورسید ومی‌خواست بکشدش اما عمرو بن‌مالك‌نبهانی و 
بشر بن‌زیدبولانی مانع شدند. پس از آن عدی کس پیش سعدبن مسعود فرستاد که 
ءامل علی برمداین بود واورا از کار حوارج خبر داد. وی نیز آماده شد و دروازه 
های مداین را ببست وباگروهی سوار برون شد و برادر زاده‌عویش‌مختاربن‌ابیعبید 
را در مداین جانشین کرد وبه طلب خوار ج رو ان شد .عبدا لله‌بن‌وهب خبریافست و 
راه خویش را کج کرد وسوی بغداد رفت. سعدبن‌مسعود شبانگاه در کر خ با پانصد 
سوار باورسید وعبدالله با سی‌سوار سوی‌وی آمدوساعتی بجنگ‌دند. آنگاه‌همراهان 
سعد دست از حوارج بداشتند وبا وی گفتند « از جنگیدن با انان چه منظور داری 
که دربارة آنها دستوری نداری؟ بگذار بروند وبه امیرمۇمنان بنویس اگ رگفت 
بدنبالشان بروی بروواگر کس دیگر را فرستاد» بسلامت مانده‌ای» 

اما سعد نپذیرفت وچون شب در آمد عبدالله‌بن‌ وهب حر کت کرد وبا عبوراز 
دجله بسرزمین جوخی رسید و از آنجا سوی نهرو ان رفت وبه یاران خحویش‌رسید که 
از اونومید شده بودند و گفته بودند: ,واگر هلالكشده باشد زیدبن‌حصین یاحرقوص‌بن 
زهیررا سالار می کنیم.» 

گوید: جماعتی از مردم کوفه سوی خوارج حر کت کردند که با آنها باشنندو 
کسانشان بباز گشت وادارشان کردند. قعقا ع‌بن‌قیس‌طایی عموی طرمساح بن‌حکیم‌و 
عبدالله‌بن حکیم بکائی از آنجمله بودند. 

علی‌خبر یاف تکه سالم‌بن‌ر بیعه عبسی قصد خرو ج دارد» وی را پیش خواندو 
از این کار من ع کر د که از رفتن خودداری کرد. 

گوید: وچون خوارج از کوفه برون شدند باران و شیعیان علی پیش وی 
آمدند وبا وی بیعت کردند و گفتند: «باه رکه دوستی کنی دوست اوییم وباه رکه 
دشمنی کنی دشمن اوییم» علی پیروی از سنت پیمبر راشرط کرد . 
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گوید: ربیعةبن‌شداد حثعمی پیش علی آمد که بدو گفت: «بر کتاب‌خدا وسنت 
بیمیر خدا بیعت کن » 

ربیعه گفت: «برسنت ابوبکر وعمر» 

علی گفت: «وای توء اگر ابو بکروعمر جز به کتاب خدا وسنت‌پیمبر خدابیمت 
کرده‌بودند برحق نبودند.» وربیعه با وی بیعت کرد. 

آنگاه علی در او نگریست و گفت:« گویی می‌بینمت که با این خوار جح ر کت 
کرده‌ای و کشته شده‌ای و اسبان لگد کوبت کرده.» وی در جنگ نهروان همراه 
خوار ج بصره بود و کشته شد. 

گوید: پانصد کس ازخوارج بصره‌فر اهم آمدند وم-عربن‌فد کی تمیمی راسالار 
خویش کردند. ابنعباس خبر یافت وابوالاسود دئلی را به تعقیبشان فرستاد که نسزد 
پل بزرگ بهآنها رسید ومقابل هم بودند تاشب در آمد مسعر کسه اشرس‌بنعدوفب 


شیبانی برمقدمة وی بود با یاران خویش در تاریکی از مسیان کسان گذشت و در 
نهر وانٌبه عبدالله‌بن‌وهب پیوست. 

گوید: وچون خوار ج‌قیام کردند و ابوموسی سوی مکه گریخت و علی؛ 
ابن‌عباس را به‌بصره بازفرستاد در کوفه به سخن ایستاد و گفت: «حمد خدای» اگرچه 
روز کار» بلیه سخت وحوادث بزرگ آرد؛ شهادت می‌دهم که خدایی جزخدای‌یگانه 
نیست و محمد پیمبرخداست. امابعد» عصیان» موجب حسرت است وسبب ندامت. 
دربار این دومرد واین حکمیت دستور خویش را با شماگفتم ورای خویش را 
وانمودم» اگر قصیر را رایی‌بود!. 

«ولی جز آنچه را خودتان می‌خواستید نپذیرفتید و کارمن وشما چنان‌شد که 
شاعر هوازنی‌گوید: 

۱- اشاده به حادثهةٌ ذبا قصیر که دای قصیر دا ددکاد ذبا نیذیرفتند واین مغل شد که 
لارائ لقصیر 
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۰ «دستورا خویش رادر انحنای دره با آنهابگفتم 

راما راه صواب را تا نیمروز بعد ندانستند» 

«بدانید که این دومرد که به حکمیت انتخاشان کرده بودید حکم قر آن را 
پشت سر افکندند وچیزی راکه قر آن باطل کرده بود جان دادند وهر کدامشان برون 
از هدایت خدا تابع‌هوس خویش شدند وبی‌حجت روشن‌وسنت‌روان» حکم کردند 
ودرحکم خویش اختلا فکردند و هیچکدامشان به راه صواب نرفتند وخدا وپیمبر 
خدا ومومنان پارسا از آنها بیزارندء آماده شوید ومهیای"حر کت سری شام باشیدو 


انشاءالله روز دوشنبه سوی اردو گاه خویش‌روید.» 
گوید: و چون فرودآمد به خوار ج که نزديك رود نهروان بودند نامه‌ای 
نوشت: 
«بسم اللهالرحمان الرحیم 
«از بندخداءعلی» امیر مۇمنان به زیدبن‌حصین وعبدالله‌بن‌وهب 
«و کسانی که‌با آنهایند. 
«اما بعد» این دومر د که بحکمشان رضایت دادیم مخالفت کتاب 
«خدا کردند. و بدون هدایت خدا تابع هوسهای خویش شدند ومطابسق 
«سنت عمل نکردند وحکم ق ر آن را روان نکردند وخدا وپیمبرومو‌منان 
« از آنها ببزارند. وقتی این نامةٌ من به شمارسید بیایید که ما سوی 
« دشمن خویش و دشمن شما می‌رویم و بر همان کاریم که نخستین بار 
«بوده‌ایم.» 
در جواب وی نوشتند : 
«اما بعد» توبه‌عاطر پروردگارت خشم نیاورده‌ای بلکه به‌عاطر 
«خودت‌خشم آورده‌ای. اگربه کنفر حویشتن شهادت دهی و به‌توبه‌گرایی 
«د ر کارقیمابین خودمان وتو بنگر یم و گر نه‌منصفانه بتو اعلام جنگمی کنیم که 


per PDE Tarikhetna it 


۳0۴: Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد ششم ۷۶۰۱ 


«خدا خیانتکاران‌رادوست ندارد.» 
گوید: وقتی علی مکتو بشان را حواند از آنها سایوس شد وچنان دید که 
رهاشان کند وبا کسان سوی مردم شام رود وبا آنها رو بروشود و بجنگد. 
جبربن نوف همدانی گوید: وقتی علی در نخله فرود آمد واز خوارج‌نومید 
شد بپا ایستاد وحمد خداگفت وثنای او کرد؛ سپس گفت: «هر که جهاد در راه خدا 
را واگذارد ودر کار وی تفاق کند رلب هلاکت باشد مگر آنکه خدابه کرم‌حویش 
وی را دریابد» از خدا بترسید وبادشمن خدا که می‌خواهد نور خدا را خاموش کند 
بجنگید تا خطا کار ان گمراه ستمگر بد کار که قر آن نخوانند وفقه دين ندانند وعلم 
تاویل ندارند وچندان‌سابقه در اسلام ندارند که شايسته این کار باشند بجنگیدبه‌عدا 
اگر خليفة شما شوند با شما چون خسرو و هرقل عمل کنند؛ آماده شوید ومهسیای 
حر کت سوی دشمنان مغربی خویش باشید» کس پیش برادران بصری فرستاده‌ایم 
که سوی‌شما آیند وچون‌بیامدند وفر اهم‌شدند روان می‌شویم ان‌شاء الله که جز به‌وسیلةً 
خدا توان و نیرو یی نیست.» 
گوید: علی به‌ابن‌عباس نامه نوشت وهمراه عتبةبن اخنس از مردم‌بنی‌سعدین 
بکر فرستاد: 
«اما بعد ما به اردو گاهمان‌در نخیله آمده‌ایم و آهنگ‌رفتن‌سوی 
«دشمنان مغربی داریم. مردم را روانه کن تا فرستادة من پیش تو آید و به 
«جای باش‌تا دستور من به‌تورسد. والسلام» 
وچون نامه به ابن‌عباس رسیدآنرا برای کسان خواند و گفت: «با احنف‌بن 
قیس روان شوند ویکهزار وپانصدکس از آنها با وی رو ان شدند» عبدالله بن‌عباس 
اين‌گروه را اندك دید ومیان مردم به سخن ایستاد وحمد خداگفت وثنای او کرده 
سپس گفت: «اما بعد» ای مردم بصره» دستور امیرمومنان سوی من آمده که شما را 
روانه کنم دستورتان دادم با احنف‌بن‌قیس حرکت کنید وبیشتر از یکهزار وپانصد 
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اس از شما با وی نرفتید اما شما بدون فرز ندانتان‌وغلامانتان ووابستگانتان شصت 
هزار کسید. با جارية‌بن‌قدامه سعدی حر کت کنید و کسی‌خو یشتن رابه‌معرض‌مو اخذه 
نیارد که هر که به‌جای ماند و نافرمانی‌امام خویش کنداز او مواخذه‌می کنم» ابوالاسود 
دئلی راگفته‌ام که‌شمارا به‌راه اندازد؛ هر که موجب مواخذة خویش شودجز خودش 
را ملامت‌نکند.» 

گوید: جاریه برون شد واردو زد» ابوالاسود نیز مسردم را به راه انداخست 
یکهزار وهفتصد کس به نزد جاریه فراهم آمدند و برفت تا درنخیله به علی رسید. 
وی در نخیله مانده بود تا این دوسپاه بصره که سه هزار ودویست کس بودند بدو 
رسیدند. : 

آنگاه علی سران کوفه وسران هفت‌ناحیه و سران قایل و بززگان قوم را 
فراهم آورد وحمد خداگفت ونای او کرد آنگاه‌گفت: «ای مردم کوفه شما در کار 
حقء بر ادران ویاران منید ود رکارجهاد با دشمنان منحرف» پشتیبان‌‌نید که به‌وسیلۀ 
شما مخالف‌را سر کوب می کنم وموافق‌را باطاعت کاملءی آرم.من کس سوی‌بصره 
فرستادم که سوی شما حر کت کنند وبیش از سه‌هزارودو یست کس از آنها سوی‌من 
نيامدند. مرا به مشورتی آشکار و صمیمانه یاری دهید. شما ... ٭ هنگام رفتن 


سوی صفین. بلکه‌همگی‌فر اهم آیید می‌خو اهم که سالار هرقوم همه جنگاوران طایفه 
خویش را با فرز ندانشان که‌به‌سن پیکار رسیده‌اند ووابستگان طایفه» بنویسد وبه سا 
دهد 

سعیدبن‌قیس همدانی برخاست و گفت: «ای امیرمومنان! از ما همه استماع 
است واطاعت ودوستی و نیکخو اهی» من ژودتر از همه آنچه را خو استه‌ای بسیارم. 
معقل‌بن‌قیس ریاحی نیز بپاعاست وسخنانی ازاینگونه گفت.عدی بن‌حاتم و زیادبن 
خحصفه وحجرین عدی و سر ان قوم وبسزرگان قبایل برخاستند و سخنانی‌نظیر این 


# در معن افتادگی دادد. 
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گوید: پس از آن سران قوم جنگاوران خویش را نوشتند وبه على دادند و 
فرزندان وغلامان ووابستگان خویش را گفتند که با آنها حر کت کنند و هیچ کس به 
جای نماند» چهل هزارجنگاور وهفدههزار از ابنای آ نها که به‌سن‌پیکار رسیده‌بودند 
وهشت هزار از بستگان وغلامان را به علی صورت دادند و گفتند: «ای امیره‌ومنان 


از جنگاوران وفرزندانشان که به رشدرسیده‌اند وتوان پیکار دارند» آنها را که قوت 


ودلیری دارند صورت داده‌ايم و گفته‌ايم با ماحر کت کنند. جمعی‌نیز ناتوانند که در 
املاك مانده‌اند وبه کارهای لازم اشتغال دار ند.» 

گوید: وچنان بود که از عربان کوفه پنجاه‌وهفت هزار کس آمده بسودند و 
هفت‌هزار کس از و ابستگان وغلامانشان که‌همه مسردم کوفه شصت وپنجهزار کس 
بودند. سه هزارودویست کس نیز از ا بودند وهمه‌جمح‌وی‌شصت‌و پنج‌هزار 
ودویست کس بود. 

ابوالصلت‌تمیمی گوید:علی به سعد بن معو دثقفی که عامل وی‌برمداین بود 
نوشت: «من زیادین عصفه را سوی توفرستادم» کسانی راکه از جنگاوران کوفه 
پیش توهستند سوی من فرست ودر این کارشتاب کن. ان‌شاءاللّو نیروبی جزبه‌وسیله 
خدا نیست.» 

گوید: علی خبریافت که کسان می گویند: «بهتر بودمارا به‌مقابله‌این‌حروریان 
می‌برد و از آنها آغاز می کردیم وچون از کارشان قراغت می‌یافتیم از آنجا به‌سوی 
منحرفان می‌رفتیم» ومیان کسان به سخن ایستاد و حمد خداگفت وثنای او کرد و 
گفت: « اما بعدشنیدم گفته‌اند بهتر بود امیرموّمنان مارا به سوی این خوارج می‌برد 
که برضدوی قیام کر ده‌اند واز آنها آغاز می کردیم وچون از کارشان‌فراغت‌می‌بافتيم 
سوی متحرقان می‌رفتیم» اما به نظر ماگروه دیگر غیر از این خوارج مهمتراست. 
گفتگوی اینان را بگذارید وسوی جمعی روید که با شما می‌جنگند که ملوك جبار 
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شو ند و بندگان خدا را بندگان خویش کنند»و کسان از هرسوی بانگ‌زدندکه‌ای 
تو ایم واميرمۇمنانمارابه هرسوی که خو اهی ببر. 

گوید: صیفی‌بن‌فسیل شیبانی‌بپا خاست‌و گفت: «ای امیرمومنان | ما گسروه 
یاران تو» باهر که دشمنی کنی دشمنی کنیم وبا هر که مطیع توباشد همدلی کنیم» ما 
را سوی دشمنان خود ببر»هر که باشند و هر کجاباشند که‌ان‌شاءلَهزحمت کمی عده 
وسست همتی پیروان» نخواهی داشت.» 

محرزبن‌شهاب تمیمی از طایفه بنی‌سعد بپاخاست و گفت: « ای‌امیرمومنان! 
شیعیان توهمانند يك دل به یاری کردنت و کوشش در پیکار دشمنت اتفاق دارند. 
خوش دل باش که پیروزی از آن توست وما را سوی‌هر گروه که می‌خو اهی‌ببر که‌ما 
شیعیان توییم که از اطاعت تووپیکار بامخالفانت امیدئواب نکوداریمو ازو اگذاشتن 
توو و اماندن از دستورت بیم‌وبال سخت‌داریم.» 

حمید بن‌هلال به‌نقل از یکی مردم عبدالقیس که از جملۀ خوارج بوده بود 
سپس از آنها جدایی گرفته بودگوید: به‌دهکده‌ای در آمدند» عبدالله پسرخباب که یار 
پیمبر حدای بوده بود بیمناك در آمد وعبای خود را می کشید گفتندش: «بیم مدار.» 

گفت: «به‌حدا مرا ترسانیدید.» 

گفتند: «توعبدالهپسر خبابی که یار پیمبر خدای بوده » 

گفت: «آری» 

گفتند: «شنیده‌ای که پدرت از پیمبرخدای حدیثی بگوید دربارة فتنه‌ای که 
هر که در اثنای آن نشسته باشد از ایستاده‌بهتر و هر که ایستاده باشد از رونده 
بهتر و رونده از دو نده‌بهتر و گوید که‌ای بندهٌ حدای اگر در آن وقت‌بودید ای‌بنده 
خدای تو مقتول باش-» 

راوی‌گوید:«جز این ندانم که فرموده بودای بنده خدای قاتل مباش.» 

عبدالّه کفت: «آری» 
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گوید:وی را به کنار رود بردند و گردنش را بزدند وخونش روان شد کفنی 
بند پاپوشی بود» شکم کنیز وی را نیز دریدند وجنینش‌را در آوردند . 

حمید بن‌هلال گو ید: «خارجه که از بصره روان شده بود بیامد تابرساحل‌رود 
نزديك یاران خویش‌رسید. جمعی از آنها برفتند وبه‌یکی برخوردند که زنی‌را سوار 
برخر همراه داشت» سوی اورفتند وپیش خواندند و تهدید کردند وبترسانیدند و 
گفتند: « کیستی؟» 


گفت: «من عبد الله پسر خبابم که یار پیمبر خدای‌بوده» آن‌گاه روی‌جامهةعویش 


افتاد که اززمین برداردکه وقتی وی را ترسانیده بودند افتاده بود . 

گفتند: «ترا ترسانیدیم؟» 

گفت: «آری» 

گفتند: «بیم مدار» حدیثی از پدر خویش بیار که از پیمبرحدای شنیده باشد 
شاید خدای ما را بهوسیله آن سودوهد.» 

گفت: «پدرم به نقل از پیمبر خدای حدیثی به من گفت که فتنه‌ای‌خو اهدبود 
که در اثنای آن دل مرد نیز بمیرد چنانکه تنش می میرد که به شب مؤمن باشد و 
صبحگاه کافر شود وصبحگاه کافر باشد وبه شب مؤمن شود.» 

گفتند: «همین حدیث را می‌پرسیدیم. دربارۀ ابوبکر وعمرچه می‌گویی؟» 

عبداللّه ثنای آ نها گفت. 

گفتند: «درباره عثمان دراولو آخر خلافتش چه‌می گوبی؟» 

گفت: «در اول و آخربرحق بود» 

گفتند: «دربارة علی پیش از حکمیت وپس از آن‌چه می‌گویی؟» 

گفت: «اوخدا را بهتر از شما می‌شناسد ودر کاردینش محتاط‌تراست و 
بصیر نس بیشتر.» 

گفتند: «توبیروی هوس می کنی و کسان را به سبب نامهایشان دوست داری 
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نه اعمالشان. به خداطوری بکشیمت که هیچ کس را نکشته باشیم.» 

آنگاه وی را بگرفتند ودست ببستند و بازنش که آبستن نزديك به وضع بود 
زیر نخلی باردار بردند که خرمابی از آن‌بیفتاد ویکیشان آذرا بر گر فت‌وبه دهان‌نهاد» 
یکیشان گفت: «به نارواخوردی و بی‌پرداخت‌بها» که آن را ازدهان بینداخت» آنگاه 
شمشیر خویش را برگرفت» خو کی از آن ذمیان براو گذشت که آن را با شمشیر 
خویش بزد» وگفتند: «این تباهی در زمین آورده است» پس اوپیش صاحب خوك 
رفت ورضایت اورا جلب کرد. 

گوید: و چون ابن‌خباب این رفتارشان را بدید گفت: «اگر راست می‌گویید» 
از جانب شما نگرانی ندارم که مسلما م و بدعتی‌در اسللام‌نیاورده‌امومرا امان‌داده‌اید 
وگفته‌اید: «مترس) ۰ , 

پس اورا بیاوردند وبنشانیدند وسرش را بریدند که خونش در آب ریخت . 
آنگاه به طرف زن رفتند که گفت: «من يك زنم» مگراز خدانمی‌ترسید؟» پس‌شکمش 
را بدریدند» سه زن دیگر از قبیله طی را نیز کشتند. ام سنان صنداوی را نیز 

گوید: علی و مسلمانانی که با وی بودند از رفتار خوارج خبر يافتند که 
عبدالته‌بن‌خحباب را کشته‌اند و متعرض کسان شده‌اند. علی حارث‌بن مره عبدی را 
فرستاد که برود و کار آنها را ببیند وواقع حال را برای وی بنویسد ومکتوم ندارد. 

حارث‌برفت تابه نهرو ان رسید که از آنها پرسش کند اما قوم سوی اورفتندو 
خحونش بریختند. امیرمومنان و کسان خبریافتند و کسان پیش او رفتند و گفتند: «ای 
امیرمومنان چرا این کساد را پشت سرما می گذاری که برامو ال‌وعیال‌ما مسلط‌شو ند؟ 
ما را به طرف این قوم ببر و چون از کار آنها فراغت یافتیم» سوی دشمنان شام 
می‌رویم.» 

گوید: اشعث‌بن‌قیس کندی برخاست وسخنانی نظیر این گفت. مردم پنداشته 
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بودند که اشعث رأی خوارج دارد برای آنکه در حادثه صفینگفته بود: «جماعتی 
که ما را سوی کتاب خدا می‌خوانند با ما انصاف کرده‌اند» وچون به علی‌تاً کید کرد 
که به طرف آنها حر کت کند» کسان بدانستند که رای خوارج ندارد. 

گوید:علی مصمم شد وبانگ رحیل‌داد وحر کت کرد و از پل‌گذشت ونزديك 
آنجا دور کعت نماز کرد. آنگاه در دیر عبدالرحمان فرود آمد . پس از آن در دیسر 
ابوموسی پس از آن‌ازدهکده‌شاهی عبور کرد» سپس ازدباها و پس از آن‌ساحل‌فرات. 
در اثنای راه منجمی براو گذشت و گفت: «در وقتی‌معین از روز حر کت کند»و 
گفت: « اگردر وقت دیگر حر کت کنی توویارانت سختی بسیار ببینید. »اما خلاف 
رای وی کرد ودروقتی که‌گفته بود حر کت‌نکند» حر کت کرد وچون از رودگذشت 
حمد خدا گفت وثنای وی کرد و گفت: «اگر به وقتی که منجم گفته بود حر کت کرده 
بودیم » جاهلان بیخبر» می گفتند: به‌وقتسی که منجم گفسته بود حر کت کرد که ظفر 
بافت.» 

عبدالله‌بنعوف گوید: وقتی علی می‌خواست از انبار سوی جمع نهروان 
حر کت کند قیس‌بن‌سعدبن‌عباده پیش وی آمد که بدو گفت سوی مداین‌رود و آنجا 
باشد تا دستور وی برسد» آنگاه سوی خو ارج حر کت کرد. 

قیس وسعدینمسمود ثقفی نزديك رود پیش وی آمسدند . علسی کس پیسش 
خوارح فرستاد که قاتلان باران ما را تسلیم کنید که به قصاص آنها بکشیمشانو 
کاری باشما نداریم ودست از شما می‌داریم» تا با مردم شام تلاقی کنیم» شاید خدا 
دلهای شما را بگرداند وبه‌وضعی برد بهتر از آنچه اکنون دارید. 

گوید : خوارج کس پیش اوفرستادند که همه ما قاتلان آنهاييم وهمگی‌خون 
آ نهاوشمار احلال‌می‌دانيم. 

عبدالته‌بن ابی‌الکنود گسوید: قیس‌بن سعدبسن عباده به خوارج گفت: 
«بندگان خدا خونیهای ما را بدهید وبه رامی که از آن برون شده‌اید با گردید 
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وبا ما به جنگ دشمن ما وخودتان بیایید که کاری شگفت کرده‌اید وبه مشرك بودن 
ما شهادت داده‌اید وشرك ستمی بزر گک‌است» خون‌مسلمانان را ریخته‌اید ومشر کشان 
پنداشته‌اید .» 

عبدالته‌بن‌شجره سلمی گفت: «حق برای ما روشن شده پیرو شما نمی‌شویم 
مگر یکی را چون عمربیارید.» 

سعد گفت: «درمیان خودمان جز علی کسی را همانند او نمی‌شناسیم» شمامیان 
خودتان کسی را می‌شناسید؟» سپس گفت: «شها را به خدا خودتان رابه هلاکت 
میندازید که می‌بینم‌فتنه برشما چیره شده.» 

ابوایوب» خالدین‌زید انصاری» نیز با آنها سخن کردو گفست: « بندگان خدا 
ما و شما به همان حالیم که بسودیم و میان ما فاصله‌ای نیست . بر سر چه با ما 
می‌جنگید ؟» 

گفتند: «اگر امروز با شما بیعت کنیم فردا به‌حکمیت تن می‌دهید.» 

گفت: «شما را به خدا از بیم فتنه سال آینده» امسال فتنه مکنید.» 

زیدین‌وهب گوید :علی سوی خوارج نهروان آمد و نزدشان به سخن ایستاد 
و گفت: «ای جماعتی که از سر لجاجت به دشمنی آمده‌اید وهوس از راه حق‌بدرتان 
برده ودستخوش سبکسری شده‌اید وبه خطا و بلیعظیم افتاده‌اید» مبادا به‌عطر افتید 
وفردا امت شما را ببیند که‌بر کنار این رود» ودل این دره از پای‌در آمده‌اید»بی آنکه 
از جانب پروردگارتان حجت ودلیل روشن داشته باشیسد » مگر ندانسته‌اید که از 
حکمیت منعتان کردم و گفتم که دشمن از روی نفاق و خدعه حکمیت می‌خسواهد و 
خبرتان دادم که این قوم اهل دین وقر آن نیستند ومن آنها را بهتر از شمامی‌شناسم 
ودر کودکی وبزرگی آنها را شناخته‌ام که اهلء‌کروخیانتند و شما اگر از رای من 
بگردید خلاف‌دوراندیشی کرده‌اید. اماعصیان‌من کردید تا تسلیم‌شدم و به‌حکمیت‌تن 
دادم اما درکار حکمیت شرطنهادم وپیمان کردم و ازحکمان تعهدگرفستم که آنچه را 
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قر آنزنده کرده زنده‌بدارند و آنچه‌را قر آن بمیرانیده بمیرانند» امامخالفت کردند و 
به‌علاف حکم کتاب وسنت‌رفتند که کارشان را به يك سوافکندیم وا کنون‌به کاراول 
خویش هستیم» شما را چه می‌شود و نگران چیستید؟ » 

گفتند: «ما بهحکمیت‌تن‌دادیم وچونتن دادیم گناه کردیمو به‌سبب آن کافر شدیم 
سپس توبه کردیم» اگر تونیز مانند ماتوبه کنی» از توایم وبا توایم واگر نکنی ازما 
کناره کن که منصفانه به‌تواعلام جنگ می کنیم که‌خدا خیانتکاران را دوست‌ندارد.» 

علی گفت: «به‌بلا افتید و کس از شما نماند» از آنپس که به پیمبر خدا ایمان 
آورده‌ام وبا وی هجرت کرده‌ام ودر راه خدا جها د کرده‌ام به کفر خویش اقرار کنم؟ 
در این صورت گمراه باشم واز جمله هدایت یافنگان نباشم.» آنگاه از پیش آنسها 
برفت. 

ابوسلمه زهری که مادرش دختر انس بن‌مالك بودگسوید : علی به خوارج 
نهرو ان گفت: «ای کسان» نفسهایتان مخالفت با حکمیت را به شما خوش وانسوده» 
اما شما آغاز کردید وخواهانآن شدید من‌مخالف بودم وبه شما گفتم که آن قوم از 
روی نفاق وخدعه خواهان حکمیت شده‌اند. اما نپذیرفتید ومخالفت کسردید وبه 
نافرمانی ازمن بگشتید که من نیز رأی شماگرفتم» به‌عدا شما گروهی سبکسر و کم 
خردید» بی‌پدرها» مرتکب‌حرامی نشده‌ام وشما را به‌غفلت نیفکنده‌ام وچیزی‌از این 
کار را از شما نهان نداشته‌ام» فریبتان نداده‌ام ومایه محننتان نشده‌ام» کار مسا کار 


مسلمانان‌بود» همسخن‌شدید که‌دو تن‌ر | انتخاب کنیدوما تعهد گرفتیم که‌مطا بق‌مند رجات 
قر آن حکمیت کنند و از آن تجاوز نکنند؛ اما از راه بدر شدند و حق را که عبان 
می‌دیدند رها کردند ودل‌به‌عطا دادند» ازسوتدبیر وقضاوت ناصواب. درصورتی که 
ما از آنها پیمان گرفته بودیم که به عدالت حکم کنند ومدافح حق ما باشند وچون از 
راه‌حق بگشته اندو مرتکب خحطاشده اندحجت‌باماست.معلوم کنید چر اجنگ باماو جدایی 
از جماعتمان را ۳ اننرو که کسان دوتسن را انتخا ب کرده‌اند؟ چرا 
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شمشیرهاتان را به دوش نهاده‌اید وراه کسان را می‌بندید و گردنشان را می‌زنید 
وخونشان رامی‌ریزید که این خسرانیست‌عیان؟ به خدا اگر برسراین کار مرغۍ را 
بکشید دا کشتن آن‌راخحوش ندارد»چه‌رسدبه‌انسانی که کشتنش به‌نزدخدا حرام باشد.» 

خوارج بان برداشتند که با اینان سخن مکنید وبر ای دیدار خدا آماده 
شوید» به‌پیش:به پیش سوی بهشت! 

گوید: علی برفت وسپاه بیاراست: حجربن عدی را به پهلوی راست نهاد » 
شبث‌بن‌ربعی با معقل‌بن‌قیس ریاحی را به پهلوی چپ نهاد؛ ابوقتاده انصاری را به 
پیاد گان کماشت» قیس بن‌سعد بن عباده را نیز بر مردم مدینه گماشت که هفتصد کس 


بودند. 

گوید: خوارج نیز آرایش گرفتند: زیدین‌حصین‌طایسی را برپهلوی راست 
خویش نهادند. شریح‌بن او فی‌عبسی را برپهلوی چپ نهادند» حمزةبن‌سنسان‌اسدی 
را برسوارانگماشتند وحرقوص‌بن‌زهیر سعدی را برپیاد گان گماشتند . 

گوید: علی اسودبن‌یزید مرادی را با دوهز ارسو ار سوی‌حمزه‌بن‌سنان‌اسدی 
فرستا د که سیصد سوار داشت. على پرچم امانی به دست ابوایوب دادو او به‌عو ارج 
بانگ زد که هر کس از شما سوی این پرچم آید و کس‌نکشته باشد و راه نېسته 
باشد. در امان است» هر کس از شما که سوی کوفه یا مداین رود و از این‌جماعت 
برون شود در امان است» که ما از آن پس که قاتلان بر ادران‌عویش‌را بکشیم نیازی 
به ریختن خون شما نداریم.» 

قروةبن‌نوفل اشجعی گفت: «به خدا نمی‌دانم برای چه با علی‌جنگمی کنیم؟ 
رای حسن‌اینست که بروم تا درباره جنگ با اویا پیرویش بصیرت یابم » وباپا نصد 
سوار برفت ودربند نیجین ودسکره جای گرفت. دسته دیگری به طور پسرا کنده 
برفتند ودر کوفه جای گرفتند. در حدود يك‌صد کس از آنها نیز به ععلی‌پیوستند. 
همه جمعشان جهارهزاز کس بود و آنهاکه با عبدالله بن‌وهب بجاماندند دو هزار و 


E eer E 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد ششم بارش ترا 


هشتصد بودند که به طرف علی‌هجوم بردند» علی سو اران را بدون پیادگان پیش 
فرستاد و کسان را پشت سرسواران بدو صف کرد تیراندازان را جلوصف اول 
بداشت وبه بار ان خو دش گفت: «دست از آنها بدارید تاجنگ آغاز کنند که‌بیشترشان 
پیاده‌اند. !گر سوی شما حمله آر ند» وقتی به شما رسند خسته باشند» شما دفا ع کنید 
وپسشان برانید.» خوارج بيامدند وجون نزديك‌شدند یزیدبن‌قیس را ندا دادند. وی 
عامل اصفهان بود. گفتند: « ای بزید» حکمیت خاص‌خداست اگر چه‌عامل اصفهان 


نخو اهد.» 

عباس بن‌شر يك و قبیصه‌بن‌ضبیعه» هردو ان عبسی» بانگ زدند که ای دشمنان 
خدا مگر شریح‌بن‌ابی اوفی‌ستمگر خویشتن؛ در میان شما نیست؟ مگر شما نیزهما نند 
او نیستید؟ 

گفتند: «برضد کسی که به فتنه افتاده وتوبه کرده چه حجت دارید؟» 

آنگاه بانگک‌زدند: «به‌پیش» به‌پیش سوی بهشت!»وحمله‌بردند. سو اران‌پیش 
روی پیاد گان بودند» سو اران مسلمان مقاومت نیارستن د که حمله خوار ج سخت‌بود 
وبه دو گروه شدند؛ گروهی به سمت راست وگرزهی دیگر به سمت چپ رفتند. 
خوارج سوی پیاد گان رفتند. 

تیر انداز ان تیربه طرفشان انداختند وسواران از پهلوی راست وچپ به آنها 
تاختند وپیادگان با نیزه وشمشیر حمله بردند. به‌عدا» چیزی نگذشت که به‌حا کشان 
ریختند. حمزةبن‌سنان سالار سواران که هلا کت را معاینه دید به یار ان‌عویش‌بانگگ 
زد که فرود آبید وپیاده شدنآغاز کردند اما هنوز به زمین جا نگرفته بودند که اسود 
ابن قیس‌مرادی به آنها حمله کرد. ازجانب علی‌تیزسواران سویشان آمدند ودر مدتی 
کو تاه نابودشان کردند. 

حکیم بن‌سعد گوید: با مردم بصره تلاقی کردیم و چیزی نگذشت که‌گوبی به 
آنهاگفته شد بمیرید وپرش از آنکه قوت نمایی کنند» ومغلو ب کردنشاندشو ارشود» 
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جان دادند. 

ابوخباب گوید: ایوب‌پیش علی آمدو گفت: «ای‌امیرمومنان زیدبن‌حصین را 
کشتم.» 

گفت: «به اوچه گفتی واو با توچه‌گفت؟» 

گفت:«بانیز دبه‌سینه اشزدم که از پشتش‌در آمدو گفتم : ای‌دشمن خد ابه جهنم یرو .» 

گفت: «خواهی دید که کداممان جهنمی هستیم.» 

گوید: علی خاموش ماند. 

ابوجناب گوید: علی بدو گفت: «او سزاوار جهنم است.» 

گوید: عایذبن‌حمله تمیمی بیامد و گفت: «ای امیرمومنان؛ کلاب ر اکشتم.» 

گفت: «خوب کردی» توبرحقی و باطل گویی را کشته‌ای.» 

گوید:هانی‌بن خطاب ارحبی‌وز یادین خصفه بیام‌د ند ودر باره کشتن‌عسبداللبن 
وهب‌راسبی بگومگوداشتند. 

علی گفت: «چه کردید؟» 

گفتند: «ای امیرمومنان وقتی او را دیدیم شناحتیمش وپیشدستی کردیم 
وبانیزه‌های خودمان اورا زدیم.» 

علی گفت: «احتلافمکنید»هردوتان کشته‌اید.» 

گوید:جیش بن‌ربیعه»ابو المعتمر کنانی به‌حرقوص‌بن‌زهسیر حسمله برد واورا 
بکشت. عبدالّبن زحرخولانی بەعبداله‌بن‌شجره سلمی حمله برد واورا بکشت؛ 
شریحبن‌ابی‌اوفی پای دیواری جای‌گرفته بود واز رخنه‌ای که بردیوار بود مدتی از 
روز بجنگید وسه تن از مردم همدان را بکشت ورجزی به این مضمون می‌خو اند: 

«دخترك عبسی 

«که میان کسان خود 

«با نعمت وناز به سر می برد 
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«می‌دا ند که من امشب 

«از رخنه‌ام دفاع می کنم.» 

قیس‌بن معاویه دهنی‌به اوحمله برد وپایش را بینداخت‌و اوهمچنان‌می‌جنگید 
ومی‌گفت: 

«قوم از باقیمانده خویش دفاع می کند.» 

بار دیگر قیس‌بن معاویه به اوحمله برد و خونش بریخضت وشعری به این 
مضمون در دهانها افتاد: 

«همدانیان روزی با یکی جنگ کردند 

«واز صبحگاهان تا پسینگاه جنگ داشتند 

«وخدا آن مرد را برای همدانیان فتح کردا» 
شریح رجزی به این مضمون می‌خواند: 

«ضربتشان می‌ز نم و اگر ابوالحسن را ببینم 

«به شمشیرمی ز نمش تا بی‌ح ر کت شود.» 

عبد الملك‌بن ابی‌حره گوید: علی به جستجوی پستاندار (ذوالشدیه ) برون شدء 
سلیمان‌بن ثمامه حنفی وریان بن‌صبره نیز با وی بودند» ریان اورا بر کنار رود» در 
گودالی میان چهل یاپنجاه کشته پیدا کرد. 

گوید: وچون اورا بیرون آوردند به‌بازویش‌نگریست پاره گوشتی برشانه‌اش 
بود همانند پستان که نو کی داشت با موهای سیاه و چون آن را می کشیدند دراز 
می‌شد» به اندازة دست دیگر» وچون رها می‌شد به طرف شانه بازمی گشت وچون 
پستان می‌شد. 

گوید: علی گفت: «الّه| کبر» درو غ نگفتم وبه من درو غ نگفتند» به خدا اگر 
بیم نداشتم که از عمل بازمانید» می گفتمتان که حدا به زبان پیسبر خویش برای 
کسی که با انان جنک کند وحقی راکه ما پیرو آنیم بشناسد» چه‌ها مقرر فرمود.» 
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گوید: آنگاه بر کشتگان قوم‌گذر کرد و گفت: « تیره روزها آنکه فریبتان داد» 
زیانتان زد.» 

گفتید: «ای امیرمومنان کی فریبشان داد؟» 

گفت: «شیطان و نفسهای بدفرمای» که به آرزوها فر یبشان داد ومعاصی را زیبا 
نمود و خبرشان‌داد که غلبه خو اهند یافت.» 

گویند؛ کسانی را که رمقی داشتند» جستجو کردند وچهارصد کس را یافنند. 
علی بگفت تاآنها را به عشیره هاشان دادند و گفت: « ببریدشان وعسلاجشان کنید و 
چون به شدند» به کوفه بیارید و آنچه را درارود گاهشان هست بر گیرید.» 

گوید: سلاح و مر کب ولوازم جنگ را میان مسلمان تقسسیم کرد. ودیگر 
لوازم وغلام و کنیز را به صاحبانش پس داد. ١‏ 

گوید: عدی بن‌حاتم» طرفه پسرخویش را جستجس و کرد و بیافت و 4 جاك 
کرد و گفت: «با آنکه جای توخالیست حسمد خدای که مرا به مر گت مبتلا کرد.» 
کسان دیگر به دفن کشتگان خو ارج پرداختند» امیرمومنان وقضی خبر یافت گفت: 
«حر کت کنید» ی کشیدشانو بمدخا کشان می کنید؟» و کساد‌حر کت کردند: 

محل‌بن خلیفه گوید: یکی از مردم بنی‌سدوس به نام عبزاربن اخن سکه‌عقیده 
خوارج داشت سوی‌آنها روان شد ونزديك مداین عدی‌بن حاتم را دیدکه اسودبن 
قیس و اسودبن‌یزید» هر دو آن مرادی» همراه وی بودند » عیزار وقتی عدی را دید 
گفت: «با سلامت وغنیمت آمدی یا با ستم‌و گناه؟» 

عدی گفت: «با سلامت وغنیمت. » 

دومرد مرادی بدو گفتند: «اين سخن را از آن رو گفتی که بدی به دل داری » 
ای عیزار ترا می‌شناسیم ومی‌دانیم که عقیده خوارج داری» با ما باش تا ترا پیش 
امیرمومنان ببریم وخبر ترا با وی بگوییم.» 

گوید: «چبزی نگذشت که علی در رسب وحال عیزار را به او وا نمسودند و 
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گفتند: «ای امیرمومنان وی برعقیده خوار ج است.» 

علی گفت: «خحو نش حلال نیست ولی اورا محبوس می‌داریم.» 

عدی‌بن حاتم گفت: « ای امیرمومنان اورا به من بده وضامنم که از جانسب 
وی چیزی ناخوشایند نبینی.» وعلی اورا به عدی داد . 

عبدالرحمان‌بن‌جندب‌گوید: از اران علی به جز هفت کس کشته نشده بود. 

ابودردا گوید: وقتی علی از کار خوارج نهروان فراغت یافت حمد خحدا 
گفت وثنای او کرد و گفت: «خدا با شما نیکویی کرد وظفر نمایان داد» بی‌تأخیسر 
سوی دشمن‌روان شوید.» 

گفتند: «ای امیرمومنان تیرهایمان تمام شده وشمشیرهایمان کند شده وسر- 
نیزه‌ها افتاده» سوی شهرمان باز گرد که لوازم بهتر آماده کنیم؛ شاید امیر مومنان جای 
کشتگان ما را پر کند که به کار دشمسن بهتر تسوانیم پرداخست» کسی که این سخن 
می گفت اشعث‌بن‌قیس بود. 

علی بیامد تا به نخیله رسید و کسان راگفت که در اردو گاه خویش بمانند و 
خویشتن را ا ریب وا ت خود کمتر روند» تاسوی 
دشمن حر کت کنند . 

گوید: کسان چند روزی در اردو گاه ببودند» آنگاه نهانی برفتند و وارد شهر 
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شدند. بجز تعدادی از سران قوم» واردو گاه خالی ماند و چون علی این بدید وارد 
کوفه شد ورای وی دربارٌ حر کت سوی دشمن بشکست. 
زیدبن‌وهب گوید: علی با کسان سخن کرد واین نخستین بار بود که پس از 
جنگ نهروان با آنها سخن می کردگفت: 
«ای مردم! برای حر کت سوی دشمنی که پیکار با وی مایةٌتقرب 
«و راه یافتن بخداست» آماده شوید کسانی که در کار حق سر گردانند 


«و از کتاب بدور و از دین وامانده» در طغیان کورانه می‌روند ودر ورطة 
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«ضلالت غوطه می‌خورند» هرچه می‌توانبد از نیرو واسب بر ضدشان 
« مهیا کنید و به خدا تکیه کنید که دا بس تکیه‌گاهی است و بس 
«یاوری.» 
گوید: اما نحرکت کردند ونه آماده شدند. روزی چند آنها را واگذاشت و 
چون از حر کت کردنشان نومید شد سران وبزر گان قوم را پیش خواند وپرسید چه 
رای دارند وموجب انتظارشان چیست ؟ 
گروهی تعلل کردند» گروهی نارضا بودند و آمادگان اندك بودند. پس میان 
جمع به سخن ایسثاد و گفت: 


«بند گان خدا سبب چیست که وقتی می گو یمتان حر کت کنید» به 
«زمین می‌چسبید» مگر به جایآخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده‌اید 
«وبه جای عزت به ذلت و زبونی رضایت داده‌اید» چرا وقتی به جهاد 
«دعوتتان می کنم» چشمانتان می‌گردد؟گویی به‌حال مر گید! گویی دلهاتان 
«آشفته است که نمی‌فهمید و چشمانتان بسته است که نمی‌بینید ! حدا 
«خو بتان کند که به هنگام فراغت شیران بیشه‌اید » اما وقتی به جنگ 
«دعوت شوید روبهان‌گریزانید» شما معتمد من نیستید»‌خوشکامگان شبید» 
«نه سوارانید که حمله را به کار آیید ونه دلیرانید که تکیه‌ گاه باشید. چه 
«بدجنگاورانید؛ با شما خدعه کنند اما نکنید » از دیارتان بکاهند و تعرض 
«نکنید» کسان از شما غافل نمانند» اما شما غافل و بی‌خبرید» جنگاور» 
«بیدار دل است وخردمند وهر که بیحر کت ماند قرین ذلت شود » جدل 
«کنان مغلوب شوند و مغلوب» پایمال شود وهستی باخته.» 
«سپس گفت: اما بعد مرا برشما حقی‌هست وشما را برمن حقی‌هست» حق 
«من برشما نیکخواهی است مادام که با شما باشم و تقسیم غنیمت »و 
«تعلیمتان که نادان نمانید وادب آموختنتان که دانا شویدء حق من بر شما 
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«اینست که حق بیعت بگذارید ودر حضور وغیاب نیکخواه من باشید و‎ 
«چون دعو تتا نكنم بیذیرید وچون دستورتان دهم اطاعت کنید. از آنچه‎ 
«خوش ندارم بر کنار مانید و به آنچه می‌خواهم باز آیید تا به آنچه‎ 

«می‌جویید برسید و آنچه راآرزودارید بیابید.» 

به روایت دیگر جنگ میان علی و خوارج نهروان به سال سی وهشتم بسود. 
مید این گفتار روایت‌ابومریم است که گوید: «شبث‌بن ربعی واب نکوا از کوفه‌سوی 
حرورا رفتند» علی به کسان دستور داد با سلاح‌بیایند» سوی مسجد آمدند چندانکه 
پر شد. کس‌پیش آنها فرستاد که بد کردید که با سلاح و ارد مسجد شدید به گورستان 
مراد روید تا دستور من برسد. 

گوید: به‌گورستان رفتیم ولختی از روز آنجا بودیم آنگاه شنیدیم که قوم 
باز آمده‌اندوحمله آورده‌اند. 

گوید: با حودم گفتم بروم به آنها بنگرم. برفتم وارد صفهایشان شدم وپیش 
شبث‌بن ربعی وابن کوا رسیدم که براسبان خود نشسته بودند» فرستادگان علی پیش 
آنها بودند و به حدا قسمشان می‌دادند که باز گردند. می‌گفتند: « از ترس فتنة سال 
آبنده» اينك فتنه میارید.» آنگاه یکی از آنها سوی یکی از فرستادگان عل ی آمسد و 
م رکب اورا پی کرد. صاحب اسب پیاده شد وانالته گو بان زین خویش را برداشت و 
برقا 1 

گوید: خو ارج می گفتند ما بجز جدایی ا زآنها نمی‌خواهیم و فرستاد گان به 
خدا قسمشان می‌دادند. لختی‌صبر کر دیمء آنگاه خوارج سوی کوفه آمدند»گفتی‌ روز 
فطر یا قربان بود. 

گوید: وچنان‌بود که پیش از آن علی با ما سخن می کرده بسود که جماعتی 
هستند که از اسلام بدر می‌شوید چنانکه تیر از کمان بدر می‌شود. علامتشان اینست 
که دست یکی از آنها ناقص است. 
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داد که وی عامل علی درآنجا بود. گفته‌ایم که چزا علی اورا عامل مص رکرد وقیس‌بن 
سعد را از آنجا برداشت. اينك سبب کشته شدنش را واینک هکجا کشته شد و کارش 


تقهی 


زهری گوید: وقتی‌قیس‌بن سعد از آمدن محمدبن|بوبکر خبر یافت‌وبداشت 
که به امارت می آید وی را بدید وبا اوخلوت کرد و آهسته گوی ی کرد و گفت: «از 
پیش کسی آمده‌ای که رای‌صواب‌ندار ذ» ابنکه مراعز لکرده‌اید از اندرزگویی‌شما 
بازم نمی‌دار دکه در ای نکارتان‌بصیرت دارم. رای من همانست که با معاوبه وعمرو 
و مردم خربتا حیله م ی کردم » تو نیز باآنها چنا نکن که اگر جز ای نکنی کشته 
می‌شوی.» 

گوید: آنگاه‌قیس حیله‌ای‌ر ا که‌با آ نهامی کرده بودبگفت؛ اما محمدین‌ابی بکر» 
چنان نکرد و خلافگفته وی عمل کرد. وقتی محمدبیامد وقیس سوی مدینه 
رفت محمد؛ مسضریان را سوی خربتا فرستاد که جنگ کردند و محمد بن‌ابی بکر 
هزیمت‌شد, 

معاویه وعمروخبر یافتند وبا مردم شام برفتند ومصر را بگشودند ومحمد بن 
ابی‌بکر را بکشتند وشام همچنان زیر تسلط معاویه بود تا کار وی استقرار گرفت. 

گوید: وقتی قیس‌بن‌سعد سوی مدینه آمد مروان و اسود بن‌ابی‌البختری او را 
بیم دادند چندان که ترسید بگیر ند و بکشندش وبرم رکب خویش نشست وپیش‌علی 
رفت پس از آن معاویه به مروان و اسود نامه نوشت وتعر ض کرد که چرا قیس بن‌سعد 
ورای وتدبیر اورا به كمك علی فرستادید» به‌خدا اگر یکصد هزار مرد جنگاور به 
كمك اوفرستاده بودید» چنین آزرده نمی‌شدم که قیس‌بن‌سعد را فرستادید. 


گوید: قیس پیش علی آمد وچون قصه را برای وی بگفت وخب رکشته شدن 


سح قاری 
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ابوجعفر گوید : از پیش قصه رفتن محمدین ابی‌بکر را به مصریاد کردهاییم 
اينك دنباله خبر اورا از روابت بزیدین ظبیان همدانی یاد می کنیم. 

گوید: وقتی مردم خربتا ابن‌مضاهم کلبی را که محمدبن ابی‌بکر به‌مقابله آنها 
فرستاده بود کشتتد» معاویقبن حدیسج کندی سکونی به پا خساست وبه دعوت 
خو نخواهی عثمان پرداخت و کسانی دعوت اورا پذیرفتند و کار مصر آشفته شد و 
چون علی خبر یاف ت که مردم آنجا برضد محمدبن اتیک برخاسته‌اندگفت: « مصر 
را یکی از دومرد باید: یارمان که از آنجا معزو لش کسردیم» یعنی قیس؛ يا مالك 
ابن‌حارث» یعنی اشتر.» 

گوید: وقتی علی از صفین باز گشت اشتر را سوی جزیره که عامل آنجابوده 
بود پس‌فرستاد. به‌تیس‌بن سعد گفت: «با من باش وبه کار نگهبانان من پرداز تا از 
کار حکمیت فراغت یابیم آنگاه سوی آذربیجان رو.» قیس‌پیش علی بماندو کار 
نگهبانان وی را عهده کرد وچون کار حکمیت به سررسید علی به مالك‌بن اشتر که 
در نصیبین بود نوشت که تواز جمله کسانی که در کار اقامت دین بر آنها تکیه دارم 
وبه کمکشان‌غرور بد کار را سر کوب می کنم ومرز حطر ناك را استوار می کنسم » 
محمدبن ابوبکر را عامل مصر کرده بودم. جمعی از خوار ج برضد وی برخاستند» 
وی‌جوانی نو کاربود وتجربة جنگ نداشت وچیزها را نیازموده بودء پیش من آی 
تا در این کار بنگریم که چه باید کرد ویکی از ياران معتمد و نیک‌خواه را ب هکار 
خحویشگمار والسلام. 

گوید: مالك پیش علی آمد که قصه مصر وخبر مردم آنجا را باوی درمیان‌نهاد 
و گفت: «کسی جز تومرد این کار نیست. خدایت رحمت کند. حر کت کن که‌ا گر 
دستور نمی‌دهم رای ترا بس می‌دانم» در مهمات امور خویش از خداکمك بخواه 
درشتی ونرمی را به هم‌در کن. آنجا که نرمی باید» نرمی کن ووقتی جز به‌درشتی 
کار از پیش نرود» درشتی کن.» 
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a EKE aE‏ فت اود ای ح ر کت سوی م صر آماده شد. 
xeren E‏ وج به ولایت مص رگماشته واین را 
حبر گیران معاو به بدوخبر 1 
سخت اهمیت‌داد که در مصر طمع بسته بود ومیدانست که اڳو اشتر بباید از محمد 
این ابی بکرد ر کار مخالفت اوتواناتر است . 

کوید: : معاویه کس پیش جایستار فرستاد که یکی از خر اجگیران بود و گفت: 
«اشتر عامل‌مصر شد» اگر اورا از میان برداری تا وقتی که هستم از توخرا ج‌نخو اهم. 
هرجه می‌توانی‌بکن». جایستار سوی قلزم رفت و آنجا بماند. اشتر از عراق‌سوی 
مصر حر کت کرد وچون به قلزم رسید جایستار» 4 پیشو از وی رفت وگفت: «اينك 
منزل واينك غذا وعلوفه» من یکی از خر اجگیرانم. .» اشتر آ نجافرود آمد.دهقان‌بر ای 
وی علوفه وغذا حاضر کرد وچون غذاخورد شربت عسل برایشآور دکه زهر در 
آن کر ده بود که از آن بنوشیدو بمرد. معاویه به مردم شام می گفته بسود: «علی» اشتر 
را سوی مصر فرستاده از خدا بخواهید که اورا از میان بردارد.» وشامیان هر روز 
اتی .وا نفرین می کردند. 

گوید: و چون آن کس که به اشتر زهر حسورانیده بود پیش معاویه آمسد و 
هلاکت‌وی را خبر داد» معاویه به سخن ایستاد وحمد خدا کرد و ثنای اوبرزبان‌راند 
وگفت: 

«اما بعد» علی‌بن‌ابیطالب دودست داشت که یکی در جنگ صفین قطسع‌شد» 
یعنی عماربن‌یاسر» ویکی‌دیگر اکنون قطع شد» یعنی اشتر .» 

فضیل بن‌حدیج به نقل ازیکی از غلامان اشتر گوبد: «وقتی‌اشتر بمرد» نامه‌علی 
راکه به‌مردم مصر نوشته بود جزو بنۀ وی پیدا کردیم که چنین بود: 

« به نام حدای رحمان رحیم 
«از بندة خداء علی» امیرمق‌منان به آن‌گروه از مسلمانان که وقتی 
«عصیان خدا در زمین رواج یافت وستم برنکو کار وبد کار پرده زد ونه 
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«حقی بود که بدان پناه بر ند ونه‌منکری که از آن نهی کنند» بهحاطر حدای 
«خشم آوردند. 
«درود برشماء ومن حمد خدابی می کنم که خدایی جز او نیست. 
«اما بعد یکی از بندگان خدا را سوی شما فرستادم که به هنگام ترس 
«نمی خسبد واز بیم‌حادثه ازدشمن نمی گر یزد و برای کافران از شعله آتش 
«سخت تر است» یعنی»ا لكبن‌حارت مدحجی» شنوا ومطیسع او باشید که 
«یکی از شمشیرهای خداست که ضربتش خطا نکند و کندی نگیرد» اگر 
«گفتتان پیش روید» بروبد واگر گفت پس آبید» پس آیید که جزبه فرمان 
«من پیش وپس نمی‌رود . من اورا که حضورش به نزد خودم لازم بود» 
«پیش شما فرستادم که نیکخواه شماست وبا دشمنتان سختگیر» حدایتان 
«به‌هد ایت‌محفو ظدارد و بریقین ثابت بدارد. والسلام.» 
گوید: وچون محمدبن ابی‌بکر خبر یافت که علی اشتر را فرستاده سخت 
آزرده شد» وچون اشتر به هلاکت رسید علی که از آزردگی محمد خبر پافته بور 
بدوچنین نوشت : 
«به نام خدای رحمان‌رحیم . 
«از بندة خداء علی» امیرمومنان» به محمدین ابی‌بکر. 
«درود برتو. اما بعد» شنیدماز اینکه‌اشتر را به جای توفرستادهام 
«آزرده‌ای» این کار را برای آن نکردم که در کار جهاد کند بوده‌ای با 
«کوشش کافی‌نکرده‌ای. اگر ولایت از تو گرفته‌بودم ولایات‌دیگرمی‌دادم 
«که کارش آسانتر باشد وبرای تو پسندیده‌تر. 
«مردی که ولایت مصر بدوداده بودم؛نیکخواه‌ما بود و بادشمتان 
«سختگیر که روز گارش به سر رسید ومر گش در رسید» ما از اورضایت 
«داشتیم» خدا از اوراضی باد وپاداش مکرر دهاد وسرانجام نيك. در 
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«مقابل دشمن پایمردیکن وبر ای جنگ آماده باش و با حکمت واندرز 
«نيك به راه حدای خویش دعوت کن وذکر خدا بسیارگوی واز او كمك 
«جوی واز اوبترس تا مهمات تورا کفایت کند ود رکارها اعانت کند. حدا 
رما و ترا در بارة چیزهابی که جز به‌رحمت وی بدست نیاید » پاری کند 
«وسلام برتوباد.» 
گوید: محمدبن ابی‌بکر به جو اب نامه وی چنین نوشت: 
«به نام حدای رحمان رحیم. 
«به‌بندة عدا» علی» امیرموّمنان» از محمدین ابی‌بکر. 
«درود برتوباد ومن حمد خدایی می کنم که‌خدایی جزاونیست» 
«امابعد نامة امیرم‌منان به من رسید که‌فهمیدم ومضمون آن را بدانستم . 
«میج کس مانند من به رأی امیسرمومنان رضا ندهد و بسرضد دشمن وی 
«نکوشد» وبا دوست وی رأفت نکند. حرکت کردم واردوزدم ومردمرا 
رامان دادم. جز آنها که به جنگ ما آیندیا مخالفت نمایند. من پیروفرمان 
«امیرمو‌منانم ونگهدار آن. بدوپناه می‌برم وبدو تکیه دارم و در هرحال از 
«خدا كمك بایدجست. درود برتو باد.» 
عبداللهبن‌خو اله ازدی گوید: وقتی مردم شام از صفیسن برفتند» منتظر کار 
حکمان ماندند وچون حکمان بر فتندمردم شام با معاویه بیعت حلافت کردند ونیروی 
اوبیفزود اما مردم عراق با علی اختلاف کردند ومعاویه جز مصر نگرانی نداشت. 
گوید: مردمءصر از معاویه بیمناك بودند که نزديك‌وی‌بودند وبا عثمان رفتاری 
سخت داشته بودند. معاویه می‌دانست که در ۰صر گروهی که از کشته شدن عتمان‌دل 
آزرده‌اند سرخلاف علی دار ند و امید می‌داشت که اگر بر مصر تسلط یابد درجنگ 
علی فاتح شود که خراج مصر بسیار بود. 


گوید: معاویه قرشیانی راکه با وی بودند» عمروبن‌عاص وحبیب‌بن مسلمه و 
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بسربن‌ابی ارطاة وضحاكبن قیس وعبدالرحمان‌بن خالد بن‌ولید واز غیسر قرشیان 
ابوالاعور»عمربن‌سفیان سلمی» وحمزةبن‌مالك همدانی وشرحبیل‌بن سمط کندی را 
پیش خواند و گفت: «می‌دانید شما را برای چه پیش خو انده‌ام» برای کاری مهم که 
امیدو ارم خدا دربارة آن كمك کند.» 

همگان یا بعضیشان گفتند: «خدا کسی را از غیب خبر نسداده ندانیم مقصود 


عمرو بن‌عاص گفت: «می‌دانم به‌عدا که‌کار این ولایت پرخراج پرلوازم و 
جمعیت است که ترا نگر انندارد ومارا پیش‌خوانده‌ای که رأیمانرا دربارة آن‌بپرسی. 
اگر برای این کار دعوتمان کر ده‌ای وفر اهممان آورده‌ای» مصمم شوواقدام کن که 
رای درست آورده‌ای که کشودن آن ولابت‌مایهًقوت توو قوت باران وشکست‌دشمنان 
وذلت مخالفان است.» 

معاو یه به جو اب وی گفت: «ای پسر عاصء منظور خویش را در نظرداری» 
این سخن از آن رومی گفت که وقتی عمروبن‌عاص با معاویه بر جنگ علی‌بن‌ابسی- 
طالب بیعت کرده بود شرط کرده بود که تا وقتی هست مصر طعمةٌ وی باشد. » 

آنگاه معاویه روبه پاران خویش کرد و گفت: «این؛ یعنی عمرو گمانی برد و 
گمانش حقیقت است.» 

گفتند: «ولی ما نمی‌دانیم» 

معاویه گفت: «ابوعبدالله درست گفت» 

عمرو گفت: «مرا ابوعبدالّه می‌گویند» 

معاویه گفت: «بهترین گمانها آنست که حمانند بقین‌باشد.» 

آنگاه معاو یه حمد خداگفت و ثنای او کرد و گفت: «اما بعد دیدید که خداور 
کار جنکت با دشمنان چه کرد آنها آمده بودند و پنداشتند که ريشةٌ شمارا می کنند که 
شما را در چنگگ خویش می‌دانستند» اما خدا خشمگیسن پسشان راند و از آنچه 
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می حو استند کاری‌سااحتند وماحکمیت به نزدخدابردیم که بهتفعماوضرر آنهاحکم کرد» 
آنگاه جمع ما رافر اهم کرد ومیانمان آشتی آورد و آنها را دشمنان پرا کنده کرد که به 
کفر همدیگر شهادت دهند وخون یکدیگر را بریزند » به خدا امیدو ارم که این کار 
پرما قرار گیرد. رأی من این است که آهنگ مردم مصرکنیم» دربارة ری ما چه‌رأی 
دارید؟ » 

عمرو گفت: «جواب پرسش ترا دادم ورأی خویش راگفتم وشنیدی» 

معاو به گفت: «عمرو تأیید کرد اما توضیح نداد که چگونه عمل‌باید کرد.» 

عمروگفت: «اینك می گویم که چگونه یاید عمل کرد: رأی من این است که 
سپاهی انبوه به سالاری مردی ۰«صمم ودوراندیش وامین ومعتمد بفرستی که سوی 
مس ااو وتا ویآقنجا شود و کسانی از مرد مآنجا که موافق ما هستند بيایند و وی‌را 
برضد کسانی که دشمن ما هستند كمك کنند وچون سپاه تو و یارانت که آنجا هستندبر 
ضد دشمنانی که به جنگ آمده‌اند فراهم شو ند امیدو ارم حدایت کم ك کند وتر اظفر 
دهد » 

معاوبه گفت :« آیا جز این چیزی هست که باید میان‌ما و آنها انسجام 
گیرد:» 

ازو گفت: «چیزی نمی‌دانم» 

معاوبهگفت: «من جز این کاری می‌دانم» رأی من‌این اس ت که به‌یارانمان که 
در مصر هستند ونیز به دشمنانمان نامه نویسیم به یارانمان دستور دهیسم که‌در کار 
خویش استوار باشند و امیدو ارشان کنیم که آنجا می‌رو یم. دشمتان را نیز به صلح 
دعو ت کنیم و به حق شناسی خویش امیدوار کنیم واز جنگ خویش بترسانیم» اگر 
کساتی که آنجا هستند ب یجنگ با ما به ضل چ آیند همانست که می‌خواهیم وگر نه از 
پس این کار به جنگشان رویم. توای پسر عا ص کسی هستی که‌ازشتاب ثمر برده‌ای» 
اما من از تأمل ثمربرده‌ام.» 
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ا ی ۳ 
عمرو گفت: «به هرچه حدایت وانموده عمل کن که به نظرمن سرانجام کارتو 
و آنها جنگ است.» 
گوید: در این موقع معاوٍ» به مسلم‌بن‌مخلد انصاری و معاویةبن‌حدیج کندی 
که مخالفت علی کرده بودند نامه نوشت به این مضمون: 
«به نام عدای رحمان رحیم 
«اما بعد» خدا شما را برای کاری بزرگه برانگیخت و پاداش 
«شما را به سبب آن بزر گ کرده ونامتان را والا کرده و در میان مسلمانان 
« رونقتان داده که به خو نخواهی عثمان برخاسته‌اید ويه خاطر خدا خشم 
«آورده‌اید که حکم کتاب متروك مانده وبا اهل ستم وتعدی به جهاد 
«برخاسته‌اید. شمارا بشارت که از رضوان خدا ویاری نزديك اران خدا 
رو انبازی در امور دنیا در قلمروقدرت ما بهزه‌ور می‌شوید تا رضای شما 
«حاصل شود وحقتان را ادا کنیم وسرانجامتان معين شود» صبوری کنیدو 
«در مقابل دشمنان ثبات ورزید ومخالف را به هدایست وحفاظ خویش 
«بخو انید که سپاه‌شمار اهنیابد. و آنچه‌راخوش ندارید از میان‌برخیزدو کارها 
«مطابق دلخواهتان می‌شود وسلام برشما باد.» 
این نامه را با یکی از غلامان خویش به‌نام سبیع فرستاد؛ فرستاده برفت و . 
در مصر پیش آنها رسید که محمدبن ابی‌بکر امیر آنجا به جنگشان برخاسته بود اما 
در کار جنگ سستی می کرد. نامه معاویه را به مسلمةین مخلد دادنامه‌ای راکه برای 
معاو یةبن حدیج بود نیز بدوداد. 
مسلمه گفت: « نامه معاو یبن حدیج را پیش خود اوبب رکه بخواند وپیش من 
آرتا از طرف خودم واز طرف اوجواب دهم» 
گوید: فرستاده نامه‌ای راکه به نام معاوية‌بن حدیج بود پیش وی برد و گفت 
بخواند وچون بخواند بدو گفت: «مسلمة‌بن‌مخلد به من‌گفته وقتی نامه راحسواندی 
۳ داد هت 
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سس یی اتسوا وس وی 


پیش اویبر که از طرف توواز طرف خودش به معاویه جو اب دهد.» 
گفت: «به اوبگوچنی نکند» ونامه را به اوداد که پیش مسلمه آورد ومسلمه از 
جانب خود ومعاویةبن حدیج چنین نوشت: 
«اما بعدء این کار که جانهای خویش را در راه آن نهاده‌ایم ودر 
«مورد آن از فرمان خدا تبعیت کرده‌ایم کاری است که به سبب آن پاداش 


a 
3 


«پرور دگار خویش را امیدمی‌داريم وظفر برمخالفان وسر کوب کسانی که 
«برضد پیشوای ما کوشیده‌اند وبه پیکار ما برخاسته‌اند. ما همه مردم 
«طغیانگر را از این سرزمین رانده‌ایم واهل انصاف وعدالت را به قیام 
«و اداشته‌ایم. گفته بود ی که ما را در قدرت ودنیای خویش انباز می کنی . 
«ما به این منظور قیام نکرده‌ایم وچنین هدفی نداشته‌ايم» اگرخدا منظور 
«ما را انجام دهد و آرزویمان بر آورده شود دنیا و آنخرت از آن خداست 
«که‌پروردگار جهانیان اس ت که هردو را به‌گروهی از مخلوق خودمی‌دهد 
«چنانکه در کتاب خویش فرموده و وعدء او خلاف ندارد که‌گوید: 
«خدایشان پاداش دنیا و پاداش نيك آخرت دهد که خدا نکو کاران را 
«دوست دارد.۱ 
«سواران وپیادگان خویش را ژودتر بفرست که دشمن به جنگ 
«ماآمد وما نسبت به آنها اندك بودیم» اما از ما بیمتاك بودند وما همسنکت 
«آنها شدیم اگر خحدای مددی از جانب توسوی ماآرد خدایمان ظفردهد 
«ونیرویی جز به وسیلة حدا نیست و خدا ما را بس» که نیکو تکیه‌گاهی 
«است.۲ 
«ودرود پرتو باد» 
١‏ فاتاحم‌الله ثواب‌الدتيا وحسن ثواب‌الاخرة والله یحب‌المحسنین. 
۴ حسیتا اللموتعم ال وکپل۔ 
0 و 
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جلد ششم ۳۶۹ 
5 ا سے 
کوید: معاوبه در فلسطین بود که نامه به اورسیدو کسانی‌را که در نامه‌از آنها 
نام برده بود پیش خواند و گفت: «رای شما چیست؟» 


گفتند: «رای درست این است که سپاهی از جاب خویش بفرستی که به ازن 
خدا مصر را خواهی گشود.» 
معاو به گفت: «ای ابوعبدالله یعنی عمرو بن‌عاص- آماده شو) 

6 گوید: عمرو بن عاص را با شش هزا رکس فرستاد وبرای وداع وی‌برون‌شد. 
هنگام وداع بدو گفت: «ای عمروترا به پرهیز کاری ومدارا سفارش می کنم که ماي 
هیکت 2 و ه‌تأمل که‌عجله کارشیطان است و اینکه به موافق اقبال کنی ومخالفرا 
بمخشی اگر موافق ژد که چه بهتر واگر نه قدرت نمایی از آن پس که بهانه نماند » 
بهتر است وخوش عاقبت‌تر» مردم را به صلح واتفاق بخوان و چون غلبه یایشی 
یارانت را از همه برتر بدار وبا همه کس نیکی کن.» 

گوید: عمروبرفت تا وارد سرزمین ۰صر شد. عثمانیان براوفراهم آمدند وبا 
آنها ببود. به محمدبن ابی‌بکر چنین‌نوشت: 
«امابعد» ای پسرابوبکر جان‌عود رابه‌دربر که من‌خوش ندارم‌تر ااز 
«میان بردارم. مردم‌این‌دیار بر مخالفت و نافرمانی‌تو اتفاق کرده‌اند و ازپیرویت 
«دچار ندامت شده‌اند وبه وقت خطر تسلیمت می کنند» از مصر برون‌شو 
« که من خیرخواه توام والسلام. » 
گوید: عمرونامۀ معاویه را نیز برای محمد فرستاد به این‌مضمون: 
«امابعد» ستمگری وطنیان» عواقب سخت دارد» هس رکه حون 
«حرام بریزد از انتقام دنیا وعواقب خطر ناك آخرت مصون نماند» کسی 
«را نمی‌شناسیم که‌در کارسر کشی‌و عیبگو یی و مخالفت عثمان از توسخت‌تر 
«بوده است» بامخا لفانش‌برضد او کوشیدی همراه خو نریزان » خونش را 
«بریختی وپنداری من از ت۳۳ فراموشت کرده‌ام که‌بیایی‌و درولایتی 
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ل کت 
«امارت کنی که مجاور من باشی وبیشتر مردمش ياران من وهمرای من و 
«منتظر گفتار من باشند و برضد ت وکمك‌طلبند.گروهی راسوی توفرستاده!) 
رکه کینه‌ات را به دل دارند ومی‌خواهند خونت بریزند واز پیکارتوتفرب 
«خدا می‌جویند وبا خدا پیمان کرده‌اند که اعضابت ببرند. اگر جز این 
«نبود که‌حو نت بر یزنداعلام‌خطر نمی کردم که خوش‌داشتم ترابکشند که ستم 
«کرده‌ای ورعایت خویشاوندی نکرده‌ای و برعثمان تاخته‌ای که باتیرهای 


«مابین پشت گو ش و ر گها ی گردنوی‌ضر بت‌زده نداماخوش ند ارم که‌اعضای 
«يك قرشی را ببرم» ولی‌ه رکجا باشی خدا ترا از قصاص مصون نمی‌داد 
«والسلام.» 
گوید: محمد هردو نامه را پیچید و پیش علی فرستاد ونامه‌ای همراه آن‌کرد 
باین‌مضمون : 
«اما بعد» پسر عاص با سپاهی فراوان وویرانگر به سرزمین‌مصر 
«فرود آمده وبسیاری از مردم ولایت که باآنها همدل بوده‌اند براو فراهم 
«آمده‌اند» کسان ی که پیش منند سستی هی کنند» اگر به سرزمین مصرنیاز 
«داری مرا به‌مرد ومال مدد رسان وسلام برتوباد» 
علی بدونوشت: 
راما بعد» نامه توبه من رسید که گفته بودی پسر عاص با سپاهی 
«فر اوان وویر انگر به سرزمین مصر فرود آمده وهمدلان سوئ وی‌رفته‌اند 
واینکه همدلان وی‌سوی اوروند بهتر از آنست که با تو بمانند. گفته بودی 
«بعضی کسان تو سستی می کذندتوسستی‌مکن» محل خویش را استسوار 
«گن ویارانت را فراهم آز. کنانقبن‌بشر راکه به‌نیکخواهی ودلیری‌شهره 
«است به‌مقابلة آنها فرست که‌من نیز به‌هروسیله کسان را سوی‌تومی فرستم. 
«در مقابل دشمن پایمردیکن ومطابق بصیرت خویش کارکن و به همت 
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«باآنها پیکار کن وباثبات نیت پاك باآنها مقابله کن اگر چه‌گرودتو اندو 
«باشد که بسا باشد که خدا گروه اندك را نیرو دهد و گروه بسیار را زبون 
«کند. نامهّفاجر پسرفاجر معاویه» و فاجر پسر کافر» عمرورا حواندم که 
«در کار معصیت همدل‌شده‌اند و در کار حکمیت‌ساخت‌وپاخت و رشوه 


«کاری کرده‌اندو به‌انکارحق پرداخته‌اند» از فرصت‌خو یش بهره گرفته‌انده 


« چنانکه اسلافشان از فرصت خویش بهره گرفته بودند از تهدیدشان بیم 
«مکن واکر جوابشان را چنانکه بارد نداده‌ای گفتاری‌مناسب توانی‌یافت. 
«والسلام.» 

محمد بن بوسف انصاری گوید: محمدبن‌ابی بکر در پاسخ نامة معاوبه‌بن - 


ابی‌سفیان نوشت : 

«اما بعد» نامۀ توبه من رسید که در موضو ع عثمان چیزها گفته 
«بودی که‌منکر آن نیستم» گفته بودی‌از تودورشوم گویی خیرخواه منی» از 
«اعضاء بریدن بیمم داده بودی‌گویامشفق منی امیدوارم که غلبه از آن من 
«باشد ودر جنگ سر کوبتان‌کنم. اگر شما ظفر یافتید ودر این دنیا کاربا 
«شما شد چه بارها که ستمگری را یاری کرده‌اید وچه بسیار مؤمنان که 
«کشته‌ابدو اعضاشانبریده‌اید که‌باز گشت شما و آنها به پیشگاه نحداست و 
«سر انجام همه کارها به نزد حداست که ارحم‌راحمان است ودربارة آنچه 
«می گوبید كمك از خدا باید جست.» 

گوید: ونيز محمد به‌عمروین‌عاص نوشت: 

«اما بعد» ای پسر عاص آنچه را در نام خویش یاد کرده بودی 
«فهمیدم گفته بودی که خوش نداری به من ظفریابی ودرو غ گفته‌ای. گفته 
«بودی که خی رخواه منی» قسم می‌خورم که نادرست می گویی. گفته‌بوری 
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«که مردم ولایت از رأی و کار من بگشته‌اند و از پروی من پشیمانی 
«آورده‌اند آنها طرفداران تووشیطان ملعونند. خدا ما را ب س که 
«پر وردگاز جهانیان است. بخدا تو کل می کنیم که پروردگار عرش‌عظیم 
«است والسلام.» 
گوید: وقتی عمروبن‌عا ص آهنگ مصر کرد محمدبن ابی‌بکر در میا ن کسان 
به سخن ایستاد وحمد خدا ی کرد وثنای اوبرزبان آورد وبه‌پیسبر حداصلوات گفت» 
آنگاه گفت: 
راما بعد» ای‌گروه مسلمانان ومومنان» این قوم ك حرمت» می‌شکسته‌اند ۳ 
ترویج ضلالت می کرده‌اند وآتنش فتنه روشن می کرده‌اند و تسلط به زور 
می‌خو استه‌اند به دشمنی شما برخاسته‌اند وبا سپاه سوی شما آمسده‌اند. ای‌بنشدگان 


خدا ه رکه بهشت و مغفرت خدا می‌خواهد سوی این قوم رود ودر راه خدا با آنها 
پیکار کند. خدایتان رحمت کند همراه کنانةبن‌بشر ح ر کت کنید.» 

گوید: درحدود دوهزا رکس با کنانه‌حر کتکردند. محمد نیز با دوهزا ر کس 
ح رک تکرد. عمروین‌عاص با کنانةبن بشر که مقدمه‌دار محمد بودتلاقی کرد ودسته 
های سپاه را یکی پس از دیگری سوی اوفرستاد وهر گروه که به کنانه نزديك‌می‌شد 
بدان حمله می برد و به طرف عمروبن‌عاص پس می‌راند. 

ای کار مکرر شد وچون‌عمروبن عاص‌چنین دید کس به‌طلب معاویةین‌حدیج 
سکونی فرستاد که باگروه فراوان بیامد و کنسانه را در میان‌گرفت وچون کنانه 
چنین دید از اسب فرودآمد باران وی‌نیسز فرودآمدند. کنسانه این آي قر آن را 
می‌خو اند: 

روما کان لنفس‌ان تموت‌الاباذن‌اله کتا بامو جلا ومن بردئواب الدنیا نته‌منها 
ومن برد واب‌الاعرة نوته‌منها وسنجزی‌الشاکرین »۲ 

1- سودة آل عمران (۳) آیة۱۴ 
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یعنی: هیچکس جز به اذن خدا نخواهد مرد بتسی است مدت‌دار. هر که 
پاداش دنیا خواهد از انش دهیم وهر که پاداش آخسرت خسواهد از آنش دهیم و 
سپاسداران را پاداش خواهیم داد. 

وبا شمشیر جنگید تا کشته شد. خحدایش رحمت کناد. 

پس از آن عمرو بن‌عاص سوی محمد رفت. یاران محمدپس از اطلاع از 
قتل کنانه آزدوروی‌بر | کنده شده بودند وهیچکس با وی‌نمانده‌بود وچون چنین‌دید 
پیاده به راه افتاد تابه خرابه‌ای رسید که بر کنار راه بود و بدان پناه برد. 
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عمروبن‌عاص وارد فسطاط شد ومعاویةین حدیج به طلب محمد برفت تا در 
راه به تنی چند از بومیان رسید و از آنها پرسید که آیا ناشناسی از این راه نگذشت ؟ 

یکیشان گفت: «نه بخداء اما وارد این خر ابه‌شدم ویکی آنجا نشسته بود.» 

ابن‌حدیج گفت: «به پروردگار کعبه خودش است» 

گوید: دوان برفتند ووارد خرابه شدند ومحمدرا بیروننکشیدند که ازتشنگی 
نزديك مرگ بود و اورا سوی‌فسطاط مصر بردند. 

گوید: برادر محمد عبدالرحمان‌ین ابی‌بکر که جزوسپاه عمروبن‌عاص پود 
برچست و گفت: «برآدر مرا دست بسته می کشی| کس پیشمعاوية ین حدیج بفرست 
واورا از این کار بازدار.» 

گوید: عمروبن عاص کس پیش‌معاو یةبن‌حدیج فرستاد ودستور داد محمد را 
پیش‌وی آرد. 

ماویه گفت: «که اینطور؟ کنانةین بشر راکشتید ومنم حمدین‌ابی‌بکررا رها 
کنم.هر گز! واین آية قر آن را خواند: 

آ کفار کم خیرمن اولتکمآملکم بر آءة فی الزبر»۱ 

یعنی: آیا کافر ان شما از آنها بهترند یا شما را در کتابهای آسمانی برائتی 
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محمد به آنهاگفت: «آبم دهید » 

معاوية بن‌حدیج گفت: «ه رکه ترا آب‌دهد خدا یك قطرهآبش ندهد. شما 
نگذاشتید عثما نآب بنوشد تا اورا در حال روزه کشتید و خدا نوشیدنی مهرزده 
آخحرت بدوداد. به‌حدا ای‌پسر ابسوبکر مس ی کشمت تا خدا آب‌جوشان‌وچرل بتو 
بنوشاند.» 


محمدگفت: «ای زادةٌ زن بهودی پارچه باف» ای‌به تو و کسان ی که می‌گونی 
مربوط نیست مربوط به‌خداعزوجل است که دوستان خود را سيراب کند و دشمنان 
خود یعنی تووامثال توودوستانتانرا تشنه بدارد» به‌عدا اگر شمشیر به دستم بود به 
جنگ شما نمی‌افتادم.» 

معاویه گفت: «می‌دانی با توچه می کنم» ترا در شکم خری میکنم و آنرا با 
ت وآتش می‌زنم.» 

محمد گفت: «اگر چنین کنید» زا این گو نه کارها بادوستان خدا بسیار کرده‌اند» 
امیدو ارم خدای اي نآتش را برای من خنك وسلامت کند چنانکه برای دوست خود 
ابراهیم کرد. برای‌توودوستانت‌نیززچنان کند که‌بر ای‌نمرود و یاران‌او کرد. خدا تراو 
یارانت‌را و پیشوایت معاوبهرا واین‌را او(به‌عمرو بنعاص‌اشاره کرد)به آتش سوزانی 
پسوزد که خاموشی ندارد و هروقت کاستی‌گیرد خدا شعلةآنرا برافروزد. 

معاوبه گفت: «ترابه قصاص عثمان می کشم.» 

محمد گفت: « ترا با عثمان چه کار؟ عثمان ستم پیش هکرد واز حکم قسرآن 
بگشت وخدای‌فرموده: 

«ومن لم یحکم بما انزلالقه‌فاو لقك‌مم لفاسقون»! 

یعتی : ه رکه مطابق آنچه حدا فرستاده داوری نکند» آنها خودشان » 

1 سودةا لمائده (۵) ايه ۰۴۷ 
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بد کارانند. 

وما به عمل او اعتراض کردیم وخونش بريختیم وتووامثال تواین کارراپسند 
کردید وخدا اگر خواسته باشد ما را از گناه آن بری کرده است اما تودر گناه عثمان 
وبیشتر خحطای وی شريك بوده‌ای وخدا ترا همانند اومی کند.» 

کوید: معاویة ین حدیج‌خشمگین شد و اورا پیش آورد وخونش بریخت آنگاه 
در جثخری کرد وبه آتش بسوخت. 


وچون این خبر به عايشه رسید سخت بنالید واز پس هر نماز معاویه وعمرو 
را نفرینمی کرد وهم او نانخوران محمد راپیش خودبرد که قاسم‌بن محمدبن ابی بکر 
از آن جمله بود. 
به فتة واقدی عمروین‌عاص با چهارهز ار کس واز جمله معاویةبن‌حدیسج و 
ابوالاعور سلمی برفت و بنزديك‌بند با طرفداران محمد تلاقی کرد که جنگی‌سخت 
کردند و کنانةبن‌بشر بن‌عتاب تجیبی کشته شد وچون محمدبن ابی بکر بی‌بارماند 
فراری شد وپیش جبلةبن مسروق نهان شد که به معاویة‌بن‌حدیج خبر دادند واورا 
در میان گرفت ومحمد برون شد و بجنگید تا کشته شد.. 
واقدی گوید: حادثۀ بند در ماه صفرسال سی و هشتم بود و قصة اذرح در 
شعبان همان سال بود؛ هردوبه یکسال . 
اتومخنف گوید: وقتی عمرو بسن‌عاص محمدبن ابی‌بکر و کنانة نن‌بشروا 
بکشت به معاویه نوشت: 
«اما بعد با محمدین ابی‌بکر و کنانقبن‌بشر وجمم بسیار ازمردم 
«مصرتلاقی کردیم و آنهارابههدایت‌وسنت و حکم کتاب خو اندي م که ىرا 
«نپذیرفتند وبه گمراهی اصرار کردند. با آنها بجنگیدیم واز خدای بر- 
«ضدشان ظفر خواستیم و خدا روی و پشت آنها را بزد و روی از سا 
«بگردانیدند وخدا محمدبن ابی‌بکو و کتانقین بشروسران قوم را بکشت 
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«وحمد خدای‌پروردگار جهانیان» وسلام برتو.» 
در همین سال محمدبن | بى حذیفة بن‌عتبة بن‌ربيعة بن‌عبدشم سکشته نك 2 


محمد بنا بی حذ بفه 


سیرت نویسان در وقت کشته شدن وی اختلاف کرده‌اند: 

و اقدی‌گو بد: به سال سی‌وششم بود. 

گوید: سبب قتل وی آن بود که معاو به وعمرو سوی وی رفتند که درمصر بود 
و آنجا را به تصرف آورده بود؛ در عین شمس فرود آمد‌ند و برای ورود:به مصسر 
کوشیدند اما توفیق یافتند. پس محمدبن‌ابی‌حذیفه را فسریب دادندکه با یکهزار 
کس سوئ عر ی شآمد وحکم بن‌صلت را در مصرجانشین کرد. وچون محمد سوی 
عریش آمد آنجا حصاری شد وعمرومنجنیق‌ها نهاد واربا سی کس از یاران خویش 
ازحصار در آمدند که همه کشته شدند. 

گوید: و این حادثه پیش از آن بو دکه‌علی» قیس بن سعد را سوی مصر 
فرستد. 

اما به گفتةٌ هشام‌ بن محمد کلبی دستگیری محمد بن‌ابی حذیفه پس از آن بود 
که محمدبن ابی بک ر کشته شد وعمروبن‌عاص وارد مصر شد وبر آنجا تسلط یافت. 

گوید: وقتی عمروویاران وی وارد مصر شدند محمدبن ابی‌حذیفه راگر فتند 
واورا پیش معاویه فرستادند که در فلسطین بود واورا در زندانی که داشت بداشت 
ومدتی» نه چندان بسیار» در آنجا ببود» سپس از زندان‌گریسخت. وی پسر دایبی 
معاویه بود وچنان وانمو د که از فرار وی راضی نیست وبه مردم شام گفت: «کی به 
طلب اومی‌رود ؟» 

گوید:وجنان بود که به نظر کسان معاویه می‌خواست وی جان به در برد اما 
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یکی از مردم خثعم بنام عبدالته پسر عمرو بن ظلام که مردی‌شجا عبود وازطرفداران 
عثمان بود گفت: «من‌به طلب اومی‌روم» ودردم حر کت کرد ودر سرزمین بلقای 
خوران به اورسید که در غاری بود. چند خر می‌رفته بود که وارد غار شود و تون 
یکی را دیده بود رمیده بود و گریزان شده بود. درو گرانی که نزديك غار بودند 
گفته بودند بخدا رم کردن خران از غار بی‌سببی نیست ورفتند که بنگر ند ومحمدرا 
دیدند وپس آمدند. در این وقت"عبدالله‌بن‌عمرو خثعمی در رسید وسراغ محمد را 
از آنهاگرفت ووصف وی را بگفت. 

گفتند: «اينك در همین غار است.» 

گوید: مرد خثعمی بیامد و اورا بیرون کشید ونخواست پیش معاویه ببرد که 
آزادش کند و گردنش رابزد. 

هشام گو ید: .. از طرف محمدین ابی‌بکر به استغائه پیش علی رفته بود 
که محمد امیرشان بود. على ندای نماز داد؛ کسان فراهم آمدند و به سخن ایستاد و 
حمد خدا کرد و ثنای اوبرزبان راند و برمحمد صلوات‌گفت سپس گفت: «ابنك 
استغائهٌ محمدین ابی‌بکر ویاران مصری شماست که روسپی زاده»دشمن‌خداودوست 
دشمنان خدا سوی آنها رفته . مبادا اهل, ضلالت در کار باطلشان وطی راه طغیان 
از شما در کار حقتان یکدله‌تر باشند» آنها جنگ با شما و برادرانتان را آغاز کرده‌اند 
بر ای همدلی و یار یشان بشتابید. بندگان خدا! مصر از شام بزرگتر است.ب کات آن 
بیشتر است ومردمش فزونتر. مبادا مصر را از دست بدهید که بقای‌مصردرقلمرو 
شما مایةٌ قوت شما وضعف دشمن است. سوی جرعه مابین حیره و کوفه حر کت 
کنید و ان‌شاءالله فردا آنجا پیش من باشید.» 

گوید: روز بعد علی پیاده رو ان شد وصبحگاهان آنجا رسید وتانیمروز آنجا 
ببود که‌هیچکس نیامد و او باز گشت وشبانگاه سران قوم را پیش خحسواند که به قصر 


۱ -متن افعاده دارو 
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آمدند وا و که غمین و افسرده بود گفت: 
«حمد خدای براين کار که مقرر کرده واین عمل که مقدرفرموده 
رو مرا دجار شما کرده. ای کروهی که وقتی دستور دهم اطاعت نکنید و 
«چون دعوت کنم اجابت نیار ید» مخالفتان بی‌پدرباد» چرا ازثبات وجهاد 
«در راه حقتان بازمانده‌اید که در این دنیا به ناحق دستخوش مرگ وذلت 
«شوبد. به‌عدا اگرم رک بیاید؛ وخواهد آمد» که‌مر| از شما جدا کند» از 
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«مصاحبتتان بیزارم وازدوریتان آزرده نیستم. چه مردمی هستید که وقتسی 
«می‌شنوید که دشمن وارد دیارتان می‌شود وبه شما هجوم می‌برد» نه به 
«خاطر .دین فراهم :می‌شو ید و ننه از سرحمیت می‌جنبند. عجیب است 
رکه معاوبه ستمگران بی‌خردرابدون مقرری‌و کمك‌دعوت‌می کند وهرسال 
ردو بار وسه با به‌هر کجا بخواهد می‌روند ومن شما راکه خردمندان قوم 
«وبقیه‌یکانید با وجو دکمك» وجمعیتان را با وجودمقرری» دعوت می کنم 
«و به جای می‌مانید ونافرمانی‌من می کنیدوبه راه حلاف می‌روید.» 
مالك‌بن کعب همدانی» از جای برخحاست و گفت: «ای‌امیرمومسنان؛ مردم را 
برای حر کت دعوت کن که پس از عروس عطر ابه کار نیاید * من خودم را برای 
جنین روزی ذخیره کرده‌ام پاداش بی عمل نمی‌دهند. ازخدا بترسیدوبه ندای‌امامتان 
پاسخ گویید و پشتیبان دعوت اوشویدوبا دشمنش بجنگید. ای‌امیرمقمنان من‌حر کت 
می کنم.» 
گوید: علی بگفت تاسعد» منادی‌اوءندا داد که همراه مالك‌بن کعب سویمصر 
روان شوید. پس از آن مالك برون شد. علی نیز با وی بود ونظر کرد»وهمه کسانی 
که آمده بودند درحدود دوهزار کس بودند. 
گفت: «ح ر کت کن» به حداگمان ندارم به موقع برسی. » 
٭ مغل دايج عربی؛ همنگ نوشدادوپس از م رگے سهر اب 
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گوید: «مالك با جمع برفت» پنج روز راه سپرد» در آن اثنا حجاج بن‌غزیه 
انصاری‌نجاری» از مصرپیش‌علی آمد عبدالر حمان‌بن‌شبیب فزاری نیز بیامد.فزاری؛ 
خب ر گیرعلی در شام بود انصاری همراه محمدبنابی‌بکر در مصر بوده بود و آنچه 
را دیده بود بگفت وهلا کت محمد را خبر داد؛ فزاری نیز گفت که پیش از آنکه از 
شام در آید مژده رسانان با خبر فتح مصر و کشته شدن محمدبن ابی‌بکر از جانب 
عمروبن‌عاص» پیاپی رسیده بود وقتل وی را برمنبر اعلام کرده بودند. گفست: «ای 
امیرمومنان» هر گز ندیده بودم کسانی حرسندتر از آن باشند که مردم شام از مرگ 
محمدین ابی بکر ءشده بودند.) 

علی‌گفت : « غم ما بر مرگ محمد همانند خرسندی آنهاست بلکه به‌مراتب 
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بیشترد » 
گوید: علی عبدالرحمان بن‌شریح یامی را سوی مالك‌ین کعب فرستاد که او 
را از راه باز گردانید . 
گوید: علی از مر گ محمدین ابی‌بکر جندان غمین شد که‌اثر آن درچهرهاش 
نمودار بود. در میان کسان به سخن ایستاد وحمد خداگفت وثنای او کرد وصلوات 
پیمبر گفت: 
«بدانید که بد کاران ستمگر که" از راه خحدا بگشته‌اند واسلام را 
«منحرف خو استه‌اند» مصر راگشودند ومحمدین ابی‌بکر به‌شهادت رسید 
«خدایش رحمت کناد. اورا به حساب خدا می گذاریم . به حدل چنانکه 
«می‌دانم کسی بود که تسلیم قضا بود وبرای پاداش خدا عمل می کرد و 
«بد کار را منفور می‌داشت ورفتار مومن را دوست داشت . خویشتن را 
«به سیب قصور ملامت نمی کنم که به کار جننگ واقفم به کار اقدام 
«می کنم وراه دور اندیشی را می‌دانم. رأی درست را می‌نمایم و آشکارا 
«بانگ می‌زنم و كمك می‌جویم اما سخنم را نمی‌شنویدودستورم را 
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«اطاعت نمی کنید تاکارها به جای بد می کشد. با شما قوم‌انتقام نمی‌شود 
«گرفت وتلافی نمی‌توان کرد. از پنجاه وچند روز پیش دعو تتا ن کردم که 
«برادرانتان را نجات دهید اما چون شتسران سروصدا کردید وهمان‌ند 
« کسانی که سر پیکار دشمن و کسب پاداش خدا ندارند به زمین چسبیدید 
«آنگاه سپاهکی ازشما روان‌شد پرا کنده وافسرده که‌گویی سوی‌م ر گشان 
«می کشیدندء چه‌بدمردمیدا» 


آنگاه از منبر به زير آمد. 
پس از آن به عبدالته‌بن‌عباس که در بصره بود نامه نوشت به این مضمون: 
«به نام خدای رحمان رحیم 
«از بندة خداه علی امیرمو‌منان» به بندة خداء عبدالله بن‌عباس. 
«درود برتوباد. حمد خدایی می کن م که خدایی جز اونیست. اما بعد » 
«مصر گشوده شد ومحمدین ابی‌بکر به شهادت رسید» اورا به‌حساب‌خدا 
«می‌گذاریم وبه نزد وی‌ذخیره می‌نهيم. در آغاز کار با مردم سخن کردم 
« و گفتمشان که پیش از حادثه وی را نجات دهند» عیان ونهان» منکزز 
«دعو تشان کردم» بعضی‌شان به نارضایی آمدند» بعضیشان به درو غبهانه 
«آوردند» بعضیشان به جای نشستند» از خدا می‌حواهم که مرا از آنها 
«گشایش ومفری دهد وهرچه زودتر از دستشان آسوده کند »به خدا اگر 
«اين اميد نبوو که هنگام تلاقی با دشمن به شهادت رسم» نمی‌خواستم که 
«يك روز با اینان بمانم» حدا برای ما وتورشاد وتقوی وهدایت مقرر کند 
«که برهمه چیز تواناست والسلام.» 
ابن‌عباس بدو نوشت: 
«به نام عدای رحمان رحیم؛ 
«به بندة خداء علی‌بن ابیطالب امیرمومنان» از عبدا لله‌بن‌عباس» 
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«ای امیرمومنان» درود ورحمت خدا و بر کات وی برتوباد» اما بعد» نامه 
«توبه من رسید که از سقوط مصر ومرک محمدین ابی‌بکر سخن کرده 
«بودی» در هرحال کمك‌از خدا باید جست. خدا محمدین ابی‌بکر را 
«رحمت کند وترا ای امیرم‌منان پاداش دهد. از خدا می‌خواهم که ترا 


«از این رعیت که دچار آن شده‌ای‌گشایش و مفری دهد وهرچه زودتر به 


روسیله فرشتگان نیروونصرت دهد که خدا چنین می کند وترا نیرو 


«می‌دهد»دعایت را می‌پذیرد ورشمنت راسر کوب می کند. ای‌امیررمومنان! 
«باشد که مردم سستی کنند آنگاه به کوشش آیند. ای امیرموّمنان با آنسها 
«مدارا کن وملایمت. امیدو ارشان کن واز خدا دربار ۀ آنها كمك بخو اه که 
«خدای رنجشان را از توبردارد.» 
مالك بن‌حور گوید: علی گفت: « خدا محمد را رحمت کند» جوانی نو کار 
بود. به خدا سر آن داشتم که مرفال» هاشم‌بن‌عتبه» را به‌ولایت مصر گمارم. به خدا 
اگر اوولایت مصر داشت عرصه را برای عمروبن‌عاص ویاران بد کار وی خالی 
نمی کرد و ار کشته می‌شد شمشیر به کف داشت وچون محمدبی‌خو نریزی نبسود. 
خدا محمد را بیامرزاد که هرچه توانست کو شید وتکلیف خویش داانجام داد.» 
درهمین سال» پس از کشته شدن محمدین ابی‌بکر» معاو به عبدالّه بن‌عمروبن- 
حضرمی را سوی بصره فرستاد که برای تسلیسم به حکمیت عمروبن عاص دعوت 
رک 
ونیز در همین سال اعین بن‌ضبیعه مجاشعی که علی او را برای برون کردن 
ابن حضرمی به بصره فرستاده‌بود کشته‌شد. 
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سخن از کار ابن‌حضرمی 
وز باد واعین و سیب 
قتل کسان ی که کشته شدند 


ابو نعامه گوید: وقتی محمدبن ابی‌بکر در مص کشته شد این‌عباس در بصره 
پیش علی آمد که در کوفه بود وزیاد را در بصره جانشین کرد. ابن‌حضرمی ازطرف 
معاویه بیامد ومیان‌بنی تمیم جای گر فت.زیاد» حصین بن‌منذر ومالك‌بن‌مسمع را پیش 
خو اندو گفت: « ای گروه‌بکر بسن و ائل! شما از جمله یاران و معتمدان امیرمومنانید 
ابن حضرمی‌چنانکه می‌دانید آمده و کسانی پیش‌وی رفته‌اند.. مرراحفاظت کنید تانظر 


2 
2 


امیرمومنان بیاند.» 

حصین گفت: «خوب.» 

اما مالك که دل با امویان داشت وپس از جنک جمل‌مروان بدوپناه برده‌بود 
گفت: «در این کار شریکانی دارم که باید با آنها مشورت کنم وبنگرم.» 

وچون زياد سستی مالك را بدید از اختلاف قبیلة ر بيعه بيمناك شد و ناف را 
پیش خواند ورأی خو است. 

نافع گفت از صبرةبن‌شیمان حدانی كمك بجوید. 

گوید: زیاد صبره را پیش خواند و گفت: «مرا بابیت‌المال مسلمانان پناه بده 
که غنیمت شما است ومن امانت دار امیرمومنانم.» 

گفت: « به شرط آنکه بیت‌السمال را به نزد من آری و در خان من جای 
گیری.» 

زیاد گفت: «مبارم» و آن را حمل کرد وسوی حدان رفت ودر خانه صبره‌بسن 
شیمان جای‌گرفت و بیت‌المال ومنبررا در مسجد حدان جای داد. پنجاه‌کس با زیاد 
برفتند که پدر ابی‌حاضر از آن جمله بود. زیاد نماز جمعه را درم‌سجدحدان‌می کرد 
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وبه کسان طعام می‌داد. 

گوید: زیاد به جابربن‌وهب راسبی گفت: «ای ابومحمد! ابن‌حضرمی‌دست. 
بردار نیست وبا شما جنگذمی کند. نمی‌دانم رأی یاران‌توچیست. باآنها سخن کن 
ببین چه رای دارند؟» 

گوید: وقتی زیاد نماز کرد در مسجد نشست ومردم براوفراهم شدند.جابر 
گفت :« ای گروه اردیان» تمیمیان پندارند که خیلی مهمند و به هنگام جنگ ازشما 
ثابت قدمتر ند. شنیده‌ام که‌می‌خو اهند سوی شما آیند وپناهیتان را بگیرند وبه‌زور از 
شهربیرونکنند. اگر چنین کنند شما که اورا با بیت‌المال مسلمانان پناه داده‌اید چه 
خو اهید کرد؟» 

صبرقبن‌شیمان که صدایی کلفت داشت گفت: «اگر احنف بیایدمن‌می آیم.اگر 
حتات بیاید من‌می آیم.اگر شبان بیاید ما نیز شبان داریم. » 


زیاد می گفته بود: «مرا خنده‌گرفت وبرخاستم وهرگز تدیبری نکرده بسودم 
که مانند آن روز به رسو ایی انجامد از آنرو که خنده برمن چیره‌شد.» 

گوید: آنگاه زياد به علی نوشت که ابن‌حضرمی از شام آمده ودر محل‌بنی.- 
تمیم جاگرفته واز مر گك عثمان سخن آورده و به جنگ دعوت کرده ومردم:تمیم و 
بیشتر مردم بصره با وی بیعت کرده‌اند و کسی با من نمانده که به كمك آنها محفوظ 
مانم. از این روبرای خودم وبیت‌المال از صبرةبن‌شیمان پناه گرفتم وبرفتم وپیش 
آنها جای گرفتم. طرفداران عثمان پیش ابن‌حضرمی رفت و آمد دارند. 

گوید: علی»اعین بن‌ضبيعة مجاشعی را فرستاد که قوم خویش را از اطراف 
ابن حضرمی متفرق کند گفت: «بین چه می کند» اگر جمعابن‌حضرمی پر کنده شد 
همان است که می‌خواهی» اگر کارشان‌به لجا جو نافرمانی کشیدبه آنها حمله کن وجنگ 
بینداز. اگر کسان توسستی آوردند و بیم داشتی به مقصود نرسی با آنها مداراکن و 
به طفره بگذران آنگاه بشنو وبنگر» باشد که سپاهیان خدا برای کشتن ستمگر ان‌یار 
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توشوند .» 

اعین برفت و پیش زیاد منزل‌گرفت. آنگاه پیش قوم خویش رفت و گسروهی 
فراهم آورد وسوی‌ابن‌حضرمی رفت و آنها را دعوت کرد که ناسزاگفتند و به مقابلاً 
وی برخاستند که از آنجا برفت و کسانی به محل وی رفتند وخونش بریختند . 

گوید: و قتی اعین‌بن‌ضبیعه کشته شدز یاد آهنگ جنگ آنها کرد. تمیمیان کس 
پیش ازدیان فرستادند که ما متعرض پناهی شما و کسی از باران وی نشده‌ایم» از 
تعرض به پناهی ما وجنگمان چه منظور دارید ؟. 

گوید: ازدبان جنگ را خوش نداشتند. گفتند: «اگر متعرض پناهی مساشدند 


دفاع می کنیم واگر از پناهی ما دست بداشتند ازپناهیشان دست می‌داریم » و آرام 
ماندند, 

زیاد به علی نوشت: «اعین‌بن‌ضبیعه آمد واز عشیسرة خوی شکسسانی راکه 
اطاعت وی می کردند فراهم آورد وعصمم ویکدله سوی ان‌حضرمی رفت و کسان 
را به اطاعت خواند و گفت: دست بدارند و از احتلاف باز آیند. بیشتر جماعت با 
آنها ازدر وفاق در آمدند واين مایهٌترس مخالفان شد و بسیار کسان که به نصرتشان 
امید داشتند از آنها جدایی گرفتند» زدوخوردی نیز درمیانه رفت» آنگاه اعین پیش 
کسان خویش باز گشت» اما به منزل اورفتند و به غافلگیری خونش‌را ريختند. خدا 
اعین را رحمت کناد» من می‌خو استم به جنگ قوم برخیزم اما جمعی که به كمك 
آنها بجنگم فراهم نیامد» فرستاد گان» ميان دو قبیله رفتند و آمدند ودست ازهمدیگر 
بداشتند.» 

گوید: وقتی علی نامةٌ زیاد را بخواند جاریةین‌قدامةً سعدی را پیش خواندو 
با پنجاه کس از بنی‌تمیم روانه کرد» شريك‌بن‌اعوررا نیز باوی‌همراه کرد به‌قو لی؛ 
جاریه را با پانصد کس فرستاد وبه زیاد نامه‌نوشت و اعمال وی‌را تأیید کرد ودستور 
داد با جاریه كمك کند ومشورت دهد - 
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گوید: جاریه وارد بصره شد وپیش زياد رفت که بدو گفت: « محتاط باش» 
مبادا به توهمان رسد که به بارت رسید» به هیچکس از این قوم اعتماد مکن.» 

گوید: جاریه پیش قوم خویش رفت ونام علی را برای آنها خواند و وعدۀ 
خوب داد که بیشترشان دعوت او را پذیرفتند وسوی ابن‌حضرمی رفت و او 
را در خانه سنبیل محاصره کرد. پس از آن خانه را به آتشکشید واورا با همه 
یارانش بسوخت. هفتاد کس وبه قولی چهل کس با وی درخانه بووند؛ آنگاه‌کسان 
متفرق شدند وزیاد به‌دارالاماره باز گشت وهمراه ظبیان‌بن‌عماره که با جاریه آمسده 
بود به علی نامه نوشت: 

* جاریه پیش ماآمد وسوی ابن حضرمی رفت وبا وی‌در آویخت وباعده‌ای 
از یارانش به یکی از خانه‌های تمیم راند» اتمام‌حجت کرد وتهدید کرد و به اطاعت 
خواند اما نپذیرفتند وباز نيامدند. خانه را به آتش کشید و آنها را بسوخت وخانه 
را برسرشان ریخت» لعنت به مردم طغیانگر و نافرمان.» 

از جمله حوادث این سال؛ یعنی سال سی‌وهشتم؛ این بود که‌عریت بن‌راشد 
با مردم بنی‌ناحیه به حلاف علی برخاست واز اوجدایی گرفت. 


سخن از 
خبر خر.ات 
عبداللّءبی‌فقیم گوید:خریت بن‌راشد سوی علی آمد» میصد کس از مردم‌بنی- 
ناحیه نیز با وی بودندکه با علی در کوفه اقاست داشتند وپس از جنگ‌جمل از 
بصره همراه وی آمده بودند ودر جنگ صفین ونهروان حضور داشته بودند. 
خریت با سی سوار از یاران خویش به جانب علی آمد و پیش روی‌وی 
ایستاد و گفت: «به‌عدا ای علی دستور ترا اطاعت‌نمی کنم و پشت سرت‌نماز نمی کنم 
4 تن افتاده دارد 
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وفردا از توجدا می‌شوم.» 

گوید: این حادثه از پس آن بود که حکمان حکم داده‌بودند. 

علی گفت: «مادرت عزادارت شود در این‌صورت عصیان پروردگارخویش 
کرده‌ای و پیمان شکسته‌ای وجز خویشتن را زیان نرسانی» بگوچرا چنین‌می کنی؟» 

گفت: «به سبب آنکه در کار قر آن حکمیت آورده‌ای وبه هنگام حادثه در کار 
حق سستی کرده‌ای وبه کسانی که ستمگر خویش بوده‌اند اعتمادکرده‌ای» من با تو 
مخالفم وباآنها کینه توز واز همه‌تان جدایی می‌گیرم.» 

علی گفت: « بیا تا قر آن را برای تو بخوانم ودربارۂ سنت با توسخن کنم و 
چیزهایی از مطالب حق را که بهتر از تومی‌دانم با توبگویم » شاید آنچه را اکنون 
نمی‌دانی بدانی.» 

گفت: «پیش توباز می‌گردم» 

علی گفت: « شیطان تر اگمراه نکند» ونادانی به سبکسریت نکشاندء به حدا 
اگر از من هدایت جوبی واندرز خواهی وبپذیری به راه رشادت می‌برم.» 

گوید: خریت از پیش علی برون شد و سو ی کسان خود رفت» من با شتاب 
از دنبال وی برفتم که یکی از عموزادگانوی دوست من بود» می‌خو استم پسر 
عمویش را ببینم و قصة وی را بگویم و بخواهم که اورا به اطاعت ونیکخواهی 
امیرمومنان دعوت کند وبگوبد که این کار در این دنیا وهم در آعرت برای او بهتر 
است: 

گوید: برفتم تا به منزل خریت رسیسدم» او زودتر از من رسیده بود بر در 
خانه‌اش ایستادم» کسانی از یارانش که هنگام رفتنش بیش‌علی» حضور نداشته‌بودند 
آنجا بودند. 

کوید: بخدا چیزی از سخنانی راکه با علی گفته بود و جواب وی را نگفته 
نگذاشت. پس از آن‌گفت: «ای کسان» سر آن دارم که از این مرد جدا شوم آمده‌ام 
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که فردا باز پیش او روم اما چنان می‌بینم که فردا از او جدا می‌شوم» 

بیشتر بارانش گفتند: «چنین مکن تا پیش اوروی اگر چیزی گفت که موافق 
آن بودی می‌پذیری و گرنه جدایی از اودشوار نیست» 

گفت: «رای درست همین است» 

گوید: من اجازه خواستم که دادند وپیش وی رفتم و گفتم: «ترا به خدا از 
امیرمق‌منان وجمع مسلمانان جدا مشو وخود را به حطر مینداز واین کسان راکه از 
عشیره‌ات با توهستند به کشتن مده که علی برحق است » 

گفت: «فردا می‌روم وحجت‌او را می‌شنوم ببینم چه می‌گوید» اگر حق و 


درست بود می‌پذیرم واگر گه‌راهی ونادرست بود جدا می‌شوم.» 

گوید: باعموزادۀ وی‌خلوت کردم که از حاصانش بود» نامش مدرك بن‌ریان 
بود واز مردان به نام عرب بود» بدو گفتم: «ترا به‌سبب یاری ودوستی حقی برمسن 
هست و این بعلاوة حةی است که مسلمان برمسلمان دارد» پسر عمویت چنان کر دکه 
با تو گفت» بکوش ورأی اورا بگردان وعمل او را زشت شمار که بیم‌دارم اگر از 
امیرمو‌منان جدا شود خودش را وعشیره‌اش راابه کشتن دهد» 

گفت: «خدایت پاداش نيك دهاد که نیکویاوری» ونیسکخوامی و رفت 
آورده‌ای؛ اگرخریت بخواهد از امیرمومنان جدا شود از اوجدا می‌شوم‌ومخالفت 
می کنم ومی‌گویم از اطاعت ونیکخواهی امیرمومنان نگردد وبا وی بماند که بخت 
وهدایت‌وی در اینست.» 

گوید: از پیش وی برخاستم و خواستم پیش امیرمومنان باز گردم وقصه را 
با وی بگویم که از گفتة بار خویش اطمینان یافته بسودم. به‌منزل خویش با زگشتم و 
شب را به سر بردم وروز بعد وقتی لختی از روزگذشت پیش امیرمۇمنان رفتم و 
مدتی در حضور وی نشستم» می‌خواستم گفته‌ها را در حلوت با وی بگویم. نشستنم 
طول کشید و پیوسته مردم بیشتر می‌شدند. نزديك رفتم وپشت سرش نشستم » گوش 
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به من فرا داد که آنچه را از خریت شنیده بودم وباوی‌گفته بودم با سخنانی که میان 
من وعموزاده‌اش رفته بودبا وی بگفتم. 
گفت: «ول شکن» اگر به حق تسلیم شد و بدان رو کرد این را رعایت کنیم 


واگر اصرار کرد رهایش نکنیم » 
گفتم:.«ای امیرمومنان چرا هم اکنون اورا نمی‌گیری که پیمان بگیری یا 
بداری» 


گفت: «اگر با هم کسانی که‌از آنها بدگمانیم چنین کنیم زندانهایمان از آنها 
پرشود. رای من‌اینس ت که دستگیری وحبس و کیفرشان وقتی باید که مخالفت ما را 
علنی کنند» 

گوید: خاموش ماندم و کنار نشستسم وبا قوم ببسودم» مدتی چندان که خدا 
می‌خواست گذشت» به من گفت: «نزديك من آی» 

گوید: بدو نزديك شدم آهسته به من‌گفت: «به خانهٌاین مرد برو ببین‌چه‌می کند 
که هرروز پیش از این وقت به نزدمن آمده بود.» 

گوید: سوی خانةخریت رفتم» در خانهٌ وی از جماعت کس نبود. پردرخحانه 
های دیگر که یاران وی منزل داشتند بانگ زوم»هیچکس نبود. باز گشتم‌وچون‌علی 
مرا دید گفت: «مانده‌اند وایمنند یاترسیده‌اند ورفته‌اند؟» 

گفتم: «رفته‌اند ومخالفت آشکار کرده‌اند» 

گفت: «چنین کرده‌اند! خدا لعنتشان کند چنانکه‌قوم ثمود را لعنت کرد » اگر 
نیزه‌ها را به طرف آنها بالابرم وشمشیرها را به سرهایشان ریزم پشیمان مسی‌شو ند » 
| کنون شیطان به هو شان انداخته و گمر اهشان کرده» فردا از آنها بیزاری می کند و 
رهاشان می کند.) 

گوید: زیادبن حصفه برخاست و گفت: «ای امیرمومنان» اگر زبان‌فقط‌جدایی 
آنان‌بود چندان مهم نبود که تأسف خوریم که اگر با ما بودند جمع ما را چندان 
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نمی‌افزودند» از رفتنشان نیز شمار ما کاستی بسیارنمی‌گیرد. اماییم آنهست که‌جمح 
بسیار از مردم مطیع ترا که پیش وی می‌رو ند به تباهی کشاند» به من اجازه بده که 
دنبالشان کنم وانشاءالته آنها را سوی تو باز گردانم « 

لی گفت: «می‌دانی کجا رفته‌اند؟» 

گفت: «نه» ېروم و می‌پرسم وبه دنبالشان می‌روم » 


گفت: «خحدایت رحمت کندء بروو نزديك‌دبر ابومسوسی فرودآی از آنسجا 
مروتا دستور من بیاید» که اگر آنهاآشکارا وبه جمع رفته باشند » عاملان من برای م 
خواهند نوشت واگرپرا کنده ونهانی رفته باشند بافتنشان آسان نیست» دربارة آنها 


به عاملانم‌می‌نویسم»آنگاه متنی نوشت وبرای همۀ عاملان فرستاد: 
راما بعد» کسانی به فرار برون شده‌اند و پنداربم که سوی بصره 
«رفته‌اند از مردم دیار خویش دربارة آنها بپرس و به هرناحیه از سرزمین 
«خود خبرگیران گمار و هرخبری از آنها به تورسید برای مسن بنویس؛ 
«والسلام» 
گوید: زیادبن حصفه سوی خانه رفت ویاران خویش را فراهم آورد وحسمد 
خداگفت و ثنای او کرد وسپس گفت: 
«اما بعد» ای‌گروه بکربن‌وائل» امیرمومنان مرا به کاری فرستاده 
«که برای وی مهم است و گفته بدان پردازم» شما پیرو ان و یاران اوییسد 
«که بیش از همة قبایل به شما اعتماد دارد» همیندم با من حر کت کنید و 
«شتاب کنید» 
گوید: چیزی‌نگذشت که از آن قوم یکصدوبیست یا سی کس براوفراهم آمد 
که‌گفت: «بس است» بیش از این نمی‌خواهیم» و برفتند تا از پل‌گذشتند وبه دیسر 
ابوموسی رسیدند که آنجا فرود آمد و باقی‌روز را به‌سر برد ومنتظردستورامیرمومنان 
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عبدالته‌بن‌وال تیمی گوید: به نزد امیرموّمنان بودم که پيك آمد و نامه‌ای از 
طرف قرظة‌بن کعب انصاری به دست داشت که چنین بود: 
«به نام حدای رحمان‌رحيم 
«اما بعد» امیرمومنان را خبر می‌دهم که گروهی سوار از اینجا گذش ت که از 
کوفه می آمد وسوی نفر می‌رفت؛» یکی از دهقانان پایین فرات که مسلمان بوده به 
نام زاذان فروخ از پیش دابیان خود از ناحیهةٌ نفرمی آمسده که‌راه‌بسر او گسرفته‌اند 
و گفته‌اند «مسلمانی یاکافر؟ » که گفته «سلمانم» 
گفته‌اند: «دربار علی چه می گویی ؟» 
گفته: «نيك می گویم» می‌گویم که اوامیرمومنان است وسرو رآدمیان » 
بدو گفته‌اند: «دشمن‌خدا» کفر آوردی»آنگاه‌گروهی از آنها بدو هجوم برده 
و پازه پاره‌اش کرده| ند . مرد دیگری از اهل ذمه همراه او بوده که گفته‌اند : 
«کیستی, ؟» 
گفته: «یکی از اهل ذمه‌ام» 
گفته‌اند: «با این کاری نمی‌شود کرد » 
نوشته بود: این ذمی‌پیش ما آمد واین خبر را با ما بگفت.من‌دربار؛‌این‌جمع 
پرس کردم و کسی چیزی از آنها: نگفت » امیرمومنان رای خویش را دربارة آنها 
بئو بسد تا کار بندم» والسلام.» 
علی بدو نوشت: 
« اما بعد آنچه را دربارة آن‌گروه یاد کرده بودی‌که از آنجا 
«گذشته! ند و نک و کار مسلمات را کشته‌اند ومخالف کافررا محفوظد اشته‌اند» 


«بدانستم. اینان جماعتی هستند که شیطان به هوسشان افکنده و گمراه 
«شده‌اند و همانند آن کسان شده‌اند که پنداشته‌اند فتنه نخواهد بود و کور 
« و کرشده‌اند. شنوا وبینای اعمالشان باش وبه کار خویش باشو به گرفتن 
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«خراج پردا زکه چنانکه گفته‌ای مطیع و نیکخواهی والسلام» 
عبد الله بن‌وال‌گوید: علی همراه من نامه‌ای به زیادبن‌خصفه نوشت» آنوقت 
جوانی نوسال بودم» نامه چنین بود: 
«اما بعد» من به تو گفته بودم که در دير ابوموسی فرودآیی تا 
«دستور من برسد زیرا نمی‌دانستم که این قوم به کدام طرف رفته‌اند» اما 
«خبر رسید که آنهاسوی دهکده‌ای رفته‌اند که نفرنام‌دارد. به دنبالشان برو 
«وسراغشان را بگیر که یکی از مردم سواد را که مسلمان بوده کشته‌اند . 
«اگر به‌آنها رسیدی سوی من بازشان‌گردان واگر نبذیرفتند با آنها جنگ 
«کن واز خدای برضد آنها كمك بخواه که از حق جدایی گرفته‌اند وحون 
حرام را ریخته‌اند وراهها را ناامن کرده‌اندءوالسلام» 
گوید: نامه را از او گرفتم ومقداری‌راه» نه چندان دور» برفتم آنگاه با نامه 
باز گشتم و گفتم : « ای امیرمومنان وقتی نامۀ ترا به زياد بن حصفه دادم با وی به 
طرف دشمنان تو بروم؟» 


گفت: «برادر زاده! برو به خدا امیدوارم که در کار حق از جمله باران‌مسن 
باشی وبرضد قوم ستمگران کمکم کنی» 

گفتم: «به خدا ای امیرمسوژمنان چنینم و از جملةٌ باران توام وچنانم که 
می‌خواهی.» 

این و ال‌گوید: به‌عدا نمی‌خواهم بجای این گفته علی‌شتر ان سرخموی داشته 
باشم. 

گوید: پس از آن با نام علی پیش زیادبن‌خحصفه رفتم» براسبی خوب‌واصیل 
بودم وسلاح داشتم» زباد به من گفت: « برادرزاده! به خدا از توصرفنظر نمی تو انم 
کرد؛ می‌خواهم در این سفر همراه من باشی.» 

گفتم: «برای این کار از امیرمق منان‌اجازه‌خواسته‌ام واجازه داده .» 


ما ادا اند مسا نت 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۶۷۲ ترجمة‌تاریخ‌طبری 


گوید: پس از آن جر کت کردیم تابهنفر رسیدیم و سراغ‌آن جمع راگرفتیم. 
گفتند که سوی جرجر ایا رفته‌اند. به دنبالشان رفتیم گفتند: راه مسذار گرفته‌اند. در 
مذار بودند که به آنها رسیدیم. يك روز وشب آنجا بوده بودند» استراحت کسرده 
بودند وعلف داده بودند وتازه نفس بودند. وقتی بهآنها رسیدیسم خسته و کوفته 
ووامانده بودیم وچون‌مارا دیدند به طرف اسبان خویش جستند و بر آن نشستند و 
جون با آنها مقابل شدیم سالارشان خریت‌بن راشد به ما بانگ زد که ای کوردل و 
دید گان! شما با عداو کتاب وی وسنت پیمبرش هستید؛ یا با ستمگر انید؟ 

زیادبن حصفه گفت: «ای کور دید گان و کردلان و گوشان! ما با دایسیم‌واز 
جملة آن کسانیم که خداو کتاب وی وپیمبرش را برهمة دنا از هنگام حلقت تابه روز 
فنا ترجیح می‌دهیم.» 

حریت گفت: « به ما بگویید چه می خو اهید؟» 


زیاد که مردی مجرب وملایم بودگفت: «می‌بینی که ما خسته‌ایسم ودربارۀ 
مقصود ما آشکارا در میان یاران من ویاران توسخن‌نمی‌توان‌گفت. فرودآی» مانیز 
فرود میآییم و خلوت می کنیم ودر کار فیمابین‌سخن می کنیم. اگر مقصود ما را 
موافق میل خویش دیدی می‌پذیری» اگر در سخنان توچیزی یافتیم که برای ما وتو 
از آن امید عافیت توان داشت رد نمی کنیم .» 

گفت: «پس فرود آییم» 

گوید: زیاد به طرف ما آمد و گفت: «برلب این آب فرودآییم» 

گوید: برفتیم وچون نزديك آب رسیدیم فرود آمدیم ومتفرق شدیم‌وحلقه‌های 
ده ونه وهشت وهفت نفری شدیم که غذای خویش را در ميان نهاده بودند و 
می‌خوردند» آنگاه سوی آب می‌زفتند ومی نو شید ند . 

زیادبه ما گفت: «اسبان خودرا لگام بز نید.» که لگام زدیم.وی میان ما و آن 
قوم بایستاد؛ آن قوم برفتند ودر جانب دیگر فرود آمدند. 
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زیاد سوی ما آمد وچون پراکندگی وحلقه زدن ما را بدید گفت: «سبحان‌الله» 
شما را می گویند مردم جنگی! به خدا اگر اینان در این وقت که شما براین حالسید 
بیایند چیزی بهتر از این نمی‌خواهند. بشتابید وبه طرف اسبان خویش روید» 

گوید: وما شتابان برخاستیم» بعضی‌ها لباس خود را تکان می‌دادند و وضو 
می گرفتند» بعضی‌ها آب می نوشیدند» بعضی‌ها اسب خویش راآب می‌دادند وچون 
همه این کارها را به سر بردیم‌زیاد بیامد» استخوانی به دست داشت که گاز می‌زد. 


دویاسه گاز بدان زد وقمقمه‌ای آوردند که آب داشت از آن بنوشید آنگاه استخضوان 
را بینداخت و گفت: «ای‌گروه» ما با این قوم تلاقی کرده‌ايم» به خدا عدةآنهاهمانند 
عد شماست. شما را با آنها سنجیده‌ام به خدا هیچ یك از دو گروه با دیگری بیشتر 
از پنج کس تفاوت ندارد » به خداکار ما و آنها به جنگ می کشد اگسر سرانجام کار 
چنین شد گروه ناتوان مباشید.» 

آنگاه به ماگفت: « هر کدامتان عنان اسبتان را بگیرید تا من به آنها نزديك 
شوم وسالارشان را پیش من بخو انید تابا اوسخن کنم اگر با من‌بر آنچه‌می‌خواهم 
بیعت کرد که بهتر و گرنه وقتی شما را خواندم براسبان نشینید وهمگان‌سوی‌من آیید 
ومتفرق مباشید.» 

گوید: زیاد پیش روی ما رفت؛ من با وی بودم وشنیدم که یکی از آن قوم 
می گفت: «این جمع وقتی نزديك شما آمدند خسته ووامانده بودند وشما تازه نفس 
بودید گذاشتیدشان تا فرود آمدند وخوردند ونوشیدند واستراحت کردند» به حدا 
این درست نبود» به خدا سرانجام کار شما و آنها جنگ است.» 

آنگاه خاموش شدنسد وما به آنها نزديك شدیم. زیادین‌خصفه» سالارشان‌را 
پیش خو اندو گفت: «بیابه گوشه‌ای رویم ود ر کار خویش بنسگریم.»آنها پن ج کس 
بودندکه سوی زياد آمدند» من‌به زیاد گفتم: «سه تن از بارانمان رامی‌خوانم که‌اتیز 
به شمار آنها باشیم.» 
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گفت: «هر که را می‌خواهی بخوان» 

گوید: من سه کس از یارانمان را خواندم که ما نیز پنج کس شدیم»درمقابل 
پنج کس » 

آنگاه زياد بدو گفت: «به امیرم‌منان وبه ما چه اعتراض داری که از ما جدا 


شده‌ای؟) 


گفت: «یار تان را به امامت نبسندیدم ورفتارتان را نپسندیدم وچنین ديدم که 
کناره‌گیرم و با کسی باشم که به شوری می خو اند» وچون کسان بریکی‌همسخن‌شدند 
که موودآرضنابت همةً امت .بود مق اهو پا کسان باشم.» 

زیاد گفت: «وای توء آیا کسان بر یکی همسخن توانند شد که در معرفت خدا 
وعلم سنت و کتاب خدا وقرابت پیمبر وسابقه در اسلام همسنگ کسی باشد که از 
او جدا شده‌ای ؟) 

گفت: «همین بود که گفتم.» 

زیاد گفت: « برای چه این مرد مسلمان را کشتیآ» 

گفت: «من اورا نکشتم گروهی از یاران من اورا کشتند» 

گفت: «آنها را به ما بده» 

گفت: «این کار نشدنی است» 

گفت: « که اینطور می کنی؟» 

گفت: «همانست که شنیدی» 


گوید: ما باران خویش را خواندیم اونیز باران خویش را خواند وروبه رو 
شدیم. به خدا از وقتی که خدایم آفریده بود چنین جنگی‌ندیده بودم. 

گوند: نخست با نیزه ها جنگیدیم چندان که نیزه به دستهایمان نماند» سېس 
با شمشیرها ضربت زدیم چندان که کج شد وبیشتر اسبان ما و آنها پی‌شد و بسیار 
کس از ما و آنها زخمدار شدند. دو کس نیز از ما کشته شدند» غلام زياد که پرچم 
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وی رابه‌دست داشت به‌نام سوید و یکی ازابناء به‌نام وافد پسر بکر. از آنها نیزپنج 
کس‌راکشته بودیم. شب‌در آمد واز هم‌جدا شدیم» به‌عد! آنها از ما نفرت کر ده‌بودند» 
ما نیزاز آنها نفرت کرده‌بودیم. زیاد زخمی شده بود. من نیز زخمی شده بودم. 
گسوید: آن قوم به یکسو رفتند ما نیز به یکسو بیاراميدیم» لخستی از شب 
گذشته بود که روان شدند وما اذپی آنها برفتیم تا به‌بصره رسیدیم وشنیدیم که سوی 


اهواز رفته‌اند ودر یکی از نواحی آنجا فرود آمده‌اند و در حدود دویسست تن از 
یارانشان که در کوفه مانده بودند ونتوانسته بودند باآنهاحر کت کنند به ایشان 
پیوسته بودند وهمگی به سرزمین اهو از اقامت‌گرفته بودند. 

گوید: زیادبن حصفه به علی نوشت : 

«اما بعد» با دشمن خدا ناجی در مذارتلاقی کردیم و آنها را به هدایت وحق 
و کلمةٌ انصاف دعوت کردیم؛ اما به حق تسلیسم نشدند ودستخوش غرورگناه شدند 
وشیطان اعمالشان را در نظرشان بیاراست و آهنگ ماکردند» ما نیز به مقابله بر- 


خاستیم واز نیمروز تا غرو بآفتاب جنگی سخت کردیم» دومرد پارسا از ما شهیسد 
شد وپنج کس از آنها کشته شد ونبردگاه را به ما واگذاشتند. بسیار کس از ماو آنها 
زخمی شده بود وچون شب در آمد آن قوم سوی‌سرزمین اهواز رفتند وخبریافتیم که 
در یکی‌از نواحی آنجا فرود آمده‌اند. مادر بصره زخمیان حودمان را مداوامیکنیم 
ودر انتظار دستور توایم حدایت رحمت کناد ودرود بر توباد) 

گوید: چون نامةٌوی را پیش علی بردم آنرا برای مردم. بهخواند» معقل‌بسن 
قیس به پا خاست و گفت: «ای امیرموّمنان خداترا قرین‌صلاح‌بدارد. می‌باید همراه 
کسی که به تعقیب این قوم می‌رود در مقابل هريك از آنها ده کس از مسلمانان‌باشد 
که چون به آنجا رسیدند نابودشان کنند که اگر جمعی برابر؛ باآنها تلاقی کند 
مقاومت آرند که مردمی بادیه نشینند که با جمع برابر عویش مقاومت کنند و آسیب 
زنند.» 
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گفت: «ای معقل برای‌حر کت سوی آنها آماده‌شو .» دوهز از کس ازمردم کوفه 
راهمراه وی کرد که بزیدبن‌مغفل ازدی‌از آن جمله‌بود. به ابن‌عباس نوشت : 
«اما بعد» مردی سرسخت ودلیر ومعروف به پارسایی را با دو - 
«هزار کس بفرست که از پی‌معقل برود و چون از ولایت بصره عبور 
«می کند سالار همراهان خود باشد تا به معقل رسد وچون بدورسید معقل 
«سالار هردو گروه باشد واو مطیع معقل شود ومخالفت وی نکند. به‌زیاد 
«ابن حصفه‌دستور بده بباید که زياد مردی نکوست و مقتول وی مقتولی 
«نکو بوده است. » 
ابوسعید عقیلی گوید: علی به‌زیادین‌خصفه نوشت: 
«اما بعد» نام توبه من رسید و آنچه را دربار ناجی ویاران شکه 


ر«خدا بردلهاشان مهرزده وشیطان اعمالشان را در نظرشان زیت داده بود 
«و به خطا پنداشته بودند که رفتاری نکو دارند نوشته بودی با آنچه از 
«ماجرای فیمابین یاد کرده بودی بدانستم. کوشش توویارانت در راه‌عدا 
«بوده وپاداششان به‌عهدة حدای‌تعالی است. شما را به ثواب‌خدای‌بشارت 
« که از دنیابی که جاهلان برسر آن خودشان را به کشتن‌می‌دهند بهتراست 
« که آ نچه پیش شماست فنا می‌شود و آنچه به نزد خداست باقی می‌ماند 
رو اوفرمود که اهل ثبات را پاداشی بهتر از عملشان می‌دهيم. اما دشمنی 
«که با وی تلاقی کرده‌اید» همین بسشان که از هدایت به ضلالت رفته‌اند 
«و بدان پرداخته‌اند واز حق بگشته‌اند و لجوجانه به فتنه افتاده‌اند. با 
«دروغشان بگذارشان که در طغیان فر وروند و توشنوا و بیناباش. به زودی 
«خواهی دید که اسیر می‌شوند با مسقتول. تو و یارانست پیش‌ما آیسیدکه 
زمأًجورید که اطاعت کرده‌اید و فرمانبر بوده‌اید و سخت کوشیده‌اید» 
«والسلام. » 
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گوید: ناجی در ناحیه‌ای از اهواز مقر گرفت و بسیاری از مردم کافر آنجا 
که می‌خواستند حراج را بشکنند با بسیاری از دزدان و گروهی از عربان که عقیده 
خوارج داشتند بروی ف راهم آمد ند. 

شعبی گرید: وقتی علی علیه‌السلام نهروانیان را بکشت بسیار کسان با وی 
مخالف شدند وولایت آشفته شد وبنی‌ناجیه به مخالفت وی برخحاستند. ابن حضرمی 
به بصره آمد» مردم اهواز بشوریدند وخراج پردازان طمع آوردند که خراج را 
بشکنند. پس از آن سهل بن‌حنیف عامل علی را از فارس بیرون کردند. ابن‌عباس به 
علی گفت:« کارفارس رابه وسیلة زیاد سامان می‌دهم.» علی دستورداد که زیادرا آنجا 
فرستد. ابن‌عباس به بصره رفت وزیاد را با جمعی بسیار به فارس فرستاد که مسردم 
فارس را سر کوب کرد وخراج دادند. 

عبدالله‌بن فقیم ازدی‌گوید: من‌وبر ادرم» کعب» درسپاه با معقل‌بن‌قیس بودیم و 
چون می‌خو است حر کت کند پیش علی رفت که با وی وداع کرد و گفت: «ای 
معقل» چندان که توانی از خدا بترس که خدا به مو منان چنین سفارش کرده است» 
به مسلمانان‌تعدی مکن» به ذمیان ستم مکن» گردنفرازی مکن که خداگردنفرازان را 
دوست ندارد.» 

معقل گفت: «یاری از خدا باید جست» 

گفت: «نکویاوریست» 

گوید: معقل روان‌شد» ما نیز با وی روان شدیم تابه اهواز رسیدیم و آنجادر 
انتظار مردم بصره بماندیم که تأخیر کرده بودند . 

گوید: معقل میان ما به‌سخن ابستاد و گفت: «ای مردم! ما در انتظار سردم 
بصره‌ایم که تأخیر کرده‌اند. به حمدخدای جمع ما کم نیست و از کس باك ندارسم 
سوی این دشمنان کم وزبون حر کت کنیم که امیدوارم حدا ظفرتان دهد و آنها را 
هلاك کند.» 
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کوید: برادر من کعب پسر فقیم به سخن ایستاد و گفت: «درست‌گفتی» خدا 
رای تورا قرین صواب بدارد» به خدا» امیدوارم که خدا ما را بر آنها ظفردهد و اگر 
نه» مرگ در راه حق مایة آسودگی از دنیاست.» 

گفت: «به‌بر کت خدا حرکت کنید» 

گوید: روان شدیم» به خدا معقل مرا محترم می‌داشت وهیچکس از سپاه‌را 
با من برابر نمی کرد و پیوسته می گفت: «چه خوش گفتی که مرگ در راه حسق‌مایة 
آسایش از دنیاست» به خدا راست گفتی ونکو گفتی و توفیق داشتی.» 

گوید: به خدا جنوز یك منزل نرفته بودیم که پيك به ما رسید که شتابان راه 
می‌سپر د ونامه‌ای از عبدالته‌بن‌عباس به دست داشت که چنین بود: 

راما بعدء‌اگر فرستادة من در جایی که هستی به تورسید یا وقتی رسید که از 
آنجا ح رک تکرده‌ای» از آنجا که فرستادة من به تومی‌رسد حر کت مکن تاگروهی 
که سوی توفرستاده‌ایم یرسد که من خالدبنمعدان طایی راکه مرد اصلاح است 
ودین ودلیری و شجاعت» سوی تو فرستاده‌ام» حرف اورا بشنو وقدر او را بدان 
والسلام.» 

گوید: معقل نامه را برای مردم خو اند وحمد خداکرد که از این سفر بيمناك 
بودند . 

گوید: پس بماندیم تاطایی بیامد و پیش معقل رسید وبه‌او سلام امارت گفت 
ومردو در يك اردوگاه فراهم شدند. پس از آن حر کت کردیم وسوی آن قوم رفتیم 
و آنها سوی کوهستان رامهرمز بالا رفتن گرفتند که می‌خو استند به قلعة استواری که 
آنجا بود برسند» مردم ولایت بیامدند وقصه را بهما بگفتند.وما از پی قوم‌ح ر کت 
کردیم» نزديك کوه رسیده بودند که به آنها رسیدیم وصف بستیم وباآنها روبه‌رو 
شدیم. 

گوید: معقل» یزیدبن‌مغفل را برپهلوی راست خویش نهاد؛ منجاب‌بن راشد 
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ضبی راکه از مردم بصره بود برپهلوی چپ نهاد. خریت‌بن‌راشد ناجی عربان 
خویش را به‌صف کرد که پهلوی راست وی بودند. مردم ولایت و کافران و کسانی 
که می‌خو استند خراج را بشکنند و کردان همدستشان به پهلوی چپ بودند. 
گوید: معقل میان ما روان شد» ترغیبمان می کرد ومی‌گفت: «بندگان خدا! 
چشم به این قوم مدوزید» چشم فرونهید وسخن کمتر کنید ودل به جنگیدن دهید و 
خوشدل باشید که در کار جنگ با این قوم پاداش بزرگ دارید . با کسی می‌جنگید 
که از دین برون شده و کافران و کسانی که خراج نداده‌اند و کردان» به من بنگرید» 
وقتی حمله بردم حمله کنید.» 
گوید: معقل برهمة صف گذشت واین سخن با کسان می گفت وچون برهمةً 
کسان‌گذشت بیامد ووسط صف در قلب ایستاد. ما بدو می‌نگریستیم که چه می کند. 
پرچم خویش را دوبار حرکت داد. به خدا حریفان اند کی مقاومت کردند. آن‌گاه 
پشت بکردند وهفتاد عرب از مردم بنی ناجیه ودیگر عر بان همراهشان وسبصد کس 
از کافر ان و کردان بکشتیم. 
کعب‌بن فقیم گوید: در میان کشتگان عرب نظر کردم ودوستم مدرلبن‌ریان را 
کشته دیدم. خریت‌بن‌راشد فراری برفت تا به سواحل دریا رسید که‌گروة بسیار از 
قبیلة وی آنجا بودند پیوسته میانآنها می گشت و به مخالفت علی دعو تشان‌می کرد 
ومی گفت که از اوجدا شده رهدایت در جنگ با علی است تا بسیار کس ازآنها 
به پیروی او آمدند. ۱ 
معفل در سرزمین اهواز بماند وهمراه من خبر فتح را برای علی نسوشت و 
من بودم که پیش وی رفتم. چنین نوشت: 
«به نام خدای رحمان رحیم. 
« به بندة خدا علی‌امیرمومنان» از معقل بن‌قیس» درود بر تو 
« پادء حمد خدایی سی کنم که خدایی جز او نیست. اما بعدء 
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«با بسی‌دینان تلاقی کردیسم که از مشر کان برضد ما کمك‌گرفته بودند 
«و آنها راچون قوم عاد و ارم بک‌شتيم. در صورتسی که درسورد آنهااز 
«روش‌تو تجاوز نکردیم و از بیدینان» فر اری‌واسیر نکشتیم‌وزخمیرابیجان 
«نکردیم. خدا تو ومسلمانان را ظفر داد وحمد خحدا پروردگار 
«جهانیان را.» 
گو ید: این نامه را پیش علی بردم که آن را برای یاران خود بخواند وبا آنها 
مشورت کرد ورأی همگان یکی بود که گفتند به معقل‌بن‌قیس بنویس که به دنبال این 
فاسق برود وپیوسته به طلب او باشد تا خونش بریزد يا از ولایت برون کند که سم 
داریم مردم را برضد توبرانگیزد. 
گوید: علی مرا پس فرستاد وهمراه من نامه‌ای نوشت به این مضمون: 
«اما بعد» حمد خدای که دوستان خویش راکمك کرد و دشمنان 
«خویش را زبون. خداتوومسلمانان را پاداش نيك دهد که خوب کوشیدید 
«وتکلینتان را انجام دادید» سراغ ناجی را بگیر اسر خبر یافتی که در 
«یکی از شهرها مقر گرفته سوی اوبرووخونش بریز یا از ولایت برونش 
«کن که وی تا وقتی زنده باشد همچنان دشمن مسلمانان‌ودوست‌ستمگران 
«خو اهد بود وسلام‌برتوباد.» 
گوید: معقل از جایگاه ناجی پرسش کرد که‌گفتید در سواحسل است وقوم 
خویش راز اطاعت‌علی بگردانیده‌و مردمعبد القیسودیگرعر بان مجاورشان رابه‌تباهی 
کشانیده است. وجنان بود که قوم ناجی به‌سال صفین ز کات نداده‌بودند در این‌سال 
نیز ندادند ودوز کات دادنی‌بودند. معقل‌بن‌قیس باهمان سپاه که از مردم کوفه ومردم 
بصره بود روان شد وراه فارس گرفت‌تا به سواحل دریا رسید وچون خریت بن‌ر اشد 


از آمدن وی خبر یافت به آن‌گروه از همراهان خود که‌عقیده خو ارج داشتندپرداخت 
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ونهانی باآنهاگفت که عقيدة شمادارم و علی نمی‌باید مردانرا در کار خدا حکمیت 
دهد وبه‌گرومی‌دیگر برای آنکه سرسختشان کندگفت: «علی حکمی معسین کرد و 
بدان رضایت داد وحکمش که به رضایت تعیین کرده بود خلعش کرد من نیز به 
قضاوت وحکمیتی که بدان رضایت داده بود رضایت دادم.» وی بسا همین نظر از 
کوفه برون آمده بود وبا آن‌گروه که طرفدار عثمان بودند گفت: «به خدا من پیرو 
عقیدة شما هستم. به خدا عثمان به ستم کشته شد. » 

گوید: بدین‌سان هر گروه را راضی کرد وچنان وانمود که هم‌عقیده آنهاست. 
به کسانی که ز کات نداده بودندگفت: «ز کات خود را محکم نگاهدارید وبه وسیلۀ 
آن به حویشاو ندانتان كمك کنید یا اگر می‌خو اهید به‌فقیر انتان دهید.» 

گوید: در میان جماعت گروهی بسیار از نصاری بودند که مسلمان‌شده بودند 
وچون میان مسلمانان اختلاف افتاده بودگفته بودند: «به‌عداء دین ما که از آن برون 


8 
2 
2 


شده‌ایم بهتر است واز دین اینان به هدایت نزدیکتر که دینشان ازخو نزیزی و راه. 
بندی ومصادره امو ال بازشان نمی‌دارد.» وبدین خویش باز رفتند. 

گوید:خریت اینان را بدید وگفت: «وای شماء می‌دانید حکم علی دربارة 
نصارایی که مسلمان شده‌اند وسپس به نصرانیت باز گشته‌اند چیست؟ به خدا پخنی 
از آنها نمی‌شنود وعذری نمی‌پذیرد وتوبه‌شان را قبول نمی کند وبه توبه دعوت 
نمی کند. حکم وی دربارة آنها چنان است که وقتی بر آنها تسلط یافت گردنشان را 
بز ند.»بوهمچنان کوشید تا آنها را فر اهم آورد و فرییشان داد وهمةٌ مردم بنی‌ناجیه و 
دیگر کسانی که در آن ناحیه بودند بیامدند ومردم بسیار بر آنها فراهم شدند. 

ابو الطنیل گوید: من جزوسپاهی بودم که علی بسن ابیطالب سوی‌بنی ناجیه 
فرستاد. 

گوید: پیش آنها رسیدیم ودیدیم که سه‌گروهند سالار ما به‌گروهی از آنها 
گفت: «شما جه کسانید؟» 
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گفتند: «ما نضاراییم ودینی را بهتر از دین خویش ندیده‌اییم وب رآن ابت 
مانده‌ایم 9 

به آنهاگفت: «به‌يك سو روید.» 

سپس به‌گروه دیگر گفت: «شما چه کسانید؟» 

گفتند: «ما نصرانی بوده‌ایم که مسلمان شده‌ایم و بسراسلام خویش باقسی 


مانده‌ایم۰» 


گفت: «به يك سوروید.» 
آنگاهبه‌گروه دیگرگفت: « شما چه کسانید؟» 
گفتند: «ما نصر اتیانیم که مسلمان شده بودیم امادینی را بهتر از دین‌خودمان 
ندیده‌ایم.» 
به آنهاگفت: «مسلمان شوید.» اما نپذیر فتند. 
به یاران خودگفت: «وقتی سه‌بار دست به سر خود کشیدم بهآنها حمله برید 
وجنگاوران‌,را بکشید وزن وفروند را به اسیری‌گیرید.» 
گوید: اسیران را پیش علی آوردند. مصقلین‌هبیره شیبانی بیامد و آنها رابه 
دویست هزار درم خرید ويك‌صدهزار درم پیش عل ی آورد که نبذیرفت و بادرهمسها 
برفست واسیران را آزاد کرد وبه معاویه پیوست. به علی گفتند: « اسبران را 
نمی گیری.» 
گفت: «نه»,ومتعرض آنها نشد. 
حارن‌ب ن کعب‌گوید: وقتی معقل‌بن قیس پیش ما آمد نامه‌ای از علی برایمان 
خواند به این مضمون: 
«به نام خدای رحمان رحیم 
«از بندة حدا» علی‌امیرمومنان» به هر کس از موّمنان ومسلمانان 
«و نصرانیان ومر تدان که این نامه بر آنها خوانده شود. درود بسرشما و 
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«ه رکه پیروی هدایت کرده وبه خدا وپیمبر و کتاب وی وزندگی پس از 
«مر گ ایمان آورده وبه پیمان خدا وفا کرده واز خیانتگران نبوده. 
«اما بعد» من شما را به کتاب خدا و روش پیمبر وی وعمل به 
«حق که خدا در قر آن بدان فرمان داده دعوت می کنم ۰ هر کس از شما 
«که سو ی کسان خویش باز گردد ودست بدارد واز این ملعون‌حربی که 
«به جنگ خدا وپیمبر و مسلمانان آمده ودر زمین به تباهی کوشیده کناره 
«کند جان ومالش در امان است وهر که در کار جنک و نافرمانی پیرو او 
«شود برضد وی از خدا كمك می‌جوییم و خدا را میان خودمان واو قرار 
«می‌دهیم که خدا یاوری‌نکوست.» 
گوید: معقل پرچم امانی برافراشت و گفت: «ه رکه سوی‌آن رود در اسان 
است مگر خریت ویارانش که‌به‌جنگ ما آمده‌اند و با ما جنگ آغازیده‌اند.» و بیشتر 
کسانی که با خریت بودند واز قوم وی نبودند از اطرافش پرا کنده شدند . 
گوید: آنگاه معقل سپاه بیاراست. یزیدبن مغفل ازدی را برپهلوی راسست 
گماشت» منجاب‌بن‌راشد ضبی را برپهلوی چپ گماشت وسوی خریت حمله برد که 
مردم قبیله‌اش از مسلمان و نصاری وز کات ندادگان با وی بودند. ۱ 
ابوالصدیق ناجی‌گوید: آنروز حریت به قوم خویش می‌گفت: «از حریسم 
خویش دفا ع کنید و برای حفظ زنان وفرزندان خویش بجنگید. به نعدا اگر برشما 
غالب‌شوند می کشندتان و اسیر می گیر ند.» 
یکی از مردان قومش بدو گفت: «به خدا این بلیه را دست وزبان توپدید 
آورد.» 
گفت: «خدا حوب کرده‌هاء بجنگید که کار از این گفتگوها گذشته. به‌عداقوم 
من عقلشان را از دست داده‌اند. » 
عبدالّهبن‌فقیم گوید: معقل ميان ما آمد واز میمنه تا میسسره به ترغیب کسان 
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پرداخت. می‌گفت:«ای مردم مسلمان! از پاداش بز ر گی که در این جنگ به دست 
می آورید بیشتر چه می‌خو اهید؟ خدا شما را سوی قومی رو ان کرده که از سرظلم‌و 
تعدی ز کات نداده‌اند واز اسلامبگشته‌اند وبیعت شکسته‌اند. شهادت می‌دهم که 
هر کس از شما کشته شودبهشتی است. وهر که بماند خدا دیده اورا به فتح‌وغنیمت 
روش نکند.» 

گوید: چنین کرد تا به همه کسان‌گذشتآنگاه بیامد وبا پرچم خویش درقلب 
بایستاد. پس از آن‌کس پیش پزیدین‌مغفل ریاحی فرستاد که در پهلوی راست بودو 
گفت؛: «سوی آنها حمله بر.» 

يزيد حمله برد که ثبات ورزیدند وسخت بجنگیدند آنگاه یزید باز گشت‌ودر 
پهلوی راست به جای‌خویش بایشتاد. پس از آن معقل کسی سوی پهلوی راست و 
پهلوی چپ فرستاد که وقتی من حمله بردم همگی‌خمله برید. آنگاه پرچم خویش‌را 
بجنبانید وحمله برد. یارانش نیز حمله بردند که مدتی در مقابلشان ثبات ورزیدند 


پس از آن نعمان‌بن‌صهبان راسبی جرمی» خریت‌بن راشد را بدید وبدوحسمله‌برد و 
ضربتی بزد که از مر کب بیفتاد» اونیز از مر کب پیاده شد. خریت زخمی شده بود» 
ضربتی در میانه رد وبدل‌شد ونعمان اورا بکشت» یکصد وهفشتادکس از یاران وی 
نیز در نبردگاه کشته شدند ودیگران از راست وچپ گر یختند. 

گوید: آنگاه معقل‌بن قیس سواران را به ارد و گاهشان فرستاد و هر که را بسه 
دست آورد اسیر گرفت» از مرد وزن و کنودك.اسیر بسیار بود. آنگاه در اسیران 
نگریست» هر که مسلمان‌بود آزاد شد واز اوبیعت‌گرفت وزنذوفرزندش دا بداد» آنها 
که مرتد شده بودند» اسلام بر آنها عرضه کرد که باز آمدند و آزادشان کرد زن و 
فرزندشان را نیز آزاد کرد » مگر یك پیر نصرانی به نام رمساجس پسر منصو رکه 
گفت: «به خدا در عمر خویش خطابی نکرده‌ام جز اینکه از دین پاك خویش به‌دین 
بد شم آمدم؛ نه» بهخدا تا زنده باشم‌دین خودم را رها نمی کنم» وبدین شما نزديك 
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نمی‌شوم.» و معقل گردنش را بزد. 

گوید: آنگاه معقل کسان را فراهم آورد و گفت: «ز کاتی را که بایت این‌سالها 
به عهده دارید بدهید.» ودوز کات از آنها گرفت. پس از آن نصرانیان را با زن و 
فرزند همراه برد. مسلمانان به بدرقۀ ۲ نها آمده‌بودندو معقل بگفت که پسشان‌فر ستادند 


وقتی می‌خو استند رفت به همدیگر دست دادند وبگریستند: مردان بامردان وزنان 


با زنان می‌گریستند. 

گوید: چنان نسبت به آنها رقت کردم که هر گز دربارة کسی چنان رقت 
نکرده‌ام. 

گوید: معقل‌بن قیس به علی نوشت: 

«امابعد» امیرممنان‌را از کارسپاهش ودشمنش خبرمی‌دهم: سوی‌دشمن رفتم 
که در سو احل‌بود. آنجاباقبایلی انبوه‌ودلیرو کوشا روبه‌رو شدیم که برضد ما فراهم 
آمده‌بودند و آماده‌مخالفتا بودند. آنها را به‌اطاعت وجماعت وحکم کتاب شتت 


2 


دعوت کردیم ونام امیرمومنان را برای آنها خو اندیم و پرچسم امان برایشان بر 
افر اشتیم. گروهی از آنها سوی ما متمایل‌شدند و گروه دیگر به دشمنی باقی ماندند. 
از آنها که آمده بودند پذیرفتیم وبا مخالفان جنگیدیم که خدا زبونشان کرد و مارا 
بر آنها ظفر داد. هر که مسلمان بود آزادش کردیم وبرای امیرمومتان از اوبیست 
گرفتیم وز کاتی راکه به عهده داشتند. از اوگرفتیم» هر که مرتد بود گفتیم‌به مسلمانی 
باز آبد و گرنه اورا خواهیم کشت» همه باز آمدند مگر یکی که‌اورا کشتیم. نصرانیان 
را به اسیری‌گرفتیم وهمراه می‌اریم که مایة عبرت دیگر اهل ذمه شود و این مسردم 
حقیر وزبون از جزیه دادن سرباز نزنند وجرئت جنگ مسلمانان نکنند. ای 
امیرمومنان» خدایت رحمت کند وجنات نعیم را بر توو اجب کند وسلام‌برتوباد .» 
گوید: آنگاه اسیر ان را بیاورد تا برمصقله‌بن‌هبیره شیبانی گذر کرد که عامسل 


PDF.Tarikhemair 


e ET 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۷۶۶۶ ترجمة تاریخ طبری 


اردشیر خره بود. اسیر ان پانصد کس بودند. زنان و کودکان بگریستند و مسردان 
بانگ بر آوردند که ای‌ابو الفضل! ای حمایتگر مردان ورها کننده رنجوران! برس 
منت‌گذار ما را بخرو آزادکن. 
مصقله گفت: «به خدا سو گند که آنها را تصدق می کنم که خداو ندتصدق کنان 
را دوست دارد.» 
این سخن به معقل رسید و گفت: «به خدا اگر می‌دانستم این را به همدردی 
آنها و تحقیر شماگفته گردنش را می‌زدم گرجه این کار مایه فتای قبیلة تمیم و بکربن 
وائل شود.» 
پس از آن مصقله» ذهل‌بن‌حارث ذهلی را پیش معقل‌بن‌قیس فرستاد و گفت: 
«بنی ناجبه را به من بفروش۰» 
گفت: «خوب. نها رابه‌يك هزار هزاربه‌تو می‌فروشم » آنگاه‌و اشیران رابذو 
داد و گفت: «زودتر مال را برای امیرمومنان بفرست.» 
گفت: «اکنون قسمتی را می‌فرستم» پس از آن قسمت دیگر را می‌فرستم تا 
جیزی از آن‌نماند. انشاءالتهتعالی.» 
گوید: معقل‌بن قیس پیش امیرموّمنان آمد و کاری راکه درمورد اسیران‌کرده 
بود با وی بگفت. 
علی گفت: «نکو کردی وبجا کردی.» وهمچنان در انتظار بود که مصقله ماف 
را بفرستد. آنگاه خبر یافت که مضقله اسیران را آزاد کرده و از آنها نخواسته که در 
کار آزادی خویش با وی كمك کنند و گفت: «به نظرم مصقله تعهدی کرده که خواهید 
دید از انجام آن عاجز می‌ماند.» 
آنگاه بدونوشت: 
«اما بعد. بز ر کترین‌خیانت» خیانت باامت است وبزر گترین دغلی 
«با مردم شهر» دغلی با امام است» پانصدهزار حق مسلمانان به عهدۀتو 
۷ و 
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«است» وقتی فرستادة من پیش تومی‌رسد آن را بفرست و گرنه همینکه‌نامه 

«مرا دیدی بیا که به فرستاده‌ام گفته‌ام از آن پس که پیش تسومی‌رسد 
«نگذاردت بجای مانی مگر آنکه مالرا بفرستی وسلام برتوباد.» 

گوید: فرستاده ابوجرة حنفی بود. ابوجره به مصقله گفت که هماندم مال را 

بفرستد و گرنه سوی امیره‌ومنان آید. وچون مصقله نامه را بخواند بیامد تابه بصره 


رسید وروزی چند آنجا بماند. پس از آن ابن‌عباس مال را از او مطالبه کرد وچنان 


بودکه عاملان بصره از ولایات بصره پیش ابن‌عباس می‌فرستادند و اوبودکه پیسش 
علی می‌فرستاد. 

گوید: مصقله به ابن‌عباس گفت: «خحوب» چند روزی مهلتم بده» پس از آن 
پیش علی رفت که‌چند روزی فرصت‌داد وسپس‌مال را ازاوخواست که دویست‌هزار 
بداد واز پرداعت عاجزماند . 

ابوا لصلت اعور به نقل از ذهل‌بن‌حارث گو ید: «مصقله مرا به محل خویش 
خواند. شام وی را بیاوردند واز آن بخوردیم. آنگاه گفت: امیرمومنان این‌مال را 
از من می‌خو اهد که قدرت پرداخت ندارم.» " 

گفتم : « اگر بخواهی يك جمعه نمی گذرد که همه مال را فراهم توانی 
کرد .» ۱ 
گفت: « به خدا کسی نیستم که آن را برقوم خویش بار کنم و یا از کسی 
بخواهم.» 

پس از آن‌گفت: «به خدا اگر پسر هند این را از من می‌خعواست یاپسرعفان» 
این را به من می‌بخشید» مگر ندیدی که پسر عفان هرسال از خراج آذربیجان يك ۔ 
صدهزار به اشعث می‌خورانید؟» 

گفتم: «این» چنین نمی کند» به خدا؛ چیزی را که گرفته‌ای نمی بخشد .» 

گوید: وی لختی خاموش ماند. من نیز حاموش ماندم. به حدايك‌روز پس‌از 
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این گفتگوسوی معاویه رفت وچون خبر به علی رسید گفت: «خدا لعنتش کند» چرا 
همانند آقا عمل کرد وهمانند بنده فرار کرد وهمانند بد کار» خیانت کرد.به خدا اگر 
مانده بود و توان دادن نداشت» بیش از حبس وی کاری نمی کردیم» اگر چیزی از 
مال وی به دست می آمد می گرفتیم واگر مالسی به دست نمی آوردیم رهایش 
می کردیم.» 

گوید: آنگاه علی سوی خانه وی رفت و آن را بگشود ودرهم کوفت. برادر 
مصقله» نعیم‌بن‌هبیره شيعه و نیکخو اه علی‌بود. مصقله از شام همراه یکی از نصارای 
بنی‌تغلب به نام حلوان برای اونامه نوشت به این مضمون» 

«اما بعد. من‌درباره تو با معاو یه سخن کردم وعده امارت و اميد حرمت داد. 
هماندم که فرستاده من پیش تو آمد بیاوالسلام.» 

گوید: مالك‌بن کعب ارحبی فرستاده را بگرفت وپیش علی آوردکه نامه را 
گرفت و بخو اند ودست نصرانی را ببرید که بمرد. نعیم به مصسقله برادر خویش 
نامه‌ای نوشت که شعری دراز است وچون نامه بدو رسید بسدانست که فرستساده‌اش 
هلاك شده وچیزی نگذشت که مردم تغلب از مرگ حلوان خبر یافتند وپیش مصقله 
آمدند و گفتند: «توبار ما را فرستادی واورا به هلاکت دادی» يا او را زنده‌کن» یا 
خونبهایش را بده.» 

گفت: «زنده‌اش نمی‌توانم کرد اما خونبهایش را می‌دهم. »وبداد. 

عبدالرحمان بن‌جندب به نقل از پدرش گوید: وقتی خبر شکست بنی ناجیه 
و کشته شدن خریت به علی رسید گفت: «مادرش بیفتد» چه کم خرد بود وچه با 
پروردگار خویش جسور. يك بار یکی پیش من آمد و گفت: در ميان باران تو 
کسانی هستند که بیم دارم از توجدایی گیرند دربارةآنها چه رای داری؟» 

گفتم: «به سبب تهمت مو آخذه نمی کنم و به موجب‌گمان عقوبت نمی کنم 
وجز با کسی که به مخالفت ودشمتی من برخاسته باشد و آشکارا دشمنی کرده باشد 
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جنگ نمی کن م آنهم پس از آنکه دعوتش کنم و اتمام حجت کنم» اگر توبه کرد وبه 
سوی ما با زگشت از اومی‌پذیریم که برادر ماست‌واگرنپذیرفت وبه جنگ ما مصمم 
بود از خدا برضد وی‌کمك خواهیم وبا او جنگ کنیم .» و آنکس چندان که خدا 
خواست از من بازماند. پس از آن بار دیگر پیش من آمد و گفت: « بیم دارم که 
عبدالله‌بن‌وهب راسبی وزیدبن حصین به تباهی‌روند. شنیدمشان که دربار توچیزها 
می‌گفتند که اگر می‌شنیدی رهاشان نمی کردی تا بکشیشان یا عقو بتشا نکنی. 
مگذارشان که بیرون‌حبس باشند.» 

گفتم: «با تومشورت می کنم» می گویی‌چه کنم ؟» 

گفت: «می‌گویم آنها را پیش خوانی و گردنشان را بزنی.» 

گوید: و من بدانستم که اونه پرهی ز کار است ونه خردمند. گفتمش: «به‌خدا 
نه پرهی ز کاری نه خردمند کاردان. به خدا اگر من قصد کشتن آنها را داشتم»می‌باید 
به من می گفتی از خدا بترس» چراکشتن آنها را روا می‌داری که کسی را نکشته‌اند 
واز توجدا نشده‌اند واز اطاعتت‌بیرون نرفته‌اند.» 

دراین سال» قثم‌بن‌عباس از جانب علی علیه‌السلام سالار حج‌شد. این را از 
ابومعشر روایت کرده‌اند. در آن‌هنگام قثم عامل‌علی برمکه‌بود» عامل‌یمن‌عبیدال‌بن 
عباس بودعامل بصره نیز عبد الله بن عباس بو د در بارعا مل علی ب خر اسان اختلاف‌هست. 
گویند خلیدین‌قره بربوعی بود وبه قولی ابن‌ابزی بود. شام و مسصر در تصرف 
معاو به وعاملان وی بود. 


پس از آن سال سی‌ونهم در آمد . 
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سخن از حو ادث 
سال سیو نهم 


از جمله حوادث مهم سال این بود که معاویه سپاهیان خویش را به قلمرو 
علی فر ستاد. نعمان‌بن بشیر را چنانکه از عوانه روایت کرده‌اند با دو هزار کس به 
عین‌التمر فرستاد که مالك بن کعب با هزار کس در آنجا پادگان علی بود و اجازه‌داده 
بو که سوئ کر آمده بودند و وان ادا تا ریزو موش زان یک وزیا رل 
نبود. مالك خبرنعمان وهمراهان وی‌را برای‌علی‌نوشت. علی با کسان سخن کرد و 
دستور حر کت داد» اما مستی کردند. مالك با نعمان که دو هزا رکس داشت مقابله 
کرد. وی یکصد مرد داشت به یاران خویشگفت که دیو ارهای دهصسکده را پشت 
سر نهند و جنگ کنند و به محنف‌بن سلیم که نزديك وی بود نوشت و از او کسمك 


2 


Ele 
گوید: مالك و گروه وی سخت بجنگیدند » مخنف پسر خویش عبدالرجمان‎ 
را با پنجاه کس سوی اوفرستاد ووقتی رسیدند که مالك ویاران وی نیام شمشیرهای‎ 
خویش را شکسته بودند ودل به مرگ داده بودند. وقتی مردم شامء عبدالرحمان و‎ 
همراهان وی را بدیدند» واین به هنگام شب بود» پنداشتند كمك کافی برای‌مالك‎ 
رسیده وهزیمت شدند. مالك به تعقیبشان رفت وسه کس از آنها را بکشت وبقیه به‎ 

راه خویش رفنند. 

عمربن‌حسان به نقل از پیران بنی فزاره‌گوید: مسعاویه نعمان‌بن بشیر را با 
دومزار کس فرستاد که سوی عین‌التمر رفتند وبه آنجا حمله بردند. عامل علی به نام 
ابن‌فلان ارحبی با سیصد کس آنجا بود که به علی نامه نوشت واز او کمك‌خواست. 
علی به کسان گفت که سوی اوح ر کت کنند اما سستی کردند. 

گوید: علی به منبر رفت. من وقتی رسیدم که تشهد گفته‌بود ومی گفت: 
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«ای مردم کوفه وقتی بشنوید که گروهی از شامیان نزدیك شما 
«آمده‌اند هر کدامتان به خانه خویش رود و در ببندد چنانکه سو سمار به 
«سوراخ می‌رود و کفتار به لانه. فریب خورده کسی است که شما فریبش 
«داده باشید.» 

«هر که شما را داشته باشد تیر نارسا به دست دارد. نه به هنگام 
ربا آز اد گانیدو نه هنگام کمك‌معتمدان. انالته‌واناالیه‌راجعون!چه بلیه‌ها از 
«شما می بینم! کورانید که نمی‌بینید گنگانید که سخن نمی کنید» کر انید که 


«نمی‌شنو ید اناللّه‌واناالیه‌راجعون .» 

عو انه گوید: در همین سال معاو یه سفیان‌بن‌عوف را با شش‌هزار کس فرستاد 
و گفت سوی هيت رود وبه آنجا حمله برد سپس تا انبار ومداین برود وباجمع آنجا 
بجنگد. سفیان تا هیت برفت و کس راآنجا نیافت. آنگاه سوی انبار رفت که علی 
بك پادگان پانصد نفری آنجا داشته بود که متفرق شده بودند وبیشتر ازیکصد کس 
آنجا نمانده بود که با آنها بجنگید» اران علی اند کی مقاومت کردند اما سسوار و 
پیاده بر آنها حمله‌بردند وسالار پیاد گان» اشرس‌بن‌حسان بکری را باسی کس‌بکشتند 
و اموالی راکه در انبار بود با اموال مردم آنجا ببردند و پیش معاویه باز گشتند. 
خبر به على رسید که برون شد وتا نخیله رفت. کسان گفتند: «این کار .را به عهدة ما 
واگذار. » 

گفت: «نه برای من کاری می‌سازید نه برای نحودتان.» 

گوید: سعیدبن‌قیس را به دنبال قوم فرستاد که برفت تا از هیت‌گذشت وبه 
آنها نرسید و باز گشت. 

گوید: در همین سال معاو یه عبدالته‌بن‌مسعدة فزاری را با سکهزار ومفتسصد 
کس سوی‌تیماء فرستاد و گفت که به هر کس از مردم :اديه می گذرد ز کات او را 
بگیرد وهر که از دادنز کات مال خویش امتنا ع ورزید خونش بریزد» آنگاه سوی 
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مکه ومدینه وحجاز رود وچنین کند. وبسیار کس از قوم عبدالته براو فراهم آمد. 

گوید: وچون خبر به علی رسید مسیب‌بن‌نجبه فزاری را فرستاد که برفت تا 
تا در تیماء به‌ابن‌مسعده رسید و آن روز تا نیمروز سخت بجنگیدند. مسیب به‌ابمن 
مسعده حمله برد وسه ضربت به اوزدکه قصد کشتن او نداشت ومی‌گفت: «فرار! 
فرار!» پس از آن این‌مسعده با بیشتر همراهان خود وارد قلعه شد وبقیه سوی شام 
گر بختند وبدویان» شترانز کات را که همراه ابن‌مسعده بود غارت کردند. مسیب او 
وهمر اهانش را سه روز در محاصره داشت. پس از آن هیزم پای در ریخت و آتش 
زد که مشتعل شد وچون خطر هلا کت را بدیدند از بالا نمودار شدند و گفتند: «ای 
مسیب ما قوم توایم» واورقت آورد وهلا کشان را خوش نداشت وبگفت تا آتش‌را 
خاموش کردند و به‌یاران عویش گفت: خبر گیرانی پیش مر آمسده‌اند و گفته‌اندکه 
سپاهی از شام سوی‌شماه‌ی آید و آنگاه‌همه به یکجا فر اهم‌شدندشبا نگاه این مسعده با 
پاران‌حویش‌شبانگاه‌حر کت کردوسوی شام رفت. عبدالر حماذشبیب گفت: «برای 
تعقیسب آنها حر کت کنيم.»اما مسیب نپذبرفت. 

عبدا لرحمان گفت: «به امیرمومنان خیانت کردی ودر کار آنها نفاق آوردی .» 

گوید: وهم در این سال» معاویه» ضحاك بن‌فیس را روانه کرد و گفت از 
پایین واقصه عبور کند وبه بدویان مطیع علی حمله برد وسه‌هزار کس همراه وی 
کرد. ضحاك برفت ومال کسان بگرفت وبه هر کس از بدویان برحورد خسونش 
بریخت. از ثعلبیه گذشت وبه پادگانهای علی هجوم برد و لوازم آنها را بسگرفت و 
برفت تا به قطقطانه رسید. عمروبن‌عمیس‌بن مسعود باگروهی از سوار ان علی از 
آنجا می گذشت و کسان خود را نیز همراه داشت که به آهنگک حج می‌رفت.ضحاله 
به همراهان وی حمله برد واز رفتن بازشان داشت وچون خبر به‌علی رسیدحجربن 
عدی کندی را با چهار هزار کس روانه کرد وبه هريك پنجاه بداد. حجر درتدمر به 
ضحاك رسید و نوزده کس از یاران وی را بکشت دو کس از باران خود اونیز کشته 
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شد. عاقبت شب در میانشان حایل شد وضحاله با یاران خویش بگریخت.حجر نیز 
با همراهان عویش باز گشت. 

در همین سال معاویه شخصا سوی دجله رفت وبه آنجا رسید وباز گشت. این 
راز ابوملیکه روایت کرده‌اند که به سال سی‌ونهم معاویه شخصاً تا دجله رفت. 

در بار ة کسی که در این سال سالارحج بود احتلا فکرده‌اند: بعضی‌ها گفته‌اند 
در این سال عبیدالّهبن عباس از جانب علی سالار کچ بود. بعضی دیگر گفته‌اند» 
عبدالّین‌عباس سالار حج بود. 

ابوزید عمربن‌شبه‌گوید: چنانکه می‌گویند به سال سی‌ونهم علی» ابن‌عباس 
را فرستا د که در مراسم حج حاضر باشدوبا کسان نماز کند» معاویه نیز یزیدبن‌شجره 
رماوی را فرستاد. 

گوید: اما به گفته ابوالحسن این درست نیست و ابن عباس تا وقتی علی 
علیه| لسلام کشته‌شد» درمر اسم حج‌سمتی نداشت. به گفتۀ او کسی که‌یزید بن‌شجره‌باوی 
منازعه کرد قثم‌بن عباس بوده عاقبت‌تو افق کردند که‌شیبةین‌عثمان با مردم‌نماز کند. 

ابومعشر نیز روایتی چنین داردکه علی به سال سی‌ونهم عبیدالله بن‌عباس را 
به سالاری حج فرستاد. معاو به‌نیز یزیدبن‌شجره رهاوی را فرستاد که سالار حج 
باشد وچون در مکه فراهم آمدند منازعه کردند وهیچ کس از آنها تسلیم دیگری‌نشد 
ودرباره شیبةبن عثمان بن‌ابی‌طلحه توافق کردند. 

در این سال عاملان علی برولایات همانها بودند که به سال سی‌وهشتم بوده 
بودند. بجز ابن‌عباس که در این سال در بصره نبود و زياد را که عنوان زياد پسر 
پدرش به اوداده بودندجانشین کرده بود» اورا برحراج گماشته بود و کار قضارا 
به‌ابوالاسود دتلی داده‌بود. 

در همین سال ابن‌عباس از آن پس که از کوفه به بصره باز گشت به دستور 
علی» زیاد را سوی فارس و کرمان فرستاد. 
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سخن از ابنکه چرا 
زباد به فادس فرستاده شد؟ 


عمر و گوید: وقتی ابن‌حضرمی کشته شد ومردم دربارة عسلیاختلاف کردند 
مردم فارس و کرمان به طمع افتادند که خراج‌را بشکنند ومردم‌ناجیه‌برعامل‌خویش 
بشوریدند وعاملان خویش را برون کردند . 

على بن کثیر گو ید : وقتی مردم فارس از دادن خراج ابا ورزیدند علی درباره 
کسی که ولایتدار فارس شود با کسان مشورت کرد» جاریه‌بن قدامه‌گفت : «ای 
امیرمومنان! می‌خواهی‌مردی سخت‌سرومیاستد انوبا کفایت را به تونشان دهم؟» 

گفت: «کی؟» 

گفت: «زیاد» 

گفت: «این کار از او ساخته است.» و او را ولایتدار فارس و کرمان 
کرد وبا چهار هزار کس آنجا فرستاد که برولایت تسلط.یافت و به استقامت آمدند. 

شعبی گوید: وقتی مردم جبال بشوریدند وخراج دهان طمع آوردند که‌عراج 
را بشکنند وسهل‌بن‌حنیف را که عامل علی بود از فارس برون کردند» ابن‌عباس بدو 
گفت: «کار فارس را کفایت »ی کنم.»آنگاه سوی بصره رفت و زیاد را باگروهی 
بسیار سوی فارس‌فرستاد که به كمك آنها برفارس تسلط یافت وخر اج دادند. 

پیری از مردم استخر گوید: پدرم می‌گفت: «زیاد را دیدم که سالار فارس 
بود وولایت يك پارچه آتش بود؛ زياد چندان مدارا کرد که مانند پیش به اطاعت و 
استقامت. آمدند و ,به جنگ نپرداخت. مردم فارس می گفتند: رفتار این عرب 
همانند رفتار خسروانوشیروان بودکه نرمش وه‌دارا می کرد وه‌ی‌دانست چه‌کند .» 

گوید: وقتی زیاد به فار س آمد کس پیش سران ولایت فرستاد و کسانی‌را که 
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به یاری وی آمدند وعده داد و آرزومند کر د؛ جمعی‌را نیز بیم‌داد وتهدید کرد بعضی 
را به جان بعضی‌دیگر انداخت؛ بعضی‌ها خطر گاه‌دیگران راگفتند» گروهی گر یختند» 
گروه دیگر به جای ماندند. بعضی‌شان بعضی دیگر را بکشتند وفارس براوراست 
شد. اما با گروهی‌مقابل‌نشد وجنگی نکرد. در کرمان نیز چنین کرد. آنگاه به فارس 
باز گشت ودر ولایتهایآنجا بگشت و بکسان وعده‌های خوب داد تا مردم آرام‌شدند 
وولایت به‌استقامت آمد.سپس‌سوی استخررفت و آنجافرود آمد ومیان‌بیضا و استخر 
قلعه‌ای استو ار کرد که قلعه زیاد نام گرفت واموالرا آنجا برد. بعدها منصوریشکری 
آنجا قلعه گی شد و اکنون قلعه منصور نام دارد. 
پس از آن سال چهلم در آمد. 


سخن از حوادث 
سال چهلم 


از جمله حوادث سال این بود که معاویه بسربن ن ابی‌ارطاه را با سه هزارمرد 
جنگاور سوی حجاز فرستاد. 

عوانه گوید: معاویةبن ابی‌سفیان از پس حکمیت» بسربن ابی‌ارطاة راکه 
یکی از بنی‌عامربن‌لوی بود با سپاهی روان هکرد که از شام حر کت کردند وتامدینه 
رفتند. در آنوقت عامل علی در مدینه ابوایوب انصاری بود که ازمقابل آنهاگربخت 
وپیش على به کوفه رفت وبسر وارد مدینه شد. 

گوید: بسر در مدینه به منبر رفت» کس در آنجا به جنگ وی نیامده بود و 
بانگ‌زد: «ای دیناژ؛ ای‌نجار» ای زریق! پیرم! پیرم! دیروز بود» امروز کجاستآ» 
مقصودش عشمان بود. 

پس از آن گفت: «ای مردم مدینه » به خدا اگر دستور معاویه نبود بالغی را 
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فرستاد و گفت: « پیش من نه امان دارید» نه بیعت تا جابربن عبدالله را پیش من 
آرید.» 

گوید: جابر پیش ام سلمه همسر پیمبر صلی‌اللهعالیه‌وسلم رفت وبد و گفت: 
«رأی توچیست؟ بیم دارم کشته شوم که این بیعت ضلالت است.» 

گفت: «رای من اینست. بیعت کنی» به پسرم عمربن ابن‌سلمه نیز گفته‌ام 
بیعت کند» به دامادم عبداله‌بن‌زموه نی زگفته‌ام بیعت کند.» دختر وی زینب » دختسر 


a 
2 


ابی‌سلمه» زنعبدالته‌بن زمعه بود. پس جابر پیش بسر رفت وبا او بیعت کرد. بسسر 
چند خانه را در مدینه ویران کرد» پس از آن سوی مکه رفت. ابوموسی ترسید که 
اورا بکشد. بسر بدو گفت: « من کسی نیستم که با یار پیمسبر خدا چنیسن کسنم.»و 
آزاداش گذاشت . 

ابوموسی پیش از آن به یمن نوشته بود که معاویه سپامی فرستاده که مردم را 
می کشد» هر کس‌را که به‌حکمیت‌معترف نباشد می کشد. 

پس از آن بسر سوی یمن رفت که عبیدالّه بن‌عباس از طرف علی عامل آنجا 
بود وچون از آمدن وی خبر یافت فراری شد و به کوفه پیش علی رفت و عبدالته‌بن 
عبدالمدان حارثی را جانشین کرد که چون بسر آنجا رسید اورا با پسرش بکشت. و 
هم پسر به‌بنه‌عبیداله بن‌عباس برخورد که دوپسر خردسالش آنجا بودند وهسردو را 
سربرید. بعضیها گفته‌اند دوپسر عبیدالله پیش یکی از مردم بنی کنانه بودند که بادیه 
نشین بود وچون می‌خواست آنها را بکشد مرد کنانی‌گفت: « چرا اینها را که گناه 
ندارندمی کشی؟ اگر می‌خواهی بکشیشان» مرا نیز بکش.» 

گفت: «چنین می کنم.» وازمسرد کنانی آغاز کرد واورا کشت پس از آن دو 
کودك را کشت آنگاه سوی شام باز گشت. 

گویند: مردکنانی برسر دو کودك جنگید تا کشته شد. نام یکی از دو کودك 
عبدا لرحمان بود ونام دیگری قثم . بسر در مسیر خود در یمن جمعسی بسیار از 
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شیعیان علی را کشت. وقتی علی خبر وی را شنید جاریةبن‌قدامه را با دو هزار کس 
ووهب‌بن مسعود را با دوهزار کس فرستاد. جاریه تانجران برفت و آتش افروخت 
و کسانی از طرفداران عثمان‌را بگرفت وبکشت. بسر ویارانش از اوبگریختند که‌به 
دنبالشان تا مکه رفت وبه مردم گفت: «با ما بیعت کنید.» 

گفتند: «امیرمومنان کشته شد باکی بیعت کنیم؟» 

گفت: «باهر که باران علی بیعت کرده باشند.» که سستی کردند و پش از آن 


بیعت کردند. 


پس از آن جاریه سوی مدینه رفت که ابوهریره پیشوای نماز بود و از آنجا 
گریخت جاریه گفت: «به خدا اگر این ابوگربه را بگیرم‌گردنش رامی‌زنم.» آنگاه 
به مردم مدینه گفت: «با حسن بن‌علی بیعت کنید » که بیعت کردند ويك روز آنجا 
بماند و سوی کوفه باز گشت. پس از آن ابوهریره باز گشت و باز پیشوای نماز 
شد . 

درهمین سال» چنانکه گفته‌اند» مابین علی و معاویه از پس نامه‌ها که‌در ميانه 
رفت» و کتاباز نقل آن دراز می‌شودء صلحفتاد که جنگ در میانه نباشد» عراق از 
علی باشد وشام از معاویه باشد وهیچ یك به قلمرودیگری سپاه نفرستد و حمله نبرد 
وجنگ نیندازد. 

زیادبن عبدالّه گوید: وقتی هیچ يك از دو گروه به اطاعت دیگری نیامد 
معاویه به علی نوشت: «اگر مایلی عراق از آن توباشد و شام از آن من» وشمشیر از 
این امت بداری وخون مسلمانان را نریزی. علی چنان کرد وبراین»رضات دادند. 
معاویه با سپاهیان خود در شام بود وخراحآنجا واطراف را می‌گرفت. علی نیز 
در عراق بود» خرا جح آنجا را می گرفت وبرسپاهیان خود تقسیم می کرد. 

در این سال عبدالله‌بن‌عباس از بصره برون شد وسوی مکه رفست ‏ بیشتر 
سیرت نویسان چنین گفته‌اند. بعضیها نیز منک آن شده‌اند وپنداشته‌اند همسچنان در 
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بصره عامل امیرمومنان علی‌علیه‌السلام بود تا وقتی که کشته شد. پس از کشته شدن 
علی نیز عامل حسن بود تا وقتی که با معاویه صلح کرد آنگاه سوی مکه رفت. 


سخن اذ سبب دفتن 
ابن‌عباس به مکه 


و ترك عراق 


ابی الکنود؛ عبدالرحمان بن‌عبید» گوید: عبدالّه بن‌عباس برابوالاسود دشلی 
گذشت. که بدو گفت: «اگر از چهار پایان بودی بار ټردار نبودی اگر چوپان‌بودی 
به چر اگاه نمی رسیدیور اهبردن‌چهار پانمی‌دانستی.» 
گوید: آنگاه ابوالاسود به علی توشت: 
«اما بعد» خداجل وعلاترا ولایتداری امین وچوپانی پرتسلط 
«کرد. ترا آزموده‌ايم که سخت امینی ونیکخواه رعیت»غنیمتشان راتمام 
«می‌دهی وخو بشتن را از دنیای‌آنها بر کنار می‌داری . اموالشان را 
«نمی‌خوری ودر قضاوتشان به رشوه نمی‌گرابی؛ اماعموزاده‌ات بی‌خبر 
«توهرچه را زیر دستش بوده خورده ومن کتمان آن‌نتو انستم کرد.خدایت 
«رحمت کند در کار آنجا بنگر و رأی خویش را به من بنویس که چه 
«می‌خواهی تا چنان کنم.» 
علی بدو نوشت: 
«امابعد: کسی همانند تو»خیرخواه امام وامت باشد و امانتگز ار 
«وراهبر حق» به بارت دربارة آنچه در مور د کارش نوشته‌بودی‌نامه نوشتم 
« اما نگفتم که تونوشته بودی . مرا از آنچه آنجا می‌گذرد و نظر در آن 
«موجب صلاح امت است مطلح. کن که شایسته این کاری و این تکلیف 
«و اجنت تو است» والسلام» 
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وهم علی به ابن‌عباس در این باب نامه نوشت وابن‌عباس بدونوشت: 
«اما بعد: آنچه به تو رسیده درست نیست من آنچه را زیر دست 
«دارم مضبوط داشته‌ام و مراقب و حافظ آنم» پندارها را راست مگیر 
«والسلام.» 
گوید: علی به اونوشت: 
راما بعد: به من بگوچه مقدار جزیه گرفته‌ای و از کجاگر فته‌ای 
«وبه چه مصرف‌رسانیده‌ای؟» 


ابن‌عباس به جواب او نوشت: 
«دانستم که به مسموعات خود دربارة اینکه من از مال مردم این 
«ولایت چیزی بر گرفته‌ام اعتبار داده‌ای» هر که را می‌خواهی برای‌عسمل 
«خویش بفرس تکه‌من‌می‌روم. والسلام. » 
گوید: آنگاه ابن‌عباس دایبان خود» بنی هلال بن‌عامر را پیش خواند و 
ضحاك بن عباس وعبداله‌بن‌رزین»هردوان هلالی؛ بیام‌دند آنگاه همه مردم‌قیس‌براو 
فراهم شدند ومالی همراه برد. 
ابوعبیده‌گوید: مقرریهایی بود که پیش وی فراهم آمده بود و آنچه را پیش 
وی فراهم آمده بود همراه برد؛ پنج ناحیه بصره کسان فرستادند که در طف به وی 
رسیدند وموضعگرفتند ومی‌خو استند مال را بگیر ند. 
قیس گفت: « به خدا تا یکی از ما زنده باشدکس بدان دست نخواهد 
یافت . 
صبرةبن شیمان‌حدانی گفت: «ای گروه ازدیان» به‌عدا قیسیان بر ادران‌سلمان 
ما هستند» همسابگانند ودر مقابل‌دشمنان» ياران مایند. اگر این مال را پس دهند 
اندك چیزی به هر کدام می‌رسد. آنها در آینده برای شما بهتر از این مال خواهند 
نود 
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گفتند: «رآی توجیست ؟» 

گفت: «بروید و آنها را واگذارید.» 

گوید: قوم اطاعت وی کردند و برفتند» مردم بکر و عبدالقیسگفتند» رأی 
صبره برای قومش نيك بود و آنها نیز کناره گرفتند. 

مردم بنی‌تمیم گفتند: «رهاشان نمی کنیم وبرسر مال با آنها می‌جنگیم.» 

احنف گفت: « کسانی که خو یشاو ندیشان‌با آنها دورتر بود از جنگشان‌صر فنظر 
کردند.» 

گفتند: «به خدا با آنها جنگ می کنیم « 

گفت؛ «پس من با شما همراهی نمی کنم.»واز آنها کناره کرد . 

گوید:تمیمیان» ابن‌مجاعه تمیمی را سالار خویش کردند و جنگ انداختند . 


ضحاك به ابن‌مجاعه حمله برد وضر بتی به اوزد. عبدالّه به‌گردن وی آویخت که‌هردو 
به زمین غلطیدند وهمچنان درهم آويخته بودند» در دوگروه زخمی بسیار شد اما 
کش کشتة نشلا. 

فرستادگان پنج ناحیه گفتند: «کاری‌نکر دیم. کنار گر فتیم و آنها را واگذاشتیم 
که بجنگند» وبه جدا کردنشان پرداختند وبه مردم بنی‌تمیم گفتند: «ما از شما گشاده 
دست‌تریم که این مال را به عموزادگان شما وا گذاشتيم وشما برش ر آن‌می‌جن‌گید. 
این قوم مال را آورده‌اند و به حمیت افتاده‌اند» اگر هم بدان دلیسته‌اید رهساشان 
کنید.» 

گوید: پس تمیمیان برفتند. ابن‌عباس روان شد» در حدود بیست کس با وی 
بود» وسوی مکه‌رفت . 

ابوعبیده‌گوید: ابن‌عباس از بصره پرون نشد تا وقتی که علی کشته شد وپیش 
حسن رفت ومنگام صلح ميان او ومعاویه حضور داشت. آنگاه به بصره باز کشت 
که بن وی آنجا بود و آن را با اندك مالی از بیت‌المال همراه برد. 
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راوی‌گوید: این را برای ابوالحسن‌گفتم که انکار کرد و گفت: «وقتی علسی 
کشته شد ابن‌عباس در مکه بود و آنکه‌هنگام صلح‌میان حسن ومعاویه حضورداشت 
عبیداللّهین‌عباس بود.» 

در این سال علی‌بنابیطالب علیه‌ا لسلام کشته شد. درباره وقت کشته شدن‌وی 
اختللاف کر ده‌اند. 

ابومعشر گوید: علی در ماه رمضان» به روزجمعه هفدهم ماه به سال چهلم» 
کشته شد. واقدی نیز چنین‌گفته اما علی‌بن‌محمد گوید: علی بن‌ابیطالب د ر کوفه به 
روز جمعه یازدهم ماه وبه قولی سیزدهم‌ماه رمضان سال چهلم کشته شد. 


سخن از کشته شدن 
علی وسبب‌آن 


اسماعیل‌بن ر اشد گوید: قصة ابن‌ملجم ویاران‌وی‌چنان بو که ابن‌ملجم و برك 
ابن‌عبدالله وعمروبن بکر تمیمی فراهم آمدند و از کار مردم سخ ن آوردند وعیب 
زمامداران قوم گفتند واز کشتگان نهروان‌سخن کردند وبر آنها رحمت فرستادند و 
گفتند: «از پس آنها با زندگی چه خواهیم کرد که برادران ما بودند و مسردم را به 
پرستش پروردگار می‌خواندند و در کار خدا از ملامت ملامتگر باك نداشتند. چه 
شود اگر جانبازی کنیم وسوی پیشوایان ضلال رویم و در کار کشتنشان بکوشیم و 
ولایتها را از آنها آسوده کنیم وانتقام برادران خویش را بگیریم .» 

ابن ملجم گفت : «من به کار علی‌بن ابیطالب می‌پردازم » وی از مردم مصر 
ود. 

برك بن‌عبدالله گفت: «من به کار معاویه می‌پردازع.» 

عمرو بن بک ر گفت: «من به کار عمرو بنعاص‌می‌پردازم.» 

گوید: پس پیمان کردند وقسم خدا خوردند که هیچ کدامشان‌از کسی که‌سوی 
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اومی‌رود باز نماند تا اورا بکشد با در این راه کشته شود. آنگاه شمشیرهای‌خویش 
را بر گرفتند وزهر آگین کردند وهفدهم‌رمضان را وعده کردند که هريك از آنها به 
طرف کسی که سوی اورفته حمله کند ودر کدام سوی شهری که هدفشان آنجا بود 
حر کت کردند. 

ابن‌ملجم مرادی از قبیله کنده بود» به کوفه رفت ویاران خود را بدید اماکار 
خویش را مکتوم داشت مب‌ادا راز وی را فاش کنند. يك روز با کسانی از طایفه 
تیم‌الر باب دیدار کرد که علی در جنگ نهروان دوازده کس از آنها را کشته بودو 
از کشتگان خویش سخن کردند. همان روز زنی از طایفۀ تیم‌الر باب را دید به نام 
قطام دختر شجنه که پدر وبرادرش در جنگ نهروان کشته شده بودند. زنی بوددر 
اوج زیباثی وچون ابن‌ملجم اورا بدید عقلش خیره شدو کاری را که برای آن آمده 
بود از یاد برد واز اوخو استگاری کرد. 


قطام گفت: « زنت‌نمی‌شوم مگر آرزوهای مرا بر آری.» 

گفت: «آرزوهای توچیست؟» 

گفت: «سه هزار» يك غلام ويك کنیز و کشتن علی‌بن‌ابیطالب.» 

گفت: «مهر توچنین باشد. اما کشتن علی‌بن‌ابیطالب را به من‌گفتی‌اماپندارم 
که‌مرا منظور نداری. 4 

گفت: «چرا؛ باید اورا غافلگیر کنی. اگر اورا کشتی آرزوی خویش و مرا 
بر آورده‌ای وعیش با من ترا خوش باد. اگر کشته شدی آنچه پیش خحدا هست از 
دنیا وزیور دنیا ومردم دنیا بهتر و پاینده‌تر است.» 

گفت: « به خدا برایکشتن علی به این شهر آمده‌ام و منظور ترا انجام 
می‌دهم.» 

گفت: «کسی را پیدا می کنم که پشتیبان توباشد ودر این کار کمکت کند.» 

آنگاه کس پیش یکی از مردم قوم خویش؛ تیم‌الرباب» فرستاد به نام وردان 
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وبا وی سخن کرد که پذیرفت. یکی ازمردم اشجع نیز به نام شبیب پسر بجره‌پیش 
ابن ملجم آمد که بدو گفت : « می‌خواهی درکاری دخالت کنی که مایة شرف دنیا و 


آخرت باشد؟» 
گفت: «چه کاری ؟» 
گفت: «کشتن علی بنابیطالب.» 


گفت: «مادرت عزادارت شود! چیزی وحش ت آور می‌گویی» چگونه باعلی 
مقابله توانی کرد؟» 

گفت: «در مسجد کمین می کنم وچون برای نماز صبحگاه در آید براوحمله 
میبریم‌وخو نش را می‌ريزیم اگر نجات‌یافتیم به آرزوی خویش رسیده‌ایم و انتقاممان 
را گرفته‌ایم واگر کشته شدیم آنچه پیش خداهست از دنیا وهرچه در آن هست بهتر 
وپاینده‌تر است.» 

گفت: «وای تو» اگر بجز غلی بود؛ برای من آسان بود» که کوشش وی را 
در راه اسلام وسابقة اورا با پیمبر دانسته‌ای ودل به کښتن وی نمی‌توانم داد ۰» 

گفت: «مگر نمی‌دانی که اوجنگاوران نهروان راکه بندگان صالح خحدای 
بودند بکشت؟» 

گفت: «چرا» 

گفت: «اورا به عوض برادران مقتول خویش می کشیم.» 

شبیب دعوت اورا پذیرفت وپیش قطام رفتند که در مسجد اعظم‌معتکف‌بود. 
بدو گفتند: «برای کشتن علی هم سخن شده‌ایم.» 

گفت: «وقتی مصمم شدید پیش من آیید .» 

گوید: پس از آن آبن‌ملجم شب جمعه‌ای که صبحگاه آن علی کشته شدء به 
سال چهلم» پیش قطام رفت و گفت: «اينك شبی است که با دویارم وعده کرده‌ام که 
هريك از ما یکی از سه کس را بکشد» پس قطام حریر خواست و سر آنها را بست 
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وشمشیرهای خویش را بر گر فتند ومقابل در ی که‌علی از آنجا بیرون می‌شد نشستند‎ 
ای س بر ضربتی به قصد اوزد که به بازوی در یابه طاق خورد.‎ 
ابن‌ملجم با شمشیر پیشانی وی زد» وردان فراری برفت تا واردخانخویش شد‎ 
از سینه می کشود. گفت: «ابسن‎ ۱ as 


حریرواین شمشیر چیست؟» 


وردان ما وقع را برای او گفت که برفت وبا شمشیر شمشیر بیامد و وردان را بزد و 
شبیب در تازیکی سوی کوچه های کنده رفت. مردم بانگ زدندو یکی ازمردم 


حضرموت بنام عویمر بدو رسید. شمشیر بدست شبیب‌بود که آنرا بگرفت و روک 


وی افتاد وچون دید که مردم به تعقیب آمدند وشمشیر شبیب را به دست داشت بسر 
جان خویش بیمناك شد واورا رها کرد وشبیب در انبوه مردم جان ببرد. 

به ابن‌ملجم نیز حمله بردند واورا بگرفتند» اما یکی از مردم همدان به نام 
ابوادما» شمشیر وی‌را بگرفت وضر بتی‌به‌پایش زدکه از پای بیفتاد» علی عةب‌رفت 
وجعدةین‌هبیر ة بن‌ابی وهب را پیش فرستاد که نمازصبح‌راباءردم‌بکرد. آنگاه علی 
گفت: «اين مردرا پیش من آرید» وچون اورا بیاوردندگفت: « ای دشمن خدا مگر 
با تونیکی نکرده بودم؟» 

گفت: «جرا» 

گفت: «پس چرا چنین کردی؟» 

گفت: « شمشیرم را چهل صبحگاه تیز کردم و از خدا خواستم که بدتریسن 
مخلوق خویش را با آن بکشد .» 

اوعلیه‌ا لسلام گفت: «خودت با آن کشته می‌شوی که بدترین مخلوق خدایی.» 

گویند: يك روزابن‌ملجم از آن پیش که علی را ضربت زند» در محلّبنی‌بکر 
وائل نشسته بود که جنازةٌ ابجرین جابر عجلی؛ پدر حجار را از آنجاعبور دادند. 
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ابجر نصر انی‌بود و نصاری‌اطر اف‌جنازهُوی‌بودند کسانی نیزا ز(مسلمانان)همراه‌حجار 
بودند که پیش آنها منزلتی داشت وبه یکسومی‌رفتند» شقیق بن‌ور نیز میانشان بود. 
ابن ملجم گفت : « ابنان کیستند ؟» قصه را با وی بگفتند و شعری به این مضمون 
بگفٹ : 

«اگر حجاربن ابجر مسلمان است 

«جنازة ابجر از اودور می‌باید بود 

«واگر حجارین ابجر کافراست 

«چنین کاری از کافرنامنتظر یست 

«جکو نه رضایت می‌دهید که کشیش و مسلمان 

«همگی به‌نزد يك نعش باشند 

«که منظری بسیار زشت است 

«اگر آن مقصودکه داریم نبود 

«جمعشان را با شمشیر پراکنده می کردم 

«اما با مقصود خویش تقرب خدا می‌جویم .» 

محمدین حنفیه گوید: به خدا آن شب که علی ضربت خورد در مسجداعظم 
نماز می کردم» با مردم بسیار از.اهل شهر که نزديك‌دربه‌نماز بودند» از آغاز تا انجام 
شب به قیام ور کو ع با سجود بودند وخسته نمی‌شدند » تا وقتی که علی برای نماز 
صبحگاه برون شد ومی گفت: «ای مردم! نماز» نماز» نمی‌دانم ازدر برون آمده بود 
واین سخنان را می گفت يانه؛ برقی دیدم وشنیدم یکی می گفت: «ای علی حکمیت 
خاص خداست نه توویارانت.» شمشیری دیدمء آنگاه شمشیری دیگر. و شنیدم که 
علی می گفت: «اين مرد را بگیرید»و کسان از هرسوهجوم بردند. 

گوید: هنوز از جای نرفته بودم که ابن‌ملجم راگرفتند وپیش علی بردند» 
من نیز با کسان وارد شدم وشنیدم که علی می گفت: «کس به عوض کس » اگر من 
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بمردم اورا بکشید همانطور که مرا کشته است» واگر ز نده‌ماندمرای‌خحویش ر ادرباره 
وی بگویم.» 

گویند؛ مردم پیش حسن رفتند واز حادثه‌ای که برای علی راخداده بودوحشت 
زده بودند » هنگامی که پیش وی بودند و ابن ملجم دست بسته مقابل وی بود» 
ام کلثوم دخترعلی که می‌گریست بهاوبانگ زد: «دشمن خدا! پدرم چیزیش نیست و 
خدا ترا زبون می کند.» 

گفت: «پس برای کی گریه می کنی؟ شمشیرم راابه هزار خزیده‌ام وبه هزار 
زهر آگین کرده‌ام: اگر این ضربت برهمة مردم شهر فرود آمده بود هيچيك از نها 
زنده نمی‌ماند.» 


گویند: جندب بن‌عبدالته پیش علی رفت و گفت: «ای امیرمومنان اگر ترا 
از دست دادیم و امیداست‌ندهیم» با حسن‌بیعت کنیم؟» 
گفت: «نه دستورمی‌دهم ونه منع می کنم» شمابهتردانید» آنگاه حسن وحسین 
را پیش خواند و گفت: 
«سفارشتان‌می کنم که از خدابترسید وبه‌دنیا رومکنیدا گرچه‌به شما 
«رو کند. به‌چیزی که ازدست ر فنه‌مگریید. جزحق‌مگو بید؛ به‌يتیم‌رحم کنید» 
«درما نده‌را كمك کنید. با حمق‌مدارا کنید,دشمن‌ستمکار باشیدو یاورستمکش. 
«به‌مندر جات قر آن‌عمل کنبدودر کارخدا ازملامت»لامتگر بیم»کنید.» 
آنگاه به محمدین حنفیه نگریست و گفت : 
«آنچه را به دوبرادرت سفارش کردم به عاطر سپردی؟» 
«گفت: «آری» 
«گفت: «ترا نیزچنان سفارش می کنم و اینکه حق دوبرادربزر گ 
«خود را ادا کنی. دستورشان را اطاعت »کن و کاری راابی مشورت نها 
«به سرمبر» 
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آنگاه گفت: 
«سفارش اورا به شما می کنم که بر ادرتان است وفرز ندپدر تان» 
«می‌دانید که پدرتان اورا دوست داشت.» 
آنگاه به حسن‌کفت: 
«پس رکم اسفارشت می کنم که از حدا بترسی ونماز به‌وقت‌کنی 
«و ز کات به موقع دهی ووضورا کامل کنی که نماز جز با طهارت‌صورت 
«نگیرد ونماز کسی که ز کات ندهد پذیرفته نشود . سفارش می کنم که از 
«خطا در گذری وخشم خحویش را فروخوری و رعایت خویشاوندکنی و 
«با نادان برد باری کنی» فقه‌دین آموزی» تحقیق نکرده کاری نکنی.قر آن 
«بسیار خو انی» با همسایه نیکی کنی امر به معروف کنی و نهی ازمنکر و 
«پرهیز از ناروایی‌ها» 
وچون مرگش در رسید وصیت کرد ووصیت وی چنین‌بود: 
«این وصیت علی‌بن ابی‌طالب است: شهادت می‌دهد که خدابی 


«جز خدای يگانةً بی‌شريك نیست و اينکه محمد بنده و پسیمبر اوست که 
«وی را با هدایت ودین حق فرستاد که برهمۀ دین‌ها غلسبه دهد و گرچه 
« مشر کان حوش ندارند . و نیز نماز وعبادت و حیات و ممات من برای 
«خد ای بی‌شريك» پروردگار جهانیان اسُّت» چنین فرمانم داده‌اند ومن از 
«تسلیم شدگانم. آنگاه به تو ای حسن وبه همه فرزندانم سفارش می کنم 
«که از خداء پرورد گارتان» بترسید و برمسلمانی بمیرید وهمگی به‌ریسمان 
«خداچنگ ز نید و پرا کنده مشوید که شنیدم ابو القاسم»ءصلی الله‌علیه وسلم» 
«می گفت: اصلاح میان کسان از نماز وروزه بهتر است . خو یشاو ندانتان 
«را بنگرید ورعایتشان کنیدتاحساب رستاخیزتان آسان شود. خدا راء خدا 
«را در مورد بتیمان منظور دارید» گرسته‌شان مدارید و پیش شما به رنج 
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«درنباشند. خدا راء خدارا در مورد همسایگان منظور دارید که سفارش 
«شدگان پیمبرتان هستند. پیوسته سفارششان می کرد چندان که پنداشتیم 
« برای همسایه ارث مقرر خواهد شد. خدا را » خدا راء درم‌ورد قر آن 
رمنظور دارید ودیگران در کار عمل بدان از شما پیشی‌نگیرند: خدا را؛ 
«خدا راء در موردنماز منظور دارید که ستون‌دین شماست. خدا راء خدا 
«راء در مورد خانه‌خدابتان منظوردارید وتا زنده‌اید آنرا رهامکنید که‌اگر 


« متروك ماند چیزی جای آنرا نگیرد. خدا راء خدا راء در موردجهاد در 
«راه خدا با مالها وجانهاتان‌منظور دارید. خدا راء خدا راء درموردز کات 
«منظور دار ید که عشم پروردگار را خاموش می کند. خدا راخدا راءدر 
« مورد ذمیان پیمبر تان منظور دارید که پیمبر دا سفارش آنها را کرده . 
«خدارا؛ خدا را؛درموردمستمندان وبینوایان منظو ردارید ودرروزی‌های 
«خحویش‌شر کتشان‌دهید.خدا را» خدا راء دربارۀ»مملو کان‌خوبش‌منظوری 
«دارید. نمازء نماز. در کار خدا از ملامت ملامتگر هراس مکنید تا خدا 
«شر کسانی را که قصد شما می کنند و به شما ستم می کنند کفایت کند . با 
«مردم سخن زيك گو بیدچنانکه خدایتان دستور داده» امر به‌معروفو نهی‌از 
«منکر را ترك مکنید تا اشرارتان کارها را به دست نگیرند که دعا کنید و 
« اجابت نبینید. دوستی کنید و بخشندکی ! از اختلاف و جدایی و 
«پرا کندگی بپرهيزید. در کار نیکی وپرهیز کاری همدلی کنید و در کار گناه 
«ودشمنی همدلی مکنید. از حدا بترسید که خدا سخت مجازات است . 
«خدا شما خاندان را حفظ کند و پیمبر را در شما باقی بدارد. شما را به 
«خد| می‌سپارم وسلام ورحمت خدا را بر شما می‌خو انم» 
آنگاه دیگر سخنی جز لااله‌الاالله نگفت تا در گذشت؛ رض الله عنه. 
وان به ماه رمضان سال چهلم بود. دو پسرش حسن وحسین وعبداللّه‌بن‌جعفر 
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اورا غسل دادند و درسه‌جامه کفنش کردند که پیراهن جز و آن نبود. حسن نه تکبیر 
براوگفت. 

آنگاه حسن شش ماه حلاف ت کرد. 

و چنان بود که علی از اعضاء بریدن منع کرده بود؛ گفته بود: « ای.بنی- 
عبدالمطلب نبینمتان که در خون مسلمانان غوطه زنید وگسویید : امیرهومنان را 
کشته‌اند» امیرم‌منان را کشته‌اند» هیچکس بجز قاتل من کشته نشود؛ ای‌حسن‌بنگر 
اگر من از این ضربت جان‌دادم» ضربتی در مقابل این ضربت بزن. اعضای این مرد 
را مب رکه از پیمبر خداصل ی الله‌علیهو سلم‌شنیدم که می گفت: از اعضا بریدن‌بپرهیزید 
و گرچه در مورد سک‌گزنده باشد» 

وچون در گذشت. علیه‌السلام» حسن. ابن‌ملجم را پیش آور د که باو ی گفت: 
« يكکار می کنی؟ به‌عدا هر گزبا خدا پیمانی نکردامکموفا نکنم. به‌نزد حطیم با 
حدا پیمان کرده بودم که علی ومعاویه را بکشم» یا در این راه جان بدهم. اگرمایلی 
مرا با معاویه واگذار و به نام خدا تعهد می کنم که اگر نکشمش یا کشتمش وزنده 
ماندم پیش تو آم ودست در دست تونهم » 

حسن گفت:«به‌خدا نه» تا جهنم را معاینه‌بینی»پس اورا پیش آورد وبکشت و 


2 


برك بنعبدالله در آن شب که علی ضربت حورد در کمین معاویه نشست و 
چون بیامد که نماز صبحگاه کند با شمشیر بدوخمله برده شمشیر به ران وی خورد» 
برك دستگیر شد و گفت: «خبری به نزد من هست که ترا خرسند می کند اگر باتو 
بگویم سودم می‌دهد؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «یکی از یاران من در همین وقت علی را کشته» 

گفت: وشاید به اودست نیافته» 


کسان جثة اورا بکرفتند ودر حصیرها پیچیدند و به آ تش سوختند. 
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گوید: ابن‌عباس مرادی در بارة کشته شدن علی شعری بدین مضمون گفت: 
«ای که نیکی بینی ما بودیم» که 
«حیدرآبوحسن را 
«وقتی پیشوای نماز بود 
«ضربت زدیم که در هم شکافت 
«ما بودیم که وقتی 
«گردنفر ازی وجباری کرد 
«با بك ضربت شمشیر 
«نظام ملك وی را به هم زدیم 
«صبحگاهان وقتی که مرگ 
«جامۀ مر گ پوشیده بود 


«ما بزر گان و یرو مندان بودیم.» 
وهم اوشعری بدین مضمون‌گفت: 

«هر گز مهری که بخشنده‌ای 

«از گویاو گنگ به کسی داده بود 

«همانند مهر قطام ندیدم 

«سه‌هزار وغلامی و کنیزی 

«وضربت زدن علی با شمشیر کاربر 

«هیچ مهری هرچه گران بود 

«گر انتر از علی نبود 

«وهر کشتنی از کشتنی که ابن‌ملجم کرد 

«کم اهمیت‌تربود» 


و ت مد مان شعری بدین مضمون گفت: 
a‏ تسد تا 
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«به معاویقین حرب بگویید 

«وهر گز چشم شمانتگران روشن مباد 

«آیا در ماه رمضان 

«ما را به مصیبت بهترین کسان 

«دجار کردید 

«بهتر از همه کسانی را که برمر کب نشسته‌اند 
روبار نهاده‌اند و به کشتی نشسته‌اند 

«وپاپوش داشته‌اند 


«وسوره های قر آن خوانده‌اند 

«به عون کشیدید 

«وفتی چهرة ابو حسین رامی‌دیدی 

«ماه تمام بود که بیننده را خیره‌می کرد 

«قرشیان هر کجا باشند 

«می‌دانند که توای علی 

«به حرمت ودين 

«از همه‌شان بهتر بودی(۶) 

دربارۀ سن وی به وقت ضربت خوردن اختلاف کرده‌اند : به‌ضی‌ها گفته‌اند 
وقتی کشته شد پنجادونه سال داشت. مصعب‌بن عبدالله گوید: حسن‌بن‌علی می گفت: 
«وقتی پدرم کشته شد پنجاه وهشت‌سال داشت.» از جعفربن محمد روایت کرده‌اند 


# شع ابوالاسود از جمله آثار معدودی است که از سانسود دقیق‌وستسی صدساله اموبان 
عبود کرده واحساس آن روز کاد دا نشان می‌دهد که قضیه توطةٌ خوارج پرده‌ای بوده که بر توطعة 
آموی کشیده| ند ومعاویه. ما کیاول‌عزرب, با شمشتین یك خشکه مقدس نماز خوان‌قر آن‌خوان‌احمق, 
مانع ومزاحم رویای خلافت خویش دا از میان بر‌داشته است .م 
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که وقتی علی کشته شد شصتوسه سال داشت . 

راوی‌گوید: واین از همه سخنان دیکر درستتراشت. 

هشام گوید: وقتی علی‌علیه السلام به حلافت رسید پنجاه وهشت سال وچند 
ماه داشت. مدت خلافت وی پنج سال چندماه کم بود . پس ازآن ابن ‌ملجم که 
نامش عبدالّءین‌عمرو بود در هفدهم رمضان وی را بکشت که مدت خلافتش 
چهارسال ونه ماه بود» به سال چهلم کشته شد ود ر آن وقت شصت وسه سال‌داشت. 

محمدبن‌عمر گو ید: علی‌علیها لسلام درسن شصت وسه سالگی صبحگاه‌جمعه 
هفدهم رمضان سال چهلم کشته شد و نزديك مسحد جماعت در قصر امارت مدفون 


شد. 


وهم از محمدبن‌عمر آورده‌اند که علی‌علیه‌السلام شب جمعه ضربست خورد 
وروزجمعه وشب شنبه زنده بود وشب یکشنبه یازده روز-مانده از ماه رمضان سال 
چهلم در سن شصت وسه‌سالگی‌در گذشت. 

عبدالّه‌بن محمدین عسقیل گوید: شنیسدم که محمسدبن‌حنفیه در سال جحاف 
می‌گفت: « سال هشتاد ویکم در آمد » من شصت وپننج سال دارم » از سن پدرم 
گذشته‌ام.» 

بدو گفتند: «وقتی کشته شد سن اوچقدر بود؟» 

گفت: «وقتی کشته شد شصت وسه ساله بود.» 


محمدابن‌عمر گو بد:واین به نزد ما معتبرراست. 


سخن از مدت 

خلافت علی 
ابومعشر گوید: مدت خلافت علی پنج سال سه ماه کم‌بود. 
محمدین‌عمر نیز رواښی چين داز 
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ابوزید به‌نقل از ابوالحسن‌گوید: خحلافت‌علی چهار سال ونه‌ماه ويك‌روزبود 


پاچند روز. 


سخن از وصف 
علی بن| بی طالب 


اسحاق بن عبدالّه گوید: ازابو جعفر محمدبنعلی پر سیدم: و صف‌علی علیه لسلام 
چکونه بود؟ ِ 

گفت: «مردی‌بود تیره و پررنگه» با چشمان درشت و شکم‌بر آمده»ءوسرطاس؛ 
مابل‌به کو تاهی.» 


سخن از سب 
على علي السلاع 

وی‌علی پسر ابو طالب بود. نام ابیطالب‌عبده‌ناف‌بود» پسر عبدا لمطلب‌بن‌هاشم 
ابن‌عبدمناف. 

مادر علی‌علیها لسلام فاطمه دختر اسدبن‌هاشم بن‌عبدمناف بود. 


سخن از همسران 
وفرز ندان علی 

نخستین زنی که گرفت فاطمه دختر پیمبر حداصلی‌الله علیه وسلم بود که جز 
اوزنی نگرفت تا در گذشت. از فاطمه حسن وحسین راداشت. گویند فرزند دیگری 
از اوداشت به‌نام محسن که در خردسالی درگذشت ؛ با زینب کبری و ام کلشوم 
کبری. 

پس از فاطمه ام‌البنین دختر حزام را به زنی‌گرفت که عباس وچعفر وعبداله 
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وعثمان را برای وی آورد که با حسین علیه‌السلام در کر بلا کشته‌شدند وبه‌جز عباس 
دیگران دنباله نداشتند . 

لیلی دختر مسعودبن‌خالد را نیز به زنی گرفت وعبیدالّه و ابسوبکر را برای 
وی‌آورد که به گفتۀ هشام بن‌محمد در طف با حسین کشته شدند. 

اما به گفتهمحمدبن‌عمر» عبیدالله بن‌علی به دست مختار بن‌ابی‌عبید در مسذار 
کشته شد وهم به گفتهٌ اوعبیدالّه و ابو بکر پسران علی‌علیه‌السلام دنباله نداشتند. 

و نیز اسمای‌خثعمیدختر عمیس رابه ز نی گرفت که‌به گفتههشام بن‌محمد »یحبی‌و 
محمداصغر رابرای وی آوردءچنانکه هم‌او گو بددنباله نداشتند امابه گفته و اقدی اسما 
یحیی وعون را برای علی آورد. بعضیها گفته‌اند محمد اصغر از کسنیزی زاده بود. 
و اقدی‌نیز چنین گفته است» به گفته وی محمد اصغر با حسین کشته شد . 

وهم علی‌بن ابیطالب؛ از صهباء ام حبیب دختر ربیعه‌بن بجیر بن‌عبد که‌از جمله 
اسیر ان خالدبن‌و ليد در اثنای حمله به‌عین‌التمر بود عمرو رقیه راآورد. عمرچندان 
بزیست که به سن هشتاد وپنج سالگی رسید ويك نیمه میر اث علی علیه‌السلام از آن 


وی شد وبه‌ینبع در گذشت. 


وهم تج رید دختر ابو العاص بن‌ربیع را که مادرش زینب دختسر 
پیمبر خحداصلی اللهعلیه‌وسلم بود به زنی گرفت که محمد اوسط را آورد. 

محمد اکبر که اورا محمدبن حنفیه‌گویند نیز فرزند علی بود از خو له دختر 
جعفر بن قیس از بنی‌حنیفه. محمدبن حنفیه به طایف در گذشت و ابن‌عباس براونماز 
کرد: 

وهم اوعلیه‌السلام ام سعید دختر عروةبن‌سعود ثقفی را به زنی گرفت که 
امحسن ورمله کبری را از او آورد» هم او از زنان مختلف دخسترانی داشت که نام 
مادرانشان را نگفته‌اند. از جمله ام هانی ومیمونه و زیبب صغری و رمله صغری و 
ام کلشوم‌صغری وفاطمه و امامه و حدیجه و ام کر ام وام‌سلمه و ام جعفر وجمانه و نفیسه 
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که همگی دختران علی‌علیه السلام بودند ومادرانشان کنیزان مختلف بودند. 

وهم اوعلیه‌السلام محیاه دختر امرو الفیس بن‌عدی بن‌اوس کلبی را به زنی 
گرفت که دختری برای وی آورد که به خردسالی در گذشت . 

و اقدی‌گوید: دخترك به مسجدمی آمد بدومی گفتند داییهایت کیانند؟می گفت: 
وه وه یعن ی کلب(سگک). 

همه فرزندان علی از پشت وی چهارده ذکور بردند وهفده زن. 

و اقدی‌گو ید: پنج کس از فرزندان علی دنباله داشتند حسن وحسین و محمد 
ابن‌حنفیه‌وعباس پسر زن کلابی وعمر پسر زن تغلبی, 


سخن از ولا بتدادان 
علی‌علبه‌السلام 


در این سال ولایتدار علی بر بصره عبدالقّه‌بن عباس بود که اختلاف کسان را 
در مورد وی از پیش گفتیم» ابن‌عباس در همه ایام ولایتداری کار ز کات وسپاه و 
کمکها را داشت ووقتی از بصره می آمد کسی را بر آن می گماشت چنانکه از پیش 
آورده‌ايم. کار قضای یصره از جانب علی با ابوالاسود دئلی بود. از پیش‌گفتيم که 
زیاد را بر بصره گماشت. پس از آن وی را به فارس فرستاد و بر جنگ و خسراج 
کماشت ووقتی کشته شد زیاد در فارس و نواحی دیگر بود که به وی سپرده بود. 
عامل‌علی بربحرین و نواحی مجاور ویمن وولایتهای آن عبیدالّه بن‌عباس‌بود تاوقتی 
که کار وی و بسربن ابی‌ارطاه چنان شد که از پیش گذشت. عامل‌وی برطایت ومکه 
و توابع قثم‌بن‌عباس بود. 
3 عامل وی برمدینه ابوایوب انصاری وبه قولی سهل‌بن‌حنیف بود تا وقتی که 
هنگام آمدن بسر بنابیارطاة کار وی چنان شد که از پیش گفتیم . 
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سخن از بعضی 
سیر تهای او علیه‌السلام 


ابورافع خزانه‌دار علی بربیت‌المال‌گوید: روزی علی به حانه رفت»دخترش 
زیور گرفته بود ومرو اریدی از بیت‌المال را براودید که از پیش می‌شناخته بود. 


گفت: «اين را از کجا آورده‌ای؟ به خدا می‌باید دست اورا ببرم. » 

گوید: چون اصرار وی را بدیدم گفتم: «ای امیرمومنان به خدا من این را 
زیور برادر زاده‌ام کرده‌ام» اگر من نداده بودمش چگونه بدان وست می‌یافت.»پس 
اوعلیهالسلام خاموش شد. ‏ 

یزیدبن‌عدی بن‌عثمان گوید: علی علیه‌السلام را دیدم که از محل طایفه‌همدان 
برون می‌شد دو گروه را در حال جنگ دید که آنها را از هم جدا کرد وبرفت. آنگاه 


صدایی شنید که خدا راء كمك! وعلی شتابان بیامد چنانکه صدای‌پاپوش اوراشنیدم 
ومی گفت: «کم كآمد» ویکی را دید که در دب‌گری آوبسخته بود و گفت: «ای 
امیرمومنان جامه‌ای به نه درم به اين‌فروعتم وشرط کردم که درم سباك و بریده‌ندهد 
شرط را همان روز کرده بودند - اينك‌اين درمها را آورده‌ام که عو ض کندامانکرد» 
گریبانش راگرفتم» مرا سیلی‌زد.» 

علی گفت: «درمها ر ا عو ض کن۰» 

گفت: «شاهد سیل کو؟» 

گوید: وی شاهد آورد» وعلی آ نکس را بنشانید و گفت: « بنا قصاص کن.» 

گفت: «ای امیرمو منان بخشیدم.» 

کفت: «می‌خواستم د ر کار حق تودقت کرده باشم» آنگاه آن مرد را نه تازیانه 
زد و گفت: «اين حق حکومت است .4 

ناجیه به نقل از پدرش‌گوید : بر در قصر نشسته بودیم که علی برون‌آمد و 
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چون اورا دیدیم از مهابت وی از مقابلش به یکسورفتیم وچون گذشت از دنبالش 
رفتیم» در آن اثنا یکی بانگ زد خدارا کمك ود وکس را دیدیم که در هم آویخته 
بودند که مشتی به سینه این زد ومشتی به سینه آن دیگر زد و گفت: «دورشوید.» 
گوید: یکیشان‌گفت: « ای امیرمومنان این از من بزی خریده و شرط کرده‌ام 
که درم ناقص وبریده ندهد ودرمی ناقص به من داده که پس آوردم وسیلیم زد.» 
علی به آن دیگری‌گفت: «چه می‌گویی؟» 
گفت: «ای امیرمومنان راست می‌گوید.» 
گفت: «به شرطٍ اوعمل کن.» 
آنگاه به سیلی ز ننده گفت: «بنشین.» وبه سیلی‌عورده گفت: «قصاص بگیر .» 
گفت: «ای امیرمومنان یا ببخشم.» 


گفت: «اين مربوط به تواست.» 

گوید: وقتی آن کس برفت‌علی گفت: «ای‌گروه‌مسلمانان بگیریدش.» پس اورا 
بگرفتند واورا برپشت یکی بار کرد چنانکه شا گردان مکتب را بارمی کند. آنگاه 
پانزده تازیانه به اوزد و گفت: «اين عقوبت تواست به سبب‌حرمتی که از آن شخص 
ببردی.» 

ابوخالدبن جابرگوید: شنیدم که حسن وقتی علی‌علیه‌السلام کشته شده بود به 
سخن ایستاده بود ومی‌گفت: «امشب» شبی که قر آن نازل شد وعیسی‌بن مریم‌عروج 
کرد ویوشع بن‌نون یارموسی علیه‌السلام کشته شد. مردی را کشتید که هیچ کس از 
اسلافش ازاوپیشی نگرفت وهی چ کس از احلافش به پایهٌ اونرسد. به خدا که پیمبر 
خدا صلی الته‌علیه وسلم اورا با دسته‌ای می‌فرستاد و جبریل به سمت راست وی بود 
ومیکائیل به سمت. چپ. به خدا زرد وسفیدی به جا ننهاد مگر هشتصد یا هفتصد که 
برای خرید خادمه‌ای نگهداشته بود. 


پایان جلد ششم 
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